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ترين اختيارات را بـراي  ) در تاريخ تشيع وسيع1302-77احمد آذري قمي ( االلهآيت
االله از سوي آيت 1366فقيه در دي  ةفقيه قائل شده است. پس از اعلام ولايت مطلقولي

خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، آذري قمـي در تبيـين ولايـت    
تـرين  بيشترين حجم از مكتوبات و نيـز نزديـك  فقيه تلاش وسيعي كرد و تحقيقاً  ةمطلق

كـار  از منتقـدان محافظـه   66تفسير را به مبتكر آن منتشر كرد. وي كه تا اوايـل زمسـتان   
اي از والمسلمين خامنـه  الاسلاماالله خميني بود در پنج سال نخست زمامداري حجتآيت

 مروجان و مدافعان رهبري وي شد.  ،ترين مؤيدانشاخص

 كـه وي نماينـده   1363-64هاي  فقيه به ارشادي و مولوي در سالين وليتقسيم فرام
اساسـي جمهـوري  فقيه در قانون ةاسلامي بود، تثبيت ولايت مطلققم در مجلس شوراي

اساسي بـود، دفـاع از رهبـري    انونقكه او عضو شوراي بازنگري  1368اسلامي در سال 
اساسـي در  اي در مجلس خبرگان قانونهاالله گلپايگاني و معاونت اجرايي آقاي خامنآيت
فقيه در تعطيل توحيـد  كه وي عضو مجلس خبرگان رهبري بود، اختيار ولي 1368سال 

و انتشـار علنـي    1367االله خميني در سـال  عملي(جواز عبادت غير خدا) در نامه به آيت
ن بـود فقيه و عـدم مجـزي  ، لزوم تمركز وجوهات شرعيه در دست ولي1368آن در تير 

از مختصات انديشه و باورهـاي   1368دوم خرداد  ةپرداخت سهم امام به مراجع در نيم
 است.  1373تا آذر  1357آذري بين بهمن 

قم بود. اعلام  ةعلمي ةمدرسين حوز ةآذري قمي عضو مؤسس و نخستين دبير جامع
 ـ   ةاالله شريعتمداري از مرجعيت توسط جامعخلع آيت ه مدرسين در زمـان دبيـري او و ب

 قلم محمد يزدي رئيس كميسيون سياسي جامعه صورت گرفته است. 

اقتصـاد در دوران   ةفقـاهتي در حـوز   اسـلامِ  ةترين نماينـد توان شاخصآذري را مي
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وزيري ميرحسين موسوي دانست كه مدافع بازار آزاد و مخالف هرگونه دخالـت  نخست
بانك، بيمه «ذف مثلث شوم ها بود و تحقق اقتصاد اسلامي را در گرو حدولتي و تعاوني

دانست و از حذف بانـك، بانـك   هاي اقتصادي از اساس ميفعاليت ةاز عرص» و بورس
 ربا را هم اراده كرده بود. او در آن زمان براي تحقـق ايـن بخـش از تعـاليم اسـلامِ     بدون

كـرد، و  فقيـه را در چـارجوب احكـام اولـي و ثـانوي شـرعي مقيـد مـي        فقاهتي ولايت
 االله خميني از همين ناحيه بود.نسبت به آيتانتقاداتش 

دانست، بـه فكـر   االله گلپايگاني كه آذري ايشان را اعلم ميدر سال پاياني حيات آيت
علميه (نه عمليه) افتاد. ايـن مهـم چنـد مـاه قبـل از       ةتدوين فتاواي خود و انتشار رسال

تقليـد، مرجعيـت و   «عـي  االله اراكي به انجام رسيد و جلد اول آن با عنوان فروفات آيت
انتشـار داده نشـد!    ةوي اجـاز  ةانتشار شد، اما در عين نابـاوري بـه رسـال    ةآماد» رهبري

فقيه را در  ةترين تلقي از ولايت مطلقاگرچه آذري مطابق باورهاي آن روزش حداكثري
خود ارائه كرده بود، اما به شرط اعلميت فقهي مرجع تقليد هم تصريح كرده بـود   ةرسال

كه در آن زمان كه مقام رهبري براي تصدي مرجعيت خيز برداشـته بـود معنـايش نفـي     
مرجعيت ايشان و به باور مميزان ارشاد توهين به مقام معظـم رهبـري و لـذا انتشـار آن     

اش اي آذري براي انتشار حاصل عمر علميهخلاف مصلحت نظام ارزيابي شد. كوشش
 به جايي نرسيد.
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قم بـراي اعـلام مراجـع جائزالتقليـد كـه بـه        ةعلمي ةدر جلسه جامعه مدرسين حوز
نظر نرسيده بود و اعلام جواز تقليد از مقام رهبـري بـا امضـاي     نصاب لازم براي اعلام

از چهـار مخـالف ايـن     لنكراني) منتشـر شـد، آذري قمـي يكـي    االله فاضليك نفر (آيت
بازي بودنـد.  شبگردانان اين خيمهزدي و احمد جنتي صحنهيتصميم بود. آقايان محمد 

 طـور خصوصـي عـدم   االله منتظري نخستين كسي بـود كـه بـه   ) آيت1373در آن زمان (
اي را براي تصدي مرجعيـت كتبـاً بـه    والمسلمين خامنه الاسلامصلاحيت شرعي حجت
علناً با تكيه  1374الله آذري قمي نخستين فقيهي است كه در آبان اوي گوشزد كرد. آيت
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صلاحيت مقام رهبري را براي مرجعيت تقليد اعـلام  بر شرط الزامي اعلميت فقهي عدم
 كرد. 

اعلام مرجعيت فرد فاقد صلاحيت خط قرمز آذري بود. مصلحت نظام اكسيري نبود 
 74تـا آبـان    73روع كند. حوالي آذر كه بتواند مرجعيت مجتهد متجزي را ولو موقتاً مش

فقيه به حقيقت گشوده شد و بـر وجـدان    ةچاك ولايت مطلقچشمان آذري مدافع سينه
 آذري متأخر متولد شد.  تلنگر زده شد. ة آذري متقدمخفت

كـرد بـه حاشـيه رانـده     هاي جديدش را اعلام و تبيـين مـي  به ميزاني كه آذري يافته
امتيـازش بـود، از انتشـار    رسالت كه مؤسس و صاحب ةامشد. در نخستين قدم، روزن مي

رقيب يعني  ةها و مقالاتش را در روزنامآذري مصاحبه 74مقالات او سرباز زد، در سال 
كرد. حضورش در جلسات جامعه با جدال و مشـاجره بـا ديگـر اعضـا     سلام منتشر مي

 ائل شده بود. االله بهجت قاالله اراكي به اعلميت آيتگذشت. او بعد از آيت مي

، آذري موقعيـت را  76جمهـوري در خـرداد   با انتخاب محمـد خـاتمي بـه رياسـت    
جمهور جديد بـه  صفحه خطاب به رئيس 34اي در سرگشاده ةمناسب دانست و طي نام

 ةحقيقـت نقـد رهبـري پرداخـت. آذري قمـي در ايـن نام ـ       تبيين آراء جديد خود و در
برخـورداري از  اي را به دليـل عـدم  آقاي خامنهتاريخي ولايت مطلقه بلكه مطلق ولايت 

شرائط مجتهد جائزالتقليد منتفي دانسته، رهبري ايشان را تنهـا از بـاب ضـرورت مجـاز     
الشرائط اعلم امكان ادامـه دارد. وي مقـام رهبـري را    داند كه تنها با اذن مجتهد جامعمي

ر به برخي فشـارهاي  باهاي وزارت اطلاعات معرفي كرد و براي نخستينمسئول جنايت
االله شرع به مراجع مستقل از سوي وزارت اطلاعـات از قبيـل آيـت    غيرقانوني و خلاف
 االله سيدمحمد شيرازي اشاره نمود. محمد روحاني و آيتاالله سيدمنتظري و نيز آيت

آذري در محافل مذهبي سياسي قم و تهران بـا اسـتقبال مواجـه شـد.      ةسرگشاد ةنام
شديداللحن به وي تاخت و از اين تاريخ آذري از شركت  ةمدرسين طي دو بياني ةجامع

گيري كرد يا اخراج شد. دو روز بعد اراذل و اوبـاش در لبـاس   در جلسات جامعه كناره
فيضيه قم حمله كرده با شـعار   ةاالله آذري قمي در مدرسطلاب علوم ديني به درس آيت
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وشتم قرار داده، درسش را براي هميشه رد ضربايشان را مو» فقيهت مرگ بر ضد ولاي«
هـم بـه   » مقام غيرمحتـرم و غيرمسـئول وزارت اطلاعـات   «تعطيل كردند. اعتراض او به 

 جايي نرسيد.  

 ةخبر شده بود كه مقام رهبري اراده كرده از طريـق جامع ـ با 1376آذري در تابستان 
عبـارت ديگـر بـراي     مدرسين قم مرجعيت را همانند رهبري در خود منحصر كنـد، بـه  

كرد. او اين مسئله را همـراه بـا مسـتنداتش در روسـتاي     ريزي ميمرجعيت اعلي برنامه
آبـان   23رجـب (  13االله منتظري تشـريح كـرد. سـخنراني    خاوه (اطراف قم) براي آيت

) هر دو فقيه در نقد مرجعيت رهبري مبتنـي بـر رخـداد يادشـده بـود. سـخنراني       1376
الشـعاع خـود قـرار داد. نتيجـه ايـن      تظـري اعتـراض آذري را تحـت   االله منانتقادي آيت

االله منتظـري درآن روز بـه   شدن سوداي مرجعيت اعلاي رهبري بود. آيتسخنراني معلق
اي را بـراي مرجعيـت اعـلام كـرد و دخالـت او و      صلاحيت آقاي خامنـه صراحت عدم

خواند. اعتـراض  » شيعهابتذال مرجعيت «اش در امر مرجعيت را عوامل اطلاعاتي امنيتي
 االله منتظري موثرترين اعتراض به مشروعيت دومين رهبر جمهوري اسلامي بود. آيت

وپرورش و ادارات قم و مشـهد  جامعه مدرسين و شوراي مديريت به همراه آموزش
تظاهرات خودجوش مردمي! ترتيب دادند و  و ادارات با تعطيل دروس حوزه و مدارس

االله آذري برهـان  االله منتظـري و دفتـر آيـت   آيـت  ةف حسـيني با غارت و تخريب و تصر
ملي بـه دسـتور مقـام معظـم     قاطعي! به منتقدان رهبري نشان دادند. شوراي عالي امنيت

كرد تا  ورحصمشان آنها را در منزل مسكوني» خائن«رهبري براي حفظ جان اين فقيهان 
 عبرت خلائق گردند.  ةماي
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كشـد و شـكنجه   اي أبـرار را مـي  خامنـه «نوشـت:   آذري در نخستين ساعات حصـر 
بـرد]، و بـه غصـب    كند، و أبرياء [پاكان] را به قربانگاه [ميكند، و أخيار را هتك مي مي

جويم، و اگر ولايتي داشته اي بيزاري ميدهد... من از ظلم و ستم خامنهولايت ادامه مي
 » مناصب ديگر باطل است. ساقط [است]، و نهادهاي مربوطه از امامت جمعه گرفته تا
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لشـكريان  «به رازيني رئيس دادگستري تهران نوشت:  1376آذر  ةآذري قمي در نام 
فقيه همچون لشكريان شاه شيشه شكستند، و درها را شكسته از جا كندند، قـرآن  ولايت

و مفاتيح و كتب حديث را از بالا پرت كردند و كف كوچه را از اوراق آنها پـر كردنـد.   
هاي زمان را درآوردنـد كـه: يزيـد بـزن، خـوب      ا سالم نگذاشتند. صداي زينبچيزي ر

مريض و نه به فرزنـد   ةجان كن. نه به خانوادفقيه است، نوشزني! اين چوب ولايت مي
 » مريض من رحم نكردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها كردند.

قضائيه علماي ةادامه دادند. رئيس قوهر دو فقيه منتقد در حصر هم به انتقادات خود 
تـر  قـدم بعـدي را محكـم   » مـردم «منتقد را تهديد كرد كه اگر به انتقاداتشان ادامه دهند 

ماه حصر دو بار به حال اغماء افتاد. به دليـل فشـار    15برخواهند داشت. آذري در طول 
د. اگرچـه  روحي رواني، سرطان خون دوازده سال قبل وي كه معالجه شده بود عود كـر 

فوري به آلمـان اعـزام كـرد، امـا بعـد از       ةدر اغماء دوم نظام دستپاچه او را براي معالج
بازگشت بيماري او و همسـرش   حصر را براي عدمبازگشت و بهبود نسبي پزشكان رفع

االله مؤمن قمي با اين درخواست رود. آيتلازم تشخيص دادند وگرنه بيم خطر جاني مي
 » به درك!«قام معظم با خونسردي فرمودند: نزد رهبري رفت و م

 ةنظر كرد. او به واسطآذري در دوران حصر در اكثر آراء و فتاواي قبلي خود تجديد
تمركز وجوه شرعيه در دست رهبـري از خـدا و رسـول اسـتغفار و از     » موقعفتواي بي«

ر نامه به رهبري االله منتظري را اعلم مراجع اعلام كرد و دمردم عذرخواهي كرد. او آيت
اوران و قتل آمران به معروف و ناهيان از منكر برحذر داشـت، و بـه   ياو را از ظلم به بي

 او نصيحت كرد كه رهبر بايد متواضع و فروتن باشد. 

رهبري تثبيت هايي كه براي به جوانان از قدم 77ارديبهشت  ةسرگشاد ةآذري در نام
كي ياي برداشته و جهات ديگر از خداي خود و جوانان عذرخواهي كرد. او آقاي خامنه

داند كه در اموري غيرفقهي و چيزهايي كه مردم و اسـاتيد  از اشتباه روحانيت را اين مي
پندارد. اين نهضت هم اگر مبـتلا بـه   م مردم ميفهمند خود را قيدانشگاه از آنها بهتر مي

خـورد، بلكـه شكسـت خـورده     شد قطعاً شكست ميتمدن غرب با افكار ارتجاعي ضد
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است. در همين نامه درحقيقت آذري با نامشروع دانستن حاكميـت دسـتور اعتصـاب و    
 دهد. انقلاب به جوانان مي

كند: آذري قمي در آخرين نوشته خود با بيان دو نكته آراء سابق خود را تصحيح مي
خمينـي اسـت.    االله آيـت مام معصوم و اجرائي و ساير اختيارات متعلق به ا ةولايت مطلق

گفتارها و نوشتارهاي گذشته اگر ظهوري بيش از اين داشته باشد اشتباه محض است و 
آذري قمي از اين بابـت از خـدا و رسـول و مـردم بخصـوص روشـنفكرهاي مـذهبي        

اساسي خارج از مجـاري قـانون  فقيه يا رهبر قانونولي«كند. ديگر اينكه عذرخواهي مي
فقيه از نظر آيات و روايـات اسـت،   ام ولايتهيچ اختياري ندارد، آنچه قبلاً گفتهاساسي 

 » اساسي است.فقيه از نظر قانونگويم ولايتأخيراً ميآنچه 

اي بـا  آقاي خامنه«آخرين نوشته آذري قبل از آخرين اعزام اضطراري به بيمارستان: 
اساسي قديم ايشان فاقد شرائط بحران مشروعيت رهبري مواجه است. زيرا مطابق قانون

اساسي جديد هم ايشان فاقـد شـرائط اسـت، زيـرا     بود (مرجعيت بالفعل)، از نظر قانون
فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ايشان در شرائط اضطراري و بر اساس نقل قـول امـام   

لـه  اساسي بود. بـر ايـن اسـاس انتخـاب معظـم     خميني بود كه دوام آن تا رفراندم قانون
انوني نبوده است. اگر ايشان اعلم در موضوعات هم باشند احـدي ايشـان را اعلـم در    ق

داند. من درصدد تضعيف يا تخريـب ولايـت فقيـه نيسـتم، درصـدد زدودن      احكام نمي
اساسي بالاتر برده است، امري كـه در دنيـاي   فقيه را از قانونهايي هستم كه ولايتپيرايه

فقيه دانستن نادرسـت اسـت. اسـتبداد    را در گرو ولايتز يچامروز خريداري ندارد. همه
 »ديني بدترين استبدادهاست.

گويد اگـر  ها مياي در روزنامههاي زنجيرهآذري قمي در بيمارستان با ديدن خبر قتل
ها حقايقي را خواهم گفت. اما خبـر درگذشـت آذري ده   آمرين قتل ةعمري باشد دربار

االله آذري بـه شـكلي   شود! بالأخره آيـت يران پخش ميروز زودتر از مرگ وي از راديو ا
همزمان با وفـات امـام صـادق (ع) دارفـاني را      1377بهمن  22مشكوك و مظلومانه در 

االله منتظري تنهـا مرجعـي اسـت كـه از حصـر در بزرگداشـت آذري       كند. آيتوداع مي
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  دهد. اطلاعيه مي
 

4 

آذري قمي واداشت متانت آراء وي نبود، دفـاع از حقـوق    ةآنچه مرا به تحقيق دربار
بهـره اسـت. امـا آذري    كـم  روي ميانـه انساني آذري متأخر بود. افكار آذري از انضباط و 

م (تـا آذر  فقيه در دوران متقـد  ةشيده بيشترين خدمات را به ولايت مطلقياندهرگونه مي
روتي با منتقد خود برخورد كـرد  م) كرده بود، جمهوري اسلامي با ناجوانمردي و بي73
خلاف قانون و شرع او را محصور و سركوب و حـذف كـرد. اگرچـه اعتـراض و      و بر

االله منتظـري در سـايه   هاي استاد آيـت انتقادات آذري متأخر در برابر انتقادات و اعتراض
 توان منكر اهميت آن شد.  قرار گرفت اما نمي

رسالت را در قم مشترك بودم. مقالات و  ةهفتاد روزنام ةشصت و أوايل ده ةدر ده
اين بخش از اسلام سياسي بسيار مؤثر بـوده   ةهاي آذري در آشنايي من با انديشسرمقاله

 66االله خميني همان بود كه آذري از أواخر سـال  فقيه موردنظر آيت ةاست. ولايت مطلق
آذري متقـدم و  سياسـي   و به بعد نوشت. البته اين را بگويم كه هرگز مواضع اقتصـادي 

 ام. ام و با او همدل نبودهبسياري از مواضع سياسي آذري متأخر را نپسنديده يحت

فقيه به  ةولايت مطلق ةآذري در نهايت از منظر فقه مصلحتي و اسلام سياسي و نظري
نگريست. راقم اين سطور چند دهه است مطلق ولايـت فقيـه را فاقـد هرگونـه      امور مي

شمارد و بدون اجتهاد  اي از استبداد ديني مي داند و آن را شعبه يمستند شرعي و عقلي م
در مباني و اصول و جدايي نهادهاي ديني از دولت هـيچ اصـلاحي در ايـران و جوامـع     

 داند. شيعي را موفق نمي

اساسي كه بيشترين نقـش را  از لطايف روزگار است كه رئيس مجلس خبرگان قانون
االله منتظري، و عضو مـؤثر  داشت، يعني آيت 1358اساسي فقيه در قانوندر تثبيت ولايت

فقيـه در قـانون   ةمطلق ـاساسي كه بيشترين نقش در تثبيت ولايتشوراي بازنگري قانون
االله آذري قمي؛ هر دو در نهايت به جـرم نابخشـودني   را داشت يعني آيت 1368اساسي 

ي سركوب شده بـه حصـر   خواهي مذهبي دومين ولي مطلق فقيه توسط وانتقاد از زياده
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اجرايي فقيه تجديـدنظر   ةند. هر دو در آراء اوليه خود درباره ولايت بالمباشردكشيده ش
كرده به نظارت تقنيني مرجع اعلم رسيدند، و اين يعني نفي ولايت سياسي فقيه. توسـط  

 ترين مدافعان آن. خالص

اتفـاق  بـه قريـب آراء آذري متأخر حتي در بين خواص بسيار ناشـناخته اسـت. اكثـر    
امكان انتشار و اكثر آنها حتي امكان پخش محدود هـم   1373مكتوبات آذري بعداز آذر 

هـاي  نيافته است. آذري غالباً با آراء آذري متقدم شناخته شده اسـت. اگرچـه در كتـاب   
) مكـرراً بـه آراء   1377» (حكومـت ولايـي  «) و 1376» (هاي دولت در فقه شيعهنظريه«

ها بعداز تولد آذري فقيه استناد شده، اما با اينكه كليه كتاب ةلايت مطلقآذري در تبيين و
اطلاعي از اين تحولات فكري مبارك اند، متأسفانه نويسنده به دليل بيمتأخر منتشر شده

شك همچنان به آرائي استناد كرده كه مفتي آن فتاوا از بسياري از آنها عبور كرده بود. بي
داسـتانند.  اطلاعي از آذري متـأخر بـا نويسـنده هـم    يز در اين بيبسياري از خوانندگان ن

  اميدوارم انتشار اين كتاب در جبران اين نقيصه مفيد باشد. 
  

5 

 ةمواجه ـ«پـژوهش خـود بـا عنـوان      ةآراء آذري را اگرچـه در برنام ـ  ةتحقيق دربـار 
وي  لحاظ كرده بودم، اما مراجع و علماي متعددي بر» جمهوري اسلامي با علماي منتقد

هـاي آذري بـين   اي از دسـت نوشـته  ابي غيرمترقبه بـه مجموعـه  ياولويت داشتند. دست
بگيـرد. از   يهـا پيش ـ باعث شد تحقيق در آراء آذري بر ديگر تحقيق 77تا  74هاي  سال

ارزشـمند   ةابي نويسنده به اين مجموعيري كه در دستمعزز آقاي سعيد منتظ ةاستادزاد
هـا كوشـيدم بـا    اي ابهـام نقش اصلي داشت صميمانه سپاسگزارم. اگرچه براي رفع پاره

االله آذري قمي تمـاس بگيـرم، امـا تنهـا عضـو خـانواده كـه حاضـر بـه          بازماندگان آيت
 گويي بود در بيمارستان بستري بود.  پاسخ

 1391در هشت قسمت از اسفند » االله آذري قميمصيبت آيتذكر «مجموعه مقالات 
در وبسايت نويسنده و جرس منتشر شد. بعـد از انتشـار نيمـي از مقـالات      1392تا تير 

االله سركار خانم فاطمه آذري از بيمارستان مرخص شد، و فرصت كـرد  دختر بزرگ آيت
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هـايم پاسـخ دهـد.    سشنظرات اصلاحي و تكميلي خود را با من درميان بگذارد و به پر
ويژه دربـاره دوران حصـر و بيمـاري و وفـات     توضيحات اصلاحي و تكميلي ايشان به

اول اين رساله است. از ايشان صميمانه سپاسـگزارم  مظلومانه پدر منبع ارزشمند و دست
 و شفاي عاجل اين بانوي شجاع را از خداي بزرگ خواستارم. 

انه به مـدارك و اطلاعـات جديـدي دسـت     گانه خوشبختبعد از اتمام مقالات هشت
يافتم. براساس مدارك و اطلاعات جديد تمام مقالات مورد بازخواني و ويرايش مجـدد  

نصـيب از  قرارگرفت. تغييرات بيشتري شامل بخش اول شد، هرچند بخش دوم هم بـي 
سيري  ؛فراز و فرود آذري قمي« ؛تكميل نماند. محصول ويرايش دوم كتاب حاضر است

 )».1302-77االله احمد آذري قمي(آيت فكري ول مبانيدر تح

 هاي ويرايش دوم و اول به شرح زير است:تفاوت

. جداكردن فصل چهارم از بخش اول با عنوان استيضاح مرجعيت رهبـري از ايـن   1
هاي دوم تا پنجم). اين مطلب مستقلاً در دست انتشـار اسـت. حجـم آن    كتاب (قسمت

نيمـه   ةتوجه به اهميت خود كتاب ديگري اسـت. خلاص ـ معادل كتاب حاضر است و با
 اول فصل چهارم (بدون مستندات مفصل آن) در اين كتاب آمده است. 

به محتـواي كتـاب براسـاس     ٪15افزودن حدود  ؛. بازخواني و ويرايش كل كتاب2
اصلاح برخي خطاها و تعميق و تفصيل علل تحـول فكـري    ؛مدارك و اطلاعات جديد

ها و تغييرات بـه حـدي اسـت كـه خواننـدگان      افزوده ؛وم فصل چهارمآذري در نيمه د
 رايش دوم ندارند. ياي جز مطالعة وويرايش اول چاره

 1376آبـان   5 ةسرگشـاد  ةمتن كامل نام دو پيوست به انتهاي كتاب: يكي . افزودن3
، جمهور خاتمي كه منشور آذري متأخر و از علل اصلي حصر وي اسـت آذري به رئيس

آذري در تحليل انتقادي ديـدگاه جامعـة    1376آبان  24و  20ديگري متن كامل بيانية و 
مدرسين حوزة علمية قم كه در تمايز آذري متأخر از همفكـران سـابقش حـائز اهميـت     

 طراز اول است.

آلبـوم   گزيـدة اسـناد،   . تغيير عنوان كتاب، افزودن پيشگفتار تحليلي ويـرايش دوم، 4
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الب، و مقدمه و فهرست انگليسي از امتيازات ويـرايش دوم  عكس، فهرست تفصيلي مط
 است. 

ها بويژه در فصل ششم تا هشـتم را يكـي از دانشـجويانم    زحمت گردآوري روزنامه
سـازي كتـاب را بـه    بندي و آمـاده متقبل شده است. دانشجوي ديگري داوطلبانه صفحه

مجـاز بـه ذكـر نامشـان      عهده گرفته است. از اين عزيزان كه به دليل ملاحظات امنيتـي 
 نيستم بسيار سپاسگزارم.  

كنم اين تحقيق هنوز كامل نيست. من هنوز به همه مدارك آذري متـأخر  اعتراف مي
االله خمينـي در  مهم و مفصل وي به آيـت  ةو نيز متقدم دسترسي ندارم. متن كامل دو نام

ت مطالعـه  از جمله اين كمبودهاي مهم اسـت. متأسـفانه فرص ـ   1367و  1363هاي  سال
هـايش  ام. اين تحقيق بـا همـه كاسـتي   آذري متقدم را نيز نداشته ةهمه مطالب منتشر شد

قدم مقدماتي در بررسي تحولات فكري و سياسي آذري قمي است، كه اگرچه جسـور،  
زيستي او شد. اميدوارم در توان منكر خلوص، سادگي و پاكعجول و تندرو بود اما نمي

ايـن روحـاني شـجاع     ةتـري دربـار  حققـان تحقيـق جـامع   تـري ديگـر م  شرائط مناسب
  ناآرام سامان دهند.  ةاللهج صريح

6 

) پانزدهمين سالگرد درگذشـت آذري قمـي اسـت. خـدا را     1392بهمن امسال ( 22
شاكرم كه توفيق تدوين و نگارش اين مجموعه نصيب شد. اميدوارم مراجع عظام، مقام 

سياسي و قضائي و تقنيني، فعـالان سياسـي   رهبري، فضلا و طلاب علوم ديني، مقامات 
روحانيـت،   ةگرا، مأموران امنيتي و اطلاعاتي، دادگاه غيرقانونيِ ويژطلب و اصولاصلاح

فشـار فرصـت كننـد     يهاو فرماندهان و مأموران سپاه و بسيج و لباس شخصي و گروه
يـز در قبـال   عملكرد خود را در اين كتاب ملاحظه كنند، و بدانند عملكـرد امروزشـان ن  

جو و قانوني روزي تـدوين و مـورد ارزيـابي قـرار خواهـد      منتقدان و مخالفان مسالمت
گوي مواضع و اعمـال و  تر قرار است روزي در سراي ديگر پاسخو از همه مهم گرفت،

  اقوال خود باشيم.
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جمهـوري اسـلامي بـا     ةمواجه ـ« ةدومين دفتر از مجموع ـ» فراز و فرود آذري قمي«
هـاي   سـو آراء و ديـدگاه   است. در دفترهاي مختلف اين مجموعه، از يك» علماي منتقد

شود، از سوي ديگـر   مراجع، فقها و علماي مخالف و منتقد جمهوري اسلامي تحليل مي
جـو ارزيـابي    شيوة برخورد نظام جمهوري اسلامي با منتقدان قانوني و مخالفان مسالمت

ترين انتقاد از جمهوري اسـلامي از   مجموعه نشان خواهد داد كه جدي خواهد شد. اين
اند. اطلاعات  آغاز از ناحية مراجع و فقها صورت گرفته، هرچند به شدت سركوب شده

مربوط به اين انتقادات نيز يا به كلي حذف شده يا تحريف و قلب شده است. اميـدوارم  
صر ايران و تشيع از يك سو و تصـحيح  انتشار اين مجموعه قدمي در تصحيح تاريخ معا

جـو بـه حسـاب     مشي و عملكرد زمامداران در قبال منتقدان قانوني و مخالفان مسـالمت 
 آيد.  

اسنادي از شكسته شدن ناموس انقلاب: نگاهي «نخستين دفتر اين مجموعه با عنوان 
 1392 صفحه در دي 415در » االله سيدكاظم شريعتمداري هاي پاياني زندگي آيت به سال

 ـ«در قالب كتاب الكترونيكي منتشر شد. دفتر سوم با عنوان  نقـد:   ةنظام و انقلاب در بوت
شـود. عـدم امكـان انتشـار ايـن       بزودي منتشر مي» االله سيد محمد روحاني قضاياي آيت

آزادي قلـم  «هاي  ترين نشانه مجموعه در داخل كشور به صورت كتاب كاغذي از روشن
است، انقلابي كه  1357در سي و چهارمين سالگرد انقلاب » لقلما ممنوع ةو نبود نويسند

قرار بود علاوه بر استقلال، آزادي و عدالت و جمهوري اسلامي بـراي مـردم ايـران بـه     
فردي را وداع گويد. و اكنـون هماننـد سـي و چهـار      ةارمغان آورد و نظامِ استبداد مطلق

 و اسلام رحماني گشت.سال قبل بايد به دنبال آزادي، عدالت، جمهوريت 

كنم و تذكرات آنهـا را  فضل استقبال مياز انتقادات و پيشنهادات خوانندگان صاحب
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  مقدمه
 

اول مراحل چهارگانة حيـات سياسـي آذري قمـي، و    مبحث است:  دومقدمه شامل 
 چرا آذري؟ دوم 

 »مراحل چهارگانة حيات سياسي آذري قمي«

دارد: اول طرفـداري   ) چند پايه1302-77االله احمد آذري قمي (سياسي آيت ةانديش
ناپذير با هرگونه اقتصاد دولتـي و دفـاع از پيـاده   سرسختانه از بازار آزاد، مخالفت آشتي

اقتصاد؛ دوم دفاع آتشـين از ولايـت عامـه و سـپس      ةكردن ظواهر احكام فقهي در حوز
االله خميني به سبك خودش و دفاع از فقيه؛ سوم ارادت و وفاداري به آيت ةولايت مطلق

كردن و انتقاد علني از بـالاترين  اسلامي؛ چهارم شجاعت برخلاف جريان آب شنابانقلا
نظر و برگشتن از عقايد سابق؛ ششم مقامات از جمله مقام رهبري؛ پنجم سرعت تجديد

روي؛ و بالأخره هفتم برخورداري از نوعي صداقت، سادگي و عدمتندروي و عدم ميانه
 پيچيدگي.  

 توان تقسيم كرد:چهار مرحله ميحيات آذري قمي را به 

) در اين مرحله وي قبل از انقلاب بـه دنبـال   1320-63اول: آذري انقلابي ( ةمرحل
نخست در پي تثبيت نظام انقلابـي اسـت.    ةسرنگوني رژيم و پس از انقلاب در پنج سال

مشي االله خميني و در وي در اين دوره ابتدا متأثر از فدائيان اسلام و سپس استادش آيت
 تر است.االله گلپايگاني نزديكمذهبي به آيت

) وي در اين مرحله از مدافعان بازار 1363-66كار منتقد (دوم: آذري محافظه ةمرحل
آزاد، اجــراي احكــام فقهــي بــدون هرگونــه دخالــت دولــت و از منتقــدان سرســخت  
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 ا است.فقه ةاالله خميني و دولت مورد تأييد وي بر مبناي ولايت عامهاي آيت سياست

از  66) وي حـوالي زمسـتان سـال    1367-73ولايت ( ةسوم: آذري سرسپرد ةمرحل
فقيه تغيير عقيده داد و در يك سال و چند ماه  ةفقها به ولايت مطلق ةباور به ولايت عام
االله خميني بيشترين كوشش را در تبيين ولايت مطلقه مبـذول داشـت و   آخر حيات آيت

 ةه قائل شـد. وي در دوران پـنج سـال   يفقدر اختيارات وليدر اين زمينه بيشترين توسعه 
 ةاي از پيشگامان دفـاع از ولايـت مطلق ـ  الاسلام والمسلمين خامنهنخست رهبري حجت

ايشان تا مرز تعطيل توحيد عملي و انحصار جواز أخذ وجوهات شرعيه توسط رهبـري  
 است.

أواخـر پـائيز    ) وي از1373-77چهارم: آذري منتقـد مرجعيـت و رهبـري (    ةمرحل
اي بـراي افتـاء و مرجعيـت    والمسلمين خامنـه  الاسلامابتدا منكر صلاحيت حجت 1373
اي را تدريج با تكيه بر شرط اعلميت فقهي براي رهبري انتخاب آقاي خامنهشود و بهمي

كند و نهايتاً در حصر مظلومانـه جـان   از باب ضرورت دانسته، از وي به شدت انتقاد مي
 دهد.مي

گي سياسي آذري قمي منهاي مرحله سوم سيري تكاملي داشـته اسـت. آذري از   زند
ظـواهر   ةكار رسيده و خواهـان اقام ـ موضع يك مبارز انقلابي به موضع منتقدي محافظه

احكام فقهي و بازار آزاد در كشور است، و در نهايت با تكيه بر موازيني شرعي از كيـان  
در  -سوم با مرحله دوم و چهـارم   ة. اما مرحلكندمرجعيت و نظارت فقيه اعلم دفاع مي

سال و نيم آخر حيات ناهمخوان است. اين ناهمخواني اگر در يك -حد اطلاع نگارنده 
االله خميني به دليل باور به فقاهت و اعلميت ايشان قابل رفع باشد اما در مورد آقاي آيت
 خوان است. اي كه وي چنين باوري را در حق وي نداشت كاملاً ناهمخامنه

» بدعت مرجعيت با كوپنِ قدرت سياسي«علميه قم تنها دو فقيه  ةهرحال در حوزبه
شـدت  خلاف قانون و اخلاق و شريعت بهرا برملا كردند و هر دو نيز توسط رهبري بر

 سركوب و محصور شدند. 
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اينكه چه شد كه آذري متحول شد، در لزوم رعايـت حقـوق شـهروندي وي هـيچ     
سياسي وي پاسخ به پرسش  ةكند. البته در تحليل منحني تحول انديشد نميتغييري ايجا

اسـاس قـرائن موجـود در بخـش دوم و     زمينه بـر اينياد شده نهايت اهميت را دارد. در
 خاتمه نكاتي مطرح خواهد شد.

نخسـت   ةمردم و حتي بسياري از خواص تنها با برخي از مواضع و آراء سه مرحل ـ
هاي پاياني عمر خود به خطابودنشان مكرراً  ائي كه او غالباً در سالآذري آشنا هستند، آر

گانـه نخسـت   با مروري بر اهم مواضع و آراء مراحل سـه  كتاباعتراف كرده است. اين 
چهارم) را بشناسد و از حقوق انساني او كه به دليل انتقاد  ةكوشد آذري متأخر (مرحلمي

آذري «اشته شد دفاع كند. در اين رساله از بحـث  خواهي استبداد ديني زير پا گذاز زياده
هايي به عنـوان مقدمـه بـراي تحليـل     نخست) به اجمال سرخط ةگان(مراحل سه» متقدم
آذري  يسياس ـ ةمطرح شده است. تفصيل بحث در تحليـل انديش ـ » آذري متأخر«بحث 

مـي  االله آذري قسياسـي آيـت   ةطلبد. واضح است كه انديشقمي مجال و مقالي ديگر مي
نوسان جدي داشته، خالي از افراط و تفريط نبوده و حداقل سه نقطـه عطـف را از سـر    

 گذرانيده است. 

ي فراز و فرود انديشه و مواضع آذري قمـي اسـباب تأمـل دوبـاره در     لتحلي ةمطالع
كند. اينكه بدانيم چه كساني با چه ميزاني از دانش و تاريخ جمهوري اسلامي را مهيا مي

انـد و بـا منتقـدان و مخالفانشـان كـه در تثبيـت       ت بر ايران فرمان رانـده اخلاق و شريع
انـد.  مـدارا برخـورد كـرده   مـروت و بـي  اند چقدر بيشان سهيم و شريك بودهزمامداري

شـان سـهيم   در سـاختن » آذري متقدم«هايي گزيده شد كه از همان رخنه» آذري متأخر«
چشـيدند و  » آذري متقـدم «برخـي از   از همـان چيزهـايي ناليـد كـه    » آذري متأخر«بود. 

هـا   ناليدند. دنيا دار عبرت است. همان هيولايي جان آذري را گرفت كـه او خـود سـال   
خـودش هـم    ةبرد كه رسالتقويتش كرده بود و زماني به شرور و مضرات اين هيولا پي

 در مميزي و توقيف مشمول حكم حكومتي شد. 
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االله آذري قمـي بـه سـتروني    مقياسي كوچكتر آيتاالله منتظري و در اما اگر چه آيت
اي الاسـلام والمسـلمين خامنـه   فقيه از سنخ زمامداري حجتحكومت اسلامي و ولايت

بردند، اما متأسفانه كم نيستند روحانيون و متديناني كه هنوز به ضرورت جدايي نهـاد   پي
نـد. جمهـوري   ادين از دولت (كه با جدائي دين از سياست متفـاوت اسـت) پـي نبـرده    

 تر را به ديانت مردم وارد كرد. اسلامي از اين زاويه خطايي بزرگ بود و خسارتي بزرگ

 ةاالله آذري قمـي، قضـي  در اين رساله عـلاوه بـر بحـث از مواضـع و احـوال آيـت       
االله منتظـري بـه   اي (به اجمال) و اعتراض آيتوالمسلمين خامنه الاسلاممرجعيت حجت

هاي مختلف سياسي در آن زمان نسبت به ايـن مسـئله مـورد    حاين قضيه و مواضع جنا
 گيرد.تحليل انتقادي قرار مي

 چرا آذري؟ 

االله پس از انتشار چهار مقاله اين قلم درباره پـنج سـال آخـر حيـات مرحـوم آيـت      
هاي چهار سال آخـر  ها و بيانيهها و نامهنوشتهاي نفيس از دستمجموعه ١شريعتمداري
اتفـاق آنهـا تـاكنون     بـه  آذري قمي در اختيارم قرار گرفت، كه اكثر قريـب االله حيات آيت

ايشان نيـز مـورد بـازبيني قـرار      ةمطلقاً منتشر نشده است، با اين تقاضا كه مرگ مظلومان
 گيرد.

االله آذري قمي جلـو بيافتـد ابـراز    عامل ديگري كه باعث شد بازخواني پرونده آيت
طلبان محتـرم از انتشـار بـازخواني پرونـده     و اصلاح» خط امام«نگراني برخي از پيروان 

اي عليـه بنيانگـذار جمهـوري    االله شريعتمداري توسط اين قلم بود. پنداشتند توطئـه آيت

                                                            
 ـآ تيمظلوم از ياسناد: از عبارتند همقال چهار نيا.  1  از ياسـناد  ؛1391 آبـان  12 ،يعتمداريشـر  االلهتي

 بـه  سـرطان  بـه  يمبتل ـ سـالمند  ماريب اعزام از ممانعت ؛1391 آبان 30 انقلاب، ناموس شدنشكسته
 ـآ از تيثيح ةاعاد ؛1391 آذر 16 مارستان،يب  ـا. 1391 يد 13 ،يعتمداريشـر  االلهتي  بـه  مقـالات  ني

 بـه  ينگـاه : انقـلاب  نـاموس  شدن شكسته« يكيالكترون كتاب در آنها بر منتشرشده نقد يس همراه
 . شد منتشر صفحه 427 در 1392 يد ،»يعتمداريشر االلهتيآ يزندگ يانيپا يهاسال
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 ةانتشار اين مطلب قبل از مراجع منتقـد ده ـ  ١اسلامي از طريق نقد وي در جريان است.
شان فـراهم  جهه با مخالفانعملكرد رهبر فعلي را با رهبر قبلي در موا ةاول امكان مقايس

كند. نگارنده بيش از آنكه بـه سـبقت ايـن يـا آن در عـدم تحمـل و عـدم رواداري        مي
كشف حقيقت دارد. مهم اين است كه منصفانه  ةشان بيانديشد، دغدغمخالفان و منتقدان

 و بدون تعصب داوري شود. 

است ذهـن مـرا بـه    گوئي به پرسشي بپردازم كه مدتهدر اين مجال بنا دارم به پاسخ
خود مشغول كرده است. جمهوري اسلامي با جان و مـال و آبـروي عالمـان مخـالف و     

االله شريعتمداري مشـروح و  منتقد خود چه كرده است؟ به همان سياق كه در مورد آيت
االله آذري قمـي پاسـخ داده   مستدل پاسخ داده شد، اكنون همـان پرسـش در مـورد آيـت    

منظر اقتصادي و سياسـي بـا آن مرحـوم تفـاوت نظـر دارد.       دو شود. نويسنده در هر مي
آنچه وي را به صرف وقت و تحقيق و تفحص در ايـن زمينـه كشـانيده اسـت دفـاع از      

 است نه اتقان و متانت آراء وي. يحقوق انساني احمد آذري قم

هاي آخر عمرش مظلوم واقع شـده،   دهد كه آذري در سالتحقيق نويسنده نشان مي
اي محاكمه شده باشد و امكان دفاع از خود داشـته باشـد   هيچ دادگاه صالحه آنكه دربي

مجازات شده است. بخشي از اين مجـازات از قبيـل تعطيـل درس، شـعارهاي مـوهن،      
تخريب، غارت و تصرف غاصبانه دفتر توسط اراذل و اوباش تحت امر حكومت با نـام  

از قبيل حصر توسـط مـأموران    هاي غيرقانوني ديگراعمال شده، برخي مجازات» مردم«
روحانيت صورت گرفته است. در زمان حصر برخي حقوق زنـداني   ةسپاه يا دادگاه ويژ

 ةبيمار سالمند و خانواده بيمارش رعايت نشده است. حكومت به تجويز پزشكان دربـار 
هر دو بيمار سالمند به رفع حصر براي بهبودي وقعـي نگذاشـته اسـت. و از    » نياز مبرم«

 ٢مرگ مشكوك وي مطرح است. ةتر ابهاماتي كه دربارهمه مهم

                                                            
 .371-396گفته، بخش نقدها خصوصاً صفحات  پيش كتاب به ديبنگر.  1
خطر كرده اسناد با اهميـت سـاليان آخـر مرحـوم      كشور. نويسنده از دوستاني كه در خفقان حاكم بر  2

كند. از همه كساني كـه در ايـن زمينـه اطـلاع     االله آذري قمي را در اختيارش گذاشتند تشكر ميآيت
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شود كه فشار جمهـوري اسـلامي بـر منتقـدان سياسـي      اين سطور زماني نوشته مي
حال خارج نيستند: يـا در  افزايش يافته است. منتقدان سياسي و مخالفان قانوني از چهار 

حبس، يا در حصر، يا در تضييق در داخل كشور يا در تبعيـد خـارج از كشـور هسـتند.     
آنها هـم تحـت فشـارهاي غيراخلاقـي و غيرقـانوني و       ةعلاوه بر فعالان سياسي خانواد

اي از آن فشـار بـر زنـداني دلاور    خلاف شرع مأموران جمهوري اسلامي هستند. نمونـه 
اني و فشار تا سرحد طلاق به دختران مهندس ميرحسين موسوي و دكتـر  ابوالفضل قدي

در حصـر   1389الاسـلام مهـدي كروبـي از بهمـن     زهرا رهنورد است كه همانند حجت
ه و عبـرت اربـاب قـدرت       غيرقانوني به سر مي برند. اميدوارم انتشار اين رسـاله بـه تنبـ

ارا، رحمت، عدالت و قانون برخـورد  بيانجامد و با منتقدان و مخالفان قانوني خود با مد
  كنند، و به ظلم، استبداد، تجاوز به حقوق ملت و نقض قانون پايان دهند.

  

                                                                                                                                            
ابند يا انتقاد و پيشنهادي دارند مرحمـت  يدارند يا در گزارش و تحليل نگارنده كاستي و خطائي مي

دينـي سياسـي    ةند و اين گام ناقص را در شناخت تاريخ انديش ـكرده اطلاع دهند، يا خود منتشر كن
 ايران معاصر تكميل كنند.





  

 

  

  

  

  بخش اول

مآذري متقد





  

  
  

  فصل اول

 آذري انقلإبي 

بيـگ  هفتمين نسـل از نوادگـان لطفعلـي    ١احمد آذري بيگدلي مشهور به آذري قمي
متولـد   1302اي فقير در قم در سال شاعر عصر صفوي است. در خانواده يآذري بيگدل
االله سيدموسي شـبيري زنجـاني همـدرس    در دوره مقدمات و سطح با آيت ٢شده است.

                                                            
 :است مطالعه قابل ريز منابع در يقم يآذر االلهتيآ خودنوشت نامهيزندگ.  1
 ـا ياسلام يجمهور ياساسقانون يبازنگر يشورا مذاكرات مشروح صورت از استفاده يراهنما -  ،راني

 .1373 ،تهران ،ياسلام يشورا مجلس يعموم روابط و يفرهنگ امور كل ةادار
 ـ ناشـر  و كنندههيته ،يقم يآذر االلهتيآ حضرت ةناميزندگ بر يگذر -  ـولا ةمكتب  ـفق تي  بهـار  قـم،  ه،ي

1374. 
يرهبر خبرگان مجلس ةرخانيدب تهران، ،)يرهبر خبرگان مجلس ندگانينما حال شرح( ملت خبرگان -

 نوشـته  1369 -70 يهـا  سـال  يحـوال  ظاهراً يآذر سرگذشت. (123 -134 ص اول، جلد ،1378 ،
 .)است شده

 اسـناد  مركـز  صـالح،  محسـن  نيتـدو  اعضـاء،  ةنام يزندگ: سوم جلد تاكنون، آغاز از نيمدرس جامعه -
 . 13 -19 ص ،1385 تهران ،ياسلام انقلاب

 ،يغميض ـ يگـدل يب رضـا  دكتـر  يهمكـار  بـا  ،يگدليب نيغلامحس دكتر نوشته شاملو، -يگدليب خيتار - 
 .582 صفحه سوم، جلد جلد، 5 ،1390 زنجان، دانش انتشارات

 :است ريز مقاله دو شده نوشته يقم يآذر احمد افكار و مواضع درباره كه يمقالات جمله از
 ـحم قلـم  به ،»6 -13 دهه دو گرانيباز« -  ـيقزو دي  هفـت  در ،1381 وريشـهر  ،يهمشـهر  روزنامـه ( ،ين

 )2815 -2823 يهاهشمار شماره،
 ).1389 وريشهر 24 تورجان،. (است يفتح اشرف يعل قلم به» پرشور مخالف كي داستان« -

 يآذر االلهتيآ حضرت ةناميزندگ بر يگذر« مطابق يقمر 1342 الاولعيرب مطابق 1302 تولد خيتار.  2
 ـذ منـابع  در. اسـت ) 15 ص( تـاكنون  آغـاز  از نيمدرس جامعه كتاب سوم جلد و) 7 ص» (يقم  لي
 سينـو دست و) 583( شاملو يگدليب خيتار ،)123( ملت خبرگان: است شده ثبت 1304 تولد خيتار
 1376 آبـان  24 مورخ قم يةعلم ةحوز نيمدرس جامعه دگاهيد نقد در هموطنان به نامه ياصفحه 11

 ).10 ص(
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بوده است. غير از قم در بروجرد (چند ماه) و نجف (كمتـر از دو سـال) درس خوانـده    
است. در محضر آيات سيدابوالقاسم خـويي، سيدمحمدحسـين بروجـردي، سـيدمحمد     

حصيل كرده و حافظ كل االله خميني تداماد، سيدمحمدحسين طباطبايي و سيدروحمحقق
 قرآن كريم بوده است. 

آغاز كرده، هوادار فدائيان اسلام، مروج و مريـد   1320اش را از هاي سياسيفعاليت
علميـه قـم بـوده     ةمدرسـين حـوز   ةني و يكي از چهار عضو مؤسس جامعياالله خمآيت

بود تحمل ها شش ماه مدت كه حداكثر يكى از آنهاى كوتاهچندين مرتبه زندان«است. 
سه سال در برازجان در تبعيد گذرانده است. پاي كليه  1352، علاوه برآن در سال »كرده

خورد. مقالاتي در مجلات هاي قبل از انقلاب قم امضاي آذري قمي به چشم مياعلاميه
ماسـينيون، بلاشـر و    يدر نقـد لـوئ   ...حكمت، مكتب اسلام و مكتب تشـيع و  ةمجموع

  1ده است.هانري كربن منتشر كر

 1363تا تابسـتان   1357االله آذري قمي از پيروزي انقلاب در بهمن هاي آيتفعاليت
انـدازي جامعـة مدرسـين    هاي قضـائي، راه توان در سه محور خلاصه كرد: فعاليترا مي

 قم و نمايندگي مجلس خبرگان رهبري. يةحوزه علم

 ك. آذري قاضي انقلإبيي

هـايش را در قـوه  روزهاي پيروزي انقلاب فعاليـت االله آذري قمي از نخستين آيت 
از سـوي رهبـر    1358تيـر   11هاي قم است. در كند. ابتدا قاضي دادگاهقضائيه آغاز مي

. اين 2شودانقلاب به عنوان نخستين دادستان انقلاب اسلامي تهران و حومه منصوب مي
بـه تسـريع در كـار    ها كه مملو از زنـداني بـود و احتيـاج    حكم با توجه به وضع زندان

هاي متهمين داشت صادر شده است. عليرغم تصويب لايحـه قـانون   رسيدگي به پرونده
بيسـت و   58مرداد  29و  28، در روزهاي 58مرداد  20مطبوعات در شوراي انقلاب در 

                                                            
 .127ص اول، جلد ،ملت خبرگان كتاب در خودنوشت نامهيزندگ.  1
 .357 ص 8 ج امام، فهيصح.  2
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بـرخلاف مسـير ملـت حركـت     «شـوند، چراكـه   سه روزنامه به دستور وي توقيـف مـي  
 20در  ١»كردند.چيني ميگذاشتند و توطئهختيار مردم ميكردند و اخبار نادرست در ا مي

هاي اطلاعـات و كيهـان را مصـادره و آن دو    شهريور همان سال اموال صاحبان روزنامه
بـه دليـل بيمـاري و    « 58شهريور  25در  ٢كند.روزنامه را به بنياد مستضعفان واگذار مي

اسـتعفا  » برخي افـراد در دادسـرا  ها و اخلال ابتلا به مرض قند، فشار كاري و كارشكني
 3اعتراض دولت موقت بوده است. ةكند. شدت عمل او مايمي

 ةاي از دادگاه انقلاب در حـوز از اوايل انقلاب زماني كه دادگاه ويژه به عنوان شعبه
قم فعال شد او به عنوان دادستان دادگاه ويژه روحانيـت منصـوب شـد. امـا ايـن       ةعلمي

االله منتظري در خاطرات خود به يـاد آورده  انجامد. آيتتجربه قضائي هم به شكست مي
دادگاه ويژه اول بار به تصدي مرحـوم آقـاي آذري كارهـاي تنـدي انجـام داد و      «است: 
 .4»و بالأخره تعطيل شد. هاي تندي را به دنبال داشتالعملعكس

وي عليرغم فعاليت ممتد در مناصب قضائي پيرامون عملكرد خود در ايـن بخـش   «
توضيح چنداني نداده است. هرچند كـه او و برخـي اعضـاي جامعـه مدرسـين از ابتـدا       

هاي انقلاب اعتراض داشـتند و حتـي   االله خلخالي و عملكرد او در دادگاهنسبت به آيت
با توجه به ديدگاه خاص سياسـي و   5»تلافات به دفتر امام كشيده شد.در مواردي اين اخ

االله خلخـالي وي بـه مراتـب    اقتصادي آذري در مقايسه با حاكمان شرعي از قبيـل آيـت  
احكام كمتري در اعدام و مصادره صادر كرده است. ظاهراً احتياط وي در صدور چنـين  

آبـان   24در بيانية مـورخ  بوده است.  گيري وي از دادستاني تهراناحكامي از علل كناره
متهم قضـايي جمهـوري اسـلامي    «در تبيين ديدگاه جامعه مدرسين خود را اولين  1376

                                                            
 .»كرد بيتصو را مطبوعات قانون انقلاب يشورا: «مرداد 20 ،يرانيا خيتار.  1

 .شدند مصادره اطلاعات و هانيك كه يروز: خيتار يبازخوان زاده،يهانيك روانينوش.  2
 .كرد اعلام تهران يدادستان از را خود ياستعفا يقم يآذر االلهتيآ كه يروز ،يرانيا خيتار.  3
 .741ص 1ج ،يمنتظر االلهتيآ خاطرات.  4
 .1381وريشهر ،2815 شماره ،يهمشهر دهه، دو گرانيباز ،ينيقزو ديحم.  5
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 گيري نارضايتمندانة وي از دستگاه قضا دارد. معرفي كرده است، كه اشاره به كناره

 قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةدو. عضو مؤسس و رئيس جامع

نخسـتين جامعـه    ةفضلايي است كه قبل از انقلاب هستاالله آذري قمي يكي از آيت
 ةپس از انقلاب يكي از چهار نفري است كه اساس نام ـ ١مدرسين را بنياد گذاشته است.

در آگهـي   ٢امضـا كـرده اسـت.    1358مـرداد   28قم را در  ةعلمي ةجامعه مدرسين حوز
 1360مـرداد   27رسـمي   ةقـم منـدرج در روزنام ـ   ةعلمي ةتأسيس جامعه مدرسين حوز

 3جامعه است. ةاالله آذري قمي رئيس هيأت مديرآيت

آذر  27قـم اسـت. وي از    ةعلمي ـ ةآذري قمي نخستين رئيس جامعه مدرسين حوز
به مدت چهار سال و طي هفت انتخابات از سوي اعضا به عنوان  1362آبان  2تا  1358

 1360دي  6مدت دو سال از رئيس جامعه مدرسين انتخاب شده است. علاوه بر آن به 

                                                            
 ـه توسـط  يبروجرد يالعظمااللهتيآ مرحوم زمان در نيمدرس ةجامع يةاول هسته.  1  آن يفضـلا  از يأتي

 مكـارم  ناصـر  ،يرازيش ـ يربـان  ميعبـدالرح  ،يآبادنجف يمنتظر ينعليحس اتيآ: شد گذاشته دوره
 ـ يحـائر  يمهـد  ،يپنـاه حـرم  محسن ،يزيتبر يسبحان جعفر ،يرازيش  ،يقم ـ يآذر احمـد  ،يتهران
 ـروحان مبـارزات  و مرحـوم  آن وفات از بعد. يزنجان يريشب يدموسيس و يروحان يدمهديس  و تي
 اصلاح يبرا يطرح 1344 سال در انيآقا از نفر ازدهي از متشكل يأتيه ينيخم االلهتيآ مرحوم ديتبع

يهاشـم  اكبـر  ،يقم ـ يآذر احمـد  ،يربان ميعبدالرح ،يمنتظر ينعليحس انيآقا: كردند نيتدو حوزه
مصـباح  يمحمـدتق  ،يقدوس يعل ،ينيام ميابراه ،ياخامنه يدعليس ،ياخامنه دمحمديس ،يرفسنجان

 و افتـاد  سـاواك  دسـت  بـه  نامـه اسـاس  1345 سال در. ينيمشك يعل و يتهرانيحائر يمهد ،يزدي
 در يرسـم  ثبـت  نيمدرس جامعه نامهاساس دوم فصل 3ص. (شدند ريدستگ گروه ياعضا از يا عده
 ).57 ص 2 جلد امروز، تا آغاز از قم يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع كتاب ،1360 مرداد 17 خيتار

 ـآ يامضـا  بـا  ديگرد ميتنظ تبصره 3 و ماده 38 و فصل دو در يانامهاساس.  2  يمنتظـر  ينعليحس ـ اتي
 ـه عنوان به ينيام ميابراه و يقم يآذر احمد ،ينيمشك يعل ،يآبادنجف  بيتصـو  بـه  مؤسـس  أتي
 ـگكنـاره  1358 بهمن 21 خيتار از يمنتظر االلهتيآ. ديرس  بهشـت يارد 18 در بـالأخره . كنـد يم ـ يري

 يعل ـ: شـوند يم ـ يمعرف ـ ثبـت  اداره بـه  نيمدرس ـ جامعه مؤسس ياعضا عنوان به افراد نيا 1359
 ـ احمد ،يقم يآذر احمد ،يزدي محمد ،يهمدان ينور نيحس ،يلنكران فاضل محمد ،ينيمشك  يجنت

 ثبـت  بـه  يهمـدان  ينـور  نيحس انصراف با 1360 مرداد در نامهاساس بالأخره. يخزعل ابوالقاسم و
 ).45 -52 ص 2 جلد امروز، تا آغاز از قم يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع كتاب. (رسد يم

 .6 شماره سند 68 ص 2 جلد امروز، تا آغاز از قم يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع كتاب.  3
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سخنگوي جامعه مدرسين بوده است. همچنين به مدت سـه سـال و دو    1362دي  7تا 
مسئوليت كميته روابط عمومي جامعه مدرسـين   1364تا تير  1361ارديبهشت  17ماه از 

مسـئوليت كميتـة سياسـي و     1360دي  25با آذري قمي بوده است. محمد يزدي نيز از 
 1عهده داشته است.عه مدرسين را بهمسائل انقلاب جام

مدرسين در زمان رياست آذري دو اقدام مهـم انجـام داده اسـت: اول عـزل      ةجامع
االله سـيدكاظم شــريعتمداري از مرجعيـت و دوم اعـلام مواضـع متفــاوت     مرحـوم آيـت  

 اقتصادي با حاكميت. 

 االله شريعتمداري از مرجعيتالف. خلع آيت

پانزده نفري است كه اطلاعيه جامعه مدرسـين را بـا   در اقدام نخست آذري يكي از 
االله العظمـي شـريعتمداري درخواسـت    از حضرت آيـت «مضمون ذيل امضا كرده است: 

نمايد كه در تلقي و اشراف در مسائل طريق صحيحي را انتخاب كنند و از افرادي كه مي
گذارنـد طـرد   مـي  واقعيت را وارونه كرده و اخبار را سانسور نموده و در اختيار ايشـان 

له خواستار است تا كساني را كه به عنوان حزب جمهـوري خلـق   نمايند. و نيز از معظم
دانند از خود طرد نمايند و اين حزب را ضدانقلاب مسلمان خود را به ايشان منتسب مي

اسلامي اعلام نمايند تا اين لكه ننگ از دامـن روحانيـت و اسـلام عزيـز از لـوث ايـن       
» نامه حـوزه علميـه قـم   «روز بعد بيانيه تند و مفصلي با عنوان يك 2»شود. آلودگي تبرئه

 3كند.بدون امضا درخواست انحلال حزب خلق مسلمان را مطرح مي

بـدون امضـاي   «اي بـه نـام جامعـه مدرسـين     اعلاميـه  1361فروردين  31در تاريخ 
كيست «شر شد: االله شريعتمداري از مرجعيت منتدر جرايد درباره خلع آيت» اعضاي آن

كه طرح كشتن امام و نابودي مردم جماران و برانـدازي جمهـوري اسـلامي را بدانـد و     

                                                            
 .111 -120 ص ،2 جلد امروز، تا آغاز از قم يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع كتاب.  1
 .1358 آذر 19 اطلاعات، روزنامه.  2
 .1358 آذر 20 همان،.  3
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شـود.  من كاغـذ مـي   70فرياد نزند! اگر بخواهيم امور خلاف عدالت را بشماريم مثنوي 
لذا ضمن تأكيد بر اينكه مراجع قضائي منحصراً بايد به اين امور رسيدگي نمايند، بنا بـه  

ه از شايسـتگي مرجعيـت را   يبـر خـود لازم دانسـتيم كـه سـقوط مشـارال      وظيفه شرعي 
م، تا افرادي از مسلمانان كه درحالت ترديد و دودلي بودند تكليف يبالصراحلإ اعلام نمائ

خود را بدانند و احياناً با تقليد خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نكرده باشند. گرچـه  
كه از گرفتن شهريه او خودداري خواهنـد كـرد،   طلاب عزيز و فضلا خود اعلان كردند 

 1»دانيم.ما هم تأكيد بر خودداري همه آقايان از گرفتن آن لازم مي

 ةدر نام ـ» امضابودن اين بيانيـه بي«االله شريعتمداري به به دنبال اعتراض مرحوم آيت
االله خميني، بيست و پنج سال بعـد! در كتـاب جامعـه    به آيت 1361ارديبهشت  1مورخ 

 31جلسـه مـورخ    ةاي به عنـوان مصـوب  كليشه 2قم از آغاز تاكنون ةمدرسين حوزه علمي
 ةبه دنبال كشف و انتشـار خبـر توطئ ـ  «جامعه مدرسين درج شده است:  1361فروردين 

بودن آقـاي سـيدكاظم   خائن و همكاران او و احراز درجريان ةزادكودتاي نافرجام قطب
رسـمي عـدم   ةآراء در جلس ـقـم بـه اتفـاق    ةعلمي ـ ةمدرسين حوز ةشريعتمداري جامع

 ةرابطه به مسـئوليت كميت ـ  اين صلاحيت وي را براي مقام مرجعيت تصويب نمود و در
امضـا از   23در ايـن كليشـه   » ها انتشار يابـد. اي تنظيم كه در رسانهامور سياسي اعلاميه

 خـورد. مسـئول  (رئيس جامعه مدرسين) بـه چشـم مـي    يجمله امضاي احمد آذري قم
 سياسي محمد يزدي بوده است.  ةكميت

االله چند روز بعد دومين اطلاعيه جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم در مـورد آيـت     
در تعقيـب اعلاميـه قبـل يـادآور     «شـود:  منتشر مي» بدون امضاء«شريعتمداري بار ديگر 

شويم، كه پس از كشف توطئه ننگين كودتا و با توجه بـه سـوابق سـوئي كـه آقـاي       مي
تمداري در طول انقلاب و قبل از آن داشت و اسناد و مدارك فراواني كه در دست شريع

                                                            
 .1361 بهشتيارد 1 اطلاعات، روزنامه.  1
 -217 ص ،1385 ،ياسـلام  انقلاب اسناد مركز ،2ج تاكنون، آغاز از قم يةعلم حوزه نيمدرس جامعه.  2

216. 
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صلاحيت ايشـان را  هست، جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان وظيفه شرعي عدم
اعلام و غصب ناحق مقام والاي مرجعيت را بوسيله اين آخرين نقطه اميد آمريكا تـذكر  

آگـاه و عمـوم مـردم نيـز تأييـد و پشـتيباني        داد و مقامات مسئول و روحانيت اصيل و
 1»كردند.

 ةاالله شريعتمداري به قلم محمد يزدي مسـئول كميت ـ هاي عزل آيتهرحال اعلاميهبه
 مدرسين و در زمان رياست آذري قمي صادر شده است. ةامور سياسي جامع

پـرده  مـن بـي  «كنـد:  حصر چنين اعتراف مي ةپانزده سال بعد آذري در نخستين هفت
االله [سـيدكاظم]  هـايي در رابطـه بـا آيـت    قـول م در مواردي كه به شـايعات و نقـل  يبگو

اي در كـار  شريعتمداري اعتماد كردم گرچه حجت شرعي دارم، ولي واقعاً شايد مسـئله 
شهري بگويـد آذري متعـادل نيسـت، بلـه     نبوده است. بگذار آقاي [محمد محمدي] ري
گردم و نظر من عوض شود برمي يتبه هم رأعذاب خداوند ترسيدني است، اگر چند مر

راستي آيا بايد آذري در موقعيت مشابه مرحـوم شـريعتمداري    2»كنم.و به آن افتخار مي
 اي برسد؟ گرفت تا به چنين نتيجهقرار مي

 ب. مواضع اقتصادي مخالف دولت

هـاي  جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم در ايـن مقطـع مهمتـرين منتقـد سياسـت         
شوراي انقلاب، دولت و اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اسـت.   ةطلبان عدالت
هاي مواضع متفاوت جامعه مدرسـين عبارتنـد از: طـرح واگـذاري و     ترين سرفصل مهم

شوراي انقلاب و مصوبه مجلـس   1358احياي اراضي مشهور به بند ج مصوب شهريور 
هـا و حـدود   ، تعاوني1361ر آبان ، مخالفت با قانون كار د1361شوراي اسلامي در آذر 

، 1361هاي اقتصادي دولـت در سـال   ، زيرساخت1360اختيارات دولت اسلامي از سال
جامعه به رهبر جمهوري اسلامي، اعضاي جامعه مدرسـين   1361خرداد  24نامه مفصل 

                                                            
 .233-236 ص 2 ج انجام تا آغاز از نيمدرس جامعه ؛1361 بهشتيارد 9 اطلاعات روزنامه.  1
 .4 و 3 ص ،1376 آذر 4 ران،يا ملت به نامه.  2
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، 1361هـاي اقتصـادي دولـت در سـال     نماينده امام در شوراي اقتصاد، انتقاد از سياست
 1363.1امه انتقادي جامعه به مقام رهبري اسفند دومين ن

االله االله منتظري و آيتاالله خميني، آيتاتفاق اين موارد مرحوم آيتبهدر اغلب قريب
االله آذري قمـي  مشكيني در مقابل جامعه مدرسين و فقهاي شوراي نگهبان هستند. آيـت 

الذكر است كـه  ي فوقترين اعضاي جامعه در مواضع اقتصادرئيس وقت جامعه از فعال
اسـلام  «ماند. آذري و همفكرانش ايـن مواضـع را   تا آخر عمر نيز بر آنها وفادار باقي مي

داري تعبيـر  كنند، اما منتقدان آنها از اين مواضـع بـه دفـاع از سـرمايه    عنوان مي» فقاهتي
د. آذري دانست و از مخالفان قانون كار بوكنند. وي سيستم بانكي را آميخته به ربا مي مي

 االله خميني. تر بود تا به آيتاالله گلپايگاني نزديكدر اقتصاد در مجموع به آيت

 سه. نماينده مجلس خبرگان رهبري 

نماينده مردم تهران در دوره اول مجلس خبرگـان   1362االله آذري قمي در تير آيت 
عـة  عمـومي جام رهبري شد. وي در آن زمان رئيس، سـخنگو و مسـئول كميتـه روابـط    

قم  ةعلمي ةرفسنجاني وي از سوي جامعة مدرسين حوزمدرسين بود. به گزارش هاشمي
االله مشـكيني  براي رياست مجلس خبرگان رهبري نـامزد شـد، امـا رأي نيـاورد و آيـت     

 ةانتخاب وي براي رياست جامعاين ناكامي در عدم 2رياست خبرگان را به عهده گرفت.
مجلس خبرگان در اين مقطع فعاليت چنـداني   ٣يست.تأثير نمدرسين در چند ماه بعد بي

                                                            
 .259-402 ص 2 جلد تاكنون، آغاز از قم يةعلم حوزه نيمدرس جامعه.  1
 .1362 ريت 23 چالش، و آرامش:  1362يرفسنجانيهاشم خاطرات و كارنامه.  2
 :از عبارتند يقم يآذر از بعد قم يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع رانيدب.  3

 )  جامعه سيرئ( 1362 آبان 18 تا آبان 3 از روز 15 مدت به يزدي محمد

  1363 خرداد 17 تا 1362 آبان 19 از يمسعود اكبر يعل
  1368 وريشهر 2 تا 1363 خرداد 18 از ينيمشك يعل

 1373 اسفند 29 تا 1368 وريشهر 3 از يلنكران فاضل محمد

 1378 بهشتيارد 9 تا 1374 نيفرورد 1 از ينيام ميابراه

 )وفات زمان( 1386 مرداد 8 تا 1378 بهشتيارد 10 از ينيمشك يعل
 .بعد به 1386 مرداد از يزدي محمد
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 نداشته است. 

 فصل اول ةنتيج

مبـارزي انقلابـي اسـت. در پـنج سـال       1363تـا   1320االله آذري قمي از آيت ك.ي
همانند منش و روش رسمي آن دوران انقلابي  1357 -1363نخست جمهوري اسلامي 

 و پرخطاست.

هاي قم، قاضـي  سال حاكم شرع دادگاه 5به مدت  1362تا  1358او حداقل از  دو.
 ةدادگاه انقلاب و نخسـتين دادسـتان انقـلاب تهـران و نخسـتين دادسـتان دادگـاه ويـژ        

روحانيت مستقر در قم بوده است. نخستين موج توقيف مطبوعات در جمهوري اسلامي 
ه در مقايسه با ديگر حكـام شـرع آن   توسط وي انجام شده است. اما در اعدام و مصادر

 تر بود و احكام كمتري صادر كرده است. زمان محتاط

آذري يكي از اعضاي مؤسس جامعه مدرسين حوزه علميه قـم، رئـيس آن بـه     سه.
جامعـه در زمـان    ةمدت چهار سال، سخنگوي آن به مدت دو سال و رئيس هيأت مدير

 ثبت آن بوده است.

قم در زمـان   ةعلمي ةمدرسين حوز ةشريعتمداري از سوي جامعاالله خلع آيت چهار.
به قلم محمد يزدي رخ داده است. آذري پانزده سـال بعـد در    يهايرياست او و با بيانيه

 االله شريعتمداري روا داشته ترديد كرده است. صحت آنچه در حق آيت

نگهبـان   مدرسين در زمان رياست او همسو با شوراي ة. مواضع اقتصادي جامعپنج
االله خمينـي، دولـت و اكثريـت    االله گلپايگاني معـارض بـا مواضـع انقلابـي آيـت     و آيت

شـده اسـت، هرچنـد    تلقي مي» داريدفاع از سرمايه«نمايندگان مجلس بوده و به عنوان 
 اند. دانستهمي» اسلام فقاهتي«آذري و همفكرانش خود را سخنگوي 

 ةس خبرگان رهبري او كه رئيس جامعمجل ةرئيسدر نخستين انتخابات هيأت شش.
                                                                                                                                            

معـاون  مـاه  10 و سال 1 مدت به 1366 نيفرورد 23 تا 1364 ريت 7 از يقم يآذر كه است ذكر به لازم
 .است بوده نيمدرس جامعه اول
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مدرسين بود از علي مشكيني شكسـت خـورد و از رياسـت مجلـس خبرگـان رهبـري       
 بازماند.  

 ةتـرين نماينـد  جامعه مدرسـين و شـاخص   ةكارآذري قمي در اين دوره همه هفت.
االله جريان سنتي اسلام سياسي و روحانيون انقلابي است كه در مواضع اقتصادي با آيـت 

االله نظـر جـدي دارد و از ايـن زاويـه بـه آيـت      اش اخـتلاف ي و طرفداران انقلابـي خمين
  تر است.گلپايگاني نزديك



  

  

  

  

  فصل دوم

 كارآذري قمي منتقد محافظه 

كار است. از موضع يك منتقدي محافظه 1366االله آذري قمي تا اوايل زمستان آيت 
االله خميني اسـت. بـازار آزاد و اقتصـاد    هاي انقلابي آيتكار سنتي منتقد سياستمحافظه

فقيـه قرائتـي معتـدل و    فقيـه دارد. از ولايـت  غيردولتي براي او اهميتي بيشتر از ولايـت 
يده است. در دفـاع  ورزاالله خميني ارادت ميفقها) داشته و به آيت ةحداقلي (ولايت عام

هـايش در  كتـاب  ةها مقاله نوشته است. ازجملاالله خميني چندين كتاب و دهاز آراء آيت
) 1366» (رهبـري و جنـگ و صـلح   «) و 1364» (آن يهـا خط امام و ويژگي«اين زمينه 

 يادكردني است. 

 در شرائط عادي«زمان مخالفت با أخذ ماليات است:  از آراء اقتصادي آذري در اين
توانـد جـايز و   و غيراضطراري ماليات مشروع نيست و فقط در اين شرائط است كه مي

فقيه خارج از احكـام  فقيه است كه ولي ةزمان مدافع ولايت عاموي دراين1»حلال باشد.
اولي و ثانوي از باب اضطرار شرعي اختياري ندارد. لذا معتقد بود كـه بـراي اختيـارات    

 2بخواهد تفويض كند تعيين محدوده لازم است. فقيه بويژه اگر به مجلسولي

االله خميني انتقاد كرده يا از دسـتورات  هاي آيتوي حداقل در پنج مقطع از سياست

                                                            
 .1364 مرداد ،11 شماره ،1 دوره علم، نور.  1
 .64 ص همان.  2
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 شود:سياسي وي تبعيت نكرده است. اين موارد انتقادي در دنبال مرور مي

 اول. مخالفت با دولت مورد تأييد رهبري در مجلس دوم 

بـراي تحقـق اهـداف خـود در فقـاهتي كـردن        1363خرداد االله آذري قمي در آيت
قد جامعه مدرسين از اقتصاد كشور تصميم گرفت به مجلس برود، عليرغم حمايت تمام

وي انتخابش به دور دوم كشيده شد و بالأخره بـه عنـوان دومـين نماينـده قـم پـس از       
ويب االله صادق خلخالي در دور دوم مجلـس شـوراي اسـلامي انتخـاب شـد، تص ـ      آيت
قم به دليل اعتراض ديگر نمايندگان چند ماه به طـول انجاميـد،    ةدو نمايند نامه هراعتبار

 تصويب شد. 1363مرداد  9اعتبارنامه آذري قمي بالأخره در تاريخ 

هاي اقتصادي در ميان پيروان بنيانگذار جمهوري اسـلامي  آن زمان در مورد سياست
عدالت اجتمـاعي را هـدف اصـلي اقتصـاد      ايران دو نظر متفاوت وجود داشت. گروهي

دانستند و نقش دولت را در گسترش عدالت اجتماعي بسيار برجسته ارزيابي اسلامي مي
افـزود. ميرحسـين   كردند. مشكلات زمان جنگ و تحريم بر مقبوليت ايـن روش مـي  مي

اي) نبود والمسلمين خامنهالاسلامجمهور (حجتوزيري كه مقبول رئيسموسوي نخست
االله خميني برخوردار بـود  كرد و از حمايت آيتو با پشتيباني اكثريت نمايندگان كار مي

 اين جريان بود.  ةترين نمايندشاخص

دولت در تجـارت،   ةگروه دوم مدافع بازار آزاد و بخش خصوصي و مخالف مداخل
گذاري و صـادرات و واردات، معتقـد بـود رعايـت مـوازين شـرعي بـه عـدالت         قيمت
انجامد. حرمت مالكيت مهمترين اصل اين تفكر بود. روحانيت سنتي، بازار و احزابي  مي

مانند جمعيت مؤتلفه اسلامي مدافع اين تفكر بودند و گروه اول را متهم به تاثيرپـذيري  
تـرين نماينـده ايـن جريـان در مجلـس و      كردند. شاخصاز سوسياليسم و كمونيسم مي

 ضو كميسيون امور اقتصاد و دارائي مجلس بود. االله آذري قمي عحوزه علميه آيت

وزيري مهندس اعتماد مجلس دوم به نخسترويارويي اين دو جريان در ضمن رأي
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 ١قابل مشـاهده اسـت.   1363مرداد  14اسلامي در ميرحسين موسوي در مجلس شوراي
جلسه علني داشتيم. تقاضـاي رأي «گونه گزارش كرده است: رئيس مجلس واقعه را اين

وزيـر صـحبت كـرد.    اعتماد به دولت در دستور بود. آقاي ميرحسـين موسـوي نخسـت   
قـم در مـورد    ةاي نگفتند. آقاي احمد آذري قمي نماينـد هاي مهم و تازهمخالفين حرف

تأييد امام از دولت اظهارات بدي كرد كه خالي از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد 
مسئله نخواهد بود. من هم از دولـت دفـاع كـردم.    اعتراض قرار گرفت. لابد بعد هم بي

 2»مخالف انجام شد. يرأ 21ممتنع و  يرأ 25موافق و  يرأ 163اعتماد به دولت با يرأ

اعتمـاد بـه دولـت ميرحسـين موسـوي در      عنوان مخالف رأياالله آذري قمي بهآيت
ا وادار كرد كه بيش مرودر سطح جامعه و نمايندگان محترم اينكه كم«مجلس اظهار كرد: 

صحبت كنم اين مطلب است كه مخالفت با دولت را به عنوان مخالفت با امام و منتخب 
فرمـايش امـام ارشـادي    «او ضمن تأييد نكته مخـالف قبلـي گفـت:    » كنند.امام تلقي مي

االله خمينـي، از  هـاي آيـت  تواند تنها به دليل حمايتگاه توضيح داد كه نمياو آن» است.
ن موسوي جانبداري كند چرا كه ايشان قـبلاً از افـرادي چـون بازرگـان،     دولت ميرحسي

هـا  كردند و بعدها مشخص شـد كـه ايـن حمايـت    زاده هم حمايت ميصدر و قطببني
وزيـر  أخيراً جنـاب آقـاي موسـوي نخسـت    امام «اشتباه بوده است. او يادآوري كرد كه 

 آنگاه اضافه كرد: » محترم را تقويت كردند و گفتند دولت را تضعيف نكنيد.

از امام مايه نگذاريم. مطالبي و مسائلي را به وظيفه شرعي خودمـان بـه ايـن بهانـه     «
اش عمـل كنـد و بـه    عمل نكنيم. امام به عنوان يك مرشد و ناصح امين بايد بـه وظيفـه  

كند كند. آن نظر خودش را بيان مياش هم عمل كرده و در مقاطع حساس هم ميوظيفه

                                                            
 بـه  اعتمـاد يرأ با مخالفت در يقم يآذر احمد و يكاشان احمد ،يرزائيم محمد انيآقا جلسه نيا در.  1

 ـب اسـداالله  ،يخلخـال  صـادق  ،يغفار يهاد ،يكروب يمهد ،يرفسنجانيهاشم انيآقا و دولت  و اتي
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چنان است. اما يك وقتي با مردمي كه آنها مأمور به شور و بررسي هسـتند،  كه چنين و 
گويـد  كنـد كـه مـي   كند، يك وقتي با نمايندگان مجلس صـحبت مـي  با آنها صحبت مي

نمايندگان مجلس! اين نظر من است و اين نصيحت من است و الا خـود دانيـد، يعنـي    
ف است، يعني شـما كـه در جامعـه،    دانيد. اگر واقعاً در موضع، مسئله برخلاخودتان مي

كنيـد و  ها برخـورد مـي  ها و ضعف مديريتروستا و شهرها هستيد با مشكلات و نقص
شان عمل بكنند. من اين را با كمال صراحت بـه  امثال اينها، اينها بايد خودشان به وظيفه

فقيـه  كنم، اگر ما در اينجا تحقيق نكنيم و به صرف اين مطلـب كـه ولـي   شما عرض مي
فرموده پس ما بايد رأي بدهيم، عرض كنم كه فردا خدا، پيغمبر(ص)، ملت و خود امام 

 » ممكن است از ما مؤاخذه كند.

رفسنجاني رئيس وقت مجلس در پاسخ به سخنان والمسلمين هاشميالاسلامحجت 
من احساس كردم اين اظهاراتي كه بعضي از آقايان مخـالفين  «االله آذري قمي گفت: آيت

نيت در موضوع صـحبت  فرمودند كل انقلاب را زير سوال برد. البته آنها با نهايت حسن
زنم. در مـورد اظهـارات آقـاي آذري قمـي     كردند اما من از طرف كل انقلاب حرف مي

البته ايشان در مسايل جزئي سياسي و اقتصادي خودشان مطلبي نداشتند و از ايـن و آن  
پـردازيم. در مـورد ارشـادات امـام البتـه در      مسائل نمـي نقل فرمودند كه ما زياد به اين 

مجلس كسي استدلال آن جوري نكرده بود كه اين همه بحث لازم داشته باشد. در ذهن 
بـر   ينمايندگان اين مسئله بود و هميشه هم اين بوده [كه] امام هيچ وقت نخواستند رأي

فرمايند. حالا هم ميمجلس تحميل كنند ولي وقتي كه مهم تشخيص دادند يك ارشادي 
هـا  كنم اين بحـث همين است. يعني آقايان به ارشادهاي امام اهتمام قايل باشند. فكر مي

خواهند و من ايـن را تأكيـد   ديگر لزومي ندارد و امام هم مجلس را يك مجلس آزاد مي
 » كنم...مي

ي االله آذري قموزير نيز در پاسخ به مخالفت آيتمهندس ميرحسين موسوي نخست
هايي را در اينجا كردنـد، درضـمن   آقا آذري قمي صحبتبرادر بزرگوارمان حاج«گفت: 
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نظـر  گفتند من وارد نيستم، يك چيزهايي را گفتند. اگر وارد نيستيد، چرا اظهاركه مياين
 1».كنيد، اگر وارد هستيد بيائيد صحبت كنيم و آمار و ارقام بياوريممي

مجلس با ارشادي خواندن فرمـان رهبـري عمـلاً از    االله آذري قمي در آيت: بررسي
مندان ايشان به شدت االله خميني تبعيت نكرد و از جانب جناح چپ پيروان و علاقهآيت

الاطاعـلإ  االله خميني را مولوي و واجبمورد ملامت قرار گرفت، آنها كه همه احكام آيت
 دانستند.   مي

فقيه فراخواند اين بود كـه او بـه   آنچه آذري را به ارشادي خواندن حكم و نظر ولي
درستي موضع اقتصادي سياسي خود اطمينان داشت و معتقـد بـود رهبـري دارد اشـتباه     

اينكه در گذشته هم به نظر وي در مورد افراد ديگري اشـتباه كـرده اسـت.     كند، كمامي
هـايي خـود را   هم هستند كـه هماننـد او در حـوزه    يشك آذري باور دارد كه ديگران بي

دانند، آنها هم بـه انـدازه آذري   فقيه را صائب نميگيري وليدانند و موضعمتخصص مي
فقيه را ارشادي دانسته مطابق نظر و تشـخيص خـود   حق دارند، كه احكام و فرامين ولي

عمل كنند. به بيان ديگر افراد كارشناس مجاز نيستند برخلاف نظر كارشناسي خود رفتار 
گونه موارد نيست. فقيه در اينو شرعي بر تبعيت تعبدي از وليكنند و هيچ دليل قانوني 

فقيـه برايشـان حجـت    اطلاع و غيركارشناس هستند كـه نظـر ولـي   لذا تنها اين افراد بي
شود. آنها هم اگر به نظر كارشناسـان هـر حـوزه عمـل كننـد قابـل       محسوب مي يشرع

 ملامت نيستند. 

منطقي موجه و متين اسـت. معنـاي    فارغ از موقعيت و اشخاص درگير، منطق فوق
فقيه است. راستي آيا مرحوم آذري قمي به لوازم مترقـي  ولايت ةچنين منطقي نفي نظري

توانـد بـه   رويكرد خود واقف بوده است؟ كسي كه به چنين منطقي باور دارد چگونه مي
پائيز  تا حوالي 66مطلقه فقيه آن هم به آن شداد و غلاظي كه وي از أواخر نظريه ولايت

 تبيين كرده (مرحله سوم) قائل باشد!؟  73
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فقيه يا پذيرش ارشـادي مولـوي كـردن احكـام و فـرامين وي انكـار       جواز نقد ولي
مطلقه حداقل مطابق قرائـت رسـمي و حـداكثري اسـت. جنـاح چـپ آن دوران       ولايت
خميني االله فقيه و مخالف آيتبعد) حق داشتند آذري را منكر ولايت ةطلبان دور(اصلاح

داننـد در مقابـل   االله خمينـي مـي  فقيه و پيرو آيتبدانند. اما آنان كه خود را معتقد ولايت
كـه آنـان ترديـدي در نادرسـتي آن احكـام و فـرامين        -فرامين و احكام جانشـين وي  

متقدم كه زماني او را تخطئه  يتوانند بگيرند؟ جز راه آذرپيش مي چه راهي در -ندارند
با ارشادي دانستن فرامين و نظريات رهبري به نظر كارشناسي خود يـا  كردند؟ يعني  مي

كارشناسان مورد اعتمادشان عمل كنند. البته راه ديگري هم هست و آن راه آذري متأخر 
فقيه و همچنان يا منتظري متأخر است و آن قائل شدن به عدم صلاحيت مصداق ولايت

فقيـه و  اقسـام ولايـت   ةم هم نفـي هم ـ فقيه اعلم بستن است. راه سودل در گرو نظارت
هاست كه  كشور است. نگارنده سال ةسياسي و ادار ةهاي عقلائي در حوزپذيرش روش

 رود. در طريق سوم پيش مي

 االله خميني و پاسخ كتبي تند آذري قميدوم. پيغام شفاهي آيت

وزيـر مـورد نظـرِ رهبـر     رأي آذري قمي و پافشاري بر مخالفت بـا نخسـت  استقلال
مندان علاقه ةشود، در مجلس و خارج از آن آماج حملانقلاب براي آذري گران تمام مي

الاسـلام سـيداحمد خمينـي    گيرد. مدتي بعد حجـت بنيانگذار جمهوري اسلامي قرار مي
كند و وي را از مبتلا شدن بـه سرنوشـت   االله خميني را به آذري قمي ابلاغ ميپيغام آيت

خطـاب بـه رهبـر     يانتقـادي تنـد   ةدارد. آذري نيز نام ـمي االله شريعتمداري برحذرآيت
نويسد. متأسفانه به متن نامـه دسترسـي پيـدا نكـردم. بـه گـزارش       جمهوري اسلامي مي

 كنم: تاريخي اكتفا مي ةرفسنجاني از اين ناموالمسلمين هاشميالاسلامحجت

ديم. جلسـه  مسائل مورد اختلاف بحث كر ةقم آمد. دربار ةآقاي آذري قمي نمايند«
هاي مطرح شده در جريان أخير مفيدي بود، احتمالاً موثر باشد. از اظهارات امام و حرف

رضـايت آذري قمـي در پـانويس    در توضيح اظهـارات امـام و وجـه عـدم    »  .اندناراضي
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االله احمد آذري قمي، نماينـده قـم در   آيت«گونه آمده است: خاطرات رئيس مجلس اين
عضو جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم در نامـه خـود، امـام      مجلس شوراي اسلامي و 

كند و به اين نكته تأكيـد دارد كـه   خطاب مي» االله خمينيروح آقاي حاج«خميني(ره) را 
اي جز ارشاد و راهنمايي ندارد و حق تعيين تكليف و فقيه در برابر قوه مقننه وظيفهولي

تيارات او خـارج اسـت. آقـاي    صدور احكام براي مجلس شوراي اسلامي، از حدود اخ
فقـره   30اي كـه در اختيـار علمـاي بـزرگ حـوزه قـرار داد (تعـداد        آذري قمي در نامه

 رونوشت) نوشته بود: 

] در مجلــس شــوراي 1363پــس از ســخنان اينجانــب در روز چهــاردهم مــرداد [«
اسلامي كه ضمن آن سخنان، اشاراتي به مفهوم واقعي ولايت فقيه داشتم و گفـتم ولـي   

نصيحت و راهنمايي ندارد و در مقامي نيست كـه بـراي قـوه     اي جز ارشاد،فقيه، وظيفه
االله االله] آقـاي روح مقننه تكليف معلوم كند. علاوه برآن، اضافه كردم كـه شـخص [آيـت   

زاده و خمينــي، تــاكنون در امــور آقايــان [مهنــدس مهــدي] بازرگــان، [صــادق] قطــب 
شناسد و بر ايمـان  كه آقايان را از بيست سال پيش ميعنوان اينصدر به[ابوالحسن] بني

تـرين  و تقوا و تعهد آنها اطلاع دارد، ما را ناچار از پـذيرش ايـن سـه نفـر، در بحرانـي     
فقيه، حق تعيين تكليف و صـدور  روزهاي انقلاب اسلامي كرده بود، تأكيد كردم كه ولي

 احكام براي مجلس را ندارد. 

ام الاسلام محسن] قرائتي، بـه خانـه  ر مجلس،... [حجتدو روز پس از سخنان من د
احمد خميني كه پيام پدرش را به قرائتي ابـلاغ  الاسلام] حاجآمد و به روايتي از [حجت

به آقاي آذري قمي بگوينـد كـه نفـوذ و مقـام     «كرده بود، به اين مفهوم به من ايفاد كرد: 
رسـد،  اري در ميان علماي أعلام نمـي االله] شريعتمدايشان به گرد پاي نفوذ و مقام [آيت

 »  بهتر آن است، ديگر پا را از گليم درازتر نكنند.

وقتي... اين پيام را ابلاغ كرد، او را با شدت و عصبانيت و ترتيبي كه سزاوارش بود، 
از خانه بيرون كردم و پس از آن به تحقيق پرداختم و ديدم كه ايـن پيـام صـحت دارد.    
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 30االله خميني بنويسيم و االله] آقاي روحتياين پيام را به شخص [آ بنابراين لازم دانستم
اي كه در ايـن پـنج سـال،    تن از علماي اعلام و دلسوخته 30فقره رونوشت آن را براي 

شاهد از بين رفتن احكام شرع و التقاط اين احكام و نفوس با فتواهاي نادرست بودنـد،  
 1».و دلي خونين دارند، بفرستم

 بررسي

بسـيار مهـم    1363االله خميني بـه آذري قمـي در مهـر    جمله نقل شده از آيت الف.
به آقاي آذري قمي بگويند كه نفوذ و مقـام ايشـان بـه گـرد پـاي نفـوذ و مقـام        «است: 
رسد، بهتر آن است، ديگر پا را از گليم االله] شريعتمداري در ميان علماي أعلام نمي [آيت

 »  درازتر نكنند.

االله خميني انتقاد آذري قمي در مجلس را نپسنديده است. تحليل هاشـمي اولاً آيت 
در مورد تأييد امام از دولت اظهارات بدي كرد كه خالي از اهانـت  «رفسنجاني كه آذري 

االله خمينـي انتظـار تبعيـت و عـدم     ترجمان نظر رهبري بـوده اسـت. آيـت   » به امام نبود
» تـر كـردن  پا از گليم خود دراز«جلس را مخالفت داشته است. ايشان سخنان آذري در م

االله رسد كه بـه آيـت  تعبير كرده و وي را تهديد كرده كه در صورت ادامه به او همان مي
رض  ) مهـدور 1363االله شـريعتمداري در آن زمـان (مهـر    شريعتمداري رسـيد. آيـت   العـ

خود محروم  ةدمارستان و ملاقات با غير خانواي(آبرويش به هدر) در حصر، از اعزام به ب
 بوده است. 

كند كه اتهام اصـلي  ثانياً مطابق اين نقل بنيانگذار جمهوري اسلامي تلويحاً تأييد مي
االله شريعتمداري انتقاد از مقام رهبري و عدم تبعيت از ايشان بـوده اسـت، هماننـد    آيت

آذري قمي كه جرأت كرده بود در مجلس فرامين مقام رهبـري را ارشـادي خوانـده، بـا     
اشاره به تصميمات گذشته وي كه خود رهبري به اشتباه بودن آنها اذعان كرده بود، ايـن  
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پرسش را مطرح كرده بود كه به چه دليل تصميمات فعلي ايشـان هـم در آينـده اشـتباه     
االله شريعتمداري متصـور  بودنشان اثبات نشود؟ و الا وجه شبه ديگري بين آذري و آيت

اطلاع آن به مسئولان شباهتي به اتهـام  طلع نبوده تا با عدمنيست. آذري كه از كودتايي م
 االله شريعتمداري پيدا كرده باشد. رسمي به آيت

االله كند كه اگر آذري نفوذ و مقام و موقعيتي هماننـد آيـت  ثالثاً مقام رهبري تأييد مي
رفـت  مـي كرد، با او همان مهابا از رهبري انتقاد ميگونه بيداشت و اينشريعتمداري مي
ــا آيــت ، ياالله شــريعتمداري رفتــه بــود، يعنــي ســلب مقــام و موقعيــت اجتمــاع كــه ب

مهدورالعرض و محصور شدن. و آن زمان آذري يك روحاني فاقد عده و عده بوده، لذا 
كرده و نيازي به اقدام ديگـر نبـوده اسـت. آذري    همين تذكر تهديدآميز او را كفايت مي

 كرده است. ري هم از ناحيه او ايشان را تهديد نميعرض رهبري نبوده و خطدر

االله خميني به همان سرنوشـتي دچـار   رابعاً آذري دوازده سال بعد توسط خَلفَ آيت
االله شـريعتمداري كـه   شده كه در اين پيغام به آن تهديد شده بود، يعني سرنوشت آيـت 

 علماي منتقد در جمهوري اسلامي بوده است.  ةپايان كار هم

فقيـه،  ولـي «االله خميني بسيار مهم اسـت:  آذري به آيت 63مهر  ةين عبارات ناما ب.
مقننـه   ةنصيحت و راهنمايي ندارد و در مقامي نيست كه بـراي قـو   اي جز ارشاد،وظيفه

فقيه، حق تعيـين تكليـف و صـدور احكـام بـراي مجلـس را       تكليف معلوم كند.... ولي
 »  ندارد.

االله شـهيد مرتضـي   ه نزديك به تعريفي اسـت كـه آيـت   فقياولاً اين معني از ولايت 
با مردم درميان گذاشته بود و از يك رهبر دينـي   58پرسي فروردين مطهري قبل از همه

 رود. انتظار مي

ثانياً اين عبارت آذري قمي يعني نفي ولايت اجرايي و حتي نفي نظارت فقيه (اعـم  
چنين انكـاري آزادي شـهروندان در   از استصوابي و استطلاعي و استصلاحي!) و معناي 

اداره كشور از طريق كارشناسي و دموكراسي است. صدور حكم حكومتي و به مجلـس  
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بايـد مطـابق نظـر و    امر و نهي كردن ممنوع اسـت و نماينـدگان مـردم در مجلـس مـي     
 تشخيص خود عمل كنند. 

بـه   -فـارغ از مصـاديق و موقعيـت     -ثالثاً منطق آذري و همفكـرانش در آن زمـان   
تر است. چند سال بعد زماني كه دومين رهبر با حكم حكـومتي مـانع از   صواب نزديك

ن بـار  ياول جايشان را عوض كرده بودند و ا ةاصلاح قانون مطبوعات شد دو جناح ده
اول) را متهم به عدم  ةطلبان (جناح چپ دهاول) اصلاح ةاصولگرايان (جناح راست ده

كردند. انصاف مطلب اين مولوي كردن احكام ايشان مي فقيه و ارشاديتبعيت از ولايت
كـدام  اند و هيچپيش رفته» منطق موقعيت«است كه هر دو جناح در جمهوري اسلامي با 

 اند!اصول ثابتي نداشته

ماند نبايد شاهد كتـب و مقـالاتي از   بند ميرابعاً اگر آذري به لوازم مبناي خود پاي 
ت برخلاف اين مبنا تا مرز تعطيل توحيد عملي براي سوم باشيم كه درس ةوي در مرحل

شود. آيا آذري قمي تا قبل از حصر فرصتي بـراي ارزيـابي و   فقيه اختيارات قائل ميولي
تعارض آراء خود گذاشته بود؟ چگونه كسي با چنين مبناي دمـوكراتيكي  انسجام و عدم

بعـد   ةمتأسفانه آراء مرحل ـ توجيه بعدي را صادر كند؟تواند آراء حداكثري و غيرقابلمي
 آذري قمي دقيقاً در تعارض با اين رأي است. 

علمـاي  «كند ايـن اسـت:   قمي از جمهوري اسلامي ترسيم مي يسيمايي كه آذر ج.
اي كه در اين پنج سال، شاهد از بين رفتن احكام شـرع و التقـاط ايـن    اعلام و دلسوخته

 »خونين دارن.... احكام و نفوس با فتواهاي نادرست بودند، و دلي

اولاً از بين رفتن احكام شرع و التقاط آنها با سوسياليسم اشكال اصلي آذري قمـي   
االله به جمهوري اسلامي است. بسـياري از روحـانيون و مراجـع از قبيـل مرحـوم آيـت      

قمي در آن زمان از موضع شريعت بـا جمهـوري اسـلامي مخالفـت     سيدحسن طباطبائي
االله خمينـي و پيـروان جنـاح چـپ وي از ايـن گـروه       آيت كردند. درحقيقت موضعمي

 تر بود. تر و متجددانهمترقي
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گونه علماي به اصطلاح مرتجع االله خميني به اينثانياً آذري قمي در شكايت از آيت
توانسـت بـراي   برد. اتحاد جناح راست سنتي خط امام بـا روحـانيون سـنتي مـي    پناه مي

االله خميني با زيركي از اين اتحاد جلوگيري كرد آيتجمهوري اسلامي خطرناك باشد و 
 و با ايجاد موازنه بين دو جناح راست و چپ پيروان خود هر دو را حفظ كرد. 

االله خميني شاگرد جسور خود را تحمل كـرد و  پاسخ آذري قمي هرچه بود، آيت د.
دولت ادامـه  هيچ برخورد حادي با وي نكرد. آذري قمي نيز اگرچه به انتقادات خود از 

از وي ثبـت نشـده    63االله خميني بعد از تذكر مهر داد اما ديگر هيچ انتقاد علني از آيت
عـدم   -بازي جمهوري اسلامي را پذيرفت كه خـط قرمـز   ةاست. درحقيقت آذري قاعد
را رعايت كند، هرچند انتقاد محرمانـه و سربسـته را ادامـه     -انتقاد علني از مقام رهبري 

 االله خميني منتقد دولت مورد تأييد وي باقي ماند.خر عمرِِ آيتداد. آذري تا آ

 وزير امامنفره مخالف نخست 99گروه  ةسوم. سردست

االله خمينـي  براي دومين بار آذري قمي و همفكرانش در مجلس با نظر مرحوم آيـت 
هايي از اين مخالفـت  رفسنجاني گوشهوالمسلمين هاشميالاسلاممخالفت كردند. حجت

در جلسه علني مجلس ناطقان پيش از دستور «در خاطرات خود منعكس كرده است: را 
جمهـور (آقـاي   وزير و با كنايه عليه نظـر رئـيس  به نفع آقاي ميرحسين موسوي نخست

اي . بعد از نماز با آقاي خامنـه ...وزير جديد حرف زدنداي) در مخالفت با نخستخامنه
ه آقاي ميرحسين موسوي را به مجلس معرفـي  اند كجلسه خصوصي داشتيم. آماده شده

گيري نمايند. احتمـالاً در ايـن مـورد هـم مثـل      كنند، ولي بنا دارند در مورد وزرا سخت
ظهر احمـد آقـا آمـد.... و خبـر داد كـه امـام       ازپيش« 1مورد قبل با مشكل برخورد كنند.

انـد و  ادهنماينده مجلس در حمايت از آقـاي ميرحسـين موسـوي را د    135جواب نامه 
اند كه نظرشان ابقاي آقاي موسـوي اسـت. ايـن تأييـد كتبـي مجـدد لابـد آقـاي         نوشته

                                                            
 .262-261ص ،يدلواپس و ديام: 1364 سال ،يرفسنجانيهاشم خاطرات و كارنامه.  1
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 1»تر خواهد كرد.جمهور و جناح مقابل آقاي موسوي را عصباني رئيس

نفر از نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـلامي      135نظر مقام رهبري در پاسخ به نامه 
 شود:مي وزيري ميرحسين موسوي كتباً اعلامنخست ةدربار

  بسم اللّه الرحمن الرحيم«
دانم، بـه  نظر مىنجانب چون خود را موظف به اظهاريبا تشكر از حضرات آقايان، ا 

الاسـلام آقـاى مهـدوى و بعضـى     اند، از آن جمله جناب حجـت آقايانى كه نظر خواسته
آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضـع  

حاضر تغيير آن را صـلاح   حال دانم، و دركشور، دولت ايشان را موفق مى ةر پيچيدبسيا
جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم سيولى حق انتخاب با جناب آقاى رئ دانم.نمى

 2»است.

شدن قبل از رسمي«گونه تصوير كرده است: اعتماد را ايني رأ ةرئيس مجلس جلس
وزيـر باعـث رنجـش    د كه با قلتّ آراي موافق نخستمجلس به نمايندگان تذكر داده ش

االله] آقـاي  امام[خميني] از مجلس و خوشحالي دشمنان از عدم نفوذ امام نشـوند. [آيـت  
اند كه تعداد آراي موافق به خاطر امـام كـم نباشـد. مخالفـان آقـاي      منتظري هم خواسته

و مرتضـي فهـيم   اي ميرحسين موسوي از اين تذكر رنجديدند و آقايـان محمـد خامنـه   
 ـ  ..[كرماني] و حسين موسوياني و. گيـري بـراي   ين دسـتورمان رأ ياعتراض كردنـد. اول

نفـر   267نفـر از مجمـوع    261سـابقه بـود.   دولت بود. شركت نمايندگان در جلسه كـم 
رأي مخـالف و   99نفر ممتنع بودنـد.   26مخالف و  73موافق،  162نماينده آمده بودند. 

قبلي] برخلاف نظريه امام بود، باعث نـاراحتي شـديد اكثريـت     ممتنع كه [عليرغم تذكر
فقيـه معرفـي شـدن جريـان     ولايـت نـام شـدن و ضـد   اي براي بد ها شد و وسيلهنماينده
خوانند. نقطه مثبـت   كار گرديد. بعضي اين را از اشتباهات بزرگ سياسي آنها ميمحافظه

                                                            
 .266 ص همان.  1
 .1364 مهر 5 ،391 - 393 ص 19 ج امام، فهيصح.  2
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ن است گرفته شود و خود آنها ايـن را  آنها تعبد آنها بود كه با اين رأي از دستشان ممك
كنند امام هم راضي نيستند نماينـده بـرخلاف    دانند و فكر مي شناسي نمايندگي ميوظيفه

 1»نظرش رأي بدهد.

عصر در جلسـه شـوراي   «كند: گونه تبيين مينفره را اين 99وي بازتاب اقدام گروه 
مـورد اشـتباه مخالفـان    مركزي جامعه روحانيت مبارز شـركت كـردم. بيشـتر بحـث در     

مخالف دادند  يميرحسين موسوي بود كه برخلاف نظر امام عمل كردند و در مجلس رأ
شود. شب به منزل آمـدم.  و اين باعث تضعيف جريان خودشان و تقويت رقباي آنها مي

 99اي كـه در اثـر مخالفـت    اند براي ختم غائلهاحمدآقا [خميني] آمد و گفت امام آماده
وزير ايجاد شـده بـا نماينـدگان ملاقـات     خصوص نخستلس با نظر امام درنماينده مج

 2نمايند.

االله مرحـوم آيـت  » گرفت.بار اين ملاقات به درخواست امام صورت ميبراي اولين«
مجلس حقش اسـت كـه موافـق و مخـالف     «گونه با نمايندگان سخن گفت: خميني اين

شه بايد در مجلس باشد و ايـن امـري   اي است كه هميداشته باشد و ممتنع و يك مسئله
ن است كه آيا از اين بـه بعـد   ياست كه گذشت و در او هيچ صحبتي نيست... صحبت ا

 3خواهد عمل كند؟خواهد كارشكني بكند براي دولت به ترتيب غربيش ميمخالف مي

العمل خود در قبال نظر مكتوب رهبري چنين نوشته است: عكس ةآذري قمي دربار
وزيـر سـابق نپـذيرفتم و    سره را دائر به انتخـاب نخسـت  امام قدس ةتوصي 64در سال «

له قائل به انتخاب آزاد هستند من مورد تشويق امام هم قـرار  معتقد بودم كه چون معظم
 4»خواهم گرفت...

االله خميني را آذري قمي و همفكرانش در مجلس براي دومين بار نظر آيت :بررسي
                                                            

 .1364 مهر 21 ،283 ص ،يدلواپس و ديام: 1364 سال ،يرفسنجانيهاشم خاطرات و كارنامه.  1
 .286 ص ،1364 مهر 22 همان،.  2
 .1364 مهر 24 ،397 -402 ص ،19 ج امام، فهيصح.  3
 .1374 آبان 9 رسالت، اديبن ياعضا به سرگشاده نامه.  4
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نپذيرفتند، عليرغم اينكه مقام رهبري در حمايت از دولت كتباً مبني بر حمايت از دولت 
بـا  «مقام رهبـري مايـه گذاشـت:    به مجلس نامه نوشت، و رئيس مجلس از رهبر و قائم

وزير باعـث رنجـش امـام [خمينـي] از مجلـس و خوشـحالي       قلتّ آراي موافق نخست
ظـر رهبـري از دولـت    نفر بـرخلاف ن  99با اين همه » دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند.

االله خميني در پيام كتبي خود به مجلس در عين حمايت از دولـت  حمايت نكردند. آيت
ولى حـق انتخـاب    دانم.حاضر تغيير آن را صلاح نمىدرحال«وزير نوشته بود: و نخست

 » جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.سيبا جناب آقاى رئ

االله خميني و انتقـاد از ايشـان   آيت يعلني آذري با رأبار نشاني از مخالفت اولاً اين 
نيست. او بعد از تذكر خصوصي مقام رهبري دانسته كه بايد خط قرمز را رعايت كند و 

 از انتقاد علني پرهيز كند.

ثانياً مجلس بر استقلال خود پافشاري كرده است، و بيش از يـك سـوم نماينـدگان    
ن جناح چپ رهبري اين را اشتباه بزرگ سياسـي  برخلاف نظر رهبري رأي دادند. پيروا

كنند. البتـه در  فقيه خطاب ميكار تحليل كرده محافظه كاران را ضد ولايتجناح محافظه
نـزاع را ادامـه   » منطق موقعيـت «دهه دوم جاي دو جناح عوض شد، اما هر دو جناح با 

 دادند. 

مخالفت شده ناراضـي اسـت،   االله خميني از اينكه با نظرش به اين سنگيني ثالثاً آيت
بار تقاضاي االله خميني براي نخستيننامد. آيتفرزند وي نظر مستقل مجلس را غائله مي

پذيرد كه مجلس بايد موافق و مخالف داشـته  كند. او ميملاقات با نمايندگان مجلس مي
يعي امثال كه انتقاد طبنكنند. البته همچنان» كارشكني«خواهد كه باشد، اما از مخالفين مي

 شود. آذري توهين به رهبري محسوب شد، مخالفت با دولت هم كارشكني خوانده مي

شد چرا كه كاري خلاف بايد تشويق مين باور بود كه وي مييرابعاً آذري قمي بر ا
 قانون و شرع انجام نداده بود و از حق انتخاب آزاد خود استفاده كرده است. 
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 رسالت و ممنوعيت ارسال به جبهه  ةچهارم. مواضع انتقادي روزنام 

برد آرائش نياز به روزنامه دارد. در اسـفند   قمي دريافت كه براي پيش ياالله آذرآيت
االله عسـكراولادي، مرتضـي   االله حسين راستي كاشاني و آقايان حبيببه اتفاق آيت 1364

روزنامـه شـد.   امتيـاز  كند. او صاحبنبوي و احمد توكلي روزنامه رسالت را تأسيس مي
روزنامه رسالت مهمترين روزنامه منتقد دولت، مدافع اقتصاد آزاد و روحانيـت سـنتي و   

رسـالت يادداشـت    يهـا االله خميني بود. آذري قمي در بيشتر شـماره بازار در زمان آيت
فقيه و نقد ها نوعاً حول دو محور است: تبيين ولايتتحليلي انتقادي دارد. اين يادداشت

 صادي حكومت. مواضع اقت

خيلي تلاش كـرديم  «گونه نوشته است: آذري قمي خود درباره تأسيس روزنامه اين
كه كيهان را بگيريم با همين آقـاي [محمـدعلي] شـرعي (عضـو جامعـه مدرسـين) يـا        

اي را خودمان تأسيس كنيم و م گرفتيم يك روزنامهياطلاعات را بگيريم كه نشد.... تصم
فـال بـه نـام مـن بيچـاره       ةمان را مشخص كنيم، و بعد قرعهايمان را بزنيم و خط حرف

 1»زدند، آنها [همفكران] خيلي محتاط بودند.

هاى آن روز، حاضـر  هاى اول پيروزى انقلاب دست به قلم بردم، روزنامه در سال« 
ها بفرمايند كـه مقـالات مـا را    به درج مقالات من نبودند، از امام خواستم كه به روزنامه

كه نكردند، روزنامه رسالت را تأسيس نموديم، امام(ره) اسـتقبال فرمودنـد،    چاپ كنند،
فقيه و ولايـت مطلقـه فقيـه بـه قلـم حقيـر بـود. مقـالات         اكثر بلكه همه مقالات ولايت
هـاى  اى كه در روزنامه رسـالت چـاپ شـده، در روزنامـه    اقتصادى، اجتماعى و سياسى

هـاى  چه مطالب جديد به صـورت كتـاب   ديگر بسيار كم است و الآن چه آن مقالات و
 2»متعدد درآمده است.

خود درباره روزنامه رسالت  يرفسنجاني نظر انتقادوالمسلمين هاشميالاسلامحجت

                                                            
 .1374 آبان ،122 شماره عماد، ةنامهفته.  1
 .128 ص 1 ج ملت، خبرگان كتاب در خودنوشت سرگذشت.  2
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انگيزي نيست. اعضـاي  افكني و اختلافكار شما تفرقه«گونه منعكس كرده است: را اين
علت تأسـيس   ةشرحي دربار امناي بنياد رسالت آمدند. آقاي [احمد] آذري [قمي]هيأت

بنياد و روزنامه رسالت داد و براي رفع مشكلات مـالي و فشـار سياسـي كـه روي آنهـا      
است، استمداد كرد. من هم با قبول ضرورت ارگاني براي بيان فكر خـط آنهـا، توصـيه    

زا را مطرح نكنند، ها، شكل مسائل اختلافي و تشنجكردن پيش داوريكردم كه براي پاك
هاشـمي » باشند يكنواخت در تضعيف دولت كار نكنند. منصفانه برخورد كننـد. مواظب 

به هرحال اين جريان فكري وجود دارد و به پايگـاه  «رفسنجاني در اين ديدار گفته بود: 
هاي آنها هم شنيده شـود و ايـن نـه تنهـا حـق      غاتي نياز دارد كه حرفيو تبل مطبوعاتي

داوري در جامعـه وجـود دارد.   اكنون يك پيش ...صاحبان اين فكر بلكه حق مردم است
ها هسـت. ايـن واقعيتـي اسـت. يـك      داوري در همه افراد نباشد، در خيلياگر اين پيش

است از همان روزها كه همين روزنامه هنوز آغاز به كار نكـرده بـود و   بندي شدهتقسيم
بـود،   ش شـده شد و پيشتر از آن وقتي خبر انتشار آن پخ ـهاي آن منتشر ميپيش شماره
راسـتي يـا   كردند كـه روزنامـه مـثلاً دسـت    داوري وجود داشت و تعبيراتي مييك پيش

داري يا ارتجاع است، با تعبير آنكه در جامعه ما ضـدارزش  طرفدار مستكبرين يا سرمايه
كند و يا با حـوزه بـه   با روحانيت ارتباط پيدا مي روزنامه ي. از طرف...شناخته شده است

بوط است. آقاي آذري قمي عضو جامعه مدرسين هستند و اگر هم عضـو  يك نحوي مر
هاي روحانيت هستند. از سوابق ايشان همه مطلـع هسـتند و معـروف    نبودند، از استوانه

اي اسـت  اي نيست. روزنامـه ساده ةهستند. بايد خيلي مواظب باشيد كه روزنامه، روزنام
اي باشد كه ايـن پـيش  بايد به گونه كه به خيلي جاها مربوط است. كيفيت طرح مسائل،

خـواهم  راتي شنيدم كه نمـي يمن تا به حال تعب ....داوري را تأييد نكند، بلكه از بين ببرد
كنند كه اين هـم سرنوشـتش مثـل    ها تعبير ميبگويم اينها تعبيرات درستي است. بعضي

گيـزي و  انشـود. بايـد مواظـب باشـيد كـه روزنامـه بـه تفرقـه        و يـا فـلان مـي   » ميزان«
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 1»آفريني متهم نشود كه به تعطيلي آن منجر خواهدشد. اختلاف

االله خميني به آن روزنامـه  مواضع انتقادي روزنامه رسالت به هشدار شديدالحن آيت
نويسي، اين براي اسلام مضر است، نه براي ها را ميتويي كه اين حرف«شود: منتشر مي

بـاز   اي بـود، بـود، خـوب، يـك مسـأله    دولت. اگر يك چيزي بود كه مخصوص دولت 
هست و اين را توجه كنيـد   شد يك چيزي، اما يك چيزي كه براي نظام مضر است، مي

توجه بكنيـد بـه    داريد،قدر نگهتان را يكيهاداريد، قلمقدر نگههاتان را يكبه آن، دست
شـما عـرض   اينكه هر چيزي نبايد نوشته شود، هر چيزي نباشيد منتشر بشود. و من بـه  

كنم كه من ممكن است يك روزي اگر چنانچه خداي نخواسته تعقيب بكنند آقايـان،  مي
 2»ممكن است من يك وضع ديگري پيش بيايد برايم

ارسال روزنامه رسالت به جبهه جنگ ايران با عراق به دستور شفاهي رهبر انقـلاب  
وزنامه رسالت هم امتناع االله خميني از كمك مالي به رعلاوه بر آن آيت ٣شود.ممنوع مي

ها گذشت. حـاج احمـد آقـا    در منزل بودم. وقتم به استراحت و قرائت گزارش«كند: مي
[خميني] آمد. وضع جبهه را براي اطلاع امام گفتم. راجع به اوضاع جاري مذاكره شـد.  

روزنامه رسالت،  يهاگفت آقاي آذري قمي خدمت امام آمده و از امام براي اداي قرض
از آن سو بشنويد، دفتـر تبليغـات اسـلامي     4»اند.واسته است و امام چيزي ندادهكمك خ

گيرند شد، تصميم مياالله خميني در قم محسوب ميحوزه علميه قم كه بازوي دفتر آيت
االله خميني زهرچشـم بگيرنـد، دفتـر روزنامـه     از منتقدان روحاني دولت مورد تأييد آيت

االله راسـتي كاشـاني را   االله آذري قمـي و آيـت  آيت ةعمامرسالت را در قم آتش بزنند و 
 كند: آقايان را نقش برآب مي ةگونه نقشاالله منتظري اينبردارند. آيت

                                                            
 .1365 خرداد 29 دفاع، اوج: 1365 سال ،يرفسنجانيهاشم خاطرات و كارنامه.  1
 .1365 وريشهر 8 ،124 -130 ص ،20 ج امام، فهيصح.  2
 جمـاران  گـاه يپا بـا  مصاحبه( نرود، هاجبهه به رسالت گفتند امام: ياخامنه يدهاديس الاسلامحجت.  3

 ).1388 مرداد

 .1365 اسفند 16 دفاع، اوج: 1365 سال ،يرفسنجانيهاشم خاطرات و كارنامه.  4
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بار كه امام از دولت آقاي موسـوي حمايـت شـديد كردنـد چـون      يادم هست يك«
 خواستند بروند دفتر روزنامـه رسـالت را   عده ميجامعه مدرسين مخالف دولت بود يك
پيمايي كنند، من سر درس صحبت كردم كـه ايـن   آتش بزنند و عليه جامعه مدرسين راه

 -ني] بنا بود اين كار بشـود يالاسلام] احمد آقا [خمبه تحريك [حجت -كارها را نكنيد 
چيـز را خـراب   شما همـه "گفت:  بعداً رئيس دفتر تبليغات آمد و خيلي ناراحت بود مي

مايي كنند، تشكيلات روزنامه رسالت را داغـون كننـد، عمامـه    پيها راهكرديد بنا بود بچه
؛ من ديدم اين يك جنگ آخوندي اسـت و چيـز   "آقاي راستي و آقاي آذري را بردارند

بدي است لذا سر درس صحبت كردم و گفتم امام هم با اين كارها مخالف است، بعـداً  
در يـك ملاقـات هـم    جامعه مدرسين آقاي ابطحي كاشاني را فرستادند تشكر كردنـد و  

آقايان فاضل لنكراني و سيدمهدي روحاني جداگانه تشكر نمودند، من هم دل خوشي از 
پيمايي كنند و بـه آقـاي آذري و يـا    روزنامه رسالت نداشتم ولي اين كار را كه بيايند راه

هـا كـار   گونه حركـت دانستم، من ديدم اين آقاي راستي توهين كنند كار غلط و بدي مي
 1»جهت با آن مخالف بودم.يست به هميندرستي ن

در كنار كار حوزوي  30 ةاالله آذري قمي كه قبل از انقلاب از اواخر دهآيت: بررسي
فروشي) داشت با همفكـرانش روزنامـه   (انتشارات و كتاب» مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم«

ه منتقـد  تأسيس كرد. تأسيس روزنامه كاري مدني بود. روزنامه رسالت به عنوان روزنام ـ
افكني و به تعطيل تهديد شد. هشدار شديداللحن انگيزي و اختلافدولت متهم به تفرقه

ها و عدم كمـك مـالي بـه آن باعـث     االله خميني، ممانعت از ارسال رسالت به جبههآيت
نشد كه روزنامه تغييري در خط مشي خود ايجاد كند. با همـه اينهـا رسـالت بـرخلاف     

تـرين  دوم از جمله مهـم  ةآزادي ايران) تعطيل نشد، و در در دهميزان (روزنامه نهضت 
االله خميني گونه مورد عتاب آيتاي كه اينهاي رهبر بعدي شد. روزنامهمدافعان سياست

قرار گرفته بود، چگونه از كمترين انتقادي در زمان رهبر بعدي سر باز زد؟ بعيـد اسـت   
                                                            

 .653 ص 1ج يمنتظر االلهتيآ خاطرات.  1
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برخلاف رهبر قبلـي بـا بنيـاد رسـالت      تر شده باشد، يا رهبر جديدعيبكه حكومت بي
 د. يآبه ميان مي» منطق موقعيت«همسو است، يا باز پاي 

االله منتظري با حمله به دفتر رسالت در قـم و اهانـت بـه    مخالفت علني مرحوم آيت
موضعي اصـولي و   -عليرغم عدم موافقت با مواضع آن روزنامه  -مسئولان روحاني آن 

گونه تظاهرات انداختن ايناست. راه» منطق موقعيت«ف اخلاقي است، كه درست برخلا
خودجوش و درحقيقت گروه فشار عليه منتقـدان و مخالفـان در جمهـوري اسـلامي از     
 آغاز تاكنون رويه بوده است. زماني كه اين رويه ترك شود اصلاحات تحقق يافته است. 

 عمل ايشانالاالله خميني و عكسانتقادي آذري به آيت ةپنجم. دومين نام 

نويسد، يكي به جامعه مدرسـين  االله خميني ميدو نامه به آيت 1367آذري در سال  
كند، و ديگري به امضاي خودش. هر دو نامه محرمانـه  نويس آن را وي تهيه ميكه پيش

 شود. ارسال مي

 االله خميني مدرسين به آيت ةجامع ةك. نامي

تضـعيف شـوراي نگهبـان بـه      دو موضوع حساس يعني احساس خطر و نگراني از
گيري اختلافات و انشعاب در روحانيت واسطه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و اوج

اي بـه محضـر   [تأسيس مجمع روحانيون مبارز] سبب گرديد جامعـه مدرسـين در نامـه   
هاي خود را در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز مسئله انشعاب رهبري دغدغه

نيت با طرح شعار اسلام آمريكائي به اطلاع ايشان برساند. در روحانيت و كنارزدن روحا
نفـر از اعضـا    15جلسه جامعه مدرسين با حضور  1367ارديبهشت  9عصر روز جمعه 

اي را كه قرار است خدمت امام ارسال شود در جلسـه  آقاي آذري نامه«شود. تشكيل مي
اداره كشـور بـه چشـم    هـايي اسـت كـه در    خواندند. نامه شامل امور مختلفي از ضعف

 1»خورد. مي

                                                            
 نيمدرس ـ جامعـه  كتـاب  ،1367 بشـت يارد 9 نيمدرس جامعه جلسات مصوبات و مذاكرات صورت.  1
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 اي به شرح زير به امضاي جامعه خدمت رهبري ارسال شد:نامه

اساسي] همه به قوت ولايـت گذرد؟ محكومين اصل چهارم [قانونياكنون چه م ...«
فقيه حاكم، و شوراي نگهبان منزوي و بدنام و مورد لعن اين و آن، و روحـانيتي كـه دم   

طرفـدار اسـلام آمريكـايي، حتـي گذشـتگان از فقهـاء سـلف صـالح         از فقه سنتي بزند 
ماندگي ملت اسلام و ديگران طرفـدار اسـلام نـاب    همدست استعمار و شريك در عقب

دانند آنجا كه پس از پيام بـه مناسـبت   محمدي، و اين تقسيم و تطبيق را مردم از امام مي
ون مـورد تأييـد قـرار    مخصـوص روحـاني   يهـا انتخابات انشعاب برخواسـته از انگيـزه  

شـوراي نگهبـان منـزوي بلكـه      ي. علما... با نصب هيأت تشخيص مصلحت....گيرد مي
هـاي  ايد. درعـين اينكـه رسـيدگي بـه وضـع صـندوق      مجلس را نيز غيرضروري نموده

شماريد با ضم ايمنـي بـا آن   دانيد و مجاز ميانتخابات را حق قانوني شوراي نگهبان مي
گونـه  ايـد. محصـول ايـن   تمادي خود را به شوراي نگهبان ابراز داشتهاعيب ...چنان تأييد

اساسي كه كـاري اسـت   برخوردها تضعيف نهاد شوراي نگهبان و مخدوش كردن قانون
مسـلمّات حقـه زمزمـه     يگشـا تغييـر بعض ـ  د فتـاوي راه ياكنون به امهم ...بس خطرناك

 1»....شود مي

وده فقط يـك نسـخه بـوده امضـاي هـيچ      نامه محرمانه ب«كند: آذري قمي اعلام مي 
هاي سوئي كه پيرامون نامه صـورت گرفـت و موجـب    به دنبال برداشت 2»كسي نداشته

االله مشكيني براي عذرخواهي اي به امضاي آيتنگراني رهبري شد، جامعه مدرسين نامه
موضعي جز اطاعـت نداشـته و نـداريم و از بابـت تكـدر      «از تكدر رهبري ارسال كرد: 

 ٣»مبارك سخت متأثريم.خاطر 

ايد اي را تشكيل دادهشما در قم مجموعه«آميز دادند: االله خميني پاسخي محبتآيت
گردد، هوشيارانه به ايـن  كه هركدام از شما حركتي بنمايد به عنوان آن مجموعه ثبت مي
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مسئله توجه كنيد كه ممكن است كساني كه وابسته به گروه و حزب و سازماني هسـتند  
بخواهند از طريق شما و زير پرچم شما مقاصد خـود را پيـاده كننـد بايـد بـدون هـيچ       
گذشتي آنان را در يكي از دو راه مختار نماييد يا جامعه مدرسين قم يا حزب و گروه و 

هـا و  د به صورتي حركت كنيد كه متهم به طرفداري از فئوداليبا ...سازمان وابسته به آن
 1»دارها نشويد.سرمايه

اي كـه  ر تفسير جمله رهبري در جامعه بحث شد. ابـراهيم امينـي: اولـين مرحلـه    د
ها بود. مسئله ديگر انعكاس جامعـه  جامعه در برابر اين مسائل قرار گرفت قضيه ماليات

به عنوان مخالف دولت بود كه جنـاب آقـاي آذري بـه مجلـس تشـريف بردنـد و كـار        
روزنامه  ...لي به حساب جامعه گذاشته شددادند، حق هم داشتند وخودشان را انجام مي

كنيم ولـي  ن امور است. آقاي آذري فرمودند: ما به عنوان فرد اقدام مييرسالت ازجمله ا
شود. البتـه موضـع روزنامـه    من و آقاي يزدي اظهار كرديم به حساب جامعه گذارده مي

حسـاب جامعـه   شد به رسالت در اول مخالفت با دولت بود، مقالاتي كه در آن درج مي
اي اعضـاي جامعـه   شد و اين مطلب صحيحي است زيرا نويسندگان آن عدهگذاشته مي

دي ندارم كه بيت امام از موضوع آكادمي [علوم اسلامي زير نظر سـيد  يمن ترد ...هستند
طـور در بيـت آقـاي منتظـري، و     هاشمي] ناراحـت هسـتند، و همـين   منيرالدين حسيني

مجاهدين] انقلاب توسط آقاي [حسين] راستي [كاشـاني]  همچنين معتقدند كه سازمان [
خلاصـه   ....در اداره جامعه دخالت دارند و اين مسـائل در نظـر امـام جـا افتـاده اسـت      

ه و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مد نظر امام است و يروزنامه رسالت، انجمن حجت
 2»خواهند با آنان ارتباطي وجود نداشته باشد.مي

آيا جامعه جز اين است كه محرمانه «گويد: گفته مينقد اظهارت پيش آذري قمي در
ن كارهـا هـم دسـت بـردارد چـه      ي ـمسائل را با حضرت امام درميان گذاشت؟ اگـر از ا 
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 1»اي دارد و براي چه مكاني خوب است؟ فايده

 االله خمينيآذري و پاسخ آيت ةدو. نام

 1367ايجاد شده بود وي در شهريور بالأخره با توجه به جو سنگيني كه عليه آذري 
دهد. متن نويسد و ايشان هم پاسخ كوتاهي به وي مياالله خميني ميمفصلي به آيت ةنام

كامل اين نامه تاكنون منتشر نشده است. آذري در سه جا به برخي مفاد اين نامـه اشـاره   
 كرده است: 

دهـد:  توضـيح مـي  گونـه  ايـن  1367مهـر   12بار در روزنامه رسالت نخستين الف. 
اي به جامعه مدرسين مرقوم فرمودند كه در آن تـذكرات  چندي پيش حضرت امام نامه«

هايي ارائه كردند. از جمله اين بود كه اعضـاي جامعـه همـت خـود را صـرف      و توصيه
جهـت  همـين فعاليت در جامعه كرده يا نهادهاي ديگر را براي فعاليت انتخاب نمايند، به

اي كـه در ذيـل آمـده از    ه براي پرهيز از شـبهه و كـارم طـي نامـه    بنده ضروري ديدم ك
گيـري را  له ابراز محبت كرده و در پاسخ تصميمحضرت امام كسب نظر نمايم كه معظم

به جامعه و بنده احاله فرمودند. در مشورتي كه در جامعه مدرسين صورت گرفت قـرار  
درحال افتخار عضـويت جامعـه   شد كه بنده كماكان با روزنامه رسالت همكاري كرده و 

امتياز روزنامه هستم ولي بـه علـت كسـالت    را هم داشته باشم. البته بنده هرچند صاحب
 كنند. توانم قلم بزنم و برادران ديگر زحمات را تقبل ميبيش از گذشته نمي

متأسفانه اتهاماتي به شخص حقير از قبيل ضديت با ولايـت  «دراين نامه آمده است: 
اشتن مواضع اقتصادي مخالف و به روزنامه رسالت و همكـاران آنچنـاني وارد   ا ديفقيه 
گونه اتهامات مبـرا  اند، از مقام معظم رهبري تقاضا دارم اگر من و روزنامه را از اينكرده
دانند اجازه ادامه همكاري با جامعـه محتـرم مدرسـين و روزنامـه رسـالت را صـادر       مي

ه خدمت به انقلاب و اسـلام كـه مـورد رضـاي خداونـد      فرمايند تا انشاءاالله قدرت ادام
و نايب بر حقش مد ظلـّه  -روحي و ارواح العالمين له الفداء  -االله الاعظم متعال و ولي
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 1»العالي باشد پيدا كنم.

 ةنام 67در سال «فوق چنين نوشته است:  ةنام ةآذري قمي هفت سال بعد دربار ب.
گونـه اعتـراض، گلـه، شـكايت و     ] نوشتم و همهاالله خمينيمفصلي خدمت ايشان [آيت

انتقاد در آن بود و الآن هم موجود است (اگر نشر آثار حضرت امام آن را نداشته باشـند  
كنم.) امام با روي بـاز اسـتقبال فرمودنـد و نامـه كوتـاه      شان ميو از من بخواهند تقديم

 2»معروف را خطاب به حقير مرقوم فرمودند.

اي را صفحه 30) بخشي از مفاد اين نامه 1374آذري در ارديبهشت همان سال ( ج.
فقيـه را توضـيح   آن روزها امام از همه خواست كه ولايـت «گونه روايت كرده است: اين

فقيه معتقد نبودند، و با اين دسـتور امـام   دهندگان به همه ابعاد ولايتدهند، ولي توضيح
گونه توضيح فروع و ه شهادت روزنامه رسالت از هيچبرخوردي سرد داشتند، ولي من ب

فقيـه   ةتوان گفت مسئولين آن روز حقيقتاً به ولايت مطلقاصل آن خودداري نكردم، مي
مفصلي تنهايي خـود را   ةاعتقادي نداشتند و هنوز هم شايد بعضي نداشته باشند. طي نام

ودم، كـه بـا تأييـد    معروض داشتم، و عرض عقيده كردم و درخواست رد يـا تأييـد نم ـ  
كنم، جز اين قسـمت  له روبرو شدم، راجع به مفاد نامه چيزي عرض نميدربست معظم

 شود. كه عيناً از آن نامه مفصل درج مي

له استفاده كـرده و بـراي   فقيه از كلمات معظماينجانب مسائلي را در رابطه با ولايت
رموده بودند يا اصلاً ضبط نشـده و  آنها دليل پيدا كرده بودم و مسائلي ديگر كه ايشان نف

به فراموشي سپرده شده است و مسائلي ديگر كه ايشان تصريح فرموده بودند ولي مورد 
شـد، و حتـي حاضـر بـه     انكار متحجرين قرار گرفت و لايزال از گناهان من شمرده مي
امـام را  كنم و تأييد كلـي  استماع دليل يا مؤيد من نبودند. من اين مسائل را فهرست مي

دانـد و نـه مـرد سياسـت و     له را حداقل فقيهي بزرگ ميكنم. اگر كسي معظمتقديم مي
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 مبارزه، به آنها اعتراف كند و بر من طعن نزند. آنها به قرار زير است:

تواند شخص يا شخصـيتي را  فقيه ميها فرمودند: ولي. ايشان در يكي از سخنراني1
ببرد، كه در اين نامه مورد سؤال قـرار گرفتـه، ولـي    اگر مصلحت نظام اقتضا كند از بين 

 له بيشتر جستجو كردم كمتر يافتم. هاي معظممن هرچه از نوار سخنراني

تواند در صورت اقتضاي مصـلحت، نمـاز و روزه و حـج را تعطيـل     فقيه مي. ولي2
ته و الآن نپذيرف» الصلاة لاتترك بحال«كند، ولي مقدسين با ذهنيتي كه از نماز داشتند كه 

 پذيرند.  هم نمي

 تواند تعطيل كند.فقيه توحيد عملي نه اعتقادي را مي. ولي3

 تواند طلاق دهد. . زن كسي را مي4

اينها و امثال اينها سوال شد، و مورد تأييد ايشان قرار گرفت، كه اينك عين فقـرات  
 گذرد.: مربوطه نامه از نظرتان مي

 االله آذري قمي به اماماي آيتصفحه 30قسمتي از نامه  

ام كـه بـراي   ولايت مطلقه فقيه داشته و عرضـه كـرده   ةمن در گذشته مطالبي دربار
اند. مايلم كه مطالـب  از روحانيون تازگي داشته و مرا به غلو و مبالغه متهم نموده يا عده

ا و دلائل آن ولو به طور اشاره و فشرده بر حضرت امام عرضه نموده و رد يا تأييد آن ر
درخواست نمايم. اكنون فرصت مناسبي براي تصديع دست داده كه اعتقـادات خـود را   

ولايت مطلقه فقيه و عملكرد شخص خود قبل و بعد از انقلاب و مواضع سياسي  ةدربار
 ....و اقتصادي و اجتماعي و انقلابي خود را به عرض محضر عالي برسانم

تلـو معصـوم و   عظـم مشـابه و تـالي   من معتقدم فقيه كه در زمان غيبـت بقيـلإاالله الا  
امور مردم نـه فقـط در    ةالناس به آن ذوات مقدسه بوده و در هر زمان مرجع در هم اشبه

باشد. تشخيص جامعيت و واجديت و نصب امام معصوم بـا خداونـد   احكام و فتاوا مي
باشـد و تفكيـك بـين    متعال و مرجع و رهبر در زمان غيبت با فقهاي عادل و خبره مـي 

دانم، و معتقدم كـه فقهـاي   مرجعيت در فتوا و رهبري را تفكيك بين دين و سياست مي
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العظمــي بروجــردي و حكــيم اهللاالله تعــالي علــيهم) تــا مرحــوم آيــتســلف (رضــوان
اند و لذا بايد واحد و غيرشورائي باشد، همـانطور  سرهما) هم مرجع و رهبر بوده (قدس

اي هـم  انـد، گرچـه آن فـرد از برجسـتگي ويـژه     هالسلام) بودكه ائمه معصومين (عليهم
تواند مرجح و معـين  برخوردار نباشد كه در اين صورت قرعه يا بيعت اكثريت مردم مي

تواند نماينـدگاني بـراي اداره   ات خود مييو من معتقدم همانطور كه در زمان ح ....باشد
 اشد. بامور رهبري داشته باشد حق تعيين رهبر بعد از خود را دارا مي

و من معتقدم كه در خمس و انفال تصـرفات مالكانـه دارد، و تمـام امـوال اعـم از      
اي و مصرفي به هر نحو كه مصلحت بداند زميني و سماوي و دريايي و كالاهاي سرمايه

تواند تصرف نمايد و مافيهـا آب و خشـكي و زمـين و هـوا و مـاه و خورشـيد كـه        مي
ر گيرد مملوك و غيرمملوك انسانها و نفوس مسلمين گيري انسان قراتواند مورد بهره مي

بلكه همه جهانيان و حقوق و متعلقات و افعال و اعمال آنها را در اختيار دارد تا بتوانـد  
ن تصرفات او موكول به تشخيص مصلحتي كـه مـورد قبـول    يبنابرا ...جهان را اداره كند

خگو باشد پس اگر همه امـت  مردم باشد نيست. او فقط در قبال خداوند متعال بايد پاس
برخلاف او باشند و تشخيص او را قبول نداشته باشند باز بايد از او اطاعت كنند و عذر 

 و گريزي از آن ندارند.  

من معتقدم معناي تفويض دين به او حق جعل احكام موقت بلكه مستمر به نحوي  
و زياد كردن احكام  كه رهبر بعد از او حق نقض آنها را داشته باشد داراست و حتي كم

باشد و هرگز به فرض اهـم  الهي به طور موقت در فرض تشخيص مصلحت را دارا مي
 گردد.  و مهم محدود نمي

در انفــال ولايــت و در امــلاك شخصــي حكومــت و اولويــت در تصــرف را دارد، 
طـور كـه   بنابراين زمين موات و صيد ماهي و استفاده از دريا و صحرا و غير آنهـا را آن 

نمايد و در اموال و املاك مردم اولويت تصرف را دارد، تـا در  شخيص دهد توزيع ميت
صورت مصلحت در مصالح عمومي و محرومين و مستضعفين مصرف نمايـد، حتـي از   
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الاقتضـاء دراختيـار دارد و حتـي بـه نفـع عمـوم       بين بردن شخص يا شخصيت را لـدي 
يا عبد را آزاد نمـوده و مسـتحق اعـدام    مسلمين استرقاق و استعباد و استثمار بنمايد، و 

 حتي در غير مورد اقرار را عفو نمايد. 

تعطيل موقتي احكام حتي توحيد عملي يعني عبادت غيرخدا را اگـر بـه مصـلحت    
 ةنظام اسلامي باشد اجازه دهد، زيرا اين كار تضمين بقاء توحيـد در عبـادت را در سـاي   

 ١نمايد.نظام قوي و نيرومند اسلام مي

سوراخ شدن كشتي كارگران و كشته شدن پسرك توسط حضرت خضر(ع) و قبول 
اسرائيل (به اينكه ترسيدم موجـب تفرقـه شـود    پرستي بنيگوساله ةعذر هارون(ع) دربار

 د اين مطلب است. يلذا صبر كردم) توسط حضرت موسي(ع) مؤ

لمين به طور كلي هرچه مقدمه و محقق سياست عباد است در اختيار حاكم حق مس
 همه اموال اغنياء به نفع جنگ و غيره در اختيار اوست. ةاست، مصادر

فقيه از دو جهت عموم و اطلاق دارد، از جهت مـوارد و از جهـت   پس ولايت ولي
حالات مختلف موافقت و مخالفـت بـا اعتقـاد امـت و شـك و ترديـد در مصـلحت و        

» له و اطيعوا امره طابق الحـق فاستمعوا «جملاتي از قبيل قول علي(ع) درباره مالك اشتر 
» لاطاعلإ لمخلوق في معصـيلإ الخـالق  «محمول بر ضيق ولايت اعطائي به مالك است، و 

ولايت بر ادله اوليه حكومت داشـته و آن   ةدر غير ولي امر بالاصاللإ يا بالنيابلإ است و ادل
 سازد. را از معصيت خالق خارج مي

اي از رصحيح آن است، زيرا عدههاي غيعرضه اين مسائل به هدف تصحيح قسمت
فقيه به اين گستردگي نيستند، و مرا رمي به غلو و مبالغـه نمـوده و   فضلا قائل به ولايت

دانند. و به عبـارت ديگـر تصـور اشـتباه در     ولايت مطلقه را مخصوص معصوم (ع) مي
فقيه غيرمعصـوم كـه [تصـور    موضوعات را درباره معصوم جايز ندانسته و برخلاف ولي

: اولاً امكان دانند] كه جواب حقير [به ايشان اين است]شتباه در موضوعات را جايز ميا
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اند] نه مطلقـاً. و ثانيـاً امكـان    اشتباه در معصوم [رواست] چه آنها اذا شاؤوا علموا [بوده
قول به اينكه به علم خود در موضوعات عمل ننمايد. و ثالثاً نمايندگان غيرمعصومي كـه  

الامـر  الي الرسول و الي اولي«اند و مردم مكلف به اطاعت مطلقه از آنها بوده اند وداشته
 ١».منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

از  ةامـر مسـلمين استشـار   الهي هر مؤمن و در صدر آنها ولـي  ةحال وظيفو در عين
مردم و استخاره از خداوند متعال است گرچه در حد نبوغ و درصد بالايي از تشـخيص  

وضوعات و واقعيات باشد كه اينجانب و اكثريت قاطعي از امت آن را در شـما سـراغ   م
مـردم خلـع سـلاح آنهـا و تربيـت فقهـايي بـراي         ةدارند، زيرا بها دادن به فكر و انديش

فرمائيـد  تصدي مقام رهبري و انجام قسمتي از امور كه حضرتعالي به ايشان محول مـي 
نصيحت و خيرخواهي براي امام مسـلمين كـه بـا    الهي اجتماعي امت  ةبزرگترين فريض

توانند چشم و گوش رهبر باشـند و اطاعـت   تذكر امور لازم و دائم توسط كساني كه مي
لك ان تشير علـي و  «فرمايد: اي ابن عباس باشد. علي (ع) ميگردد ميمطلق حاصل مي

 ).»321البلاغه، حكم (نهج 2»أري فإن عصيتك فأطعني

 خميني االله پاسخ آيت

  بسمه تعالي«
 (دامت افاضاته) الاسلام آقاي آذري قميجناب حجت 

مند بوده و هسـتم؛ و هرگـز هـم در ذهـنم     با سلام و دعا، من هميشه به شما علاقه
هـاي  يـد. شـما از چهـره   يعالي كاري برخلاف اسلام بنمانيست كه خداي ناكرده جناب

 با نوشتن مطالب و مقالات خـوب در باشيد. شما سوخته انقلاب ميفاضل و مبارز و دل
رسالت و جامعـه   ةتلاشيد تا مردم را به راه صحيح راهنمايي نماييد. من در مورد روزنام

                                                            
 .83 نساء.  1
 ـ ناشر و كننده هيته ،يقم يآذر االلهتيآ حضرت ةناميزندگ بر يگذر.  2  ـولا ةمكتب  ـفق تي  بهـار  قـم،  ه،ي

 .22 -30 ص ،1374
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تـوانم بـزنم. هرطـور خـود و جامعـه      حرفي نمـي  -ايدهم االله تعالي  -محترم مدرسين 
گونـه  ام، آنام و يا چيزي نوشـته ها حرفي زدهزمينهصلاح دانستيد عمل كنيد. اگر دراين

عالي را بـراي يـاري اسـلام و    ام. خداوند جنابام عمل كردهكه مصلحت تشخيص داده
  مسلمين حفظ فرمايد.

  والسلام عليكم
 1الخمينياالله الموسويروح

 
االله خميني به آقاي آذري قمـي اجـازه تصـرف در امـور حسـبيه و وجوهـات       آيت 

  2دهد.شرعيه مي

االله صـدر آيـت   ةاي سـع بـه فشـارهاي آقـاي خامنـه    االله آذري قمي در تعريض آيت
امام راحل وقتي در مورد ولايت مطلقـه فقيـه مـورد    «كند: گونه تشريح ميخميني را اين

كنيم كه مشـي قـانوني داشـته باشـيم، و     اعتراض قرار گرفت فرمود بعد از اين سعي مي
 3.»هرگز آنها را به اطلاعات و دستگيري و ضديت با نظام تهديد نفرمود

اساسي را االله خميني چهل روز قبل از وفاتش دستور تدوين متمم قانونمرحوم آيت
صادر كرد. در اين حكم نام بيست نفر از دو جناح چپ و راسـت طرفـداران ايشـان از    

 4خورد.جمله احمد آذري قمي به چشم مي

 بررسي

االله خميني جامعه مدرسين انتقاد از مشي آيت 67محرمانه ارديبهشت  ةمفاد نام ك.ي
بدون اشاره به نام ايشان است. محورهاي انتقاد عبارتند از فشار بر جناح راست به دليل 

االله خميني در تقسيم اسلام به آمريكايي و نـاب محمـدي، انشـعاب مجمـع     مواضع آيت

                                                            
 .1367 وريشهر 28 خيتار ،141 ص 21 ج امام فهيصح.  1
 .266 ص 21 ج امام ةفيصح ،1367 بهمن 26.  2
 .1376 خرداد 11 قم، هيعلم حوزه نيمدرس جامعه به نامه.  3
 .1368 بهشتيارد 4 مورخ 363 ص 21 ج امام فهيصح.  4
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عتماد به شوراي نگهبان بـا گماشـتن يكـي از    روحانيون مبارز با پشتيباني رهبري، عدم ا
اعضاي دفتر خود در اختلاف شوراي نگهبان و وزارت كشور، تعيين مجمـع تشـخيص   

نويس نامه به قلم آذري قمي نوشـته شـده   مصلحت نظام بالاي سر شوراي نگهبان. پيش
دبيـر   االله مشـكيني بود. به دنبال تكدر خاطر رهبري از نامه انتقادي جامعه مدرسين آيت

گـذرد و  االله خميني از گناه انتقـاد آنهـا درمـي   كند. آيتوقت جامعه كتباً عذرخواهي مي
هـاي گروهـي و حزبـي و سـازماني     دهد كه اعضاي جامعه كه مشغول فعاليتتذكر مي

اي هستند بايد بين جامعه و گروه خود يكي را انتخاب كنند. ضمناً جامعه نبايد به گونـه 
االله خميني به دارها شود. تذكر آيتها و سرمايهه طرفداري از فئودالرفتار كند كه متهم ب

شود. مواضع آذري در مجلس، مواضع روزنامـه رسـالت،   جامعه توسط اعضا تحليل مي
االله آكادمي آقا منير و مجاهدين انقلاب شاخه آقاي راستي مرجع ضـمير انتقـادات آيـت   

 آذري، روزنامه و مواضعش شد.خميني تشخيص داده شد. بيشتريت تقصير متوجه 

مفصلي در  ةاالله خميني نامبار به آيتبراي دومين 67آذري قمي در اواسط سال  دو.
گونه اعتـراض، گلـه، شـكايت و    آكنده از همه«خودش  ةصفحه نوشته است، به گفت 30

فرستد. ، اما اين بار نامه كاملاً خصوصي است و رونوشتش را هم براي كسي نمي»انتقاد
خـود   ةنام ـن كامل نامه تاكنون منتشر نشده است. خود وي هفت سال بعد در زندگيمت

فقيه آن را عيناً نقل كرده و موارد مهم آن را نيـز برجسـته    ةبخش مربوط به ولايت مطلق
نامه از اسناد مهم فهم ولايت مطلقه فقيه در دوران  ةكرده است. همين قسمت منتشرشد

 االله خميني است. حيات آيت

 ةانصاف مطلب اين است كه احدي به اندازه آذري قمي در فهم ولايـت مطلق ـ  ه.س
گويد كـه اطرافيـان   االله خميني نزديك نبوده است. آذري راست ميفقيه به مبدع آن آيت

فقيه معتقد نبودند، و با اين دسـتور امـام برخـوردي    به همه ابعاد ولايت«االله خميني آيت
كوشد باور خود را به ولايت فقيه است ميديت با ولايتاو كه متهم به ض». سرد داشتند

فقيه به ايشان عرضه كند و با توجه به منفرد بودن خود در چنين تفسـير موسـعي    ةمطلق
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 تعالي قابل مقايسه است، از پشتيباني ايشان برخوردار شود. كه تنها با اختيارات باري

دارد. نخستين نكته تازه آن  بديع ةآذري چندين نكت 67نامه  ةبخش منتشرشد چهار.
است. اين كلام آذري كه به طـور علنـي و   » تعطيل توحيد عملي«فقيه در اختيارات ولي

اي در روزنامه رسالت منتشر شد، در اين هاي رهبري آقاي خامنهعمومي در نخستين ماه
تعطيـل  «االله خميني نوشته شده است. عين عبـارت وي ايـن اسـت:    نامه خطاب به آيت

تي احكام حتي توحيد عملي يعني عبادت غيرخدا را اگر به مصلحت نظـام اسـلامي  موق
نظـام قـوي و    ةباشد اجازه دهد، زيرا اين كار تضمين بقاء توحيد در عبادت را در سـاي 

اي اگر مصلحت نظـام اقتضـا كنـد عبـادت     مطابق چنين نظريه» نمايد.نيرومند اسلام مي
بـارِ عجيـب   تأسـف  ةدر تاريخ اسلام اين نظري غيرخدا هم مجاز است. درحد اطلاع من

اسـرائيل (بـه اينكـه    پرستي بنـي گوساله ةقبول عذر هارون(ع) دربار«سابقه است. وي  بي
را مؤيد اين نكتـه  » ترسيدم موجب تفرقه شود لذا صبر كردم) توسط حضرت موسي(ع)

 داند.  مي

تـرور شخصـيت در    فقيه در تـرور شـخص و  نامه اختيار ولي ةتاز ة. دومين نكتپنج
بردن فقيه] از بينولي«[صورت اقتضاي مصلحت نظام است. عين عبارت وي اين است: 

الاقتضـاء در اختيـار دارد و حتـي بـه نفـع عمـوم مسـلمين        شخص يا شخصيت را لدي
استرقاق و استعباد و استثمار بنمايد، و يا عبد را آزاد نموده و مسـتحق اعـدام حتـي در    

فقيـه از اختيـارات ذيـل برخـوردار     مطابق اين نظريه ولي» عفو نمايد.غير مورد اقرار را 
. از بين بردن اشخاص بدون نياز به حكم قضـايي و صـرفاً براسـاس مصـلحت     1است: 

كردن انسـان . برده3گفته، . ترور شخصيت افراد با شرائط پيش2نظام به تشخيص خود، 
. 5بدون نياز به خريـداري از مالكـان آن،   ها . آزاد كردن برده4هاي آزاد يا استثمار آنها، 

سوراخ شدن كشتي كارگران و كشـته شـدن   «عفو محكومان به اعدام مطلقاً. به نظر وي 
 د اين نظر است. يمؤ» پسرك توسط حضرت خضر(ع)

فقيه است. وي اختيار جعل احكـام دائمـي   تازه شارع بودن ولي ةسومين نكت شش.
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را دارد و اختيارات او در جعل احكام بـه   (نه فقط موقت) در فرض تشخيص مصلحت
مـن معتقـدم معنـاي    «گردد. عين عبارت وي چنين است: فرض اهم و مهم محدود نمي

تفويض دين به او حق جعل احكام موقت بلكه مستمر به نحوي كه رهبر بعد از او حق 
ت در نقض آنها را داشته باشد داراست و حتي كم و زياد كردن احكام الهي به طور موق

باشـد و هرگـز بـه فـرض اهـم و مهـم محـدود        فرض تشخيص مصـلحت را دارا مـي  
 سابقه است. اي بيحد اطلاع من در فقه فريقين چنين توسعه در» گردد. نمي

فقيه در كائنات است، نه فقـط كـره زمـين. بـه     چهارمين نكته تازه اختيار ولي هفت.
سـت، تمـام مـردم جهـان را در بـر      يعلاوه ولايت او منحصر به شـيعيان و مسـلمانان ن  

 ةگيــرد. ايــن اختيــار شــامل نفــوس و دارائــي و حقــوق و متعلقــات و افعــال كليــ مــي
تمـام امـوال اعـم از زمينـي و سـماوي و      «هاست. عين عبارت وي چنـين اسـت:    انسان

توانـد تصـرف   اي و مصرفي به هر نحو كه مصلحت بداند ميدريايي و كالاهاي سرمايه
توانـد مـورد   آب و خشـكي و زمـين و هـوا و مـاه و خورشـيد كـه مـي       نمايد و مافيها 

ها و نفوس مسـلمين بلكـه همـه    گيري انسان قرار گيرد مملوك و غيرمملوك انسان بهره
جهانيان و حقوق و متعلقات و افعال و اعمال آنها را در اختيار دارد تا بتوانـد جهـان را   

ارات را يلي دارد. البته مفوضه همين اختچنين اختياري را فقط ذات باري تعا» اداره كند.
فقيه قائل براي پيامبر و ائمه هم قائلند. اما اينكه فقيهي همين اختيارات را عيناً براي ولي

 سابقه است. باشد بي

فقيه عملاً معصوم است. اگر باور نداريـد ايـن عـين    بديع: ولي ةپنجمين نكت هشت.
امـر بالاصـاللإ يـا    صيلإ الخالق) در غير ولـي لاطاعلإ لمخلوق في مع«(عبارت آذري است: 

ولايت بر ادله اوليه حكومت داشته و آن را از معصيت خالق خـارج   ةبالنيابلإ است و ادل
 بردار نيست. فقيه هرگز معصيتپس اطاعت از ولي» سازد.مي

مردم است حتي در فرض خطاي امام يا  ةششمين نكته تازه اطاعت مطلقه وظيف نه.
كه از امـام معصـوم   اند، پس همچنانمه هم در موضوعات امكان اشتباه داشتهفقيه. ائولي
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فقيـه هـم در فـرض    عليرغم خطاي در موضوعات اطاعت مطلقه واجب اسـت از ولـي  
اي از فضـلا قائـل بـه    عـده «مشابه اطاعت مطلقه لازم است. عين عبـارت آذري قمـي:   

و مبالغه نموده و ولايت مطلقه را  فقيه به اين گستردگي نيستند، و مرا رمي به غلوولايت
ديگر تصور اشتباه در موضـوعات را دربـاره   عبارتدانند. و بهمخصوص معصوم (ع) مي
معصوم كه [تصور اشتباه در موضوعات را فقيه غيرخلاف وليمعصوم جايز ندانسته و بر

معصـوم  دانند] كه جواب حقير [به ايشـان ايـن اسـت]: اولاً امكـان اشـتباه در      جايز مي
اند] نه مطلقاً. و ثانياً امكان قول به اينكه به علـم  [رواست] چه آنها اذا شاؤوا علموا [بوده

انـد و مـردم   خود در موضوعات عمل ننمايد. و ثالثاً نمايندگان غيرمعصومي كـه داشـته  
اين سخنان آذري هم در كلام هم در فقه اماميه » اند.مكلف به اطاعت مطلقه از آنها بوده

 سابقه است. بي

تصـرفات او  «فقيه در برابر مردم مقام مسـئول نيسـت. عـين عبـارت آذري:     ولي ده.
موكول به تشخيص مصلحتي كه مورد قبول مردم باشد نيست. او فقط در قبال خداونـد  
متعال بايد پاسخگو باشد پس اگر همه امت برخلاف او باشـند و تشـخيص او را قبـول    

 »  اطاعت كنند و عذر و گريزي از آن ندارند. نداشته باشند باز بايد از او

 تواند زن كسي را طلاق دهد، البته در فرض مصلحت نظام.فقيه ميولي ازده.ي

تواند در صورت اقتضاي مصلحت روزه و حج و مشخصاً نماز فقيه مي. وليدوازده
 شود را تعطيل كند.  اند در هيچ شرائطي ترك نميكه متحجرين پنداشته

اش عبـرت  آذري به پيغام شفاهي قبلي ةاالله خميني كه از پاسخ جسورانتآي سيزده.
هرگز هم در ذهنم «نويسد نوازد و ميآموخته شاگرد منتقد خود را با پاسخي كريمانه مي

شـود  معلـوم مـي  » عالي كـاري بـرخلاف اسـلام بنماييـد.     نيست كه خداي ناكرده جناب
نظام در اين پـنج سـاله ديگـر بـه حسـاب       انتقادات وي و همفكرانش از دولت و احياناً

 شود، و اين قدم بزرگي است. مخالفت با اسلام گذاشته نمي

اي حـاوي مفـاد فـوق دربـاره ولايـت      االله خميني در پاسخ نامـه چهارده. پاسخ آيت
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باشـيد.  هاي فاضل و مبارز و دلسوخته انقـلاب مـي  شما از چهره«مطلقه فقيه اين است: 
و مقالات خوب در تلاشيد تا مـردم را بـه راه صـحيح راهنمـايي     شما با نوشتن مطالب 

چنين  يمعنا» عالي را براي ياري اسلام و مسلمين حفظ فرمايد.. خداوند جناب...نماييد
پاسخي تأييد مباني فوق درباره ولايت مطلقـه فقيـه اسـت. ايـن اسـت معنـاي عبـارت        

بالاترين از اينها هم مسـائلي اسـت،   «فقيه:  ةله در زمان تبيين ولايت مطلقتاريخي معظم
 » كنم.مزاحمت نمي

االله خميني در شود. آيتاالله خميني به شدت مشعوف ميآذري از پاسخ آيت پانزده.
روانش از ي ـاساسـي از هـر دو گـروه از پ   آخرين احكامش در شـوراي بـازنگري قـانون   

جملـه آذري قمـي منصـوب    طلبان بعدي) از گرايان و اصلاحكار و چپ (اصولمحافظه
كند تا توازن حفظ شود. اين پاداش مواضع آذري در دفاع از ولايت مطلقـه فقيـه در   مي

 اين نامه و ديگر مقالات وي است. 

به سمت ولايت مطلقه فقيـه تغييـر عقيـده     67و  66هاي  آذري حوالي سال شانزده.
ه به اين معنـي [مطلقـه] را   فقيالبته ما خودمان جزو افرادي بوديم كه ولايت«داده است: 

قبول نداشتيم، حتي اعلاميه هم داده بوديم، اما بحمداالله اين ويژگي در مـن هسـت كـه    
منطـق   سـره قـدس كـم وقتـي ديـدم امـام     كنم، كـم دنبال حرف قديم خودم لجاجت نمي

 1صحيحي ارائه داده خوب من هم قبول كردم ولي ديگران قبول نكردند.

 فصل دوم ةنتيج

االله خميني انتقادات آذري قمي زمان طرح يك پرسش مهم رسيده است. آيتاكنون 
اش را تعطيل نكرد، او را از خود نراند، بلكه برعكس را در مجموع تحمل كرد، روزنامه

او را به بازي گرفت و حتي در واپسين روزهاي حياتش به او سمت مهم عضو شـوراي  
تـوان قائـل بـه رواداري و تحمـل     ينـي را مـي  االله خماساسي داد. آيا آيتبازنگري قانون

االله آيـت  63االله شـريعتمداري در پيـام مهـر    آذري بـا آيـت   ةمخالف دانست؟ راز مقايس
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 خميني چه بود؟ 

كرده است. انتقادات كتبي االله خميني حدي از انتقاد و مخالفت را تحمل ميشك آيتبي
تحمل شده است، هرچند انتقاد علنـي او در   -كه اصل آن در اختيار من نيست  -آذري 

انتقادات شخصي مانند آذري  ةقيناً از ناحييمجلس با تذكر تهديدآميز مواجه شده است. 
االله خميني نبوده است. از يك سو وي صاحب نفوذ و مقام رده قمي خطري متوجه آيت

االله روحاني درحد مرجعيت نبوده است. از سوي ديگر بعـد از تـذكر شـفاهي آيـت    اول 
خميني خط قرمز را رعايت كرده انتقاد علني متوجه شخص بنيانگذار جمهوري اسلامي 

االله خميني اگرچه راضي نبود با فرامينش مخالفت شود، اما مخالفت با دولـت  نكرد. آيت
 مورد تأييدش را تحمل كرد.

االله خمينـي قلمـداد   توان در عداد مخالفان آيـت آذري قمي را هرگز نمي به هر حال
مخالفـت وي بـا دولـت     63كرد، او تا آخر منتقد دولت مورد تأييد ايشان بود، در مرداد 

االله خميني انجاميد، اما اين امر يعني انتقاد علني از رهبـري بعـد   به انتقاد از شخص آيت
االله آذري قمي تا آخر عمر خود را از طرفـداران  ت. آيتهرگز ادامه نياف 63از تذكر مهر 

كرد، هرچند بـه  دانست، به منش و روش ايشان استناد مياالله خميني ميپروپاقرص آيت
موسـع  67انتقاد رقيق و معدود به ايشان هم ادامه داده است. آذري قمي در حوالي سال 

 ةاالله خمينـي بـه رشـت   ه بـه آيـت  فقيه در طول تاريخ را در نام ةترين تفسير ولايت مطلق
  تحرير درآورده است.



  

  

  

 فصل سوم  

 ولإيت ةآذري سرسپرد

آذر  10تـا   1366االله آذري قمـي يعنـي از أواخـر    سوم حيات سياسـي آيـت   ةمرحل
 1366و بعـد نـاهمخوان اسـت. درحقيقـت آراء آذري از زمسـتان       با مراحل قبل 1373

االله خميني) بـه سرسـپردگي ولايـت مطلقـه فقيـه      (زمان اعلام ولايت مطلقه توسط آيت
والمسـلمين  الاسـلام تغيير كرده بود. وي در پنج سال نخسـت بـا رهبـر جديـد حجـت     

بري فقيه اعلم بود شود. او اگرچه معتقد به رهاي هم جناح و همسو محسوب مي خامنه
االله گلپايگـاني بـود، امـا وقتـي     االله خميني رهبر مطلوبش آيـت و پس از درگذشت آيت

والمسـلمين  الاسلامنياورد، در حمايت از رهبري حجت ينظرش در مجلس خبرگان رأ
اي نـه تنهـا از   اي سنگ تمام گذاشت. او در پنج سال نخست رهبري آقاي خامنـه خامنه

هـايي را  ترين مدافعان مقام رهبري قدمد بلكه به عنوان يكي از شاخصايشان انتقاد نكر
كه در تثبيت ايشان برداشت كه هرگز براي بنيانگذار جمهوري اسلامي برنداشته بود. اين

جانشـين وي   ةاالله خمينـي را رام و سرسـپرد  كار منتقد آيتچه عامل يا عواملي محافظه
ا در اين مقطع در ضمن سه قسـمت دنبـال   كرد، چندان مشخص نيست. مواضع آذري ر

 كنم: مي

 اول. مواضع آذري در مجلس خبرگان رهبري 

مجلـس خبرگـان    1368خـرداد   14االله آذري قمي در اجـلاس مـورخ   مواضع آيت
دفاع از رهبري شخصـي در قبـال رهبـري شـورايي، دوم      رهبري دو محور داشت: اول

 اي.والمسلمين خامنهالاسلامحجت يياجرا االله گلپايگاني و معاونتدفاع از رهبري آيت
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 ـاالله آذري قمي از ابتدا قائل به ولايتآيت  يفقيه اعلم بود، نهايت امر معاونت اجرائ
تواند فقيه غيراعلم، يا مجتهد متجزي يا حتي جمهور مياو يعني رهبر اجرائيات يا رئيس

تيـب در زمـان حيـات ايـن     غيرمجتهد باشد. او تا آخر بر اين نظر باقي ماند. وي بـه تر 
مراجع به اعلميت ايشان قائل بوده است: آيات بروجردي، خميني، گلپايگـاني و اراكـي.   

 االله بهجت قائل بوده است. به اعلميت آيت 1376بعد از مرحوم اراكي تا مهر 

االله با جمعي ديگر از اعضاي جامعه مدرسين به منزل آيت 68خرداد  13آذري شب 
كند كه با توجه به آورد و پيشنهاد ميد، ايشان را از رختخواب بيرون ميروگلپايگاني مي

 كند.  االله گلپايگاني قبول نمياالله خميني رهبري را بپذيرد. آيتدرگذشت آيت

 ةالاسلام سيدباقر گلپايگاني نظر جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم را دربـار    حجت
 13شـب [  12سـاعت  «كند: روايت ميگونه درخواست پذيرش رهبري از پدرش را اين

اي از آقايان جامعه مدرسين و اعضاي مجلس خبرگان براي ديدن آقا ] عده1368خرداد 
االله گلپايگاني] آمدند. آقايان احمدي ميانجي، آذري قمـي، [سـيدمهدي] روحـاني،    [آيت

انـد در بـين آنهـا بودنـد. آقـا كـه در       طاهر شمس و بعضي ديگر كه همه مرحـوم شـده  
تخواب بودند بدون آنكه قبا بپوشند با عبا و عمامه آمدند. اين آقايان گفتند كه وظيفه رخ

شماست كه رهبري را قبول كنيد چون كسي جز شما نداريم. آقا فرمودند كه مـن قـبلاً   
هم به آقاي خميني گفته بودم كه من نه داعيه رهبـري دارم و نـه اهـل رهبـري هسـتم.      

كنم و نه بـا كسـي   آقا جواب داد من نه اين كار را قبول مي آقايان باز هم اصرار كردند.
كه رهبر شد بناي مخالفت دارم. باز هم اصرار كردند. آقا فرمود من همين كه به مسـايل  
شرعي مردم برسم كافي است. اصرار آقايان باز هم ادامه پيدا كرد و درنهايـت حضـرت   

خرداد مرحوم آقـاي   14صبح  شود.مي آقا فرمودند كه فعلاً برويد تا فردا صبح ببينم چه
آذري قمي از جلسه خبرگان به من زنگ زد و گفت كه مـا بـا عـده زيـادي از اعضـاي      

اند كه به حضـرت آقـا رأي بدهنـد و از مـن     ايم و آنها قبول كردهخبرگان صحبت كرده
خواست نظر ايشان را جويا شوم. حضرت آقا باز هم فرمودند كه من كاري بـه رهبـري   
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بيننـد انتخـاب كننـد و مـن هـم بنـاي مخالفـت        م و آقايان هركس را كه صلاح ميندار
 ١»ندارم.

رفسـنجاني فعاليـت مجلـس خبرگـان رهبـري را      والمسلمين هاشـمي الاسلامحجت
خـرداد   14با صحبت كوتاه آقاي مشكيني، جلسه [بعدازظهر «دهد: گونه گزارش مي اين

ونـيم  ادم. اين جلسه تا ساعت هفـت ] شروع و من هم موضوع بحث را توضيح د1368
هـا طرفـدار رهبـري    هاي زيـادي شـد. بعضـي   بعدازظهر با يك تنفس ادامه يافت. بحث

هـا  اي و بعضـي االله خامنـه شورايي و بعضي خواهان رهبري فردي بودنـد. بعضـي آيـت   
هايي برده شد. االله [سيدمحمدرضا] گلپايگاني را مطرح كردند و براي شورا هم اسم آيت
هاي سران قوا و جمعي ديگر از بزرگان به اين نتيجه رسيده بـوديم كـه    در مشورتقبلاً

عهـده بگيرنـد   اردبيلي و مشكيني رهبري را بهاي، موسويشورايي مركب از آيات خامنه
اي بـا رهبـري فـردي    االله خامنهبيشتري آورد. آيت يولي در مذاكرات، رهبري فردي رأ

بودم. نوبت نرسـيد. ابتـدا بـه پيشـنهاد اعضـاي جامعـه       مخالفت كردند. من هم مخالف 
االله گلپايگاني مطرح شـد.  مدرسين حوزه علميه قم كه عضو مجلس خبرگان بودند، آيت

اي مطـرح شـد.   االله خامنهدادند. سپس پيشنهاد رهبري آيت ينفر به ايشان رأ 14حدود 
اساسـي  بق قـانون خود ايشان پشت تريبون رفتند و گفتند من بـا رهبـري شـورايي مطـا    

مـن كـه جلسـه را اداره     موافقم و با رهبري فردي مخالفم، پس چگونـه نـامزد بشـوم؟   
اي نيسـت.  خبرگـان، رهبـري فـردي قـانون شـده و چـاره       يكردم، گفتم اكنون با رأ مي

آوردند و مسأله به اين مهمي  يعضو حاضر رأ 74از  يرأ 60اي با سرانجام آقاي خامنه
من هم در چند مورد صحبت كوتـاهي كـردم و نظـرات امـام را     به اين خوبي حل شد. 

اي نقل كردم. از قول حاج احمـد آقـا [خمينـي] و    درباره صلاحيت رهبري آقاي خامنه
االله موسوي اردبيلي هم كه در جلسه خدمت امام بودند، همين مضامين تأييـد شـد.   آيت
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ر اثنـاي جلسـه توسـط    خوش كـه د روهاي عراقي در مقابل منطقه عينيباش نخبر آماده
دكتر حسن روحاني رسيد و من به جلسه اطلاع دادم، تاثير زيـادي در آمـادگي اعضـاي    

 ١»خبرگان براي ختم كار داشت؛ موفقيت بزرگي است.

گونـه گـزارش   اي اينوالمسلمين خامنهالاسلاماالله را براي حجتوي مبدأ لقب آيت
اي را االله خامنـه ب رهبـري آيـت  متن بيانيه مجلس خبرگان درخصوص تصـوي «كند: مي

االله نوشتم و براي انتشار دادم. با بعضي از اعضاي هيأت رئيسه درباره به كار بردن آيـت 
اسـتعمال عنـوان    ٢»والمسلمين مشورت كـردم؛ موافقـت داشـتند.   الاسلامبه جاي حجت

از همـان روز   ٣شـود. انـدازي مـي  اي راهبراي آقـاي خامنـه   1368از تير » رهبر انقلاب«
آقاي [محمد] اصغري مـدير مسـؤول روزنامـه    «شود: آغاز مي يتأييد يهاهدايت بيانيه

اي االله خامنـه اي درباره رهبري آيتالعاده را آورد و براي سرمقالهكيهان آمد. شماره فوق
 4»هاي تأييد رهبري به مراكز مربوط تذكر دادم.مشورت كرد. در مورد صدور بيانيه

ذري قمي بوده است. وي در آن اجلاسيه از رهبري آاالله نفره آيت 14روه سردسته گ
آورد. خود كند، كه رأي نمياي دفاع مياالله گلپايگاني و معاونت اجرايي آقاي خامنهآيت

 نويسد:باره ميوي در اين

اي صورت گرفـت عينـاً همـين    االله خامنهدر اول خبرگان كه انتخاب حضرت آيت«
االله گلپايگاني كه اعلم در كنم كه حضرت آيتنمودم و گفتم من پيشنهاد مينظر را ابراز 

مقـام در امـور   اي را به عنوان قـائم االله خامنهفقيه و حضرت آيتفقه است به عنوان ولي
اجرائي معرفي كنم كه مورد استقبال قرار نگرفت و عين همين نظر را در سـال گذشـته   

االله ذكـر و قريـب آنـرا از شـهيد [آيـت     » رجعيـت شئون و شرائط رهبري و م«در كتاب 
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 1»ام.سيدمحمد باقر] صدر نقل كرده

الاسـلام دربـاره نقـش خـود در رهبـري حجـت      1369 - 70هـاي   او حوالي سـال 
در تعيين مقام معظم رهبـرى نقـش   «گونه اظهارنظر كرده است: اي اينوالمسلمين خامنه

من كه چون به ولايت مطلقـه معتقـدم رفـع    مؤثرى را ايفا كردم و ترديد ايشان با اظهار 
  2»شد.

كنـد كـه بـه آنهـا اشـاره      آذري قمي بارها اين واقعه را از زواياي ديگري تحليل مي
 خواهد شد. 

رفسنجاني از وجود مخالفين رهبري والمسلمين هاشميالاسلاماز سوي ديگر حجت
متنـي بـراي   «دهـد:  خرداد خبر مـي  14اي از همان شب والمسلمين خامنهالاسلامحجت

و » ها مخالفت دارند.تأييد و امضاء اين انتخاب [در مجلس] تهيه شد. بعضي از راديكال
آقاي [عبدالمجيد] معاديخواه آمد و از وجود عناصري گفت كه با رهبـري  «دو روز بعد: 
كنند و بنا دارند كـه آن را موقـت معرفـي كننـد، تـا در ايـن       اي مخالفت ميآقاي خامنه

و فـرداي   ٣»با تماس با اعضاي مجلس خبرگان، شايد بتوانند بعد كـاري بكننـد.  فرصت 
االله خامنـه ها با رهبري آيتاز تندرو يگفت هنوز تعداد ...علي آقامحمدي آمد«آن روز 

 4»اي مخالفند.

ابزاري در خدمت قدرت سياسي و مصلحت نظـام در ذهنيـت    ةاما مرجعيت به مثاب
 ر قابل انكار نيست:مسئولان نظام در عبارات زي

اي مخـالف  آقاي [ابراهيم] اميني آمد. گفت آقاي منتظري با رهبـري آقـاي خامنـه   « 
كنند. گفتم تلاش كنند كه تأييد كنند و متقابلاً ما روي مرجعيت ايشان است و تأييد نمي

                                                            
 .1374 آبان 9 رسالت اديبن ياعضا به سرگشاده نامه.  1
 .134 ص 1ج ملت، خبرگان خودنوشت، نامهيزندگ.  2
 خـرداد  16 خـاطرات  ، يسـازندگ  و يبازسـاز : 1368 سـال  ،يرفسـنجان يهاشم خاطرات و كارنامه.  3

1368. 
 .1368 خرداد 17 خاطرات ن،يشيپ.  4
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فضـل آمدنـد. همـين را    كار كنيم! آقاي [محمد] عبائي [خراساني] و آقاي [مرتضي] بني
توانيم آقاي [محمدعلي] اراكي را مرجع معرفي كنـيم  اينكه اگر نشد مي بر علاوه گفتند،

داننـد. آقـاي [محمدرضـا]    نشده جايز مـي كه بقاء بر تقليد ميت را حتي در مسائل عمل
كني آمد و گفت رهبري تلگرافي به آقاي گلپايگـاني بزننـد، مبنـي بـر تشـكر از      مهدوي

تسليت و آقاي گلپايگاني در جواب، رهبري را تأييد حضور در نماز براي امام و عرض 
االله گلپايگـاني مشـخص شـود، سـپس تلگـراف آقـاي       كنند. گفتم اول متن جواب آيت

  ١»اي ارسال شود... خامنه

ك بار جمعي از جامعـه مدرسـين و از جملـه    ي«آورد كه: االله منتظري به ياد ميآيت
قمي و [محمد علي] شرعي پس از حمله مهدي روحاني، [احمد] آذري آقايان حاج سيد

] نزد من آمده بودند كه شـما بايـد رهبـري آقـاي     1368دي  12اول به دفتر و حسينيه [
ايد از من دلجويي كنيد كـه  من گمان كردم آمده"اي را علناً اعلام كنيد. من گفتم: خامنه

باشـيد،   اند و به من اهانت شده است. شما به سـكوت مـن قـانع   هستي مرا غارت كرده
جامعه مدرسين يك تشكيلات مقدس حوزوي بود ولي متأسفانه الآن به يك ارگان نيمه 

 ٢."دولتي تبديل شده است

در تبريـك علمَـين آقـاي    «كنـد:  زمينـه اعتـراف مـي   االله آذري قمي دراينخود آيت
نقـش  اي] كـلاً يـا بعضـاً بـي    به ايشان [خامنه ٣گلپايگاني و آقاي اراكي و آقاي منتظري

                                                            
 خـرداد  18 خـاطرات  ،يسـازندگ  و يبازسـاز : 1368 سـال  ،يرفسـنجان يهاشـم  خاطرات و كارنامه.  1

 .162 ص1368
 .772ص 1ج ،يمنتظر االلهتيآ خاطرات.  2
 ـروا گونـه نيا را يو پاسخ و ديجد رهبر به اميپ داستان يمنتظر االلهتيآ.  3  از يكـي : «اسـت  كـرده  تي

 نيسـت  صلاح و بدهيد پيام ايشان به شما كه بود مصرّ و اينجا آمد بود آشنا من با كه معروف آقايان
 شـود  مي برطرف هاچالش از بسياري و داد خواهند جواب هم ايشان قاعدتاً و باشيد تفاوتبي شما
 خواهند شكست زدند كنار آنها به رسيدن براي را شما و دارند كه شومي اهداف در شما مخالفين و

 را ايشـان  جواب ولي دادم پيامي وحدت حفظ و هاانديشيمصلحت حسب بر من بالأخره و خورد،
 و دادي جواب چرا كه شده زيادي هايتلفن من به اندگفته ايشان شد گفته و نخواندند تلويزيون در
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 ١»نبوديم.

والمسلمين الاسلامآذري قمي در آن زمان يكي از مدافعان و مروجان رهبري حجت
 اي بوده است.خامنه

غيـر از   -» ولايت فقيه اعلم و معاونت اجرايـي فـرد مـورد اعتمـاد    « ةنظري :بررسي
 ةدو اشكال عمده دارد: يكي اينكه با نظري -فقيه اشكالات مبنايي عمومي به اصل ولايت

نصـيحت و   اي جـز ارشـاد،  فقيـه، وظيفـه  ولي«مبني بر اينكه  1363سابق آذري در مهر 

                                                                                                                                            
 ج يمنتظر االلهتيآ خاطرات.» (الراوي علي والعهدة بخوانند، را جواب كه آمد بد كردم استخاره من
 )704 -705 ص 1

 حـاج  يآقـا  نيوالمسـلم الاسـلام حجت مستطاب جناب« به 1368 خرداد 23 خيتار در يمنتظر االلهتيآ 
 يجمهـور  انگـذار يبن رحلـت » بركاته دامت رانيا ياسلام يجمهور منتخب رهبر ياخامنه يدعليس

 يعـال جناب مينمايم مسئلت متعال قادر خداوند از: «سدينويم نيچن و ديگويم تيتسل را ياسلام
 مـورد  همواره و آموخته هاتجربه انقلاب و مبارزات دوران در و دلسوز و متعهد و قيلا يفرد كه را

جنـاب  به خبرگان مجلس كه يرهبر ريخط تيمسئول انجام در ديابوده انقلاب بزرگ رهبر تيحما
 حضـرات  بـا  مشورت سازسرنوشت و مهمه مسائل در انشاءاالله ...دينما ياري است نموده حل يعال
 .» بود خواهد توجه مورد آگاه و متعهد يهاتيشخص و اعلام علماء و عظام اتيآ

 يمنتظـر  ينعليحس ـ خيش ـ حـاج  يآقا االلهتيآ« پاسخ در بعد روز دو ياخامنه نيوالمسلمالاسلامحجت
 بـه  نسبت زيآممحبت اظهارات و ريخ يدعا از نيهمچن و ...تيتسل اميپ از: «سدينويم» بركاته دامت

 را يعـال جنـاب  قاتيتوف متعال خداوند از ...متشكرم خبرگان محترم مجلس اقدام دييتأ و جانبنيا
 ) 705-706 ص نيشيپ.» (مينمايم مسألت

 ـگميتصـم  و مـذاكره  يمنتظر االلهتيآ دييتأ درباره ياخامنه االلهتيآ با« يرفسنجانيهاشم گزارش به  يري
 را علـت  ياخامنـه  يآقـا  از. نخوانـد  را يمنتظر يآقا به مربوط جواب و نامه ونيزيتلو شب ...شد
 عـدم  بـه  ميتصم و شده استخاره شده، دفتر به تيشكا و گله بر ياديز يهاتلفن كه گفت. دميپرس
 ،يسازندگ و يبازساز: 1368 سال ،يرفسنجانيهاشم خاطرات و كارنامه.» (گرفتم ونيزيتلو در نشر
 )1368 خرداد 25

 جواب كدامهيچ كردم تلگراف شانبرادران به هم و] ياخامنه يآقا[ ايشان به هم مادرشان وفات ازپس«
 آن نوشـتم  اينامـه  ايشان به... و اموال غارت و حسينيه به حمله از پس و ،]1368 مرداد 17[ ندادند

 مشـتمل  پيامي] يقم[ مؤمن] محمد[ آقاي وسيله به بعدها و ،]1368 مرداد 17[ ندادند جواب هم را
 جـواب بـي  هـم  آن كه فرستادم ايشان براي را زادهفلاح آقاي سخنراني نوار همچنين و بند هفت بر

 ).709 ص 1 ج ،يمنتظر االلهتيآ خاطرات.» (دهم مي جواب بودند گفته مؤمن آقاي به اينكه با ماند

 .يرفسنجانيهاشم به 76 آذر ةنام.  1
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قيناً امري مافوق ارشـاد،  يسازگاري ندارد، نظارت نوعي ولايت است و » راهنمايي ندارد
جمهور كه زوج رئيسنصيحت و راهنمايي است. ديگر اينكه غيرقابل اجراست، همچنان

 يهـا جمهـور غيرتشـريفاتي تجربـه   زوج رهبر و رئـيس وزير غيرتشريفاتي يا و نخست
 جمهوري اسلامي هستند.  ةشكست خورد

والمسلمين هاشميالاسلاممجلس خبرگان حجت 1368خرداد  14در جلسه مورخ 
الاسـلام  اي را بـه كمـك حجـت   والمسلمين خامنـه الاسلامرفسنجاني با دو اهرم حجت

االله خمينـي، دوم  نقلـي شـفاهي از آيـت    سيداحمد خميني به رهبري رسانيد. اهـرم اول 
باش نيروهاي عراق در حين جلسه كه معلـوم نيسـت چقـدر بـا واقـع      پخش خبر آماده

مقرون بوده است. در مورد اهرم اول در فصل بعدي بحث خواهد شد. مشخص نيسـت  
كه آذري قمي غير از تأثير در نفي رهبري شورايي تأثير ديگـري در آن اجلاسـيه داشـته    

هرحال چون اطلاعات كـافي از جلسـات مجلـس خبرگـان در دسـت نيسـت،       بهاست. 
ادعاي آذري مبني بر نقش موثر در تعيين مقام رهبري غيرقابل ارزيابي اسـت. ترديـدي   

اساسي شرط مرجعيت را در رهبـري دارد،  نيست كه با توجه به اينكه در آن زمان قانون
ل آذري از باب ضرورت و امري موقت اي به قووالمسلمين خامنهالاسلامانتخاب حجت

 تا زمان تصويب قانون جديد و انتخاب مجدد بوده است. 

رفسـنجاني بـه مرجعيـت در خـدمت     والمسلمين هاشميالاسلامنگاه ابزاري حجت
گفتم تلاش كنند كه [رهبـري را] تأييـد كننـد و    «هاي نظام غيرقابل انكار است. سياست

االله گلپايگـاني  گفتم اول متن جواب آيـت «يا » ار كنيم!متقابلاً ما روي مرجعيت ايشان ك
هكذا مشي غيراخلاقي رهبـر  ». اي ارسال شودمشخص شود، سپس تلگراف آقاي خامنه

االلههـاي فيمـابين از آيـت   جديد نسبت به استاد اشارات خود يعني به بهانه رفع نگرانـي 
از زير بار خواندن پاسـخ بـه    !منتظري پيام تبريك گرفتن و بعد به بهانه بدآمدن استخاره

غيراخلاقـي نـرخ رايـج سياسـتمداران      يهاايشان در راديو تلويزيون گريختن. اين شيوه
 گذارد.  است، اما اعتباري براي مرجعيت و فقاهت باقي نمي
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پرسشي كه شواهدي براي پاسخ به آن نيست موضع آذري بعـد از جلسـه خبرگـان    
رود تا از ايشان براي رهبـر جديـد بيعـت    نتظري مياالله منزد آيت ياست. وي جزء هيأت

اي را علناً اعلام كنـد. بـا توجـه بـه     بگيرد و ايشان را تشويق كند تا رهبري آقاي خامنه
االله خميني اين موضع وي درحد اطـلاع نگارنـده بـا    مواضع مستقل آذري در زمان آيت

 رسد.  قبل و بعد وي سازگار به نظر نمي ةانديش

 اساسيآذري در شوراي بازنگري قانوندوم. مواضع 

اي والمســلمين خامنــهالاســلاماالله آذري قمــي در كنــار حجــتآيــت 1368در تيــر 
اساسـي شـوراي بـازنگري    در متن قـانون » ولايت مطلقه فقيه«مهمترين مدافع گنجاندن 

 است. 

  ايـران   در جمهـوري اسـلامي    حـاكم   قـواي «اساسي بازنگري شـده:  قانون 57اصل 
  امـر و امامـت    مطلقـه   زيرنظر ولايت  كه  قضائيه  و قوه  مجريه  ، قوه مقننه  رتند از: قوهعبا
 »از يكديگرند.  قوا مستقل  كردند. اين مي  اعمال  قانون  اين  آينده  اصول  برطبق  امت

اساسي كـه تنهـا مـدافع ولايـت مطلقـه مـن بـودم... بـا         در شوراي بازنگري قانون«
و بـا   57ن و برخي ديگر در آخر كار و در روزهاي پايـاني در اصـل   مكرر م ياصرارها

 ١»حمايت مقام معظم رهبري به شكل كنوني تصويب شد.

شـدن دسـتور بـازنگري در    بعد از تمام«نويسد: ك ماه بعد دوباره در اين زمينه ميي
والمسـلمين] آقـاي   الاسـلام روزهاي پاياني ولايت مطلقه به كمك من و شخص [حجت

 ٢»اي تصويب شد.خامنه

اي بودم كه از حضـرت  در شوراي بازنگري من باعث آن نامه«در جاي ديگر گفته: 
امام خواسته شد نظراتشان را پيرامون مباحث مطرح شـده در شـورا بفرماينـد تـا مـورد      
ملاحظه قرار گيرد، كه در پاسخ فرمودند نظرم اين است كـه در مسـئله رهبـري مرجـع     

                                                            
 .1376 آبان 5 جمهورسيرئ يخاتم به سرگشاده نامه.  1
 .يرفسنجانيهاشم به 1376 آذر نامه.  2
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 ١»در مسائل ديگر حرفي ندارم. بودن لازم نيست و

به نمايندگي دور دوم مجلس خبرگان رهبري از تهران انتخاب  1369وي در اسفند 
اساسي قبل از بازنگري به انتخـاب  اساس متن قانون شود. با توجه به اشكالاتي كه برمي

اي وارد بود، پس از بازنگري مجلس خبرگـان در دوره دوم دوبـاره رهبـري    آقاي خامنه
دهد. از اين جلسات جز نكـاتي كـه آذري قمـي    اي را مورد بررسي قرار ميقاي خامنهآ

باره خطاب بـه  كرده اطلاعي در دست نيست. وي شش سال بعد دراين ها بعد افشاسال
گيـري در خبرگـان   يدر موقع رأ«نويسد: رفسنجاني ميوالمسلمين هاشميالاسلامحجت

به اجتهاد مطلق كـرده بوديـد، كـه مـن اعتـراض       اي] را متصفدوم ايشان [آقاي خامنه
اي كه شخص شما كرده توجه به شرائط و براساس مصلحت و توطئهيخبرگان ب ...كردم

دادم [!] كـه واقعـاً مصـلحت     يدادند، خـود مـن هـم بـه همـين ترتيـب رأ       يبوديد رأ
 هاي بعدي ابعاد بيشتري تشريح خواهد شد. باره در قسمتدراين ٢»دانستم. مي

» فقيـه  ةولايت مطلق«آذري قمي يكي از افتخارات خود را گنجانيدن اصل  :بررسي
اي را در زمان رهبـريش  والمسلمين خامنهالاسلامداند. او البته حجتاساسي ميدر قانون

 1366شود، در سـال  مطرح مي» منطق موقعيت«داند. باز ديگر عامل موثر در اين امر مي
اي مضيق در چارچوب احكـام  نماز جمعه ولايت مطلقه را به گونه يهاايشان در خطبه

االله خمينـي را برانگيخـت كـه ايـن بـه كلـي بـرخلاف        شرع معني كرد كه اعتراض آيت
مقصود وي است، اكنون خود وي به رهبري رسيده مصرتر از ديگران به دنبال گنجاندن 

 خدشه بردارد. » الشانظيمميراث امام راحل ع«اساسي است، مبادا اين اصل در قانون

اساسـي  دوم مجلس خبرگان رهبري كه بعد از تصـويب قـانون   ةحال در دور هر به
اي مـورد مناقشـه قـرار    والمسـلمين خامنـه  الاسـلام بازنگري شده است، اجتهاد حجـت 

كنـد،  كند. آذري اعتراض ميايشان را ادعا مي» اجتهاد مطلق«رفسنجاني گيرد. هاشمي مي

                                                            
 .1381 ،يهمشهر در ينيقزو ديحم از نقل به ،2 شماره ر،يسف مجله.  1
 .يرفسنجانيهاشم به 1376 آذر نامه.  2
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به اجتهاد مطلق ايشان » مصلحت نظام «برگان از جمله خود آذري! از باب اما اعضاي خ
دهند. اين كاركرد مصلحت نظام انصافاً تا بررسي اين مسئله بر نگارنـده مخفـي   مي يرأ

بود، يعني تأييد اجتهاد مطلق غيرمجتهد يا مجتهد متجـزيّ از بـاب مصـلحت نظـام. در     
 قامه خواهد شد. فصل بعدي در اين زمينه شواهد بيشتري ا

 سوم. فتاواي جنجالي آذري

در نخستين روزهـاي رهبـري آقـاي     1368خرداد  18االله آذري قمي در تاريخ آيت
داند قائل به لزوم تمركز سهم امام در دست اي با اين كه ايشان را مجتهد اعلم نميخامنه

هـات  شود. به اين معني كه ديگر مراجـع مجـاز بـه دريافـت خمـس و وجو     رهبري مي
اساسـي جلسـه داشـت. كليـات رهبـري      عصر شوراي بـازنگري قـانون  «شرعيه نيستند. 

لزوم تمركز سهم امام در دست رهبر  ةتصويب شد. آقاي [احمد] آذري قمي آمد، دربار
 ١»فقيه گفت.

حتي فتواي پرداخت وجـوه بـه ايشـان كـه مـورد      «نويسد: باره ميآذري قمي دراين
 ٢»كرديم و كتاب هم درباره آن نوشتيم.توجه هم قرار گرفت ما صادر 

وجوهات را بايد به رهبر معظم انقلاب داد، چون اولاً او نايب امام است، و همـان  «
طور كه وجوهات و سهمين را در زمان حضور امام بايد به امام داد، در زمان غيبت نيـز  

م اسـت بهتـر   بايد به نايب امام داد، زيرا كه او متولي اداره امـور كشـور و جهـان اسـلا    
 3»اي بايد مصرف كرد.داند كه وجوهات را در چه ناحيه مي

اخذ وجوه و جمع آن نقش مؤثري دارد كه ما آن را اثبات كرديم و بحمداالله  ةمسأل«
 4»اند.له مركزيت آن را به دست آوردهمعظم

                                                            
 ص ،1368 خـرداد  18 ،يسـازندگ  و يبازسـاز : 1368 سـال  ،يرفسـنجان يهاشم كارنامه و خاطرات.  1

162. 
 .يرفسنجانيهاشم به 76 آذر نامه.  2
 .6 ص ه،يفق تيولا مكتبه قم، ،1373 ت،يمرجع و يرهبر طيشرا و شئون.  3
 .است نشده نقل سلام روزنامه در جمله نيا ،24 ص ،1374مهر سلام، روزنامه با مصاحبه جزوه.  4
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انتخابـات  «با عنـوان  1368تير  19او در يادداشت ديگري در روزنامه رسالت مورخ 
توانـد توحيـد را موقتـاً تعطيـل     فقيـه مـي  ولي« شود:مدعي مي» گان و ولايت مطلقهخبر
 1»كند.

در همين روزنامه رسـالت در پاسـخ   «دهد: گونه توضيح ميخودش دراين زمينه اين
ام، در حدي كه با استناد به آيـات شـريفه   تأكيد و استدلال نموده به نهضت آزادي بر آن

 2»ام.فقيه دانستهي و نه اعتقادي را از اختيارات وليقرآن تغيير موقت توحيد عمل

اظهـار   1368اسـفند   4نماز جمعه تهران مـورخ   يهاوي در سخنراني قبل از خطبه
تواننـد تغييـر دهـد و ايـن     احكامي كه به شرائط بستگي دارد، رهبر جديد مـي «داشت: 
الاسـلام الاسـلام مهـدي كروبـي رئـيس مجلـس و حجـت      حجت» زدائي نيست.خميني

والمسلمين اسداالله بيات نايب رئيس مجلس در سـخنان خـود آقـاي آذري قمـي را بـه      
 3زدائي متهم نمودند. امام

هايش در روزنامـه رسـالت دو كتـاب تـدوين و منتشـر      از يادداشت 1371در سال 
و ديگـري  » پرسش و پاسـخ بـه سـؤالات مـذهبي، اجتمـاعي، اقتصـادي      « كند. يكي مي

 ».ديدگاه قرآنولايت فقيه از «

فقهـا نـواب پيغمبـر و امـام معصـوم و نماينـده امـام        «خوانيم: در كتاب نخست مي
امر مسلمين مخالفت با امام زمان (ع) و مخالفت باشند. مخالفت با فقيه وليزمان(ع) مي

روهـايي كـه مـدعي    ي. ن...با آن حضرت در حكم كفر و شرك به خداونـد متعـال اسـت   
                                                            

 االلهتيآ به خود نامه 1368 مرداد 30 خيتار در» رانيا) بسته زبان و دست و بسته در( يآزاد نهضت. « 1
 ـفقتيولا و خبرگان انتخاب مقاله مورد در رسالت روزنامه ازيامتصاحب يقم يآذر  و« يـة آ بـا  را هي
 ـكن رجوع. كنديم آغاز» كذباً االلهيعل يافتر ممن اظلم من  يآزاد نهضـت  1368 سـال  اسـناد  بـه  دي
 .رانيا

 .1374 آبان 9 رسالت، اديبن ياعضا به سرگشاده نامه.  2
. 570 ص ،1368 اسـفند  7،يسـازندگ  و يبازساز: 1368 سال ،يرفسنجانيهاشم كارنامه و خاطرات.  3

 يرسم مقام داشتن رغميعل انقلاب اول ةده در يقم يآذر يآقا: «است آمده صفحه نيا يپاورق در
 احكام به را هيفقيول دستورات شانيا. شديم شناخته امام حضرت عملكرد منتقدان از يكي عنوانبه

 .»كرديم ميتقس يمولو و يارشاد
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اني و قبـول ولايـت مطلـق فقيـه و انقـلاب مقـدس اسـلامي        مبارزه عليه اسـتكبار جه ـ 
باشند باشند، اگر عليه ولايت مطلقه فقيه قلم و قدم بزنند مصداق مرتد از انقلاب مي مي

 ١»طلبان است.ها و سلطنتاي و كمونيستو وضعشان بدتر از ليبرال و توده

ي و عمـل بـه   امر به معروف و نهي از منكر من و شما در شكل اطاعت از رهبـر « 
هاي مذهبي خود را در ارتباط با معروف و منكـر  تيقوانين كشور متبلور است... حساس

ترين  زي شرائطي دارد كه مهميهرچ ...بايد با اجازه از مسئولين نظام اسلامي اعمال كنيم
در صورت عدم اجـازه، نهـي از    ...شرط آن (نهي از منكر) اجازه حكومت اسلامي است

 ةف ـيو ايجاد تشـنج حـرام و خـلاف وظ    يصورت افشاگر هر گردد... درمنكر حرام مي
 ٢»اسلامي است.

ولايت فقيـه از  «كند: فقيه منتشر ميدو كتاب ديگر درباره ولايت 1372وي در سال 
الهـي حضـرت امـام خمينـي      -شرحي بر وصيت نامه سياسـي «و » اسلام يديدگاه فقها

 ». (رض)

فاني را وداع  دار 1372آذر  18ايگاني در تاريخ االله سيدمحمدرضا موسوي گلپآيت 
 كند. مي

علميه (نه عمليه!) خـود را بـه پايـان     ةاالله آذري قمي نگارش رسالماه بعد آيت چند
 فرستد.  برد و جهت اخذ مجوز به وزارت ارشاد ميمي

زني، اي مبني بر حرمت قمهدر جريان اعلام نظر حضرت آقاي خامنه 1373در سال 
سرپيچي از اطاعت مقام معظـم رهبـري گنـاه كبيـره و موجـب      «قمي اعلام كرد: آذري 

ضعف حكومت مقدس اسلامي است، و به نذرهايي كه قبلاً انجـام گرفتـه وفـا واجـب     
) نيـز دو كتـاب ديگـر از وي منتشـر     1373در همـين سـال (  » نيست، بلكه حرام است.

رهبري پرچمدار مبارزه «و  صفحه) 277، (»شئون و شرايط رهبري و مرجعيت«شود:  مي

                                                            
 .87 ص ،يمذهب سؤالات به پاسخ و پرسش.  1
 .48 و 42 ص ،يمذهب سؤالات به پاسخ و پرسش.  2
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 ».  با كفر و استكبار

از  1373آذر  8االله محمدعلي اراكي پس از صد و سه سـال در تـاريخ   بالأخره آيت
االله محمـدتقي بهجـت فـومني را فقيـه     االله آذري قمي در آن زمان آيترود. آيتدنيا مي
 دانست. اعلم مي

سـيدند بعـد از ايشـان اعلـم     العظمـي اراكـي پر  االلهدر اواخر حيـات مرحـوم آيـت   «
بهجت اعلم است و اگر هم اعلم نباشد مزايايي دارنـد كـه    يعرض كردم آقا ..كيست؟.

االله سيدموسي شـبيري] زنجـاني و در بعضـي    [آيت يبحث حج آقا در ..ديگران ندارند.
االله ذلك براي اينكه تشتت پيش نيايد تنهـا ايشـان [آيـت   باشم معها خودم اعلم مي بحث

 ١»مرجع خواهند بود. بهجت]

بـا   1373آذر  10تـا   1366االله آذري قمـي در فاصـله زمسـتان    فتاواي آيت :بررسي
مواضع قبلي و بعدي وي كاملاً متفاوت است. اين فتاوا مبتني بـر قرائتـي حـداكثري از    

اي (در والمسـلمين سـيدعلي خامنـه   الاسلامهاي حجتفقيه شبيه برداشت ةولايت مطلق
االله محمـد تقـي مصـباح يـزدي اسـت و بـا       االله شيخ محمد يزدي و آيـت قدرت)، آيت

ديكتاتوري مطلقه و فقدان هرگونه نظارت بشري هيچ تفاوتي ندارد. آذري قمي در بـين  
اي جز ارشاد، نصيحت و راهنمايي قائـل نبـود،   فقيه وظيفهبراي ولي 66تا  63هاي  سال

االله منتظري مبنـي بـر نظـارت    تأخر آيتنيز كه خواهد آمد به نظرات م 1373بعد از آذر 
ك سال و نيم آخر رهبري آيتيشود. در اين وسط آذري قمي در  فقيه اعلم نزديك مي

اي با مواضع پيشين و پسين وي كاملاً االله خميني و پنج سال نخست رهبري آقاي خامنه
ا مـي ناسازگار است. من عامل علمي براي اين ناهمخواني سراغ ندارم. عامـل عملـي ر  

 توان حدس زد. اما اي كاش چنين نباشد. 

                                                            
 .1374 آبان 9 رسالت اديبن ياعضا به سرگشاده نامه.  1



 87 تيولا ةسرسپرد يآذر: سوم فصل

 فصل سوم ةنتيج

 1373آذر  8تا  1368خرداد  14االله آذري قمي از س نظرات و مواضع آيتئواهم ر 
 به شرح زير است:

ــ ــه ولايــت آيــت ك. ي ــي در مجلــس خبرگــان ب االله گلپايگــاني و معاونــت اجراي
 داد. ياي رأوالمسلمين خامنهالاسلام حجت

پـاي  اساسـي بـازنگري شـده پابـه    درج ولايت مطلقه فقيه در مـتن قـانون   برايدو. 
 اي بيش از بقيه اعضا كوشيد. والمسلمين خامنهالاسلام حجت

اي پيشـتاز بـود تـا    والمسلمين خامنـه الاسلامدر ترويج رهبري و ولايت حجت سه.
وقتاً توحيد عملي فقيه مآنجا كه مدعي شد سهم امام را منحصراً بايد به رهبر داد، و ولي

تواند تعطيل كند. او سرپيچي از اوامر رهبري را گناه كبيـره دانسـت. او حتـي    را هم مي
االله نزد آيت ياي به همراه هيأتوالمسلمين خامنهالاسلامبراي گرفتن تأييد رهبري حجت

 رود.  منتظري مي

االله سـپس آيـت   االله گلپايگـاني، وي در اين مقطع ابتدا معتقد به اعلميت آيت چهار.
 االله بهجت بود. أخيراً آيتاراكي و 

االله آذري قمي است. ترين مقطع در زندگي سياسي آيتاين مقطع غيرقابل دفاع پنج.
االله خميني بـود در زمـان   ترين منتقدان مرحوم آيتآذري قمي كه در مقطعي از شاخص

اي كه از رهبري آقاي خامنهبندد بلكه اش نه تنها لب از هرگونه انتقادي فرو ميجانشين
كند. البته وي در مقطع بعدي به اجتهاد و اعلميت وي هم قائل نيست به شدت دفاع مي

گــردد و از خــدا و پيــامبر (ص) و ملــت الــذكر بــازمياز بســياري از توجيهــات فــوق
 كند. عذرخواهي مي

و سو كيعملكرد آذري قمي در هشت سال اول جمهوري اسلامي از  ةمقايس شش.
اي االله خميني و پنج سال نخست رهبـري آقـاي خامنـه   يك سال و نيم آخر رهبري آيت

بـه   يكند كه آذرانديشه سياسي وي مطرح مي ةازسوي ديگر اين پرسش جدي را دربار
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بندي به اصول و موازين شرعي و اخلاقـي دارد و منـافع   چه ميزان انضباط فكري و پاي
  گذارد؟مواضع او اثر ميشخصي يا مصلحت نظام تا كجا در 



  

  

  

 فصل چهارم

 ادعاي مرجعيت مقام رهبري  ةقضي

ايـن فصـل شــامل دو قسـمت اســت. قسـمت اول نگـاهي اجمــالي بـه مرجعيــت       
مسـتقلي   ةتفصيل اين قسمت در رسالاي است. والمسلمين سيدعلي خامنهالاسلام حجت

هـاي  ابي محـدوديت ي ـشود. قسمت دوم ريشـه همراه با مستندات آن جداگانه منتشر مي
 االله آذري قمي است. آيت

 باب اول. نگاهي اجمالي به مرجعيت مجتهد متجزِّي با اكسير مصلحت نظام

اي با بررسـي سـوابق تحصـيل،    آزمون ادعاي اجتهاد جناب آقاي خامنه ةنتيجالف. 
 تدريس، تأليف، اشتغال و ديگر قرائن مرتبط به شرح زير است: 

بودن خود اقـرار كـرده   چندين بار كتباً و شفاهاً به مقلد 1368اي قبل از آقاي خامنه
انقلابـي و جلسـات معـارف اسـلاميِ      يهـا پنجاه به خطبـه  ةاست. اشتهار ايشان در ده

قرن اول زندگي خود ممحض در فقه و اصول نبوده و در نيم وي بوده است، ةروشنگران
 ةك از اساتيد خود اجـاز يشده است. ايشان از هيچو هرگز به چنين عنواني شناخته نمي

 اجتهاد ندارد.

آقـاي   ياطلاع ـاالله خميني كه در زمـان خـود ايشـان منتشـر شـده بـي      عبارات آيت
كنـد. منقـولات   اجتهاد مطلق وي را اثبات نمـي كند اما اي از مباني فقهي را رد مي خامنه

ايشان از اثبـات اجتهـاد    ةناموصيت االله خميني غير از تعارض با نصپس از وفات آيت
اي در حد افتاء عاجز اسـت. دو اظهـارنظر فقهـي ايشـان كـه بعـد از       مطلق آقاي خامنه
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اجتهاد وي است: يكي دو برگشت بالاترين دليل عدم  االله خميني از هرعلني آيت ةتخطئ
ظـاهري مرتـد    ةبودن توبمقبول ةو ديگري دربار 1366فقيه در دي  ةولايت مطلق ةدربار

 . 1367بهمن  28سلمان رشدي در  ةفطري در قضي

قابـل احـراز نيسـت،     1368خرداد  14اي تا اجتهاد مطلق بالفعل جناب آقاي خامنه
 .البته وي نيز تا آن زمان چنين ادعايي نداشته است

اي در با بررسي امارات اجتهاد و مقـام افتـاء و مرجعيـت جنـاب آقـاي خامنـه       ب.
 شود:نكات ذيل مشخص مي 1372تا اواسط سال  1368خرداد  14 ةفاصل

اساس مصلحت نظام فقدان اجتهاد مطلق و فقدان شرط افتاء و مرجعيت بالفعـل   بر
اخـذ وجوهـات    1368اي از سـال  ايشان در زمان رهبري ناديده گرفته شد. آقاي خامنه

داخل و خارج  ةهاي علميپرداخت شهريه به طلاب حوزه 1369وايل سال أشرعيه و از 
را آغاز كرد. با توجه به فترت چهارده ساله از هرگونه درس و بحث فقهـي اصـولي، از   

كند. با در جلسات بازآموزي فقهي با حضور ده تن از منصوبانش شركت مي 1368مهر 
تدريس خارج فقه را از  1369در عمرش خارج اصول تدريس نكرده بود، از سال اينكه 

 كند.كتاب جهاد آغاز مي

دليـل شـدت اعتـراض بـه فقـدان       اي، بـه ك سال بعد از آغاز رهبري آقاي خامنهي
شرائط قانوني و شرعي در رهبر منتخب خبرگان، ايشان دست به دامان شاگردان مرحوم 

وايـل شـهريور   أواخر خرداد تـا  أت نفر از شاگردان بنيانگذار از االله خميني شد. هفآيت
حد لازم براي تصدي رهبري تأييد كردنـد. اكثـر آنهـا از     كتباً اجتهاد ايشان را در 1369

 هاي مختلف بودند.منصوبان رهبري در سمت

در بيـروت منتشـر شـده اسـت.      1371استفتائات رهبري در سال  ةنخستين مجموع
االله اين كتاب به عنوان فتوا آمـده ارجـاع مكلفـين بـه فتـاواي آيـت       در بسياري از آنچه

ع است كه ناقل فتواي يبار در تاريخ تشايشان است. اين نخستين ةخميني و تحريرالوسيل
 كند.مجتهد خود را مرجع تقليد معرفي مي
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غيرقابـل  فقيه را از التزام به اسلام و ولايـت ائمـه(ع)   اي التزام به ولايتآقاي خامنه
فقيـه از اسـلام و   مبنا اخراج منكران ولايـت اين فتواي بي ةكند كه لازمتفكيك اعلام مي

 تشيع است.

تا  1371مرداد  ةبا بررسي قرائن و امارات مقام افتاء و مرجعيت رهبري در فاصل ج.
 آيد: نتايج زير بدست مي 1373آذر 

اي توسط رجعيت آقاي خامنهتبليغ رسمي م 1371االله خويي در مرداد با وفات آيت
اي در ترين منتقـد مرجعيـت آقـاي خامنـه     دمشق آغاز شد. مهم ةايشان در زينبي ةنمايند

بيـروت بـود.    ةاالله در حـوز االله سـيدمحمد حسـين فضـل   خارج از كشور مرحـوم آيـت  
االله و  سازي عليه برخي آراء كلامي متفـاوت فضـل  جمهوري اسلامي از دو طريق جريان

اي عليـه  تخريبي حذفي گسترده ةاالله لبنان عليه وي برنامحزب ةرهبران و بدنبرانگيختن 
 االله سازماندهي كرد. فضل

هاي آخرين نماز جمعه خود در دي اردبيلي در خطبهاالله سيدعبدالكريم موسويآيت
االله گلپايگاني با ظرافت انتصاب مرجعيت از سـوي مرجـع   پس از درگذشت آيت 1373

االله خمينـي نيـز در   هاي علميه معرفي كرد. او گفت كه آيتنت حوزهسابق را خلاف س
 ـ نامه وصيت التصـريح  ابلـغ مـن   ةاش فردي را براي بعد از خود تعيين نكرده اسـت. كناي

هاي شفاهي مربـوط بـه اجتهـاد مطلـق و رهبـري جنـاب آقـاي        ايشان ناظر به نقل قول
 اي از جانب بنيانگذار جمهوري اسلامي تلقي شد.  خامنه

االله محمد مـؤمن قمـي بـه جنـاب آقـاي      توسط آيت 1373االله منتظري در آبان آيت
هايي كه شرعاً صلاحيت ازيدن به حوزهيدهد و ايشان را از دستاي كتباً پيغام ميخامنه

دارد. ايشـان از  مـي  آنها را ندارد يعني افتاء، مرجعيت و تصرف در وجوه شرعيه برحذر
 ةهاي علميه توسط نهادهاي امنيتي تحت امر رهبري يعني دادگاه ويژنفي استقلال حوزه

كند روحانيت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شديداً ابراز نگراني مي
بار از تشكيل معاونت روحانيت و مرجعيت در وزارت اطلاعـات دوران  و براي نخستين
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دهد كه دو وظيفه برايش تعريف زاده خبر ميلاحيان با معاونت فردي به نام فلاحعلي ف
شده است: يكي تخريب و حذف و تضعيف مراجـع مسـتقل و منتقـد، ديگـري مطـرح      

 انداختن مرجعيت مقام رهبري.  كردن و جا

قـم آقايـان مـؤمن قمـي،      ةعلمي ـ ةمدرسين حوز ةحداقل چهار نفر از اعضاي جامع
 اند. اي مخالف بودهقمي با مرجعيت آقاي خامنهبادي، طاهر شمس و آذريآطاهري خرم

مقامات عالي سياسـي   ةو سفر هيأت سه نفر 1373آذر  8االله اراكي در با وفات آيت
و نظامي (ولايتي، سردار رضائي و جواد لاريجاني) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و 

نامـه  وزارت اطلاعات حداقل يازده اجـازه  ةشد دعلما طي دو روز بعد از آن معاونت يا
 كند.اجتهاد و شهادت صلاحيت مرجعيت در قم و تبريز اخذ و منتشر مي

 ةقـم در اعلامي ـ  ةعلمي ـ ةمدرسين حـوز  ةجامع االله اراكيسه روز بعد از وفات آيت
االله فاضـل لنكرانـي هفـت نفـر و     به امضاي دبير وقت جامعه آيـت  1373آذر  11مورخ 
اي را به عنوان افـراد واجـد   روحانيت مبارز تهران سه نفر را از جمله آقاي خامنه جامعه

 شرائط مرجعيت اعلام كردند. 

اعتبار است: يك. حـد  آن بوده بي ةنامجامعه مدرسين به سه دليل خلاف آئين ةبياني
نفـر در ايـن جلسـه شـركت      7كـه تنهـا   نفر بوده، درحالي 14نصاب رسميت جلسات 

اند. دو. مصوبات بايـد بـه تأييـد    . چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترك كردهاند داشته
هاي تلفني هـم  سوم تمام اعضاي جامعه برسد. در حالي كه حتي برخي رأيبيش از يك

تكذيب شد. سه. در مسائل مهم مصوبات بايد به تأييد كتبي بيش از نصف تمـام اعضـا   
 تر نداشته است! برسد، در حالي كه اين مصوبه يك امضا بيش

هـاي  روحانيـت مبـارز تهـران و ديگـر تشـكل      ةمدرسين و جامع ـ ةمصوبات جامع
شود يكي بـه دليـل معرفـي افـراد     حكومتي روحاني بدعتي در تاريخ شيعه محسوب مي

فاقد شرائط به عنوان مرجع تقليد، ديگر معرفي چند نفـر محـدود بـه عنـوان مجتهـدان      
 ـ كه چنين افراواجد شرائط در حالي  ةدي چندين برابر افراد اعلام شده بودند. سـوم روي
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ها معرفي يك نفر اعلم براي رفع سردرگمي بوده نـه معرفـي چنـدين نفـر بـدون      حوزه
هاي علميه داشت و دخالت قدرت ها بازتاب بسيار منفي در حوزهتعيين اعلم. اين بيانيه

 سياسي در امر مرجعيت تلقي شد. 

زير قابـل ذكـر    ةاي دو نكتباط با مرجعيت آقاي خامنهآخر آذر در ارت ةدر دو دهد. 
 است: 

 ةجمع ـ ةروزانه از ائم 1373معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اطلاعات در آذر 
ها و نمايندگان خبرگان و ديگر مقامات روحاني گواهي تأييد صلاحيت آقـاي   شهرستان

هـا  نامـه مورد از اين گواهيكند. هجده خذ و منتشر ميأاي براي افتاء و مرجعيت خامنه
اصـفهان   ةاالله طاهري اصفهاني امـام جمع ـ ترين آن متعلق به آيتدر دست است كه مهم
نامه با اصرار دادستان دادگاه االله منتظري توضيح داده كه اين شهادتاست. ايشان به آيت

ات االله آذري قمي هم با فشار اطلاع ـويژه روحانيت اصفهان صادر شده است. حتي آيت
االله منتظري با دخالـت و فشـار   نامه نوشته است. به نظر آيتبا مقداري اما و اگر شهادت

نهادهاي امنيتي و قضائي امر مرجعيت تحميلي و مبتذل شـده اسـت. تطميـع، تهديـد و     
هـاي اجتهـاد يـا شـهادت مرجعيـت      صدور چنين گواهي ةگانم از جمله عوامل سهتوه
 تواند باشد.   مي

كنـد كـه از اعـلام    اعلام مي 1373آذر  23اي در سخنراني مورخ منهجناب آقاي خا
كـرد. اسـناد و   داشت از پخش آن جلوگيري ميتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع مييمرجع

االله آذري االله منتظـري و آيـت  كنـي، آيـت  االله مهدويروايات آيت ةشواهد متعددي بعلاو
ريـزي  ها قبل براي آن برنامهبلكه از سال دهد كه ايشان نه تنها خبر داشتهقمي نشان مي

مرجعيت  ةماند زمين كرده بود. ايشان به اين دليل كه در خارج از كشور بار مرجعيت بر
فرماينـد. مرزهـاي جغرافيـايي هـيچ دخـالتي در      خارج از كشور را متواضعانه قبول مـي 

ايرانيـان   هـاي شـرعي  احكام شرعي تقليد ندارد. ايشان برخلاف ادعاي خود به پرسـش 
دهند) و وجوهات شرعي ايرانيان دهد (يا به بيان صحيح به نام ايشان پاسخ ميپاسخ مي
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التصـريح  بلـغ مـن  أكند. ايشان در همين سخنراني با كنايه وجه أخذ مي حسنأرا نيز به 
كند. ده روز بعد از سخنراني رهبـري در  متهم مي» خيانت«االله منتظري را چندبار به آيت

مأموران لباس شخصي در پناه نيروهاي امنيتي و انتظـامي بـه    1373دي  3و  2روزهاي 
ه را تخريب و با شعارهاي زننده طـلاب را  يكنند، حسيناالله منتظري حمله ميدرس آيت

كنند. اين حملات را معاونـت روحانيـت و مرجعيـت وزارت    به تعطيل درس تهديد مي
شـود.  منتشر مـي  1373واخر أدر » ستفتائاتاجوبلإ الا« ةاطلاعات سازمان داده بود. رسال

 ـ  هاي موجود در اين رساله از جمله در بحث ولايتتناقض عـدم   ةفقيـه و خمـس از ادل
 اجتهاد مفتي آن است. 

 االله آذري قمي هاي آيتابي محدوديتيباب دوم. ريشه 

به تدريج شروع بـه بـازنگري در افكـار و     1373االله آذري قمي از حوالي سال آيت
شـود. ايـن تغييـرات ناگهـاني رخ     سال متحول ميكند و طي حدود يكمواضع خود مي

فقيه فقيه در خط اول مخالفت با ولي قةگر ولايت مطلنداده است. اينكه بزرگترين توجيه
 اي نيست. چه علت يا چه عواملي باعث اين تحول در آذري شد؟ قرار گيرد اتفاق ساده

ا مبلـغ پـولي   ي ـهاي من به خاطر ممنوعيت رسـاله  ريگگويند تمام فتنهبعضي مي« 
دادند هاي دفتر ميهاي شهدا، فقرا، سادات يا هزينهله براي خانوادهاست كه ماهانه معظم

توان حل كرد باشد، آيا اين مشكل را با اجازه چاپ رساله يا پرداخت مبلغ فوق نميمي
 ١»كنم.اً تكذيب ميجدنداد؟! من اين دو جهت را  و به چنين فضيحتي تن در

  بررسي
آذري كه براي يك مجتهد اهميت طراز  ةعلمي ة. غيرقابل انكار است كه به رسالكي

 او را نيز قطع كرده بودند. ةاول هويتي دارد مجوز نداده بودند. مقرري ماهان

كند، اما اينكه اين دو امر علت مخالفـت او  آذري وقوع اين دو امر را انكار نمي دو.
                                                            

 .1376 آذر مورخ يرفسنجانيهاشم به نامه.  1
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رسد كه به دليـل  جا ميكند. اتفاقاً نتيجه تحقيق من نيز به همينباشد را تكذيب ميبوده 
 او قطع شده است. ةاو جلوگيري شده و مقرري ماهان ةتري از انتشار رسال مهم

تر كه علت عدم مجوز انتشار رساله و قطـع مقـرري ماهانـه بـوده     آن دليل مهم سه.
 نبوده است. چيزي جز مخالفت آذري با مرجعيت رهبري 

در دوران حصر آذري اين شايعه توسط همفكران سـابق و مـدافعان ولايـت    چهار.
شدت پخش شد كه دو علت اصـلي مخالفـت وي    فقيه و مأموران جمهوري اسلامي به

اش بـوده  قطع مقرري ماهانه و جلوگيري از سوداي مرجعيت وي از طريق انتشار رساله
هـاي روز  سوداي مرجعيـت) در برخـي روزنامـه   است. آنچانكه خواهد آمد علت دوم (

 سركوب صريحاً عنوان شد.

در اينجا طي چند محور علـل و عوامـل مخالفـت و تحـول فكـري آذري بررسـي       
 شود.  مي

 . قطع مقرري ماهانهلفا

چاي!) از ابتـداي رهبـري جنـاب آقـاي      ةمقرري ماهانه دفتر آذري (مشهور به هزين
چنان كه خواهد آمد دفتـر آذري پـس از   شده است. آنپرداخت  1376اي تا پائيز خامنه

 ةشـديداللحن جامع ـ  ةجمهـور خـاتمي و دو اعلامي ـ  اش به رئـيس سرگشاده ةپخش نام
فقيـه تخريـب، غـارت و    مدرسين عليه وي با حركت خودجوش! طلاب مدافع ولايـت 

گري آذري در خانـه محصـور   يروز بعد نيز در حركت خودجوش! د تصرف شد و چند
 قطع شد.  1376واخر پائيز أاساس اظهار دختر بزرگ آن مرحوم اين مقرري  گشت. بر

هزينة  .زندگي قبل و بعد از انقلاب آذري تفاوت چنداني نداشت«به گفتة دخترش 
شد. به گفتة خودشان: حتي در زمان نمايندگي  اش از انتشارات دارالعلم تأمين مي زندگي

اش بـه ولايـت   حتي در دوران سرسپردگي ».مجلس و دادستاني حقوقي دريافت نكردم
فقيه براي خود چيزي ذخيـره نكـرد، و    ةچاك ولايت مطلقبرخلاف ديگر مدافعان سينه

 همين دليل سلامت اقتصادي او بود. 
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 ةاي به كليشد. آقاي خامنهآذري تنها كسي نبود كه به دفتر وي مقرري پرداخت مي 
از علمـاي قـم و ديگـر بـلاد مقـرري      قـم، برخـي    ةعلمي ةمدرسين حوز ةاعضاي جامع
كسان نبود، ظاهراً آذري در ته جدول قرار داشته است. يها كرد. اين مقرريپرداخت مي

جاريشان تقبل شده است. اگـر   يهاهزينه ةپژوهشي با كلي ةبراي برخي مدرسين مؤسس
پـول  ها شفاف و مطابق قانون انجام شـده بـود مشـكلي نبـود، امـا بـا       اين بريز و بپاش

هـا بـا تـرويج شخصـي      المال بدون هرگونه نظارت و حسابرسي و نسبت پرداخـت  بيت
رهبر و دوري و نزديكي با او قابل مناقشه است. مدرسان حوزه همانند اساتيد دانشـگاه  
حق دارند در قبال خدمات علمي در سن كهولت حقوق بازنشستگي دريافت كنند. ايـن  

ي كسي. اما تا زمـاني كـه آذري از رهبـري حمايـت     حق امثال آذري بود، نه امتيازي برا
كند و از تعطيـل توحيـد عملـي توسـط ولايـت مطلقـه و مجـزي نبـودن پرداخـت           مي

دهد، او را اكرام كردن، و به مجـردي كـه   فقيه داد سخن ميوجوهات شرعيه به غير ولي
خصي با گشايد مقرري را قطع كردن، اين عين ترويج اميال شوي لب به انتقاد علني مي

 المال است. بيت

خواني آذري بود نه علت آن. آذري دو سال قبـل   قطع مقرري ماهانه معلول مخالف
از قطع مقرري مخالفت خود را آغاز كرده بود. بنابراين قطعاً اين امـر علـت مخالفـت و    

مقام رهبري به علمـا بـه دليـل اسـتحقاق      يهاتحول فكري او نبوده است. اگر پرداخت
القاعده هيچ نسـبتي بـا موافقـت و مخالفـت ايشـان بـا       ق ايشان بوده عليعلمي و حقو

ملوكانـه يـا هـداياي     ةها چيزي از قبيل صلرهبري نبايد داشته باشد؛ و اگر اين پرداخت
المال و وجوه شرعي با كدام مستند قانوني يا شـرعي  همايوني بوده پرداخت آنها از بيت

 ةآيـا در زمـان حكومـت امـام علـي (ع) جيـر      تر و از همه تلخ گرفته است؟صورت مي
اي المال قطـع شـد؟ آقـاي خامنـه    احدي از مخالفان حتي مسلح و برانداز ايشان از بيت
 ـ     ةمنتقد خود آذري را در حصر علاوه بر حبس محاصر  ةاقتصـادي هـم كـرد. ايـن روي

 منتقدان رهبري و مخالفان قانوني نظام است.  ةجاري ايشان نسبت به كلي
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 امتيازشب روزنامه رسالت از انتشار مقالإت صاحبب. اجتنا

االله آذري قمي مقالات تحقيقي آيت«روزنامه رسالت نوشت: 1373دي  19در تاريخ 
بعـد از آن روزنامـه   » اي از كار روزنامه رسالت اسـت. فقيه فصل ارزندهدر مورد ولايت

بـا اعـلام مرجعيـت     كند! آذريرسالت به تدريج از انتشار مقالات آذري قمي امتناع مي
هـايش  اي توسط جامعه مدرسين مخالفت كـرده بـود و از آن تـاريخ نوشـته    آقاي خامنه

اي و بوي ديگري گرفته بود. همفكران سابقش در روزنامه رسـالت آقـاي خامنـه    ورنگ
 دنياي او را بر آذري و لوازم دشوار مواضع او ترجيح دادند. 

تا آن موقع كه در زمان امام (ه) مقالـه  «گويد: مي ١اياين زمينه در مصاحبه آذري در
گذاشتند، اما بعد از وفات امام يك بالا مينوشتيم، خوب اين آقايان ما را خيلي تاقچهمي

اي در فقيه و راجع به آقـاي خامنـه  اي از زمان هم چون نياز بود كه راجع به ولايتبرهه
مند بودنـد و وجـود مـا را    به ما علاقهم، و خيلي هم يكردفرسايي ميها بود، ما قلمذهن

او به عنـوان نخسـتين   » چرخيد.دانستند و رسالت اصلاً بدون ما نميضروري و لازم مي
رفسـنجاني اشـاره   هـاي هاشـمي  اختلافاتش با روزنامه رسالت به حمـايتش از سياسـت  

لب مـا  از آن موقع بعضي مطا«عين اينكه با رويكرد اقتصادي وي موافق نبود  كند، در مي
 »  نوشتند.را اين آقايان نمي

بـه  «كنـد:  گلپايگاني رئيس دفتر رهبري شكايت مياو حتي در سفر حج به محمدي
اي بگو ما ناراحتيم و هدف و انگيزه ما از تأسيس روزنامه رسالت ايـن بـود   آقاي خامنه

ه مـن  كه حرفهايمان را بزنيم و به وظيفه خودمان در مقابل انقلاب عمل كنـيم، بـا اينك ـ  
كنند، من نزد خدا امتياز هستم و بايد حق من را رعايت بكنند، اما به من ظلم ميصاحب

زنم و اينها مصلحت خودشان را در نظر بها را  دانم كه بعضي حرفخودم را مسئول مي
رسـد  بعد از اينكه زور آذري به همكارانش در رسالت نمي» گفتند نخير.گرفتند و ميمي

امتياز حذف شود تا مواضعي كه مورد تأييـد  كه نامش به عنوان صاحب افتدبه تكاپو مي

                                                            
 .1374 آبان ،122 شماره عماد، نامههفته.  1
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وي نيست به وي نسبت داده نشـود. بـالأخره بـا دخالـت وزارت ارشـاد اسـم آذري از       
 روزنامه حذف شد. 

كرد و احساس وظيفـه  وقت اقتضا مي طور دنبال شد و ما هراين نگراني ما همين« 
از جملـه مقـالات آذري   » اشاره.الا يا با اشاره يا بينوشتيم، حاي ميم يك مقالهيكردمي

شود مقالاتي است كه وي در جريان قضيه سـلمان رشـدي در   كه در رسالت منتشر نمي
همـين  «كرماني و محمدجواد لاريجاني نوشـته اسـت.   نقد آراء آقايان محمدجواد حجتي

اپ نكردند، اي كـاش  فرق بين فتوا و حكم و چهره كريه را جواب داديم. اما اينها را چ
گيـرد مقـالاتش را بـه ديگـر     آذري تصـميم مـي  » كنند.گفتند به چه دليلي چاپ نميمي

اين موضوع و براي سلام فرستاديم و آنهـا   اي نوشتيم در ردما مقاله«ها بفرستد. روزنامه
قهر ما بـا روزنامـه رسـالت و     ةبعد اين آقايان درصدد برآمدند كه بواسط ١،چاپ كردند

ارسال مقاله به روزنامه سلام يك واكنش منفي در جامعـه بـراي مـا ايجـاد كننـد. يـك       
» انقلاب شـده اسـت.   چيزهايي تهيه كردند كه آذري قمي چنين است و آذري قمي ضد

طرف هم  كردند، از آننوشتم ولي چاپ نميمن مي«گويد: اش مياو در انتهاي مصاحبه
كنند براي ايـن اسـت كـه فكـر     اي را تبليغ ميدشان مرتب مرجعيت آقاي خامنهاگر خو

شان است و بـه نفـع انتخاباتشـان    شان است و به نفع روزنامهكنند كه به نفع سياست مي
 ٢»است.

هشـت سـال    ...هاي ديگر متوسـل شـوم؟  چرا شما باعث شديد كه من به روزنامه«
 ٣»...من جفا كرده ع كرده و بهييروزنامه رسالت حق مرا تض

موقـع  ن معني كه آنيآنها به ما نارو زدند، به ا ...رفقاي خودمان در روزنامه رسالت«
زنـي. امـا   هاي خوبي مـي  ه، خيلي حرفه چه و چه بگفتند بفقيه ميم ولايتيگفتكه مي

گوينـد تـو منحـرف و    فقيه نبايد در كار مرجعيت دخالت كند ميگوئيم وليحالا كه مي
                                                            

 .1374 وريشهر 20 سلام روزنامه يآذر قلم به» فقه چارهيب« مقاله.  1
 .1374 آبان ،122 شماره عماد، نامههفته با مصاحبه.  2
 .1374 آبان رسالت اديبن ياعضا به سرگشاده نامه.  3
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 1»اي و صلاح نيست دخالت بكني.انقلاب شده ضد

صـدر معتقـدم   دربـاره تحمـل و سـعه   «آذري از ياد برده است كه قـبلاً گفتـه بـود:    
فقيه است. اگر به اصل ولايتتحمل نيست عدم تبعيت از ولايتاي كه واقعاً قابل مسئله

 ٢»اش آزادند...طور جدي متعبد باشند در بقيهفقيه واقعاً و به

خواني آذري بـود نـه علـت آن.    القلم شدن در روزنامه رسالت معلول مخالفممنوع
اي مخالفت كرد، روزنامه رسالت مقـالاتش را  آذري از زماني كه با مرجعيت آقاي خامنه

 منتشر نكرد.

 ج. ممانعت از انتشار رساله 

خذ مجوز در وزارت ارشاد متوقـف شـده   أجهت  1373آذري از پائيز  ةعلمي ةرسال
فقيه بيش از همه مايه گذاشته بود اكنـون   ةبراي كسي كه در راه تبيين ولايت مطلق بود.

 نكردني بود كه همان رژيم ولايت مطلقه فقيه به او مجوز انتشار ندهد.  بسيار باور

نظـر  اي ابواب فقهي صـاحب خود را در پاره 72االله آذري قمي از حوالي سال آيت 
اند بسـيار خشـمگين   از انتشار فتاوايش جلوگيري كردهدانست، و از اينكه طراز اول مي

فعلـي موجـود    يهـا دانم در بسياري از مسائل كـه اتفاقـاً در رسـاله   امروز لازم مي«بود: 
نيست ضرورت دارد كـه از مـن تقليـد شـود خصوصـاً مسـائل اقتصـادي و قضـائي و         

وسـطي آن هـم   اجتماعي نظام. امروز جلوگيري از چاپ رساله يادآور انكيزسيون قـرون 
 ٣»باشد.درباره مرجعيت مي

زنـم  من از خودم مثال مي«نويسد: وي در همين زمينه خطاب به جامعه مدرسين مي
ر سـن و  بهاي ديني شركت فعال داشته و اكنون با كدر همه نهضت 20كسي كه از سال 
جلد كتاب كه اكثراً مربـوط بـه حكومـت اسـلامي و فقـه و مسـائل        80مرض و قريب 

                                                            
 .است نشده درج سلام روزنامه در عبارت نيا جزوه، 11 ص ،1374 مهر سلام، روزنامه با مصاحبه.  1
 .1381 ،يهمشهر ،ينيقزو ديحم از نقل به 2 شماره ريسف مجله.  2
 .1374 آبان 9 رسالت اديبن ياعضا به سرگشاده نامه.  3
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مهـري مقـام   گويي و دفاع از اسلام و مصالح نظام مورد بيمختلف آن است به جرم حق
 ١»گيرد.رهبري و شما آقايان محترم قرار مي

عـالي و  به جناب«كند: رفسنجاني شكايت ميزمينه به هاشمياو براي بار سوم دراين
ام بلكـه  نشـده  ام ولي هرگز با روي خوش مواجهمقام معظم رهبري مكرراً تذكراتي داده

 ـ حكومت اسلامي و احكام حكومتي نوشـته  ةاي كه درباررساله علميه زي ام گرفتـار ممي
انـد شـده   ارشاد و مشتي كه به اعتراف خودشان علم و سواد مميزي رساله مـرا نداشـته  

 ٢»است!

نويسـد:  جمهور ميآذري قمي براي چهارمين بار در نامه سرگشاده به خاتمي رئيس
»ت ارشاد [دوران هاشمي] نوشته به سه علت از چـاپ رسـاله واسـتفتائات    زي وزارممي

 شود:شما جلوگيري مي

االله بهجت اعلم است، و معنايش ايـن اسـت كـه آقـاي     ايد آيت. اينكه شما نوشته1
 اي برترين نيست.خامنه

 ايد توهين به مقام معظم رهبري است.. شرايطي كه براي رهبري ذكر كرده2 

كه آب پاكي را روي دست من ريخته اين اسـت كـه رسـاله شـما      . مطلب سومي3
االله منتظـري حـذف شـده    مسائل حكومتي است، چنانچه مسائل حكومتي رسـاله آيـت  

 ٣»است.

امـروز  «نويسد: رفسنجاني ميبار در دومين نامه تفصيلي به هاشميوي براي پنجمين
ب يپـس از تصـو   ....نـم داخود را در مسائل حكومتي بويژه مسائل اقتصـادي اعلـم مـي   

مرجعيت مقام رهبري و قبول ايشان لازم ديدم كه اجازه دهم مرجعيت مرا اعـلام كننـد   
كه به مسائل و نظرات اقتصادي من كه نظرات امام است اعتنا شود كه متأسـفانه اجـازه   

                                                            
 .نيمدرس جامعه به 1376 خرداد 11 مورخ نامه.  1
 .يرفسنجانيهاشم به 1376 مرداد 2 مورخ نامه.  2
 .يخاتم به 76 آبان 5 نامه.  3
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 1»چاپ رساله هم داده نشد.

 231انتشار نداد؟ ايـن رسـاله حـاوي     ةآذري اجاز ةعلمي ةراستي چرا نظام به رسال
آراء آذري در دوران  ةكننـد مسئله درباره تقليـد، مرجعيـت و رهبـري اسـت و مـنعكس     

سرسپردگي به ولايت است. وي در اين رساله تعليقات خود را بر باب اجتهـاد و تقليـد   
ينكـه  العروة الوثقي و تحريرالوسيللإ را با افزايش فراوان به فارسي نوشته اسـت. بـراي ا  

تر شود مسائلي را زمان واضحفقيه و نيز آراء آذري درآن ةسطح تحمل نظام ولايت مطلق
 كنم: آذري كه مجوز انتشار نگرفت عيناً نقل مي ةعلمي ةاز رسال

 ـ شرط اعلميت، درمورد مرجعيت تقليد و قاضى و رهبر معتبر است. 27مسأله 

جب سقوط عدالت مرجعيت تقليـد  باشند كه مو ـ امور زير، از عواملى مى48مسأله 
بايست به مرجـع تقليـد    يك از اين امور، مقلِّدين مى شود، و با تحقق هر يك مجتهد مى

مقبـول  باشد واعمالشان نيز غيـر  اعلم بعدى مراجعه بكنند، و بقا بر تقليد از آن جايز نمى
 ....بايست اعاده و قضا بنماينداست و مى

 ا عادات و قوانين اجتماعى مورد قبول شرع دارد.ج ـ انجام امورى كه منافات ب 

د ـ مخالفت عمدى عملى و قولى با قوانين اسلامى در زمان حاكميت فقيه اگر چه   
 فقيه را قبول نداشته باشد.ولايت

هاى آن مثـل مطلقـه    فقيه و مصداق آن نه فروع و شاخهه ـ مخالفت با اصل ولايت  
 بودن آن.

 ....ظام مقدس جمهورى اسلامىو ـ معارضه و عناد با ن 

نحـو كـه باشـد چـاپ رسـاله،       هر يابى به مقام مرجعيت به ن ـ تلاش براى دست  
دعوت به تقليد از خود، گرفتن وجوه شرعيه كه بايد صرف ترويج اسلام و خاندان فقير 

بيت رسالت شود در راه نيل به مقام مرجعيت هزينه كردن و هر چه مصداق تـلاش  اهل
 رسيدن به مقام و دنيا محسوب گردد، گرچه خود را اعلم بداند.براى 

                                                            
 .يرفسنجانيهاشم به 1376 آذر نامه.  1
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باشد، ولـى حكـم   مصاديق تقليد جايز نمى ـ در تشخيص موضوعات و108مسأله  
 الاتباع است.ولى فقيه به ثبوت يا نفى آنها واجب

باشد كه حقيقت آن موضوع  ـ در امور تخصصى، تقليد زمانى صحيح مى109مسأله 
فقيـه  مربوطه، براى مجتهد تبيين گرديده باشد و در قالب حكـم ولـى  توسط كارشناسان 

 درآيد.

براينكه در محدوده افعال شخصـى  ـ تقليد از نظريات مرجع تقليد، علاوه111مسأله 
) نيـز شـامل   ...باشد در امور ديگر (هنرى، اقتصادى، سياسـى، اجتمـاعى، و    مكلفين مى

قوانين كشور اسلامى درآيـد تـا    ولى فقيه وباشد ولى اين مسايل بايد در قالب حكم  مى
 اطاعتش واجب باشد.

فقيه عادل، در مسايلى كه به نحـوى بـا جامعـه و نظـام     ـ در زمان ولايت112مسأله 
اجتماعى ـ در مرحله اول همه بايد   از افعال شخصى و كند ـ اعم اسلامى ارتباط پيدا مي

كـه مـورد تصـويب نهـايى فقهـاى      نظـام اسـلامى و قـوانين آن     فقيـه و ياز نظريات ول
مـوارد جـايز    ايـن  گيرد تبعيت نمايند و تقليد از مرجـع تقليـد در   الشرايط قرار مى جامع
 شود.) باشد (تفصيل اين مسايل بعداً ذكر مى نمى

ـ كسانى كه معارضه با نظام اسلامى به رهبرى فقيه عادل بنمايند چه قبل 115مسأله 
 شان باشد [تقليد از آنها جايز نيست].مرجعيت از مرجعيت آنها باشد و يا زمان

ـ احكام ولى فقيه اعم از اينكه به صورت قانون مصوب درآمده باشد يـا  134مسأله 
باشد، و بايد عمل به آن را بر فتوا مقدم دانست ينه، قابل نقض به فتواى مرجع تقليد نم

 توايش مخالف باشد.و حتى مرجع تقليد هم بايد آن حكم را اطاعت كند گرچه با ف

تقليد مرجع تقليد از قوانين نظام جمهورى اسـلامى   ـ علاوه بر تبعيت و135مسأله 
بايست در مسايل مهمه نظام مقدس تشـيع و... عـلاوه بـر تبعيـت     يدر امور شخصيه، م

شخصى، مطابق حركت كلى نظام نظر بدهد و تأييد قوى بنمايد و مخالفت با دستورات 
 باشد (مانند مسائل دفاع مسلمين از كيان مملكت اسلامى و...) اجرم و حرام مى
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گـردد و يـا   ـ فتواهايى كه صدور آن به نحوى منجر به ضعف نظـام مـى  136مسأله 
بايسـت بـه هـيچ وجهـى      گـردد، مـى   ومرج وتضعيف ارگان رهبرى و... مى موجب هرج

پرداخت ماليـات  مطرح نگردد (مانند حرمت نماز جمعه، عدم شركت در سربازى، عدم 
 و...)

ـ مجتهد و مرجع تقليد كه به عنوان يكـى از اعضـاى امـت اسـلامى بـه      137مسأله 
بايسـت   آيد، در زمان حاكميت و بسط يد فقيهى، وى هماننـد بقيـه مـردم مـى     شمار مى

وامر نظام اسلامى باشد و تخطـّى از آنهـا بـه دليـل     أتحت شمول و مقررات و قوانين و 
 باشد. آن جايز نمىمخالفت اجتهادش با 

ـ اگر مجتهدى در رهبرى كشور اعلم باشـد و مجتهـد ديگـر در مسـايل     138مسأله 
 ١گردد. فقهى، اولى به عنوان رهبر انتخاب و ديگرى به عنوان مرجع تقليد انتخاب مى

 ةترين تلقـي از ولايـت مطلق ـ  دهد كه آذري حداكثريتأمل در مسائل فوق نشان مي
 ةفقيه در انتشـار ايـن رسـال   رائه كرده است. مشكل مميزان ولايتفقيه را در اين رساله ا

ل بودن آذري به شرط اعلميت فقهي بـراي مرجـع   ئعلميه يك چيز بيشتر نيست و آن قا
اي صلاحيت مرجعيـت نـدارد، چراكـه    تقليد است. مطابق اين رساله جناب آقاي خامنه

فقيـه  ي كه در اين رساله بـه ولـي  قيناً از ديد آذري اعلم فقهي نيست. با اين همه امتيازي
داده شده كه تحقيقاً احدي در تاريخ تشيع براي وي قائل نشده اين كتاب مجوز انتشـار  

اي ابد. زمان درخواست انتشار اين كتاب دقيقاً زماني است كه جناب آقـاي خامنـه  ينمي
 انتشـار آن خـلاف چنـين    ةبراي مرجعيت داخل علاوه بر خارج خيـز برداشـته و اجـاز   

فوق مانع از انتشـار   ةاي به اين حد از جزئيت در رسالمقصودي بوده است. اينكه مسئله
دهد. اگر چنين كتابي بـا  مي آن شود نشان از سطح تحمل بسيار نازل نظام در اين حوزه

گيرد انتشار نمي ةفقيه اجاز ةولايت مطلق ةدريغ از رهبري و نظريحد از حمايت بي اين
 هاي ديگر.  واي به حال كتاب
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عدم مجوز انتشـار رسـاله تـأثير فراوانـي در بيـدار شـدن آذري از        ةحال مسئلهربه
خواني و تحول فكـري وي  هفت ساله داشته، اما علت اصلي مخالفخواب غفلت شش

بزرگتري بوده است. مسئله اصلي تغيير منظـر   ةنبوده است. اين مسئله خود معلول مسئل
آذري نسبت به مرجعيت رهبري بوده است. اعلميت فقهي شرط مرجعيت است و آقاي 

اي هرگز چنين صلاحيتي ندارد. اين نكته جرقه بر خـرمن بـاروت وجـدان آذري    خامنه
يـت  اش عناتوجهي شد، به مناقشاتزد. آذري به تدريج حذف شد، تحقير شد، به او بي

حالي كه همدرسان او مراجع بالفعل آن دوره بودند،  نشد، از مرجعيتش ممانعت شد، در
تر كسي ادعاي مرجعيت كرده بود كه ادعايش قلم بطلان بر تـاريخ فقـه و   و از همه تلخ

توانست در كشيد، جايي كه خط قرمز آذري بود. مصلحت نظام هم نمياصول تشيع مي
تغيير كرد. او در سازمان فكري خود تجديـدنظر كـرد و از   اين زمينه معجزه كند. آذري 

فقيـه  فقيـه و ولايـت  تغيير عقيده داد. آذري مـدافع ولـي  » آذري متأخر«به » آذري متقدم«
چه كرد؟ اين » آذري متأخر«فقيه با متولد شد. اما نظام ولايت» آذري متأخر«متوقف شد. 

 الله. بحثي است كه در بخش دوم تشريح خواهد شد، انشاءا

 نتيجه

االله آذري قمي بعد از وفات آيات گلپايگاني و اراكي رساله نوشته، در مسـائل  آيت 
دانسته و ادعاي مرجعيت داشـته اسـت.   حكومتي، اقتصادي و اجتماعي خود را اعلم مي

اند. اما مقامـات حكـومتي بـه دلايلـي     او در آن زمان مرجع بالفعل بوده يهاايهم دوره
آقاي آذري قمي جلوگيري كرده بودنـد. وي بـراي رفـع توقيـف      ةرسالواهي از انتشار 

شود، اما ايشان پاسـخ  دست به دامان رهبري هم مي -آنچنان كه خواهد آمد  -اشرساله
 1373سوم دي  ةرسالت از ده ةكند! روزنامدهد در كار مقامات اجرايي دخالت نميمي

از خـود امتنـاع كـرده اسـت.     امتي ـهـاي مؤسـس و صـاحب   بتدريج از انتشار يادداشـت 
اش نيز به جايي نرسيد. اين تضييقات هاي وي براي رفع توقيف از انتشار رساله كوشش

اي مدرسين درباره مرجعيـت آقـاي خامنـه    ةجامع ةدليلي جز اين نداشته كه بعد از بياني
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دار شده بود و احساس كرده بود اگر در سياست مصـلحت مـلاك و مـدار    آذري مسئله
اتفـاق   76است، قرار نبود مرجعيت و ديانت نيز چنين باشد. قطع مقرري كـه در پـائيز   

نبـوده اسـت. عامـل اصـلي تحـول       74و  73هاي  افتاده دليل تغيير عقيده آذري در سال
قيناً اعلم نبوده و فاقد حداقل يفكري آذري ادعاي مرجعيت رهبري است كه به نظر وي 

  شرائط مرجعيت بوده است. 





  

 
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم 

آذري متأخرّ





  

  
  

  
سلب مرجعيت و ولايت آقاي اين بخش شامل چهار فصل است. در نخستين فصل 

قـم از   76آبان  28 ةشود. در دومين فصل فاجعاي به روايت آذري قمي بحث ميخامنه
شود. سومين فصل مقاومت در حصر پـانزده ماهـه اسـت.    منظرهاي مختلف روايت مي

 آخرين فصل مرگ مظلومانه نام دارد. 

اصلي فصـول پـنجم و هفـتم    االله آذري قمي كه منبع آيت يهاها و بيانيهنامه ةدربار
ها تاكنون مطلقاً منتشر نشـده اسـت. ايـن    است نكاتي يادكردني است: اولاً اكثر اين نامه

خط وي و اندكي تايپ شده است. مطالب با امضاي آن مرحوم، بسياري از آنها با دست
 ةيـاً شـيو  ها در آينده فراهم شـود. ثان ها و بيانيهاميدوارم امكان انتشار متن كامل اين نامه

نگارش وي الكلام يجرّ الكلام است، به لحاظ ادبي نيازمند ويرايش و به لحـاظ نظـم و   
ترتيب نيازمند ويرايش فني و حذف مكررات اسـت. بـراي گزارشـي مـوجز، جـامع و      

ام. آنچـه در ايـن دو فصـل    برداري كردهدارانه چندين نوبت آنها را خوانده و فيشامانت
 ةهاي جسـوران ابتكارات و نوآوري ةآراء آذري است. كلي ت اهمكاسو كمخواهد آمد بي

  وي عيناً روايت شده است.





  

  

  

 فصل پنجم

 ايسلب مرجعيت و ولإيت آقاي خامنه

آبـان   28تـا   1374االله آذري قمـي از مهـر   اين فصل دربردارنده اظهارنظرهاي آيـت 
ر است. مطالـب  ف اصلي آذري متأخّ(آغاز حصر) است. درحقيقت اين فصل معرّ 1376

 شود: ه قسمت گزارش مياين فصل در ضمن نُ

 امر مسلمين در مصاحبه با سلامقسمت اول: اعلام لزوم اعلميت فقهي ولي

 سرگشاده به بنياد رسالت ةاي در نامقسمت دوم: نفي مرجعيت آقاي خامنه

 مدرسين و وزارت اطلاعات ةقسمت سوم: سه نامه در انتقاد شديد از جامع

 جمهور خاتمي سرگشاده به رئيس ةقسمت چهارم: نام

 جامعه مدرسين و تعطيل درس آذري در فيضيه  يهاقسمت پنجم: اعلاميه

 مهاجمين و تعطيل درسش ةقسمت ششم. اعتراض آذري قمي به حمل

االله رجـب آيـت   13ت هفتم: سـوداي مرجعيـت اعـلاي رهبـري و سـخنراني      قسم
 منتظري

اي از مقـام ولايـت از سـوي    الاسلام خامنهقسمت هشتم: اعلام منعزل بودن حجت
  آذري

  قسمت نهم: خدشه در توجيهات سپاه براي ممنوعيت ورود آذري به فيضيه

 مصاحبه با سلإمامر مسلمين در قسمت اول: اعلإم لزوم اعلميت فقهي ولي

ترتيب داد، روزنامه رسالت  1374اي با وي در مهر االله آذري قمي مصاحبهدفتر آيت
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سـلام   ةحاضر نشد اين مصاحبه را منتشر كند. آذري مـتن ايـن مصـاحبه را بـه روزنام ـ    
االله آذري قمـي:  وگو با آيتفرستاد. سلام با اين توضيح قسمت اول آن را با عنوان گفت

لازم بـه  «منتشـر كـرد:    1374آبان  3علميه، نيازها و مقتضيات زمان در تاريخ هاي حوزه
شود، كه علت آن وجود اشكالاتي در ذكر است كه اين مصاحبه با اندكي تأخير درج مي

مجدد به ايشان اصـلاح گرديـده    ةفحوا و مضامين عبارات و اظهارات بوده كه با مراجع
هاي سياسـي اظهـارات آذري را   ذكر برخي تيزيالسلام علاوه بر اصلاحات فوق» است.

 10نيز حذف كرده تا روزنامه امكان انتشار داشته باشد. قسمت دوم مصاحبه در تـاريخ  
االله آذري قمـي در  وگو بـا آيـت  با عنوان مشابه و قسمت سوم با عنوان گفت 1374آبان 

(قبــل از  االله آذري مــتن مصــاحبهشــود. دفتــر آيــتمنتشــر مــي 1374آبــان  25تــاريخ 
العظمي آذري االلهسلام با حضرت آيت ةروزنام ةمصاحب«هاي سلام) را با عنوان  ويرايش

صفحه تكثير و پخش كرد. اين مصاحبه نخستين سـند تولـد آذري متـأخر     24در » قمي
 است.

گويم كه با كمال صراحت مي«اين عبارات مهم آذري در سلام برجسته شده است:  
گـوي نيازهـاي    وانين جاري با فقه اسلامي، فقه موجود پاسـخ عليرغم ضرورت انطباق ق

جامعه بعد از انقلاب نخواهد بود. من قبلاً تفكيك رهبري و مرجعيت را پذيرفته بـودم،  
امر مسلمين باشد، النهايه فردي كـه تـوان اجـرا    گويم بايد اعلم در فقه وليولي الآن مي

 ١»ود به حكم او تن دهد.داشته باشد بايد معاون يا منصوب او باشد، و خ

كي از بزرگان [مقـام  يام من شنيده« اين قسمت مصاحبه در سلام درج نشده است: 
جمهـور محتـرم [هاشـمي   توانـد ربـا بخـورد، و رئـيس    رهبري] فتوا داده كه دولت مـي 

اند چه خوب است كه شما دنبال فتـواي خـود را بگيريـد.    رفسنجاني] به ايشان فرموده
اي بـيش  شـود مغالطـه  اي] ذكـر مـي  لـه [آقـاي خامنـه   براي مرجعيت معظماي كه فايده
ت ايشان حتـي دوسـتان در [روزنامـه] رسـالت توصـيه      يما به طرفداران مرجع ....نيست

                                                            
 .1374 آبان 10 سلام،.  1
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هاي فقهي امام و اجتهـاد و تقليـد حقيـر مراجعـه كننـد، اگـر حـداقل        كنيم به كتاب مي
تقليد كنند و هـم مـردم جهـان و     برايشان شك پيدا شد، احتياط كنند، هم خود از اعلم

 ايران را وادار كنند. 

مدرسين و روحانيت مبارز و بعضي از سياسيون [در معرفي آقاي  ةبه نظر من جامع
انـد كـه بايـد روز قيامـت     ] گناه بزرگي مرتكب شده1373اي به مرجعيت در آذر خامنه
پيامـدهاي   ةهم ـكـنم و بـراي   شرعي خود عمل مـي  ةگوي آن باشند. من به وظيف پاسخ

دانم مطلـب را تعقيـب كـنم. اگـر     بيش از اين لازم نمي ١ام.اطلاعاتي آن حتي قتل آماده
 ٢»من نفرين كند، بلكه به مقصد غيرالهي خود برسد. ةاالله لازم بداند، دربارحزب

 بررسي

آذري مبني بر ولايت مرجع اعلم و رهبري فـردي كـه    ةك. براي نخستين بار نظريي
آبـان   10سـلام (  ةتوان اجرايي داشته باشد به عنوان معـاون يـا منصـوب او در روزنام ـ   

اي بـه دليـل   شود. معني اين نظريه نفي ولايت و مرجعيت آقاي خامنه) منتشر مي1374
االله ر آذري آيـت فقدان شرط اعلميت فقهي و ولايت مرجع اعلم كه در آن زمان بـه نظ ـ 

اي تنها با اذن يا نصب مرجع باشد. مطابق اين نظريه رهبري آقاي خامنهبهجت است مي
 شود. اعلم مشروع مي

كنـد. مـراد   دو. آذري اعلام مرجعيت مقام رهبري را مغالطه و گناه بزرگ اعلام مـي 
 وي از مغالطه كاربرد مصلحت نظام در امر مرجعيت است. 

روحانيت مبارز تهـران و برخـي    ةقم و جامع ةعلمي ةين حوزسه. وي جامعه مدرس
اي پيشقدم بودند مرتكبان گناه بزرگ اعلام سياسون را كه در اعلام مرجعيت آقاي خامنه

 گو باشند.كند كه بايد در قيامت پاسخمي

شرعي خود  ةچهار. آذري مخالفت با مرجعيت فرد فاقد صلاحيت را عمل به وظيف

                                                            
 .شد خواهد تريپرمعن آخر فصل در) مخالف ديعقا ابراز ليدل به قتل( مهم ةنكت نيا.  1
 .23 -24 ص ،1374 مهر سلام، روزنامه با مصاحبه جزوه.  2
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 كند.اعلام مي

گذشـت رفتـار   داند كه نظام با منتقدان رهبري چقدر خشن و بيج. آذري نيك ميپن
براي همـه پيامـدهاي اطلاعـاتي آن حتـي قتـل      «گويد: كند، لذا در همان اول كار ميمي

 » دانم مطلب را تعقيب كنم.ام. بيش از اين لازم نمي آماده

 بنياد رسالتاي در نامه سرگشاده به قسمت دوم: نفي مرجعيت آقاي خامنه

اي تايپ شده صفحه 28 ةدهد، نامرا نشان مي» آذري متأخر«دومين سندي كه تولد 
پاسخ به آقاي شميراني از اعضاي بنياد رسالت خطاب به كـل   در 1374آبان  9در تاريخ 

اي كـه آذري قمــي  رسـالت بـوده، روزنامـه    ةبنيـاد اسـت. بنيـاد رسـالت ناشـر روزنام ـ     
هاي وي امتنـاع كـرده   به تدريج از انتشار يادداشت 1373ز دي امتياز آن بوده و ا صاحب

حد وسـع نويسـنده نـزد     جا امكان انتشار نيافته، و درسرگشاده البته هيچ ةاست! اين نام
 خورد:ن نامه حداقل پنج محور به چشم مييدوستان و آشنايان پخش شده است. در ا

 فقيه ةالف. قبول اصل ولإيت مطلق

گـويم كـه   ولايت مطلقه فقيه را قبول دارم.... من بـا جـرأت مـي    حقير از نظر كلي«
ت مطلقه فقيه سراغ يجز خود قائل به ولا ...كسي را در ميان بزرگان اعم از مراجع فعلي

 )3ص»(ندارم.

در آن  ...در جزوه كوچكي در پاسخ معترضين بـه خـود در مسـجد سـه راه بـازار     «
. ..اطلاعـات.  ..ام..فقيه مورد تأييد قرار دادهولايتاي را به استناد االله خامنهت آيتيمرجع

ديگر تحت عنوان منشور مرجعيت شدند. من از مقام معظـم   ةمانع چاپ آن و يك جزو
را از من مطالبه كنند و ببينند كه آيا ولايت و حتـي   ١خواهم كه اين دو جزوهرهبري مي

دقـت و   ايـن  ود بـه له را كسي از طرفـداران مرجعيـت خ ـ  يك درجه از مرجعيت معظم

                                                            
 دوران أواخـر  در 73 و 72 يحـوال  آنهـا  نگـارش  خيتـار  ظاهراً. ندارم ارياخت در من را جزوه دو نيا.  1

 .است متقدم يآذر
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ام كه بايد به رهبـري  ] را اثبات كردهيوجوه [شرع ...) «3متانت اثبات كرده است؟ (ص
 )24(ص» ...بدهند

 ب. قبول مصداق ولإيت فقيه

اي] شـك و ترديـد   كنون حتي يك لحظه در ولايت فعلي ايشـان [آقـاي خامنـه    تا«
اساسي و خبرگان رهبـري و  ولايت مقام معظم رهبري مصوب قانون« )4(ص »ام.نداشته

سره و نظر مقدس ايشان دائر به تفكيـك رهبـري و مرجعيـت    حضرت امام راحل قدس
له را انتخاب ن مجلسي كه معظميمن نظر خود را در هم ...است نه نظر فقهي خاص من

امام راحل دادم و جـداً   ةنمود گفتم ولي مورد قبول واقع نشد، من هم تن به همان نظري
 ةمـاه اسـت در خطب ـ   15. ...كنمو مخلصاً از نظر حضرت امام دفاع كرده و ميو خالصاً 

و صلّ علـي  «ام امام [جمعه] بايد گويد: دوم نماز جمعه خاوه پس از ذكر ائمه (ع) گفته
شئون «ن نظريه را در كتاب يمن دو سال قبل ا ...»ايالامامين الهمامين الخميني و الخامنه

ام و تازگي ندارد ولي تابع قوانين كشـور كـه   [شرح] داده »و شرائط رهبري و مرجعيت
من از طرف رهبري مأذونم ) «5 -6باشم. (صكند مياي را اثبات ميولايت آقاي خامنه

 )24(ص» دانم.و نماز جمعه خاوه را نيز هنوز مستند به اجازه رهبري مشروع مي

 ج. تفكيك مرجعيت و رهبري

ز حقّاً نايب امام زمان و مرجع حـق را هـم در كنـار    اي] را امروايشان [آقاي خامنه«
دانـم، بايـد بـا    دانـم، مرجـع را راهنمـا و رهبـر را راهبـر مـي      ايشان نايب ديگر امام مي

اي انتظار دارند كـه مـا مرجعيـت    هماهنگي كامل كشور امام زمان را اداره كنند. بله عده
دانيم بلكه خطرنـاك  صحيح نميفقهي را از قاموس دين و نظام حذف كنيم كه ما آن را 

الفقهاء بايد باشد و فقهاي مـادون خـود   دانيم و معتفديم كه مرجع اعلم در فقه رئيسمي
جمله فقيه شايسته را به رهبري بگمارد و او به عنـوان  هاي مختلف فقهي منرا در پست

 )6 -7(ص» مقام مرجع اعظم عمل كند.قائم

اي صورت گرفـت عينـاً همـين    االله خامنهتدر اول خبرگان كه انتخاب حضرت آي«
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االله گلپايگاني كه اعلم در كنم كه حضرت آيتنظر را ابراز نمودم و گفتم من پيشنهاد مي
اي را به عنوان قائم مقـام در امـور   االله خامنهفقيه و حضرت آيتفقه است به عنوان ولي

ظر را در سـال گذشـته   اجرائي معرفي كنم كه مورد استقبال قرار نگرفت و عين همين ن
ذكر و قريب آنـرا از شـهيد [سـيدمحمد    » شئون و شرائط رهبري و مرجعيت«در كتاب 

 )14 -15(ص» ام.باقر] صدر نقل كرده

دانـد و  اساسي است كه اعلم را در رهبري هم مقدم ميمان قانونيحجت انقلاب ...«
ند، زيرا لزومي نـدارد كـه   تر باشما قبول نداريم كه مراجع فعلي در [ظ از] رهبري پائين

كارها را مباشرتاً انجام دهد، عيناً مثل حضرت امام. اينها مطالبي است كه بايـد در انظـار   
 )17-18(ص» ...عمومي مطرح شود تا خود تصميم بگيرند

 ايد. نفي مرجعيت آقاي خامنه

به دانم و العظمي بهجت را به جهات گوناگون براي مرجعيت متعين ميااللهمن آيت«
اي و چه غير ايشان را بـه صـراحت نفـي    همين جهت مرجعيت ديگران چه آقاي خامنه

ها  در بحث حج آقاي [سيدموسي شبيري] زنجاني و در بعضي بحث) «17(ص» كنم.مي
 )24(ص» باشم.خودم اعلم مي

دليل اصراري كه در بعضي موارد بر اعلميت خود و نفي صلاحيت مرجعيت آقاي «
دانـم در بسـياري از مسـائل كـه اتفاقـاً در      امـروز لازم مـي  ) «24(ص»  ..اي دارم.خامنه
فعلي موجود نيست ضرورت دارد كه از مـن تقليـد شـود خصوصـاً مسـائل       يها رساله

 ) 24(ص» اقتصادي و قضائي و اجتماعي نظام.

 ةامروز جلوگيري از چاپ رساله يادآور انكيزسـيون قـرون وسـطي آن هـم دربـار     «
اي بـيش  شـد مغالطـه  له ذكـر مـي  اي كه براي مرجعيت معظمدهي. فا...باشدمرجعيت مي

مدرسين و روحانيت مبارز و بعضي سياسيون گناه  ةبه نظر من جامع) «25(ص» ...نيست
شـرعي   ةگوي آن باشند، من بـه وظيف ـ  اند كه بايد روز قيامت پاسخبزرگي مرتكب شده

ام. بـيش از ايـن لازم   قتـل آمـاده  كنم و براي پيامدهاي اطلاعاتي آن حتي خود عمل مي
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) اين عين عباراتي است كه در جـزوه مصـاحبه   26(ص» دانم مطلب را تعقيب كنم. نمي
 با روزنامه سلام هم آمده و تكرار آن دليل اهميتش نزد گوينده است. 

  ه. حق انتقاد از رهبري

د حتـي  تواند جلوي اظهارنظر من و امثال مرا بگيـر كس و هيچ مقامي هم نميهيچ«
بله جلـوي چـاپ رسـاله و اسـتفتائات ديگـر مـرا       ». لا اكراه في الدين«با زور، زيرا كه 

توانند بگيرند كه خلاف و حرام است. همانطور كه نفـي رهبـري از مراجـع تـوهين      مي
علميـه   ةنيست، نفي مرجعيت از مقام رهبري هم توهين نيست، آن موقـع كـه در رسـال   

يع مقام ولايت باشند، همانطور هـم نوشـتم رهبـر هـم     نوشتم كه مراجع بايد حداقل مط
 )7(ص» استراتژي را از مرجع اعلم بگيرد ولو مجتهد باشد.

دانم كه در مقابل فقيه هستم خود را مكلف مي ةحقير با اينكه قائل به ولايت مطلق«
تفاوت نباشم و به هر قيمتـي كـه   مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضائي كشور بي

جمهور و وزرا و حتي ادارات يك شـهر را مطلـع   مسئولين كشور از رهبر و رئيسباشد 
بعـد از  ) «8(ص» سازم و انتقـادي اگـر دارم بـدون خـوف و هـراس در ميـان گـذارم.       

نصـيحت و خيرخـواهي را    ةاالله خميني] اين وظيفدرگذشت جانگداز آن حضرت [آيت
) 9(ص» ناراحـت برگشـتم.  از مقام معظم رهبـري ادامـه دادم ولـي هميشـه مـأيوس و      

رفسنجاني] و وزارت اطلاعاتش [فلاحيان] جمهور [هاشميبدترين انزوا را همين رئيس«
 )10(ص» ...اندو دفتر مقام معظم رهبري بوجود آورده

تـر ولـي مرجعيـت را از آن    مردم] اطاعت خود را از مقام معظـم رهبـري محكـم   «[
لـه جلـوگيري كننـد حتـي از     چيان به معظمشدن سوءاستفادهديگران بدانند، و از نزديك

رأس دفتر خـود داريـد كنـار     كنم كه مقاماتي را كه درمقام معظم رهبري درخواست مي
 )27(ص» بگذاريد.

كنم كه همكاري با دولت و مجلس فعلي و قوه قضائيه را بـر  من صريحاً اعلام مي«
ام و به همه طبقات ملت خود تحريم كرده از عضويت خبرگان رهبري هم استعفا نموده



 118 ياخامنه يآقا تيولا و تيمرجع سلب: جمپن فصل

كنند بـا  كنم كه هيچ ارگان و نهادي حتي نهاد رهبري به عرايض من توجه نمياعلام مي
ام، با اينكه وس نگشتهياينكه هرگز در مبارزات خود كه از شانزده سالگي شروع شده مأ

ام هاز همان سنين با آگهي شهرباني و بعد از آن با ساواك و اكنون با اطلاعات روبرو شد
» اميد«ام اي كه در آن دوران سياه نوشتهولي ديگر كاري از من ساخته نيست، اولين مقاله

شوم خواندن نماز صبح به وقت راديو باطـل و خـود   بود، ولي اكنون نااميدم. يادآور مي
 )27-28(ص» نمازگزاران افق را جستجو كرده و دروقت اين فريضه الهي را بجا آورند.

  بنديبررسي و جمع
خــود در دوران متــأخر حيــات  ةسرگشــاد ةاالله آذري قمــي در نخســتين نامــآيــت
 دهد:اش نكات زير را مورد تأكيد قرار مي سياسي

 فقيه ة. اعتقاد به اصل ولايت مطلقكي

 ايفقيه حضرت آقاي خامنه. اعتقاد به مصداق ولايتدو

امور اجرايي  ةلمباشربدون تصدي با» ولايت نظارتي مرجع اعلم«. اعتقاد به لزوم سه
امام زمـان دو  ». مقام امور اجراييقائم«عامل اجرايي به عنوان  ةتوسط وي و انجام وظيف

هـاي  الفقها است كه فقهاي مادون را به پسـت نايب در كنار هم دارد. مرجع اعلم رئيس
 مقام مرجع اعلم است. گمارد. رهبر قائممختلف مي

مقـامي  االله گلپايگاني و قـائم مورد ولايت آيت نظر در مجلس خبرگان در. اينچهار
نيــاورد. بــا التــزام بــه  ياي ابــراز شــد و رأوالمســلمين خامنــهالاســلاماجرائــي حجــت

 اي فقط رهبر است. االله خميني آقاي خامنهاساسي و نظر مرحوم آيت قانون

ابـواب  االله بهجت مرجع اعلم است، اگرچه در برخي االله اراكي آيت. بعد از آيتپنج
االله آذري االله شبيري زنجاني و در برخي ابواب (اقتصادي، قضائي و اجتماعي) آيـت آيت

اي فاقـد  صورت به نظـر وي آقـاي خامنـه    هر دانسته است. درقمي خودش را اعلم مي
 صلاحيت مرجعيت است. 

وسـطي  اش را يادآور انكيزسيون قـرون . آذري جلوگيري از چاپ رساله علميهشش
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 داند.مي

. احدي حق ندارد از انتقاد از رهبري جلوگيري كند. نفـي مرجعيـت رهبـري    فته
 همانند نفي رهبري مراجع توهين نيست. 

خـلاف بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي انتقـاد را       اي بـر . حضرت آقاي خامنههشت
 تابد.   برنمي

گانه را برخـود تحـريم كـرده، از عضـويت مجلـس      . آذري همكاري با قواي سههنُ
كس حتي نهـاد رهبـري بـه عـرايض مـن      گويد هيچهم استعفا نموده است. مي خبرگان

 كند. توجه نمي

االله منتظري دومين فقيهي است كـه بـه عـدم    االله آذري قمي پس از آيتآيت نتيجه.
بـار ايـن   اي براي مرجعيت تصريح كرده است. وي براي نخسـتين صلاحيت آقاي خامنه

 و پخش كرده است. سرگشاده نوشته  ةامر را در يك نام

به دليل همين حد از انتقاد، آذري قمي بتدريج با محدوديت و سانسـورهاي بيشـتر   
 مواجه شده است. 

 مدرسين و وزارت اطلإعات  ةقسمت سوم: سه نامه در انتقاد شديد از جامع

 ةجمهوري، آذري قمي همانند ديگر اعضاي جامعرياست 1376در انتخابات خرداد 
داد.  ينـوري رأ اكبـر نـاطق  الاسـلام علـي  قم به نامزد نظام حجت ةمدرسين حوزه علمي

الاسلام سيدمحمد خاتمي با رأي بالايي از سوي مردم آذري قمـي را بـه   انتخاب حجت
(آغاز حصرش) هفت نامه نوشته است، كه  1376تكاپو انداخت. آذري از خرداد تا آبان 

 ةجمهور خاتمي است. در اين قسمت به تحليل سـه نام ـ رئيسترينش نامه به كنندهتعيين
  پردازم.نخست به ترتيب تاريخ مي

 مدرسين حوزه علميه قم ةسرگشاده به جامع ةاول. نام

 ةنامــ 1376خـرداد   11كمتـر از ده روز بعـد از دوم خــرداد آذري قمـي در تــاريخ    
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نويسـد. او  م مـي مدرسين حوزه علميـه ق ـ  ةاي به خط خود به جامعده صفحه ةسرگشاد
خـوردن  توانـد نـاظر شكسـت   نمـي «نامد كـه  مي» اي دلسوختهطلبه ةرنجنام«را  خود آن

» كنـد. سرعت سپري مـي  كه ايام پيري و نقاهت را بهيدرحال ...جمهوري اسلامي باشد،
وي در اين نامه انتقادات خود را در دو محور به شرح زيـر ارائـه كـرده اسـت. هـر دو      

بنياد رسالت آمده بود، اما در اين نامه بـا جزئيـات و شـواهد بيشـتري      محور در نامه به
از «كنـد:  خود را با انتقاد به عملكرد جامعه مدرسين آغاز مـي  ةتشريح شده است. او نام
اي شدن عـده  هايي برداشته شده كه حداقل موجب تفرقه و جداسال گذشته تاكنون قدم

 )1(ص» از جمع شما گشته است.

 ـ ةهاي مقام رهبري در ساختار جامعبه دخالت آذري ةاشار تحـول   ةمدرسين به بهان
گرفتن مدرسين قديمي از جامعه بعد از صـدور  در آن است. روند عدم شركت و فاصله

 رو به افزايش نهاد.  1373اي در آذر مرجعيت آقاي خامنه ةبياني

ه مراجع و هاي علميه و تعرض بوزارت اطلإعات بر حوزه ةالف. انتقاد از سيطر
 علماي مستقل و منتقد

تر و مضرتر تهاجم فرهنگي دفتر مقام معظم رهبري و اطلاعات اسـت.  از همه مهم«
هاي مشابه در انتخابات سخت در تلاشـند. دافعيتـي كـه نسـبت بـه      اطلاعات و دستگاه

دارد ر اطلاعات [علي فلاحيان] صراحتاً اعلام مـي يحوزه و مراجع دارند تا جائي كه وز
كنيم، و من اين مطلب را در خبرگـان  ما نه فقط منافقين بلكه مراجع را هم كنترل مي كه

مـرا   ةهم مطرح كردم و كك احدي هم نگزيد، و دو سال است كه وزارت ارشاد رسـال 
ام امر به معروف و نهـي از منكـر كـه گفتـه     ةزين ارشاد نظر مرا درباريمم ...معطل كرده

انـد، كـه بايـد    فقيه باشد، ضعف سياسي و فقهـي شـمرده  ليو ةقوليِ آن هم بايد با اجاز
حذف شود، و نظر أخيرشان هم اين است كه من اگر بخواهم وارد ميدان مرجعيت شوم 

نظر كنم، مقام معظـم  و از تعرض به مسائل حكومتي كه تخصص من در آن است صرف
 )3ص» (...اند من در اين كار دخالتي ندارمرهبري هم در پاسخ من فرموده
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گويـد اعلـم را نبايـد    كند، و ميمرجعيت دخالت مي ةامروز هم اطلاعات در حيط«
اي است، يا شرائط رهبري را كسـي  اش نفي مرجعيت آقاي خامنهتعيين كرد، زيرا لازمه

مشهور نبايـد كسـي    نبايد تعيين كند چون توهين به مقام رهبري است، يا فتواي خلاف
خـود   ةيا آقاي منتظري مسائل حكـومتي را نبايـد در رسـال   نفع نظام باشد،  بدهد ولو به

ها از دادن سهم امـام بـه   امام جمعه ...بياورد، يا كسي حق تعرض به حرمت ربا را ندارد
 ) 4(ص» كنند.بهجت و ديگران جلوگيري مي يآقا

هـاي دينـي شـركت    در همه نهضت 20زنم كسي كه از سال من از خودم مثال مي«
جلـد كتـاب كـه اكثـراً مربـوط بـه        80اكنون با كبر سن و مـرض قريـب   فعال داشته و 

گـويي و دفـاع از   حكومت اسلامي و فقه و مسائل مختلف آن داشته باشد به جرم حـق 
» گيـرد. مهري مقام رهبري و شما آقايان محتـرم قـرار مـي   اسلام و مصالح نظام مورد بي

 )5(ص

نفع نظام مقدس و اطلاعات بهسواد وزارت ارشاد آيا دفع من توسط يك مشت بي«
مشت جـوان  دادن مراجع عظام صحيح است؟ آيا يككنترل قراراسلامي است؟ آيا تحت

اي را اعلم معرفي كنند صحيح است؟ دادن كه آقاي خامنهاطلاع علما را در فشار قراربي
 )6(ص» [آيا] اين همان انكيزسيون قرون وسطاي اروپا نيست!؟

فقيه يعني اختيـارات   ةت مطلقيولا ...ن نباشنديالسلاطوعاظ چون ..شوراي نگهبان.«
مطلقه كه از مسئوليت مطلقه نشأت گرفته باشد، پس در اقتصـاد و فرهنـگ و سياسـت    

 )6(ص» مسئوليت مستقيم متوجه مقام معظم رهبري است.

هاي علمي بكوشند، آنهـا و  له بايد در تقويت حوزهدر رابطه با فرهنگ ديني معظم«
را تحت نظارت و مراقبت وزارت اطلاعات قرار ندهند، تا وزير اطلاعات رسـماً   مراجع

نظر خود بداند و فقه و فقاهـت را از ارزش بياندازنـد و علمـايي چـون     مراجع را تحت
 )7(ص» العظمي منتظري را مهتوك ننمايد.االلهآيت

رمود بعـد  فقيه مورد اعتراض قرار گرفت ف ةامام راحل وقتي در مورد ولايت مطلق«
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كنيم كه مشـي قـانوني داشـته باشـيم، و هرگـز آنهـا را بـه اطلاعـات و         از اين سعي مي
العظمـي منتظـري   اهللامـام راحـل بـه آيـت     ...دستگيري و ضديت با نظام تهديد نفرمـود 

فرمودند طلاب و مردم از علم شما بايد استفاده كنند، وزارت ارشاد يا اطلاعات به مـن  
 )7(ص» نبايد استفاده شود!؟گويند از علم تو مي

اي از سوي جامعه مدرسين به عنوان مرجع اعلم ب. انتقاد از معرفي آقاي خامنه
 جائزالتقليد

ها تعيين اعلم و مشـخص نمـودن آن توسـط اهـل     فرهنگ رايج و حاكم در حوزه«
 فتوا به جواز تقليد افراد متعددي دادنـد،  -به استثناي برخي -خبره است. آقايان محترم 

بدانيم، ولي قطعاً بـرخلاف   يآنها را ممكن است مساو ...چيزي كه سابقه تاريخي ندارد
اند كـه  رسد. ايشان [يزدي] فرمودهاي به آنها نمياالله خامنهنظر آقاي [محمد] يزدي آيت

د بگوئيم جناب يزدي يبا ...باشندله يا از شش نفر ديگر بالاتر و حداقل مساوي ميمعظم
 ) 3-4(ص» گويد.داند، يا دروغ صريح و تملق مياد و فقه را نمييا معناي اجته

مطلقه اين است كه با رعايت ممكن است بعضي از آقايان بفرمايند مقتضاي ولايت«
معرفـي مـي   -ولو برخلاف واقـع   -عنوان اعلم يا جائزالتقليد له را بهمصالح نظام معظم

همه آقايـان محتـرم اعتقـاد بـه ولايـت       كنيم. اشكالاتي كه به اين حرف وارد است: اولاً
مطلقه ندارند. ثانياً ولايت مطلقه مقيد به مصلحت نظام است، در صورتي كـه قطعـاً بـه    

كس كه بعداً به عنوان رهبر كند، همهصلاح انقلاب نيست، زيرا راه را براي آينده باز مي
را تحميل كنـد و   تواند مرجعيت خودشود ولو مجتهد هم نباشد، ميانقلاب انتخاب مي
 ) 4(ص» ....اي است به نظام فرهنگي ما و مرجعيت بلكه رهبري مااين بزرگترين ضربه

رهبري نظام الهي ما بايد اعلم در فقه باشد، سپس اقوي در اجراء همـانطوري كـه   «
در بازنگري به تصويب خبرگان رسيده است (مراجعه فرمائيد) بلكه اگر اعلم در فقه نه 

 )4-5(ص» ..رسد.ا مباشرتاً داشته باشد نه تسبيباً نوبت به غيراعلم ميتوان اجراء ر

مقام معظم رهبري به من فرمودند كه رهبري تمام اوقات مرا مشغول كـرده اسـت،   «
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دهنـد؟  السـلاطين شـهادت دروغ مـي   پس اعلميت و مرجعيت از كجا آمد؟ چرا وعـاظ 
ت؟ پـس مصـلحت چيسـت؟    فرهنگي نيسجزاي آنها با صاحب شريعت! آيا اين تهاجم

شناسند. در حجاز چند نفـر شـيعه   گويند شيعيان در خارج مرجع را ميدانم. ميمن نمي
» فهمـيم. عالم آمدند و به من اعتراض كردند، فـرق داخـل و خـارج چيسـت؟ مـا نمـي      

 ) 8-9(ص

 بنديبررسي و جمع

زيـر  اش به جامعه مدرسين مطرح كرده به شـرح  اهم رئوسي كه آذري قمي در نامه
 است: 

فرهنگي اقدامات دفتر رهبري و وزارت اطلاعات عليه مراجع . مضرترين تهاجمكي
 و علماي مستقل است.

هـا و  پوشي به كنترل و بدتر از آن دخالت در حوزه. وزارت اطلاعات بدون پردهدو
 مراجع تقليد مشغول است.

براي ديگر  اي با محدوديت و تضييقات وزارت اطلاعات. مرجعيت آقاي خامنهسه
 كنند. اي را اعلم معرفي مياطلاع آقاي خامنهشود. مشتي جوان بيمراجع تحصيل مي

 اند.من به ناحق جلوگيري كرده ةعلمي ة. بيش از دو سال است از انتشار رسالچهار

كنـد و از دادن  االله منتظري را هتك مـي . وزارت اطلاعات علمائي همچون آيتپنج
 كند. االله بهجت جلوگيري ميه جمعه به آيتوجوهات شرعيه توسط ائم

مطلقـه مسـئوليت   السلاطين عمل نكنند. ولايـت . شوراي نگهبان همانند وعاظشش
 مستقيم مطلقه دارد.

االله خميني وقتي در مورد ولايت مطلقه مورد اعتراض قرار گرفت گفـت  . آيتهفت
معترضان را به اطلاعـات   كنيم كه مشي قانوني داشته باشيم، و هرگزبعد از اين سعي مي

 و دستگيري و ضديت با نظام متهم نكرد.

اي را بـالاتر يـا حـداقل    قضائيه كه آقاي خامنه ة. آقاي محمد يزدي رئيس قوهشت
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داند، يـا صـريحاً دروغ مـي   مساوي با مراجع معرفي كرده يا معناي اجتهاد و فقه را نمي
 كند.  گويد و تملق مي

اعلم توسط اهل خبره بوده است. فتوا به جواز تقليـد افـراد   ها تعيين حوزه ة. سيرهنُ
 هاي علميه است. حوزه ةبرخلاف سنت و سير -جامعه مدرسين  ةبياني -متعدد 

ايـد،  اي را اعلم يا جائزالتقليد معرفـي كـرده  . اگر بنابر مصلحت نظام آقاي خامنهده
هـا تمـام   ضرر نظـام و حـوزه  يناً بهقيايد كه اي را نهادهايد و سنت سيئهقيناً اشتباه كردهي

 اين نامه) ةخواهد شد. (مهمترين نكت

. رهبر جمهوري اسلامي بايد اعلم در فقه و سپس اقوي در اجـرا باشـد. اگـر    ازدهي
رسـد.  فقيه اعلم نه مباشرتاً نه تسبيباً توان اجرا نداشته باشد، آنگاه نوبت به غيراعلم مـي 

 رعايت نشده است. اي اين مراتب در مورد آقاي خامنه

أخير فرصت مطالعه و تحقيـق   ة. رهبري به اعتراف خودش به من در دو دهدوازده
السلاطين شـهادت دروغ  نداشته، اين اعلميت و مرجعيت از كجا آمده است؟ چرا وعاظ

 دهند؟ مي

ان خارج از كشور معرفي كرده، بـي ياي خود را مرجع شيع. اينكه آقاي خامنهسيزده
 فرق داخل و خارج چيست؟!معني است. 

سرگشاده تيزترشدن انتقادات متعدد فقهـي بـه مرجعيـت آقـاي      ةنكات تازه اين نام
االله منتظـري اسـت. طـرح مصـلحتي     بار دفاع از مظلوميت آيتاي و براي نخستينخامنه

 اي از بدايع اين نامه است. دانستن جواز تقليد يا اعلميت آقاي خامنه

 رفسنجانيهاشميسرگشاده به  ةدوم. نام

رفسنجاني كه آخرين روزهـاي رياسـت  به هاشمي 1376آذري قمي در دوم مرداد  
جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گذراند به عنوان رئيسجمهوريش را مي

اي نوشته است. مضمون اين نامه بيشتر تكيـه بـر ديـدگاههاي    صفحه 10 ةسرگشاد ةنام
خاص اقتصادي و انتقاد از اقتصاد دولتي و سوسياليستي است. اما در اين نامه هم آذري 
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 كند:ها و مراجع به شدت انتقاد مياز وزارت اطلاعات به دليل دخالت در امور حوزه

ام ولـي هرگـز بـا روي    داده عالي و مقام معظم رهبـري مكـرراً تـذكراتي   به جناب« 
اي كـه دربـاره حكومـت اسـلامي و احكـام      ام بلكـه رسـاله عمليـه   خوش مواجه نشده

ام گرفتار مميزي ارشاد و مشتي كه به اعتـراف خودشـان علـم و سـواد     حكومتي نوشته
 ) 1(ص» اند شده است!مميزي رساله مرا نداشته

هـاي  د؟ وزارتي كه تمام آزاديايعالي چه نظارتي بر وزارت اطلاعات داشتهجناب«
فردي و اجتماعي حتي قضائي را سلب نموده، حتي مسـائل حـوزه و مراجـع عظـام را     
تحت مراقبت دارد. حتي حقير را كه يكي از طلاب قـم هسـتم، از معرفـي اعلـم يعنـي      

انـد، و در آن  الطبـع نمـوده  كرده و رساله مـرا ممنـوع  العظمي بهجت منعااللهحضرت آيت
هـايي بـه مراجـع    اي خاموش سربازان گمنام امـام زمـان (عـج) چـه جسـارت     هفعاليت

اند، و وحشت و ناامني را در ميان مردم متدين و انقلابـي و حوزويـان   غيررسمي ننموده
كننـد.  رغم دستور امام و مقام معظم رهبري در انتخابات دخالت مـي اند، عليايجاد كرده

داختن مرجعيت مقام رهبري و منـع پرداخـت   حتي يكي از معاونين خود را مأمور جا ان
وجوهات به ساير مراجع نموده است، به حدي كه حـوزه علميـه قـم بزرگتـرين مركـز      
فقاهت اسلام و تشيع را دولتي قلمداد نموده است. وزارت ارشاد كه يكي از وزارتخانـه 

ئل االله منتظـري] را از بيـان مسـا   فرهنگي است رساله يكي از مراجع بـزرگ [آيـت   يها
 )9-10(ص» ...حكومتي منع كرده است

هـا و مراجـع وزارت   نكته مهم اين نامه سرگشاده افشـاي معاونـت حـوزه   بررسي: 
رفسنجاني اسـت  جمهوري هاشمياطلاعات در زمان وزارت فلاحيان در دوران رياست

اي كه مستقيماً زيرنظر دفتر رهبري براي جا انداختن مرجعيت و اعلميـت آقـاي خامنـه   
 كرده است. وظيفه ميانجام 

 به وزير اطلإعات 76شهريور  ةسوم. نام

مقـام  «اي به خط خود به اي يك صفحهنامه 1376شهريور  25آذري قمي در تاريخ 
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 نويسد. علي فلاحيان مي» منيع و خطرناك وزارت اطلاعات

فقيـه  ابي مراجـع تقليـد آقايـان را موظـف بـه حفـظ ولايـت       ي ـام در شـرف شنيده«
فرهنگي كه از ناحيـه  فقيه را با اين همه تهاجمخواهيد ولايتعالي ميجناب ...ايد. نموده

گرفته، باز هـم ولايـت  رهبري و مشاورين ايشان و وزارت اطلاعات مخصوصاً صورت
 ترين تز سياسي باشد؟فقيه مترقي

اي كـه [وزارت] اطلاعـات بـا معاونـت     عالي مرجعيت آقاي خامنهآيا به نظر جناب
باشـند آيـا مسـلمانان    له حداكثر مجتهد متجزيّ ميانداخته با اينكه معظم جا آقاي فلاح

سـازند؟ يعنـي   ها وجه قبيحي از مرجعيت و رهبري نسـاخته و نمـي  جهان [و] خارجي
هـا   خلاف سنت جاريه قرن له مرجع تقليد معرفي كرده و بررهبري به ضرب زور معظم

 »عمل كرده است...

 چند نكته تازه دارد: اين نامه جسورانهبررسي: 

اسـت، در حـالي كـه شـرط     » مجتهـد متجـزي  «اي حـداكثر يـك   ك. آقاي خامنـه ي
 مرجعيت اجتهاد مطلق است. 

مرجعيـت  » ضـرب زور «دو. آقاي فلاح معاون حوزه و مراجع وزارت اطلاعات بـا  
 ها جا انداخته است. خلاف سنت جاريه قرن فردي فاقد صلاحيت را بر

سه. تحميل فرد فاقد صلاحيت به عنوان مرجع تقليد وجـه قبيحـي از مرجعيـت و    
 رهبري در ميان مسلمانان جهان به نمايش گذاشته است. 

هـاي قبلـي   فرهنگي رهبري، مشاورانش و وزارت اطلاعات در نامـه مضمون تهاجم
 هم بود. 

 االله به آذري قميپاسخ قاطع انصار حزب 

انصـار ولايـت اصـفهان: بـه آقـاي آذري قمـي ابـلاغ         ةاز فرهنگ نشري ييهاگوشه
كه اين شايعه (كه در نامه به وزير محترم اطلاعات مطالب نامطلوبي  يكنيم در صورت مي

اش دراز كـرده باشـد و   داشته و ايشـان پـايش را بيشـتر از گلـيم    را عنوان كرده) صحت
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شـدن   كه صداي خـورد شكند االله قلم او را آنچنان ميمطالب موهن نوشته باشد، حزب
نويسان بيندازد. چنان جوابي به او خواهد داد تا نسـل در  آن قلم لرزه بر بدن تمامي ياوه

بهاي همه شـهيدان را فرامـوش كننـد    خواهند خوني كه ميننسل عبرت براي او و كسا
الدين] حائري [شيرازي] فرمودند هركس با قلم يا قـدمش  االله [محيباشد. حضرت آيت

فقيه قلم زد، بايد آن قلم شكسته شود، هـركس در چنـين   نفوذ حكم ولايت در شكست
ها خـود قربـاني   راهي قرار گرفت بايد قرباني شود، زيرا با ترديد در چنين قرباني كردن

اساسـي پيـرو   عني ولايت رسول االله (ص) يعني فراتر از قانونيفقيه خواهيم شد. ولايت
 ١م عظماي ولايت.چراي حجت خدا مقاو  محض و بدون چون

االله يـا همـان   البته آذري قمي به انتقادات صريحش ادامه داد. انصار حـزب  بررسي:
مأموران لباس شخصي رهبري نيز تهديد خود را عملي كردند. منتظر فصل آخـر رسـاله   

 باشيد تا فرجام كار آذري را خود مشاهده كنيد. 

 جمهورسرگشاده به خاتمي رئيس ةقسمت چهارم: نام

بعـد  «اند: االله آذري در يكمين سالگرد وفات وي درباره اين نامه نوشتهخانواده آيت
جمهور محبوب جناب آقاي سيدمحمد خـاتمي  از انتخابات دوم خرداد و انتخاب رئيس

صفحه ضمن تبريك و آرزوي موفقيت براي ايشان مشكلات دولـت   34اي در طي نامه
ناب آقاي خاتمي تشريح كرده و ارسال نمودند، هاي مبارزه با مشكلات را براي جو راه

و گويا رونوشتي هم از آن براي شوراي نگهبان و دبيرخانه مجلس [شورا ] فرسـتادند و  
خواستند اقشار مردم و حتي خانواده خودشان هم از مطالب نامه مطلع شوند، ولـي  نمي

گاه پخش كردند، و ايشان را تكثير و در حوزه و دانش ةهاي پنهاني و ماجراجو نامدست
نامه، اين نامه  رسد به شهادت متنِاما به نظر مي ٢»زمينه را براي گروه فشار آماده كردند.

 بوده است. » سرگشاده«

                                                            
 .1376 يد ،39 شماره فردا، رانيا.  1
 .1378 بهمن 9 ،112ش تهران، آبان، ةنامهفته ،يقم يآذر يروزها نيآخر.  2
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 34اي در تايـپ شـده   ةنامـه سرگشـاد   1376آبـان   5االله آذري قمي در تـاريخ  آيت
د. ايـن  نويس ـطلـب مـي   جمهور اصلاحالاسلام سيدمحمد خاتمي رئيسصفحه به حجت

نامه كه عليرغم مخاطب آن در نقد رهبري و مرجعيت ناحق وي است به سرعت در قم 
توجـه افكـارعمومي قـرار     گردد و مورددست ميه ب ها دستو تهران و ديگر شهرستان

شـود. دشـمن   گيرد و علت اصلي تضييقات و حصـر وي در أواخـر همـين مـاه مـي      مي
 طاووس آمد پرّ او.  

» آذري متـأخر «آذري قمـي و بهتـرين معـرف     ةترين نام ـمعني مهماين نامه به يك 
گيرد. (متن تر مورد تحليل و بررسي قرار مياست. به دليل اهميت مفاد اين نامه مشروح

االله كامل نامه را انتهاي همين كتاب مطالعه فرمائيد). لازم به ذكر است كه مرحـوم آيـت  
ود بيست سـطر از ايـن نامـه را بـه     خاطرات خود) حد 770منتظري(در پاورقي صفحه 

عنوان شاهدي بر اظهار ندامت مرحوم آذري قمي نسبت به مواضع پيشينش نقـل كـرده   
حد اطلاع من متن كامل اين نامه تاريخي هم هنوز جايي منتشر نشـده اسـت.    است. در

 اين نامه سرگشاده به شرح زير است: ةگانمحورهاي اصلي هفت

ين نامه مورد بحث آذري قمي قـرار گرفتـه دفـاع از    نخستين محوري كه در االف. 
 االله منتظري و مظلوميت ايشان است: مرجعيت و اعلميت آيت

االله منتظـري] را از همـه   له [آيـت قم معظم ةعلمي ةاي از فضلا و بزرگان حوزعده« 
من ايشان را در مسائل اقتصاد اسلامي و حكـومتي  ) «4(ص» دانند.دانسته و مياعلم مي

عملي ايشان جرم و  ةامروز ذكر مسائل حكومت و رسال) «12(ص» دانم.همه اعلم مياز 
 ) 3(ص» باشد.له گناه ميحضور در درس معظم

دي  3و  2متأسفانه نه تنها عاملين جنايت حمله وحشيانه به بيت مرجعيت [مورخ «
االله] حســينيان انجــام پــذيرفت تــاكنون هــيچ ] كــه بــه سرپرســتي [خســرو/ روح1373

عنوان تشويق به حج مشـرف شـدند. حجشـان مقبـول بـاد!      اند، بلكه بهاي نشده مؤاخذه
جاي تعجب و تأسف اينجاست كه چنين فردي را مسئول مركز اسناد انقـلاب اسـلامي   
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هرحال در اين مبـارزه ظالمانـه بـا مقـام شـامخ مرجعيـت، دادگـاه ويـژه         گمارند. بهمي
نسوزاند. كه مسئوليت (معناي مسئوليت مجـرم بـودن   غيرقانوني روحانيت نيز كم آتش 

لـه توضـيح   تواننـد از معظـم  نيست، بلكه معنايش اين اسـت كـه خبرگـان رهبـري مـي     
هاي ديگر در مورد روحانيون متوجه شخص كشيكشي و حقبخواهند) مستقيم اين حق

تعطيل اين مقام معظم رهبري است، كه اگر خبر دارند واعجبا و اگر خبر ندارند واأسفا. 
 ) 5(ص» عالي خواهانم.اساسي را از جنابدادگاه خلاف قانون

العظمـي  االلهچرا مقام معظم رهبري وضـعيت مرجعيـت بخصـوص حضـرت آيـت     «
اند كه شبانه قصد تعدي به حريم هاي اطلاعاتي دادهمنتظري را به دست يك مشت بچه

افراد ناصح و خيرخواه را بـا  نمايند، مرجعيت و غارت آرشيو و ديگر اشياء ايشان را مي
برند. هنوز برخي وسائل غـارتي را حتـي بـا وسـاطت     چشم بسته و اهانت به زندان مي

» طور كه قوم وحشي مغول با علم و كتاب كردند.اند، هماناالله مؤمن نيز برنگرداندهآيت
 )4(ص

شت و له قدمي برنداروز يك نفر از جامعه مدرسين در دفاع و حمايت از معظم آن«
اي نگفت، حتي حقير هم به خيال واهي اينكه طـرف مقـام معظـم رهبـري اسـت      كلمه

» خـواهم. ام و معـذرت مـي  چيزي نگفتم، ولي امروز از خداي خود و پيـامبرم شـرمنده  
 )5(ص

وي با انتقاد شديد از وزارت اطلاعات به دليل فشارهايي كه بر مراجع مسـتقل  ب. 
از برخي تضييقات حكومتي نسبت به بيوت مراجعي از بار پرده وارد كرده براي نخستين

دارد االله سيدمحمد شيرازي برمـي االله سيدمحمد روحاني و مرحوم آيتقبيل مرحوم آيت
عمليه مراجع منتقد ايجاد شده اعتـراض   يهاهايي كه براي انتشار رسالهو به محدوديت

 كند:مي

آقـاي روحـاني و    يهانشر رسالهكند ما از معاون وزير اطلاعات صراحتاً اعلام مي«
ديگـر هـم    يهاكنيم، و ديديم از نشر رسالهآقاي شيرازي و آقاي منتظري جلوگيري مي
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 )5(ص» جلوگيري شد.

شناسم، تبليغـات اسـلامي   هاست ميمن آقاي [سيدمحمد حسيني] شيرازي را مدت
اصـلاً ولايـت  دانم. فرض كنـيم  ايشان را در كربلا و لبنان و كشورهاي حاشيه خليج مي
مرتضي حسـيني شـيرازي] مـورد    فقيه را منكر باشد، چرا بايد فرزند يا فرزندان او [سيد

 ) 6(ص» شكنجه واقع شوند؟ آيا نفي ولايت شما به معناي براندازي است؟

اين اهانت به علـم   ١مرحوم آقاي [سيدمحمد] روحاني چنين كردند؟ ةچرا با جناز«
 ) 6(ص» االله نيست؟و رسول

الـدين] طـاهري   االله [سـيد جـلال  مسـتقل چـون آيـت    ةجمع ـ ةبا بعضـي ائم ـ  چرا«
محترم اصفهان كـه مبـارزات و علـم و تقـواي ايشـان بـر كسـي         ة[اصفهاني] امام جمع

» كنند؟ اطلاعات بايد از سرنوشت شوم ساواك عبـرت بگيـرد.  پوشيده نيست، چنين مي
 )6(ص

جع قرار دادنـد از چـه مزايـايي    افراد ديگري كه مقام رهبري را در رديف ساير مرا«
قضـائيه كـه نظـر بـه اعلميـت و      زدي] رئيس محترم قـوه ي برخوردار شدند! مثل [محمد

ماً بـرخلاف سـنت   اند. اين تعيين نظر و اعلان در نماز جمعه مسـلّ له دادهت معظمافقهي
 ) 4(ص» هاي علمي شيعه است.در حوزه ساله هزار

رسـمي را علنـاً    رشاد و اطلاعـات مراجـع غيـر   دفتر مقام معظم رهبري و وزارت ا«
نداشتن تـز كلـي    نمايد، و افرادي كه گناهشان قبولهتك و آنها را با منافقين مقرون مي

ديگر است خود آنها يا فرزندان آنهـا   ةافتاد پا ا مصداق آن و يا مسائل پيشيفقيه ولايت
 )9ص»(سازد.سوي ضدانقلاب متمايل مي را از نظام متنفر و به

اي بـراي  ترين محور نامه اعلام عدم صلاحيت آقاي خامنـه  سومين و شايد مهمج. 
 مرجعيت است.  تصدي مقام

                                                            
 ـبنگر يروحان دمحمديس االلهتيآ مرحوم به نسبت ياسلام يجمهور قاتييتض و عيفجا ةدربار.  1  بـه  دي

 .1392» يروحان دمحمديس االلهتيآ يايقضا: نقد ةبوت در نظام و انقلاب«
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نظـر وزيـر سـابق اطلاعـات (علـي       اي زيـر اي معاونت ويژهبه دستور آقاي خامنه«
فلاحيان) براي جا انداختن مرجعيت ايشان و جلـوگيري از رشـد سـاير مراجـع حـوزه      

 »است. تشكيل شده

اند كه مقام رهبري اعلميت در فقه را هم به دنبال مقام معظم رهبري تصور فرموده«
 )7(ص» آورد و مرجعيت امري اعتباري است!خود مي

خلاف  كردن مرجعيت توسط مقام معظم رهبري صحيح نبوده و تبعيت او بر قبول«
اني اسـلامي را  اساسي اسـت كـه مب ـ  خلاف قانون موازين شرعي و حوزوي و مسلماً بر

 )10(ص» شرط كرده است.

بـه   1373آبان  12االله منتظري در آيت«كند كه بار فاش مي آذري قمي براي نخستين
هـا و  انـد كـه بـه مصـلحت اسـلام و حـوزه      اي بطـور خصوصـي پيـام داده   آقاي خامنه

عالي است كه ديگر به مسائل شرعي پاسخ ندهيد، و از سـوي دفتـر خـود اعـلام      جناب
گويي د كه به علت مسائل فراوان رهبري فرصت كافي براي بحث و فحص و پاسخنمائي

 ) 12(ص» قم ارجاع دهيد. ةعلمي ةبه مسائل شرعي نيست، و آنها را به حوز

ه مرجعيـت بايـد   ي ـمعتقدنـد كـه از تجز   ..مقام معظم رهبري.«كند كه وي اضافه مي
خلاف نظـر امـام و    نيز بر دو سمت در وجود ايشان جمع گردد. و جلوگيري كرد تا هر
اند، حقير نيز اين نكته را بارها تذكر الوثقي كه بر تفكيك تأكيد نمودهساير محشين عروة

مهري قرار دادند. بدتر از آن تشكيل معاونت له بجاي قبول مرا مورد بيام ولي معظمداده
اير مراجع انداختن مرجعيت ايشان و جلوگيري از رشد س وزير سابق اطلاعات براي جا

 )10-11(ص» معظم حوزه است.

اي] را به عنوان يكي از مراجع سـبعه  له [آقاي خامنهمدرسين كه معظم ةو اما جامع«
خلاف ضوابط شرعي و قانوني خود عمل كردند، زيرا با رأي تلفني  معرفي كردند نيز بر

تكـذيب كردنـد   ها بعداً شوندهناسالم ايشان را معرفي كردند، كه برخي تلفن يو در جو
شـود  (يكي از آنها مرحوم [جلال] طاهر شمس بودنـد كـه از آشـنايان آن مرحـوم مـي     



 132 ياخامنه يآقا تيولا و تيمرجع سلب: جمپن فصل

لـه موجـود   ك بـراي معظـم  ي ـتحقيق كرد) چون شرط مرجعيت دو چيز است كه هـيچ 
 نيست.

اولي اعَلميت است كه در مورد ايشان جز آقاي [محمد] يزدي كسي ايشان را اعلـم  
نظر آقاي يـزدي در نمـاز جمعـه    داند و اين اعلامم نميمراجع ه ةا حتيّ مساوي بقييو 

هـاي علمـي   سـاله در حـوزه   خلاف سنتّ هـزار  مبني بر اعلميت مقام رهبري مسلمّاً بر
انـد بايـد   شيعه بوده است. و اگر فرد يا افراد ديگري هم ايشـان را اعلـم معرّفـي كـرده    

ي يـزدي و احيانـاً ديگـران چنـين     استغفار كنند. و اگر ايشان در اين مقام نبودند، آيا آقا
اند غيرشرعي است و بايد له تقليد كردهكردند؟! و كساني هم كه از معظماظهارنظري مي

 شان باطل است.صورت عبادتفوراً به فرد اعلم عدول كنند و در غير اين

به  اي]له [آقاي خامنهشرط دوم، فرصت استنباط مسائل شرعي است كه خود معظم
شود و هيچ ديگر وقت من صرف مسائل رهبري مي ةن ساعت تا هفتيفرمودند: از ابنده 

 ) 11(ص» وقت خالي ندارم.

اي بـه ايـن نتيجـه    جامعه مدرسين به جواز تقليد آقاي خامنه يابي رأيوي در ريشه
انـد تنهـا بـه لحـاظ     لـه رأي داده مدرسين كه به جواز تقليد معظـم  ةجامع«رسد: مهم مي

انديشي در اين امر حياتي صحيح نبوده و نيست، چون بوده، كه مصلحت مصلحت نظام
 )11(ص» اهل خبره بايد اعلميت را بررسي كند و اعلم را اعلان نمايد نه مصلحت را!

كنند كه نفي اعَلميت از مقام معظّم رهبري، توهين به ايشان اسـت،  بعضي خيال مي«
و  »سرهقدس«العظمي گلپايگاني االلهآيت اگر چنين است نفي رهبري ازمراجع بزرگ مثل

قـانون  111گران كه امام صراحتاً نفي فرمودند نيز توهين به آنان اسـت. و آيـا اصـل    يد
اساسي كه مشتمل بر عزل رهبري توسط خبرگان اسـت تـوهين اسـت؟! هرگـز چنـين      

ت ايشـان را اعـلان كننـد      ؟!نيست. جامعة محترم مدرسين چه الزامي داشتند كه مرجعيـ
بايد در مقابل خـدا و پيغمبـر و    ت بود كه انجام دادند ويخبرو خلاصه، اين كار خلاف

 )11ص»(مردم پاسخگو باشند.



 133 ياخامنه يآقا تيولا و تيمرجع سلب: جمپن فصل

وايل پيروزي انقلاب (كه توسـط هواخواهـان   أبراي تحكيم موقعيت امام راحل در «
» هـم رهبـري هـم مرجعـي    «االله شريعتمداري به ترديد و تزلزل افتاده بـود) شـعار   آيت
بـار  ه شد (خطـاب بـه امـام خمينـي). متأسـفانه آن زمـان مرجعيـت بـراي اولـين         سرود

توسـط  » هـم مرجعـي هـم رهبـري    «أخيراً اين شعار  يول ...پيمايي گرديددستخوش راه
اي از آنها به منظور گيري جامعه مدرسين عدهاطلاعاتي سرداده شد و روز رأي يها بچه

داخل جلسه آقاي [محمد] يزدي و آقاي [احمد] فشار بر جامعه كه متأسفانه با تبليغات 
 )13» (جنتي و يك نفر ديگر ضربه تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامي وارد كرد.

توجهي حقير هم دائر به اينكه وجوه شرعيه بايد به رهبر انقلاب داده ميان بي دراين«
قع را محو كرد. در موكاري خود را زد، كه بايد استغفار كرده و اين فتواي بي ةشود ضرب

لـه  كرد خدمت مقام معظم رهبري مشرف بودم معظـم وايل امر يكي از دوستان نقل ميأ
فرمودند در مسئله مورد مناقشه بين من و آقاي آذري برنده من هستم، زيرا مردم (عـوام  

گيـر  هاي بزرگ كـه سـخت دامـن   معيار) با من هستند، متأسفانه يكي از آفتانقلابي بي
 )13(ص» معياري است.زدگي و بيه عوامانقلاب شد

طــور كــه عــدالت از  مسـئله تخصــص در هــر امــري از ضــروريات اسـت، همــان  «
 ةالعظمـي كـه ويـژ   االلهضروريات است، از جمله آنها القاب حـوزوي اسـت، مثـل آيـت    

االله ويژه اساتيد خـارج و قريـب   هاي روحاني است، و آيتترين و اعلم شخصيت بزرگ
والمسلمين كـه مخصـوص كسـاني    الاسلامباشد، و پس از آن حجت ميبه رساله نوشتن 

الاسـلام بـه   اند، و پس از آن حجـت است كه خارج خوانده و به درجه اجتهاد نائل آمده
شود كه بعد از گذرندان سطوح عاليه در درس خـارج مشـغول هسـتند.    كساني گفته مي

 شود.ءاستفاده ميسو شوند و از آنولي متأسفانه اين القاب مراعات نمي

مقـامي  العظمـي منتظـري بـه قـائم    االلهبه ياد دارم زماني كه در مجلس خبرگان آيـت 
العظمـي داده شـود   اهللاي پيشنهاد كردند كه به ايشان لقب آيتبرگزيده شد، آقاي خامنه

كه از طرف حقير و مجلس خبرگان مخالفت شد و تصويب نشد (چون مراجع تقليـدي  
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 ...العظمي گلپايگـاني و اهللالعظمي خوئي و آيتاهللالعظمي امام خميني و آيتااللهمثل آيت
 د حيات بودند.)يسرهم) در ق(قدس

ولي متأسفانه انقلاب هم مثـل مرجعيـت و بسـياري از چيزهـا بـه دسـت عـوام و         
دهنـد و بـا   ها مـي سياسيون افتاد و چيزي شبيه دكتراي افتخاري كه به سياسيون دانشگاه

كند، كس بار واقعي به اين مترتب نميشود، ولي هيچسوند هيچ مشكلي ايجاد نمياين پ
اي فقـط بـه   نوشتم كه اگر طرفداران جناب آقـاي خامنـه   هاي اوليه خودحقير در نوشته

پذيريم، ولي رساله نوشتن و تقليد از ايشان و گـرفتن سـهم   دنبال اسم و لقب باشند مي
 )13 -14(ص» نيست. امام و ساير آثار مرجعيت حايز

آذري قمي در چهارمين محـور نامـه سـوءتدبير مقـام رهبـري را مـورد بررسـي         د.
 انتقادي قرار داده است: 

هـا گرفتـه تـا    كـنم مسـئولين نظـام از بـالاترين رده    من با كمال صراحت اعلام مي«
 )3(ص» كنم.ترين آنرا زير سؤال برده و به آن افتخار مي پائين

كـنم مـلاك عـزت و كرامـت در جمهـوري      رهبري عـرض مـي   من به مقام معظم«
تواند باشد، اما در ايـن هشـت سـاله زعامـت شـما      اسلامي جز تقوي چيز ديگري نمي

 )5(ص» ملاك اعتقاد به ولايت شما و مرجعيت ناحق شما بوده و هست.

متأسفانه مجمع [تشخيص مصلحت نظـام] احتيـاطي و ضـعيف قبـل از انتخابـات      «
جمهوري توسط مقام معظم رهبري به شكل مجلس سنا مركـب از  استهفتمين دوره ري

تنهـا در  صورت قدرتي نهنفر بلندپايگان نظام اعم از سياسي و نظامي و حقوقي و به 19
عرض قواي ديگر بلكه مافوق و حاكم و مسلط بر قواي ديگر درآمد. نمايندگان مجلس 

، بلكـه بخشـي از آنـان را مـردم     سنا در زمان طاغوت كلاً منصوب از قبل شـاه نبودنـد  
نمود، اما اعضاي مجمع كـلاً توسـط   كردند و بخش ديگر را شاه انتخاب ميانتخاب مي

. حتـي  ...مقام معظم رهبري منصوب گرديدند كه بـدترين شـكل نظـام پارلمـاني اسـت     
رفسـنجاني] و يـك سرلشـكر    رئيس آنرا هم خود ايشان انتخاب كردنـد [اكبـر هاشـمي   
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 )21(ص» محسن رضائي] را نيز به عنوان دبير انتخاب نمودند.نظامي [سردار 

آبـادي كـه   ي نجـف والمسـلمين در الاسـلام وزير اطلاعات] كه فردي مثل حجت«[
فردي فاضل و متدين است، اما بدون آن كه اهـل برخـورد باشـد و حتـي نتوانـد هـيچ       

آقـاي   معاوني را تعويض كنـد، بلكـه بايـد مطيـع مشـاور مقـام معظـم رهبـري جنـاب         
الاسلام اصغر] حجازي باشد كه مشاراليه تلويحاً و بلكه تصريحاً به من گفتند كه  [حجت

 )29(ص» ها بايد به دست من تقديم مقام معظم رهبري گردد.نامه

هاي خاصـي كـه در دسـت دارنـد رهبـر را از      توانند با مكانيزمخبرگان رهبري مي«
كنـيم كـه خبرگـان رهبـري هماننـد       دخالت منع كنند، اما با كمال تأسـف بايـد عـرض   

كنند كه رهبر ناراحت نشـده و احسـاس   السلاطين عمل كرده و جوري موعظه مي وعاظ
 )23(ص» حقارت نكند.

 )33(ص» شود.دادرسي در آن رعايت نشده و نميحداقل آئين ...قوه قضائيه«

ظـم  سرگشاده بارها و بارهـا بـه مقـام مع    ةچندين سال است براي محتواي اين نام«
شفاهي) و با نمايندگان مجلس مصـاحبه و مقـالاتي    ةجمهوري (مذاكررهبري و رياست

كدام توجهي نشده است. آيا در چنين وضعي انتقاد سازنده حفـظ  به هيچ يول ...امداشته
چيـز ديگـر   شـدن و نـه از هـيچ   نظام است يا تضعيف نظام؟! نه از زندان و نـه از كشـته  

 )34(ص» هراسي ندارم.

هـاي انجـام  حداقل در دو جا شخص رهبري را مسئول مستقيم جنايـت  وي سپس
ها بطور خلاصـه عبارتنـد از:   نقطه ضعف«كند: گرفته توسط وزارت اطلاعات اعلام مي

هـايي كـه توسـط وزارت اطلاعـات سـابق و معـاونين ايشـان [دوران        ) عمدتاً جنايت1
له صورت گرفته بايد اصلاح ظموزارت علي فلاحيان] انجام گرفته كه با امر يا اجازه مع

ها هجوم به بيت مرجع بزرگ شود، و مباشرينش محاكمه گردند كه از جمله اين جنايت
هـاي  العظمي منتظري (دامت بركاتـه) و مصـادره نوشـته   االلهقدر حضرت آيتيو فقيه عال

 )18 -19(ص» اند.قبيل است كه تاكنون مسترد نكردهن له و چيزهايي از ايمعظم
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نكـه شـما در تعيـين    يولـي ا «نويسـد:  جمهور ميدوم خطاب به خاتمي رئيسمورد 
قـانون بـه    ....جمله وزير اطلاعات با مقام معظم رهبري اختلاف داشـتيد بعضي وزرا من

جمهـور آيـا شـما مسـئول     جناب رئـيس  ...دهدهايي را نمياجازه چنين دخالت يرهبر
 )22(ص» مقام رهبري؟!باشيد يا هاي وزارت اطلاعات ميقانوني جنايت

اي را از بـاب ضـرورت و   در آخرين محورِ نامه آذري قمي رهبريِ آقـاي خامنـه  ه. 
محدود به آن دانسته و ولايت وي و لوازم آنرا به دليل عدم برخورداري ايشان از شـرط  

خـود در درج ولايـت مطلقـه در     ةاعلميت منتفي دانسته است. وي ابتدا به نقش برجست
 كند. اساسي اشاره ميقانون ةمتن بازنگري شد

بـا   ......مطلقـه مـن بـودم   اساسي كه تنهـا مـدافع ولايـت   در شوراي بازنگري قانون«
و بـا   57مكرر من و برخي ديگر در آخر كار و در روزهاي پايـاني در اصـل    ياصرارها

 )15 -16(ص» ب شد.حمايت مقام معظم رهبري به شكل كنوني تصوي

موضوع رهبري فقيه اسـت، كـه معنـايش ايـن     «كند: اينها وي تصريح مي ةاما با هم
ولايـت  «) و نيـز  10(ص» است كه رهبر بايد حداقل مجتهد جائزالتقليد بلكه اعلم باشد.

فقيه شرعاً و عقلاً به افرادي اختصاص دارد كه ملكه اجتهاد در تمـام  مطلقه بلكه ولايت
 ) 19(ص» ....داشته باشد.يمسائل فقهي و حكومت ةو قدرت استنباط در همفقه و وقت 

اعلميـت در فقـه در مقـام معظـم      ةمسـلماً نقيص ـ «نامه اين است:  ةترين نكتاما مهم
له به عنوان يك منصب ولايت مطلقه و اختيـارات  رهبري وجود دارد، پس ولايت معظم

نتيجـه مهـم خـود چنـين نتيجـه      ) وي در تشـريح ايـن   20(ص» ديگر كلاً منتفي است.
 گيرد: مي

حسب ضرورت به رهبري خود از طرف ملت  اي كماكان براالله خامنهحضرت آيت«
ها نبايد مانع اظهارنظر اسـلامي و دينـي و عقلـي    گونه ضرورتادامه خواهند داد، و اين

له تحمـل داشـته باشـند منصـب رهبـري در فقـه را از حضـرت        البته اگر معظم ...گردد
 )20(ص» العظمي بهجت (دامت بركاتهما) بگيرند.اهللالعظمي منتظري يا آيت االله آيت
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جمهور خاتمي حاوي چند نكته االله آذري قمي به رئيسآيت ةسرگشاد ةنام: بررسي
 تازه است:

شـرع بـه مراجـع    ف قـانوني و خـلا  بار به برخي فشارهاي غير وي براي نخستين .1
االله سـيدمحمد  االله منتظـري و نيـز آيـت   قبيـل آيـت  مستقل از سوي وزارت اطلاعات از 

 كند.االله سيدمحمد شيرازي اشاره ميروحاني و آيت

االله منتظري به رهبري مبني بـر عـدم صـلاحيت    آيت 73او پيغام خصوصي سال . 2
شـده   كند، و موافقت خود را با اعتراض يادوي براي تصدي مقام مرجعيت را علني مي

ه مدرسين مبني بر جائزالتقليد بودن مقام رهبري را خلاف موازين ابراز كرده اقدام جامع
 كند. شرعي اعلام كرده، تقليد از ايشان را باطل معرفي مي

اي را بـه دليـل عـدم    آذري قمي ولايت مطلقه بلكه مطلق ولايـت آقـاي خامنـه    .3
ز بـاب  برخورداري از شرائط مجتهد جائزالتقليد منتفي دانسته، رهبـري ايشـان را تنهـا ا   

 الشرائط اعلم امكان ادامه دارد. داند كه تنها با اذن از مجتهد جامعضرورت مجاز مي

 كند. هاي وزارت اطلاعات معرفي ميوي مقام رهبري را مسئول جنايت .4

فوق اين نامه منشور جامع آذري و حاوي اكثر نكات مطروحـه   ةعلاوه بر نكات تاز
 پيشين است.  يهادر نامه

 مدرسين و تعطيل درس آذري در فيضيه ةهاي جامعپنجم: اعلإميهقسمت 

جامعـه مدرسـين دربـاره عضـو دگرانـديش خـود و        ةدر اين قسمت به دو اطلاعي
 ةگزارش تجمع گروه فشار در اطراف دفتـر جامعـه عليـه آذري قمـي و بـالأخره حمل ـ     

 شود. اره ميهمان گروه به آذري قمي و تعطيل درس وي با شعارهاي زننده اش ةوحشيان

 مدرسين به كژانديشان مغرض ةالف. هشدار جامع

مدرسـين   ةآذري به خاتمي، جامع ـ ةسرگشاد ةپنج روز بعد از انتشار غيررسمي نام 
اي صـادر  آبان اطلاعيـه  13به مناسبت سالگرد  1376آبان  10حوزه علميه قم در تاريخ 
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در  شكسـت  دنبـال  بـه  اسـلام  دشـمنان «كرد و در آن تلويحاً به آذري قمي حمله كـرد:  
آغـاز   نـاب  اسـلام  اصيل مباني را عليه ايگسترده ةهجم ايران انقلابي با ملت رويارويي

و...  زن بشـر و حقـوق  و حقـوق  از دمكراسـي  دفـاع  ةفريبند عناوين اند و با طرحنموده
رهگـذر   مـا دارد و در ايـن   غيور و انقلابـي  ملت اعتقادي اركان نمودن در سست سعي
 هايو با قلم زده دامن واهيانه هايتلاش اين به و احياناً مغرض ناآگاه كژانديشان برخي
 ايران فهيم مردم هشياري از آنكه نمايند غافلمي خدمت استكبار جهاني خود به مسموم
صـدر   ١»را نخواهـد داد.  منحرفـي  هايانديشه رشد چنين اجازه فقيهاز ولايت و تبعيت

آذري و ذيل آن يعنـي كژانديشـان    ةسرگشاد ةاطلاعيه ناظر به خاتمي يعني مخاطب نام
 مغرض ناظر به آذري است. 

 ب. تقاضاي لغو عضويت آذري قمي و برخورد قاطع با وي

اجتماع طلاب و فضلاي حوزه علميـه قـم در   «رسالت با تيتر  ةهفته بعد روزنامكي
پيمـايي  جمعي از طلاب حوزه علميه قم بـا انجـام راه  «و سوتيتر » فقيهحمايت از ولايت

جمعي از طـلاب  «چنين نوشت: » فقيه شدندكنندگان ولايتخواستار برخورد با تضعيف
معـه مدرسـين خواسـتار    و فضلاي حوزه علميه قم بـا اجتمـاع در مقابـل سـاختمان جا    

فقيه شدند. در اين اجتماع كه عصـر  كنندگان ولايتبرخورد قاطع اين جامعه با تضعيف
روز جمعه و همزمان با جلسات هفتگي جامعه مدرسين صورت گرفت معترضين ضمن 

االله آذري قمـي  اعلام حمايت از اين جامعه خواستار تصميم جدي در لغو عضويت آيت
به تضـعيف جايگـاه    ييهاأخيراً با انتشار نامهبودند آقاي آذري قمي شدند. ايشان معتقد 

فقيه و نيز مقام مرجعيت پرداخته است. در اين اجتماع كـه بـا شـعارهايي چـون     ولايت
جدايي مدرسين و طلاب ضـربه زنـد بـه    «، »عمل بيزارندمدرسين بيدارند از عالمان بي«

ا از مراجع بويژه مرجع عاليقدر حضـرت  پيمايي كردند و حمايت خود رراه» اسلام ناب

                                                            
 .هاهيانيب هفتم، جلد تاكنون، آغاز از نيمدرس جامعه.  1
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 ١.»...اي اعلام كردنداالله خامنهآيت

 ج. هشدار به متعرضان به اركان نظام با نصايح جاهلإنه

اي بـا  كردند، در اطلاعيـه فشار مقدمات آنرا فراهم مي يهادر همين جلسه كه گروه
» استكبار جهاني هايتوطئه جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره هشدار جدي«عنوان 

بدون ذكر نام آذري قمي وي مورد انتقاد شديد همكاران خود قرار گرفـت. مـتن كامـل    
 اين اطلاعيه به اين قرار است: 

  . بسم االله الرحمن الرحيم«
ميلاد بـا   و در آستانه المرجبرجب مبارك ماه اللّه ايام حلول تبريك عرض ضمن 
عليهم« ابيطالب ابنعلي اميرالمؤمنين الكونينمولي و حضرت جوادالائمه حضرت بركت
، اسـلامي  ايـران  و خـداجوي  در صـحنه  و هميشـه  انقلابي امت عموم اطلاع به» السلام
روزهـا بـا    رسـاند: ايـن  معـزز مـي   و دانشـگاهيان  و فرهيختگان معظم روحانيت خاصه

و  خيرخـواهي  افكار و احيانـاً در پوشـش   نو و تضارب هايانديشه از طرح سوءاستفاده
 و يا دشـمنان  و ناآگاه انديشكج از دوستان ايعده مشكوك هايو با انگيزه طلبياصلاح
 هـاي از حـريم  برخي به تعرض زمينه يا ناخواسته متعدد خواسته مسائل با طرح مغرض
 امـام  دريغبي تلاش حاصل كه مقدسي نمايند. اركانمي را فراهم اسلامي انقلاب مقدس
شـهيد و   هـزاران  خـون  و حاصـل  غيور و انقلابي ملت آورد فداكاري)، دست(رهراحل

 اسـلامي  انقـلاب  مقدس ساحت و استواري متانت چه باشد. اگرجانباز و مفقودالاثر مي
مورد ترديد قرار گيرد  و واهي اساسبي شبهات با القاء برخي كه است تر از آنمستحكم
بـا   كند كـه مي ايجاب همواره است گذارده خواص ةعزيز بر عهد اسلام كه اياما وظيفه
 پنهان هايتوطئه اين را در مقابل لازم هايحساسيت مختلف در مقاطع يجد هوشياري

از بدو  كه سنگيني بر رسالت بنا قم علميه حوزه مدرسين نمايند. جامعه و آشكار اعمال
و  اسـلامي  انقلاب از كيان دفاع داشته بر دوش انقلاب مراحل در تمامي تاكنون نهضت

                                                            
 .1376 آبان 18 رسالت.  1
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 انقلابـي  اسـلامي  وظيفـه  ) را اولـين فقيه و ولايت و رهبري مرجعيت (خاصه آن اركان
و  و انحرافي سست هايانديشه با طرح امروزه كه كساني ةكلي داند، بهو مي خود دانسته

ا   خيرخواهانـه  نصـيحت  اصـطلاح  افكار و آراء و يا به تضارب فريبنده هايدر قالب امـ
 ) دارند هشدار جدي(صمحمدي ناب اسلام اساسي اركان به در تعرض سعي جاهلانه

 آمريكـاي  سركردگي به استكبار جهاني در دام و احياناً مغرضانه مبادا غافلانه دهد كهمي
باشند و بهمي آمريكايي اسلام مروج گردند كه رو كسانيخوار گرفتار آيند و دنبالهجهان

 هـاي بـا توطئـه   جدا نمايند امروز مقابلـه  و انقلاب خود را از مسير اسلام راه ترتيبينا
 اسلامي اقشار ملت و متحد تمامي و حضور قوي جدي هشياري نياز به استكبار جهاني

 خواهياسلام نداي سنگين تاوان كه انقلابي خصوصاً روحانيت سرافراز ايران دارد. ملت
و  و مقـام  در هـر لبـاس   فـرد يـا افـرادي    نخواهد داد كه هرگز اجازه است خود را داده

 نفـوذ اسـتكبار را در قالـب    ةزمين ـ اسـلامي  انقـلاب  مقدسـات  بـه  بـا تعـرض   اي سابقه
و  فرهنگـي  نـو، (ليبراليسـم   باصـطلاح  هـاي انديشـه  يا طـرح  خيرخواهانه هاي نصيحت

 و غيور همچـون  آگاه سازند. امت فراهم به ظاهر انقلابي تندروي ) و حتيسكولاريسم
 ايخامنـه  االلهآيـت  حضـرت  رهبـري  معظـم  مقام زعامت تحت وحدت با حفظ گذشته

 الهـي  و قوه حول را به و آنان را خنثي انديشانو كج طلبانفرصت توطئه» العاليهمدظلّ«
 ١سازند.مي نااميد و مأيوس

العمل جامعه مدرسين در قبال نامه آذري قمي بـه خـاتمي   اين بيانيه در واقع عكس
انتقـادي را   ةصادركنندگان اين بيانيه چراغ سبز حمله به نويسـنده نام ـ است. درحقيقت 

مدرسـين عـلاوه بـر منتقـدان حـوزوي نظـام منتقـدان         ةجامع ةصادر كردند. در اطلاعي
دانشگاهي و روشنفكران ديني(ظاهراً مقصودشان دكتر عبدالكريم سروش باشد) نيـز بـا   

 اند. عنوان ليبراليسم و سكولاريسم نواخته شده

                                                            
 ـ تريت ،76 آبان 18 رسالت ؛1376 آبان 17،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع.  1  از نيمدرس ـ جامعـه  ك؛ي

 .هاهيانيب: هفتم جلد تاكنون، آغاز
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رسد در همين حوالي آذري ديگر در جلسات جامعـه مدرسـين شـركت    به نظر مي
 ةمدرسـين در جلس ـ  ةاالله مرتضي مقتدايي عضو جامع ـنكرده، يا اخراج شده است. آيت

در جلسـات جامعـه   «شـهدا:   يةحسين ةهاي تسخيركنندبا لباس شخصي 1376آخر آبان 
ان ي ـ. آقا..پاشـو بـرو از اينجـا.    مدرسين تندي شد با ايشان، تحقير شد، در اين حـد كـه  

جامعه به ايشان گفته بودند ديگر نيايد. حتي بـه پاسـدارها و محـافظين دم در سـفارش     
 ١»شده بود كه اگر ايشان آمد راهش ندهيد.

 د. حمله وحشيانه به آذري در فيضيه و تعطيل درس وي

االله بـه درس  مأموران حكومتي در لباس طلبه، بسيجي و حزب 76آبان  19دوشنبه 
» مرگ بر ضد ولايت فقيـه «فيضيه قم حمله كرده با شعار  ةاالله آذري قمي در مدرسآيت

وشتم قـرارداده، درسـش را تعطيـل كردنـد، سـپس بـا سـنگ بـه         ايشان را مورد ضرب
                                هاي آنرا شكستند و به آن خساراتي وارد كردند. ور شده، شيشهخودروي وي حمله

گونه توصيف كرده اسـت:  خانواده وي در نخستين سالگرد درگذشتش واقعه را اين
زمينه را براي گروه فشار آماده كردند تا درس ايشان را تعطيل كنند و در مدرسه فيضيه «

وشتم قرار دهنـد و بـا سـنگ بـه ماشـين ايشـان حملـه بردنـد، و         ايشان را مورد ضرب
 هـا نوشـته بـود ضـد     فقيه كتـاب ا كه درباره ولايتش را شكستند و شخصي ريها شيشه
 ٢»فقيه خواندند!ولايت

 مهاجمين و تعطيل درسش ةقسمت ششم. اعتراض آذري قمي به حمل

وي خطاب بـه   ةشود: يكي بيانيآذري قمي اشاره مي ةدر اين قسمت به دو اعتراضي
 وي به وزير وقت اطلاعات. ةملت پس از تعطيل درسش و ديگري دومين نام

                                                            
 .1378 آذر 2 آوا، نامههفته.  1
 .1378 بهمن 9 ،112ش تهران، آبان، ةنامهفته ،يقم يآذر يروزها نيآخر.  2
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 مهاجمين به وي و تعطيل درسش در فيضيه ةآذري پس از حمل ةالف. بياني

اي سرگشـاده  ةاالله آذري قمي نامآيت 1376آبان  20در فرداي واقعه يعني سه شنبه 
جامعـه مدرسـين و    ةتايپ شده) را خطـاب بـه هموطنـان دربـاره اعلامي ـ     ة(يك صفح

را بـه خبرگـزاري جمهـوري    اي از آن حملات سبعانه پس از آن منتشـر كـرد و نسـخه   
اسلامي ارسال كرد كه هرگز روي تلكس خبرگزاري نرفت. آذري قمي در اين اعلاميـه  

 نوشت:

جانب صادر فرمودنـد اطـلاع   اي كه جامعه محترم مدرسين عليه اينلابد از اعلاميه«
سـاز بـراي اسـلام آمريكـايي     انديشي و ناآگاهي و زمينهداريد كه حقير را متصف به كج

هاي بعضي از محافل ناآگاه عضويت پردازي اند، اگرچه برخلاف شايعات و دروغستهدان
من در آن جامعه لغو نشده، ولي تا اطـلاع ثـانوي از شـركت در آن جامعـه خـودداري      

 ...خواهم كرد

اختلاف بين من و جامعه محترم مدرسين در كيفيت حفظ نظام مقـدس اسـلامي و   
كنند حفظ نظام و مقام ولايت بـا حكومـت پليسـي و    مقام رهبري است. آقايان فكر مي

جلوگيري از آزادي بيان و كتمان وضع بـد اقتصـادي مـردم از ديـد داخـل و خـارج و       
برخورد زشت با دانشجويان انقلابي و نويسندگان و گويندگان و ساير نيروهـاي مـدافع   

مي و انتظـامي  و ساير نيروهاي نظا 83انقلاب به وسيله زندان و شكنجه و تبعيد و تيپ 
هاي تحقيقي و جلوگيري حتي از درس و سخنراني است، ولي من جـور  و كنترل نوشته
 ...كنمديگري فكر مي

فقيه اثبات مرجعيـت  جامعه مثل خيلي از عوام طلاب معتقدند كه حمايت از ولايت
 ....له و فضائل و علوم ديگر و از بين بردن معيار و موازين شرعي و عقلي استمعظم

ك ي ـاندو هـيچ [سپاه] تار و پود حوزه را در اختيار گرفته 83روز اطلاعات و تيپ ام
 ...گفتن نيستاز مراجع را ياراي سخن

زير گله دارم. خودشان با خداي خود آنرا حل كنند ولي از جامعه  ةمن از چند دست
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 اي ندارم!مدرسين و تيپ امام صادق گله

كردنـد، و مثـل طـرف    حادثه را محكوم مـي . از فضلا و علما گله دارم كه حداقل 1
شـدن حـوزه از لـوث وجـود عوامـل      مقابل بنام جمعي از فضلا و طلاب خواستار پاك

 شدند. اطلاعات مي

 رابطه عمل نكرد.. از مديريت حوزه كه به وظيفه خود دراين2

آبادي] كه به نام مجتهد عادل با فقـه و فقيـه   . از اطلاعات و وزير آن [دري نجف3
دهد، حتي پدر را به گناه فرزند و فرزند ين برخوردهاي ناشيانه و مضري را انجام ميچن

گـذرد و مؤمنـون   آنها نگذاشته و نمي كند. خداوند از سربيچاره را به گناه پدر متهم مي
 گذرند.هم نمي

ولي جامعه مدرسين و اطلاعات يقين داشته باشـند كـه مـن تـا آخـرين نفـس بـه        
فقيه و مستضعفين ادامه خواهم داد، گرچه شـهيد شـوم تـا در تـاريخ     حمايت از ولايت

انقلاب مقدس ما بماند كه يك طلبه در جو خفقان و ناسالم خـودش را فـداي انقـلاب    
 »اسلامي كرد. والسلام.

 ب. اعتراض شديد آذري به وزير اطلإعات

مـي  به دنبال عدم انتشار اعلاميه از سـوي خبرگـزاري جمهـوري اسـلامي، آذري ق    
االله قربـانعلي   اي شـديداللحن بـه آيـت   رجب) نامه 11(برابر با  1376آبان  21چهارشنبه 

نويس) نوشت و او را بـه دليـل   دست ةآبادي وزير وقت اطلاعات (دو صفحنجف يدر
امرش به كلاس درس وي و تعطيل آن همراه با هتاكي و شعارهاي حمله نيروهاي تحت

                                                                                            : موهن مورد اعتراض قرار داد

 مقام غيرمحترم و غيرمسئول وزارت اطلاعات«

و  83باشـيد عوامـل شـما بـا تحريـك تيـپ       مطلع مي دانيد و كاملاًهمانطور كه مي
شما  ةوزارت اطلاعات به سينمستقل! درس مرا تعطيل كردند و اولين افتخار را در مقام 

 ...ريز آن عوامل شما بودند محاكمه كردندچسباندند، حتي مرا در رابطه با اتهامي كه پي
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فاحشـه و رمـي حقيـر بـه      ةچرا در حوزه علميه اين شعارهاي نامطلوب حتي اشاع
ا ايـن اعمـال   ي ـآ ...نفاق و حتي آمادگي براي قتل من در ميان عوامل شما جـائز اسـت؟  

 ...دانيد؟براي جلوگيري از امر به معروف و نهي از منكر را جائز ميفشار 

بـرد، نمـاز   فقيـه را از بـين مـي   له مشـروعيت ولـي  اين نوع برخورد از طرف معظم
شود باطل خواهد بود، خمس گرفتن له اقامه ميكه به امامت منصوبين معظم ييها جمعه
 ...له و صرف آن جائز نخواهد بودمعظم

اي بـوده و هسـتم،   فقيه و هم خميني و خامنـه پروپاقرص هم تز ولايت من طرفدار
فقيه را حفظ كنيد، نه با اسلحه و نه با فريـب  توانيد ولايتشما با عوامل فشار خود نمي

 ...فرهنگي

خاصيت جامعه تمـام وقـت در اختيـار    اكنون با تعطيل درس و بحث و جلسات بي
دهنـد قـرار   اكثريت جامعه ما را تشكيل ميخيرخواهي و دلسوزي براي مستضعفين كه 

زدن و دادزدن و معيني جـز خداونـد   خواهم داد انشاءاالله، اگرچه هيچ ابزاري جز حرف
 ...ان نداشته باشممنّ

اي ديروز در پاسخ اعلاميه جامعه مدرسين به خبرگـزاري جمهـوري اسـلامي نامـه    
هاي من فراهم نماييد نوشتهعالي حداقل مقدماتي براي چاپ دادم كه منتشر نشد. جناب

  كه مردم در جريان امر قرار گيرند.
 »والسلام.

اي با منتقـدان  جريان مدافعان مرجعيت و ولايت آقاي خامنه ةمواجه ةنحوبررسي: 
آن بسيار روشن است. يك طرف اكثر اعضاي جامعه مدرسين و طـرف ديگـر يكـي از    

انديشد. اكثريت د دوستان سابقش نميأخيراً تغيير فكر داده و همانناعضاي آن است كه 
اقتدارگرا عملاً چـراغ سـبز تعطيـل درس و سـركوب وي را روشـن كردنـد و او را بـا        

االله آذري قمي يكـي  نشين كردند. آيتشرع و قانون خانههاي غيراخلاقي و خلاف روش
آن در زمان ثبت، نخستين رئيس  ةمدرسين، رئيس هيأت مدير ةاز اعضاي مؤسس جامع
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 عه به مدت چهارسال بوده است. جام

 االله منتظريرجب آيت 13قسمت هفتم: سوداي مرجعيت اعلي و سخنراني تاريخي 

 مدرسين: مرجع بايد يك نفر باشد! ةرهبري از جامع ةالف. مطالب

االله بسيار مهمـي از مرحـوم آيـت    ةقم ذكر خاطر 76قضاياي آبان  ةقبل از مرور ادام
 زمينه مفيد است: دراين 1376منتظري در تابستان 

حال ساكت هاي ناروا در امور حوزه و مرجعيت، من درعينبا مشاهده همه دخالت«
جمهوري روزي در خاوه من به منزل آقـاي آذري  بودم تا اينكه پس از انتخابات رياست

در قم اين دفتر را به آقـاي  "رفتم، ايشان فردي را صدا زد و دفتري را به او داد و گفت: 
مدرسين بـه   ةاز انتخابات، جامعپس"، سپس متوجه من شد و گفت:"ا] استادي بده[رض

اي پرسيد وضع جامعه مدرسين چگونه تهران احضار شدند؛ پس از حضور، آقاي خامنه
، نظر ايشان [آذري] اين بوده كه چون جامعـه را  "است؟! من گفتم جامعه مدرسين مرد!

جمهوري تأييد كنند و او انتخاب نشد پس ياستوادار كردند آقاي ناطق نوري را براي ر
اي از ايـن  دست داده است. آقاي آذري ادامه داد: آقاي خامنه جامعه موقعيت خود را از

اين چه حرفي است؟ ما با جامعه مدرسين كارها داريم "حرف من ناراحت شد و گفت:
نفـر   مرجعيت است، هفت نفر مرجع صحيح نيست، مرجع بايـد يـك   ةلأو از جمله مس

پس در اين  "جامعه است، و بايد جامعه مدرسين تقويت شود. ةباشد! و اين كار بر عهد
اند تا اند و به اعضاي جامعه دادهرابطه چهار نفر از اعضاي جامعه اين دفتر را تهيه كرده

ه مدرسين منحصـر در افـراد خـاص نباشـد و     اولاً جامع "نظر بدهند، در اين دفتر آمده:
هـاي كشـور نماينـده داشـته     همه مدرسين حوزه دعوت شوند؛ و ثانيـاً در همـه اسـتان   

هاست كـه ارزش نـدارد، و اگـر    اگر منظور دعوت از بچه"ام:، و من اشكال كرده"باشند
 منظور دعوت از بزرگان حوزه است آنان حاضر نيستند شركت كنند، و هنگامي كـه مـا  

 ."ايم طبعاً در جاهاي ديگر به ما اعتنا ندارنددر قم شكست خورده
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منظـور آقـاي   "ها را نقل كرد من از ايشـان پرسـيدم:   وقتي آقاي آذري اين صحبت
منظور ايشان خودشان بود! "آقاي آذري گفت:  "اي از مرجع واحد چه كسي بود؟خامنه
. مـن گفـتم:   "يـت تعيـين كننـد   خواستند جامعه مدرسين فقط ايشان را براي مرجع و مي

تواننـد بگوينـد فقـط     اند الان چگونه ميوقتي كه جامعه سابقاً هفت نفر را تعيين كرده"
آقاي آذري گفـت:   "ن گردد.يك نفر؟ بايد صبر كنند بقيه بميرند تا قهراً در يك نفر متعي

. ايـن بـود   "تـرين اشـكال همـين اسـت     مهـم "! مـن گفـتم:  "اين هم يك اشكال سـوم "
 اي از جريانات گذشته. صهخلا

همه اين امور قابل اغماض باشد، ولي فشار مأمورين اطلاعات  -از باب فرض -اگر
رابطه به اهل علم و اهل منبر قابل هاي فشار در بلاد مختلف كشور دراينو سپاه و گروه

گانه شـده بـود، و   هاي بچهسياست ةطوركلي مرجعيت شيعه بازيچاغماض نبود، زيرا به
، و عجيب است كه چـرا  1418رجب  13ن امر باعث و انگيزه من بود در سخنراني همي

 ١»زمينه احساس تكليف نكردند؟آقايان ديگر دراين

 االله منتظريرجب آيت 13ب. سخنراني تاريخي 

] تولـد  1418رجـب [  13به مناسـبت   1376آبان  23االله منتظري در روز جمعه آيت
االله منتظري دو اشـكال  كند. آيتشهدا سخنراني تاريخي مي ةاميرالمؤمنين (ع) در حسيني

كند: يكي لزوم شرط اعلميت مقام رهبري و ديگري فقدان شرائط عميق فقهي مطرح مي
 مرجعيت در شخص رهبر.

فقيه هم به شرط اينكه اعلم باشد، ولي«شود: االله منتظري متذكر ميدر مورد اول آيت
» خلاف شرع و قانون كاري انجام نشـود.  رت كند كه برمجتهد اعلم مدير مدبر بايد نظا

اي در شـوراي بـازنگري قـانون   ايشان با اشاره به مباحث آقايان اميني، يـزدي و خامنـه  
گويد: دوازده روايت محكم و متقن در شـرط اعلميـت فقهـي رهبـر داريـم.      اساسي مي

ئيد بايد فكـري كـرد،   گويبايد عمل كرد، اينكه م«دهد: اي تذكر ميسپس به آقاي خامنه
                                                            

 .774 -773 ص 1 ج ،يمنتظر االلهتيآ خاطرات.  1
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معنـاي مشـخص ايـن بخـش عـدم صـلاحيت       » فكرش اين است كه به آنها عمل كنيد.
 قيناً فاقد اعلميت فقهي است. ياي براي رهبري است، چون شرعي آقاي خامنه

اينكه چهارتا روزنامه را وادارند به يكـي حملـه كننـد،    «كند: ايشان سپس اضافه مي
د، اينها ديگر فصلش گذشته است. فرضاً ائمـه جمعـه را   يك عده بچه در قم راه بيندازن

بگيرنـد؛   ها بعضاً حقوقدانند كه امام جمعه هم تحريك كنند يك چيزي بگويند، همه مي
هـا را  اند اينها ديگر برد ندارد. اگـر روزنامـه  اگر چهارتا بچه را راه بيندازند همه فهميده

برند. اينها ديگـر   نوشتند، آبروي خودشان را ميهمه چيز ها اينوادارند بنويسند روزنامه
 »برد ندارد بايد روش را عوض كرد، بايد حق را شنيد و عمل كرد.

نظر از مسأله رهبري، مرجعيـت را چـرا   حالا صرف«گويد: ايشان در محور دوم مي
» مرجعيت نيستيد. من قبلاً به ايشان تذكر دادم. اي] كه در شأن و حدديگر؟ شما [خامنه

را عينـاً قرائـت    1373آبـان   12اي در تاريخ سپس ايشان پيغام كتبي خود به آقاي خامنه
كند كه قبلاً (بند د باب هفتم، فصـل چهـارم، بخـش اول) نقـل شـد. ايشـان سـپس        مي
 برد: گونه سخنش را به پايان مي اين

تـر  رود در دف االله [محمد] مؤمن [قمي] به من گفت يكي از اين آقايان كـه مـي  آيت«
دهـد بـه ايشـان     اي جواب مينشيند و مسائل را مطابق نظر آقاي خامنه ايشان در قم مي

طبـق نظـر ايشـان     اي] كه رساله ندارد، شما چگونـه فتـاوا را بـر   گفتم كه ايشان [خامنه
دهيم! گفتم مردم آخر مسأله ايشان  دهيد؟ گفت ما روي تحرير امام جواب مي جواب مي

ويند ايشان فتوايش مثل فتواي امام است، ما روي تحرير امـام  گ خواهند، گفت: مي را مي
 دهيم! جواب مي

كردن مرجعيت شيعه نيست؟ اينكه آمدند در شب بعـد از  خوب اين معنايش مبتذل
اي بچه راه انداختند در خيابان جلـوي جامعـه مدرسـين، مثـل     االله اراكي، عدهفوت آيت

چهارنفر از تهران آمدند و اصـلاً (كسـاني كـه    اندازند؛ بعد هم سه  همين الان كه راه مي
گفتند) هفت هشت نفر بيشتر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجـع   ايشان را مي
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اي] را هم جـزو كننـد، در صـورتي كـه ايشـان در حـد فتـوا و        گفتند كه ايشان [خامنه
، بـا يـك عـده    گانه كردندمرجعيت نيست. بنابراين مرجعيت شيعه را مبتذل كردند، بچه

 ١»بينـيم.  هايي است كه ما در اين كشور مـي بچه اطلاعاتي كه راه انداختند! اينها مصيبت
رجب در بيـت خـود سـخنراني     13االله آذري قمي ايشان نيز در آيت ةخانواد ةبنا به گفت

 انتقادي مشابهي ايراد كرده كه متأسفانه نوار آن در دست نيست. 

 اي هستند!االله خامنهه آيتج. امروز بزرگترين مرجع شيع

-87االله محمدحسن قـديري ( االله مؤمن مرجع خود را يافت. آيتآيت ةضمير اشار 
اي در قـم  االله خميني و عضو دفتر استفتاي آقاي خامنـه عضو دفتر مرحوم آيت ٢)1317

 اي نوشت: االله منتظري در نامهدر پاسخ به سخنان آيت

قبلاً درباره شما قائل بودم امروز قائل نيستم. هتـك  ك از مراتبي كه يمتأسفانه هيچ«
جايز نيست، چه برسد به هتك عالمي تا چه برسد به هتك مرجعي. چـه مجـوز    يمؤمن

ا مرجعيـت ايشـان جـرم    ي ـآ ..شرعي داشتيد كه مثل مقام معظم رهبري را هتك كنيـد؟. 
ل ايشـان را  است؟ كدام قدم را ايشان براي مرجعيت برداشتند؟ اگر كساني بـه هـر دلي ـ  

 عنوان مرجع معرفي كنند جرم ايشان است؟طريق ايشان را به هر مرجع بدانند يا به

نويسـد  ايد از كسي كه استفتائات ايشان را مياالله مؤمن] نقل كرده[آيت ةشما بواسط
ايد، آيا ايـن  كه به او گفته شده كه از تحرير امام بنويسد و بعد با كلمه بدي اهانت كرده

؟ اگر كسي بقا بر تقليد را جايز بداند يا بالاتر تقليد ابتدايي از مثـل حضـرت   جرم است
نويسد بايد به امام را اجازه دهد جرم است؟ گذشته از اينكه آنچه نويسنده استفتائات مي

                                                            
 .1592-95 ،2ج ،يمنتظر االلهتيآ خاطرات رجب، 13 يسخنران.  1
 ـيخم االلهتيآ يفتوا دو به يريقد االلهتيآ.  2  ـخر جـواز ( ين  جـواز  و لهـو  مشـتركه  آلات فـروش  و دي

 ـا«: نوشـت  يو پاسـخ  در ينيخم االلهتيآ. كرد اعتراض) شطرنج  برداشـت  از اسـت  لازم جانـب ني
 ـروا و اخبـار  از يعـال جنـاب  كه گونه آن ...كنم تأسف اظهار ياله احكام و اخبار از يعال جناب  اتي

 ـ و بوده نينشكوخ مردم و برود نيب از ديبا يكل به ديجد تمدن د،يدار برداشت  در شـه يهم يبـرا  اي
 ).151 ص 21ج نور فهيصح ،1367 مهر 7.» (ندينما يزندگ صحراها
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مهر خود آن حضرت برسد و ايشان تا اعتقاد بـه آنچـه نوشـته شـده پيـدا نكننـد مهـر        
لـزوم اعلميـت در    ةشود. شما قص ـوشته شده تصحيح ميكنند، و بسياري از موارد ن نمي

اساسي اجتهـاد  قانون ي. در بازنگر...ايدروايت كرده 12ايد و ادعاي رهبر را مطرح كرده
 ذ شد.يمطلق اجتهاد در رهبر تنف ...زنيدداند و شما دم از روايت ميرا در رهبر كافي مي

خواهيـد بگوئيـد ايشـان بالفعـل     ايد، ميشما راجع به مرجعيت ايشان صحبت كرده
مرجع نيستند، كه به كوري چشـم كسـاني كـه راضـي بـه تقـدير الهـي نيسـتند امـروز          

ت شأنيه ايشان با حجت شرعيه اثبات شده يمرجع ...بزرگترين مرجع شيعه ايشان هستند
آن همـين سـخنراني و هتـك و     ةشما هم اعتبار شرعي ندارد و يكي از ادل ةاست و گفت
انصـافي بلكـه   هاي ايشان بيگونه تعبير نسبت به مسافرتاين ...ايدكه كرده اهانتي است

 1376.١آبان  27رجب،  17عدالتي است. بي

امـروز  «اي بايد به خاطر داشت: االله قديري را در وصف آقاي خامنهاين سخن آيت
 نامه است.  ةاين ميزان علم و تقواي نويسند» بزرگترين مرجع شيعه ايشان هستند.

 اي از مقام ولإيت الإسلإم خامنهقسمت هشتم: اعلإم منعزل بودن حجت

 نقد ديدگاه جامعه مدرسين

نــويس ده (دســت ةسرگشــاد ةدر نامــ 1376آبــان  24آذري قمــي در تــاريخ شــنبه 
را » محترم مدرسـين  ةديدگاه جامع«براي بار دوم » هموطنان عزيز«اي) خطاب به  صفحه

 مورد نقد قرار داد. مفاد اين نامه به دو بخش قابل تقسيم است.

 اول. نقد عملكرد جامعه مدرسين و وزارت اطلإعات در تعيين مرجعيت 

ن و قـدر  تعيين هفت نفر براي مرجعيت فاقد ارزش شرعي است، و جز قدر متيقّ« 
هفـت نفـر ثابـت     ةبـري و بقي ـ ي براي مقـام معظـم ره  جامع كه اصل اجتهاد ولو متجزّ

شود، به شرط اينكه كسان ديگري از خبرگانِ مرجعيت در مورد فـرد يـا افـرادي از     نمي
                                                            

 .1376 آذر 1 ياسلاميجمهور.  1
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 )3(ص» كانديداها نفي نكرده باشند.

قم با من برخورد كردند،  يهاچيشخص رهبر به وسيله نامه بسيار تند و اطلاعات«
عـوض افـرادي    د نمودنـد، و در و جامعه مدرسين مرا تخطئه و رهبر و اطلاعات را تأيي

چه در جامعه و غيرجامعه مرجعيت ايشـان را تأييـد كردنـد، و از مزايـاي زيـادي هـم       
 )3-4(ص» برخوردار شدند.

 ةها كـه توسـط دادگـاه ويـژ    در اطلاعات معاونت فرهنگي تشكيل شد و چه آتش«
اي ه ـغيرقانوني [روحانيت] نسبت به طلاب و فضلاي ضعيف نسـوزاندند كـه داسـتان   

رابطه شـنيده   هاي موحش ساواك با فرزندان اين انقلاب درايندلخراشي بدتر از داستان
» ام، كه شما مردم انقلابي و مسلمان ايران تحمل شـنيدن آنـرا نداريـد.   و آثار آن را ديده

 )3-4(ص

ها را بـه رؤيـت جامعـه رسـانده و     شدهبارها اطلاعات فيلم اقارير اجباري شكنجه«
 )4(ص» دارد.دست مريزاد آنها را به عنوان جايزه و پاداش دريافت ميتحسين آنها و 

اي جانسوزتر است، حداقل بدنامي براي اسلام و آقـاي  حديث ولايت آقاي خامنه«
ام فرسـائي كـرده  خميني و شرمندگي براي من كه بيش از بيست سال در تبيـين آن قلـم  

اعضـاي آن كـه تحميـل مقـام     بوجود آورده است، كه جامعه مدرسين بـويژه بعضـي از   
باشـند، صـاحب مزايـا و آلاف و ألـوف     رهبري بر شوراي نگهبان و جامعه مدرسين مي

افتادن حوزه علميه و مراجع و فضلاء و اند، كه سبب ابتذال مرجعيت شيعه و در دامشده
 )4-5(ص» اند.كش شدهگر و حقطلاب آن در شبكه اطلاعات ظالم و شكنجه

 اي از مقام ولإيت و عذرخواهي از ملتالإسلإم خامنهجتدو. منعزل بودن ح

فقهي بر جميع مسائل  ةو تناسب حكم و موضوع احاط 109فقيه طبق اصل ولايت«
مستحدثه و غيرمستحدثه نظام مقدس اسلامي و قـدرت اسـتنباط سـريع و مسـتحكم را     

خود ايشان نـزد  حسب اقرار  اي] فاقد آن حتي برطلبد كه بدون ترديد ايشان [خامنه مي
 )5(ص» باشد.حقير مي
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كردم كـه  كنون حاكميت در اسلام را نشناخته بودم و فكر مي كنم تامن اعتراف مي«
هـا كـافي   صفات معتبره در والي از عدالت و تقوي و اعلميـت در جلـوگيري از لغـزش   

 )6(ص» است.

اظهـار ولايـت    انداختن ديگر خبرگان و سائر افراد ملت اوج اشتباه من و به اشتباه«
مطلقه و اثبات آن براي رهبر فعلي حتي در مقابل مراجع ديگر بود، اگرچه مرجعيـت را  

دانسـتم، ولـي   سرهما مـي گاني و آقاي اراكي قدسيدر اختيار حوزه و علمين آقاي گلپا
دانسـتم، كـه در   انحصار مقام رهبـري مـي   خذ وجوه را درأجمله ساير احكام ولائي من

فقيـه  فقيه به عقيده خود باقي، ولي رهبري فعلي را وليانحصار در وليكبراي كلي يعني 
سره منشـأ شـرعي نداشـت،    له را بعد از وفات امام قدسدانم، نصب خبرگان معظمنمي

زيرا ايشان نه مجتهد مطلق بودند، و نه اعلم، فقط به عنوان ضرورت كه البته هم عقلـي  
مطلقـه و بعضـي از   جملـه ولايـت  ه مـن فقي ـاست و هم شرعي، ولي آثار شرعي ولايت

هاشمي كه به عنوان نايب رئيس خبرگان عمل  يآقا ...است يمنتف ..گانه. اختيارات يازده
خذ رأي به خورد خبرگان دادند كـه بـا اعتـراض حقيـر     أكرد، اجتهاد ايشان را حين مي

 ةروبرو شدند، ولي به اعتراض من وقعي نگذاشتند كه بايـد در صـورت مجلـس جلس ـ   
طلبم، اميد است كه ويژه منعكس باشد ولي در اين رابطه از خدا و ملت ايران پوزش مي

 )6-7(ص» دو به پاداش اعتراف به قصور يا تقصير از من دربگذرند. هر

اي از مقام ولايت برحسب نظر امام الاسلام خامنهبنابراين مقدمات حضرت حجت«
انـد  اما برحسب نظر امـام كـه فرمـوده   باشند. سره و قانون و شرع منعزل ميراحل قدس

اساسي قانون 109شود. و اما قانون برحسب اصل فقيه اگر ديكتاتوري كند ساقط ميولي
فقيه بايد صـلاحيت افتـاء در تمـام ابـواب فقـه را داشـته باشـد، بلكـه         گويد وليكه مي

فعلـي و نزديـك بـه فعليـت لازم اسـت. امـا        ةبرحسب تناسب حكم و موضوع احاط ـ
من ام قوماً و فـيهم مـن   «سب شرع روايات متعددي كه يكي از آنها روايت معروف برح

[كسي كه گروهي را رهبري كند و در ميان آن گروه كسي » هو اعلم منه فهو مبتدع ضالّ
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ا ي ـ١اعلم بر او باشد، چنين رهبري بدعت كار و گمراه است] يا روايت عيص بن قاسـم 
 )7(ص» باشد.عمر بن حنظله مي ةمقبول

العظمي منتظري دامت بركاته را به دليل اعلميـت فقهـي بـويژه در    االلهحضرت آيت«
لـه را در جهـات مختلـف بـر     نمايم و معظـم مسائل حكومتي به عنوان مرجع معرفي مي

 )9-10(ص» دهم.ه ترجيح ميآقاي بهجت دامت عظمته و عزّ

االله منتظري را بـه  آيتبار اولاً اعلميت نامه براي نخستين اين آذري قمي دربررسي: 
الاسـلام  شناسد، ثانياً با صراحت و وضوح بيشـتري فقـدان شـرائط حجـت    رسميت مي

كند. به نظر وي نصب آقـاي  فقيه و مرجعيت اعلام مياي را جهت تصدي ولايتخامنه
اي به رهبري از باب ضرورت بـوده كـه بسـياري آثـار ولايـت شـرعي از جملـه        خامنه

وي تنهـا بـا اذن و    ةشود و انجـام وظيف ـ اساسي بر آن بار نميقانونگانه اختيارات يازده
  نظارت مجتهد اعلم ميسر خواهد بود. 

  قسمت نهم: خدشه در توجيهات سپاه براي ممنوعيت ورود آذري به فيضيه
بـا   1376آبـان   27ر مـورخ   7865 ةشـمار  ةدر نام ـ» قـم  ةتيپ حفاظت سپاه منطق«

  چنـين نوشـته اسـت:   » م منطقـه جهـت استحضـار   سردار فرماندهي محتـر «رونوشت به 
  االله جناب آقاي آذري قميحضرت آيت«

عـرض  بـه  1376آبـان   26ر [مورخ]  7863پس از سلام و تحيت، پيرو نامه شماره 
گذاري شده هاي راديويي منافقين مدرسه فيضيه تهديد به بمبرساند، أخيرا در برنامهمي

رود، انتقـال  ال سوءاسـتفاده منـافقين مـي   است. لذا در چنين شرائط حسـاس كـه احتم ـ  
شود خـلاف تجربـه و   عالي به مدرسه فيضيه كه احتمال خطر و درگيري داده مي جناب

هاي حفاظتي است، و استحضار داريد كه منظور ما از تدابير امنيتي و پيشنهاد ما آموزش
عالي به فيضيه كه فعلاً كانون حوادث و خطر است، سـلب  مبني بر عدم حضور حضرت

                                                            
 .13 باب 11 وسائل.  1
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مسئوليت نيست، بلكه عين مسئوليت است. مستدعي است همكاري لازم را در اجـراي  
  مأموريت حفاظتي تيپ حفاظت مبذول فرمائيد.

  »والسلام

  رسمي امنيتي چنين نوشته است: ةنوشت اين نامدر پي يآذري قم
شناسـد، پـس بايـد هـيچ شخصـيتي بـه       نميشود بمب آذري و جوادي عرض مي«

اي براي من اتفاق بيافتد، من استقبال از مدرسه فيضيه نرود. اگر به مدرسه بروم و مسئله
دانـم. اگـر منـافق باشـم، هرگـز بـه قصـد مـن         هـا مـي  گذاري را هم از خوديآن بمب

  هاي واهي خودداري فرمائيد.نخواهند كرد. از طرح اين بهانه يگذار بمب
  رممتشك

  احمد آذري قمي
  »1376آبان  27

  بررسي
قـم   ةعلمي ـ ةمدرسـين حـوز   ةسپاه قم كه رسماً مسئول حفاظت از اعضـاي جامع ـ  ك.ي

 76آبـان   19فيضيه در تاريخ  ةاست، يك هفته بعد از تعطيل درس آذري قمي در مدرس
اشاره شده بـه آذري   آن فوق به شماره و تاريخة دست نيست و در نام اي كه دردر نامه

آميز است، لذا در فيضـيه حاضـر نشـود. از    اعلام كرده كه حضور وي در فيضيه مخاطره
سـپاه را سـلب    76آبـان   26مـورخ   ةآيـد كـه آذري نام ـ  ذيل نامه موجود به دست مـي 

   مسئوليت دانسته است.
يادآور  به آذري 76آبان  27خود در اين زمينه در تاريخ  سپاه قم در دومين نامه دو.

سـوي راديــوي سـازمان مجاهـدين خلــق تهديـد بــه      فيضـيه از  ةشـود اولاً مدرس ــمـي 
استفاده سازمان مزبور گذاري شده، ثانياً حضور وي احتمال خطر و درگيري و سوء بمب

هاي حفاظتي و تـدابير امنيتـي    دارد، لذا حضور آذري در فيضيه خلاف تجربه و آموزش
شـود بـه منظـور حفـظ جـان وي آذري      ري يادآور مياست. به عبارت ديگر سپاه به آذ
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   فيضيه است. ةالورود به مدرسممنوع
نويسد اگر مشكل اصـلي ممنوعيـت ورود مـن بـه     آذري در پاسخ سپاه قم مي سه.
گذاري از سوي سازمان مجاهدين است، بمب كـه آذري و  فيضيه تهديد به بمب ةمدرس

كس آسيب نبيند، نه اينكه تنها از ورود هيچد تا يشناسد. در مدرسه را ببندغيرآذري نمي
   آذري ممانعت به عمل آوريد.

گـذاري اسـتقبال از آن   فرض صحت خبر بمبر آذري در دومين نكتة خود ب چهار.
  داند. دهد و سپاه را مسئول امنيت و جان خود مينسبت مي» هاخودي«را به 

ولايت فقيه و به  گ بر ضداز آنجا كه درس آذري با شعار مرگ بر منافق و مر پنج.
خطاب بـه وزيـر اطلاعـات توسـط مـأموران آن       76آبان  21تصريح وي در نامه مورخ 

امام صادق سپاه قم تعطيل شد، آذري در دفاع از خـود   83خانه به تحريك تيپ وزارت
نويسد اگر من منافق باشم آنچنان كه مأموران شما در روز تعطيل درس شعار به سپاه مي

گـذاري  ن خلـق) هرگـز بـه قصـد كشـتن مـن بمـب       يسازمان منافقين (مجاهد دادندمي
الـورود  موجهي بـراي ممنـوع   ةگذاري بهاننخواهند كرد. لذا در هر صورت تهديد بمب

  هاي واهي دست برداريد. كردن من به فيضيه نيست. از اين بهانه
و  76آبـان   28نوشت آذري كمتر از يك روز قبل از سـركوب  سپاه و پي ة. نامشش

آبان را چه كسـاني   28آغاز حصر آذري قمي نوشته شده است. راستي خطر و درگيري 
 فيضيه بود!؟ منحصر به مدرسه» منافقين ةاحتمال سوءاستفاد«ايجاد كردند و 

 فصل پنجم ةنتيج

سـلام در مهـر    ةمصاحبه روزنام ةنخستين اظهارنظر موجود آذري متأخر جزوك. ي
اسـت.   1374وي به بنياد رسالت در آبـان   ةسرگشاد ةوي نامو نخستين مكتوب  1374

تـا   1376جمهوري خـرداد  آذري پس از پيروزي سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست
رفسـنجاني رئـيس  انتقادي سرگشاده به هاشمي ةهفت نام 76آبان  28آغاز حصرش در 

زراي آبـادي و نجـف محمع تشخيص مصـلحت نظـام، علـي فلاحيـان و قربـانعلي دري     
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مدرسين و مردم نوشته و پخش كرده است، امـا   ةجمهور، جامعاطلاعات، خاتمي رئيس
 ها به تدريج تندتر شده است. كدام نشده است. لحن اين نامهموفق به انتشار هيچ

فقيـه و هـم    ةولايت مطلق ةكند كه هم نظرياعلام مي 1374آذري ابتدا در سال  دو.
بايد مطابق آخرين نظـر بنيانگـذار    را قبول دارد، اما مياي مصداق آن جناب آقاي خامنه

جمهوري اسلامي رهبري فاقد صلاحيت مرجعيت از مرجعيـت كـه شـرط آن اعلميـت     
فقهي است جدا باشد. رهبر قائم مقام اجرائي فقيه اعلم است و با اذن وي انجام وظيفـه  

وي  ةتصدي بالمباشـر كند. به عبارت ديگر آذري به ولايت نظارتي مرجع اعلم بدون مي
قائل بوده است. وي اين نظر را در مجلس خبرگان رهبري هم ابـراز داشـته امـا مقبـول     

اي را از باب ضرورت مجـاز  رهبري آقاي خامنه ةادام 76واقع نشده است. وي در سال 
 داند. الشرائط (بهجت يا منتظري) شرعاً مجاز ميو تنها با اذن مرجع جامع

يه معنايش جلوگيري از انتقادات و نصايح نيست. به نظر آذري فق ةولايت مطلق سه.
االله خميني وقتي در مورد ولايت مطلقه مورد اعتراض قرار گرفت گفت بعد از ايـن  آيت

كنيم كـه مشـي قـانوني داشـته باشـيم، و هرگـز معترضـان را بـه اطلاعـات و          سعي مي
االله اي بـرخلاف آيـت  دستگيري و ضديت با نظام متهم نكرد. امـا جنـاب آقـاي خامنـه    

 1374از سـال   يمهري قـرار داد. و خميني انتقادات وي را تحمل نكرد و او را مورد بي
گانه را بر خود تحريم كرد، و از عضويت خبرگان رهبـري اسـتعفا   همكاري با قواي سه

وسـطي اعـلام   اش را يادآور انگيزاسـيون قـرون  عمليه كرد. او جلوگيري از چاپ رساله
 كند.  مي

اي صـلاحيت مرجعيـت نـدارد.    به تصريح مكرر آذري جناب آقـاي خامنـه  چهار. 
االله االله بهجت و بالأخره آيتاالله اراكي، آيتاالله گلپايگاني، آيتمرجع اعلم به ترتيب آيت

اند. مضرترين تهاجم فرهنگي اقـدامات دفتـر رهبـري و وزارت اطلاعـات     منتظري بوده
پوشي به كنترل و بـدتر  وزارت اطلاعات بدون پرده عليه مراجع و علماي مستقل است.

اي بـا  ها و مراجع تقليد مشـغول اسـت. مرجعيـت آقـاي خامنـه     از آن دخالت در حوزه
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شـود. مشـتي   محدوديت و تضييقات وزارت اطلاعات براي ديگر مراجـع تحصـيل مـي   
همچون  كنند. وزارت اطلاعات علمائياي را اعلم معرفي مياطلاع آقاي خامنهجوان بي

االله كند و از دادن وجوهات شرعيه توسط ائمه جمعه به آيتاالله منتظري را هتك ميآيت
 كند. بهجت جلوگيري مي

ها تعيين اعلم توسط اهل خبره بوده است. فتوا به جواز تقليد افراد حوزه ةسير پنج.
معرفي هاي علميه است. حوزه ةخلاف سنت و سير بر –جامعه مدرسين  ةبياني -متعدد 

قيناً اشـتباه و سـنت   ياي به عنوان اعلم يا جائزالتقليد براساس مصلحت نظام آقاي خامنه
ها تمام خواهد شد. ايشان اولاً اعلم نيسـت،  قيناً به ضرر نظام و حوزهياي است كه سيئه

 ثانياً فرصت استنباط مسائل شرعي را به دليل اشتغالات رهبري فاقد است. 

مي بايد اعلم در فقه و سپس اقوي در اجـرا باشـد. اگـر    رهبر جمهوري اسلاشش. 
رسـد.  فقيه اعلم نه مباشرتاً نه تسبيباً توان اجرا نداشته باشد، آنگاه نوبت به غيراعلم مـي 

اي اين مراتب رعايت نشده است. رهبري بـه اعتـراف خـودش بـه     در مورد آقاي خامنه
اين اعلميت و مرجعيت از كجـا  آذري در دو دهه أخير فرصت مطالعه و تحقيق نداشته، 

اي خـود را  دهند؟ اينكه آقـاي خامنـه  السلاطين شهادت دروغ ميآمده است؟ چرا وعاظ
 معني است. فرق داخل و خارج چيست؟!ان خارج از كشور معرفي كرده، بييمرجع شيع

 هـا، جـا  بار ايجاد معاونت كنتـرل مراجـع و حـوزه   آذري قمي براي نخستين هفت.
مرجعيت ايشان و جلوگيري از رشد ساير مراجـع حـوزه در وزارت اطلاعـات    نداختن ا

رفسـنجاني  اي را افشا كرده به هاشميعلي فلاحيان به دستور مستقيم جناب آقاي خامنه
گونه به حـوزه و مرجعيـت   كند كه چرا اجازه داده در زمان رياست وي ايناعتراض مي

بـه مقـام منيـع و خطرنـاك وزارت      1376شـهريور   25 ةفشار وارد شود. آذري در نام ـ
و فاقـد  » مجتهـد متجـزي  «اي را حـداكثر  اطلاعات علي فلاحيـان جنـاب آقـاي خامنـه    

كند كه با ضـرب زور وزارت اطلاعـات بـرخلاف سـنت     صلاحيت مرجعيت اعلام مي
 كند. ها دارد خود را بر مرجعيت تحميل ميحوزه ةجاري
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بـه خـاتمي فجـايعي كـه وزارت      1376تـاريخي آبـان    ةآذري قمي در نام ـهشت. 
وار اطلاعــات دوران فلاحيــان نســبت بــه مراجــع مســتقل مرتكــب شــده را فهرســت 

االله منتظـري، جلـوگيري از   شمارد: هجوم و غارت و تخريب بيت و مـدرس آيـت   برمي
االله سيدمحمد آيات منتظري، روحاني، و شيرازي، شكنجه فرزندان آيت يهاانتشار رساله

جمعه مستقلي مثـل   ةاالله سيدمحمد روحاني و فشار بر ائمه جنازه آيتشيرازي، اهانت ب
 االله طاهري اصفهاني. آيت

آبـان   12االله منتظـري در  كند كه قبل از وي آيتبار فاش ميآذري براي نخستين نُه.
گـرفتن شـئون    عهـده دادن بـه مسـائل شـرعي و بـه      اي را از پاسـخ آقاي خامنه 1373

صلاحيت نهي كرده است. وي نيز همين را به وي تذكر داده امـا   دليل عدم مرجعيت به
 مهري رهبري قرار گرفته است. مورد بي

آذري از فتواي سابق خود كه وجوهات شرعيه بايد به مقام رهبري داده شود نه  ده.
 كند. موقعي كه بايد محو شود معرفي ميكند و آنرا فتواي بيمراجع استغفار مي

كند كه در دوران رهبري وي ملاك عزت و اي انتقاد ميآقاي خامنهآذري از  ازده.ي
كرامت اعتقاد به ولايت و مرجعيت ناحق وي بوده است. او در ريزترين امـور مملكـت   

كند. خبرگان رهبري تبـديل  حتي نصب وزير اطلاعات بلكه معاونت آن هم دخالت مي
دادرسي قضائيه آئين ةكنند. قوينظارتي خود عمل نم ةاند و وظيفالسلاطين شدهبه وعاظ

 كند.  را رعايت نمي

جنايـاتي كـه    ةكند كه عمـد آذري قمي در نامه به خاتمي صريحاً اعلام مي دوازده.
اي بوده است و ايشان آقاي خامنه ةتوسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر يا اجاز

دليـل عـدم نظـارت بـه     جمهـور نيـز بـه    قانوناً مسئول اين جنايات است. هرچند رئيس
 خانه قابل بازخواست است. وزارت

مدرسـين دو اطلاعيـه    ةآذري به خاتمي جامع ـ ةسرگشاد ةپس از پخش نام سيزده.
آبـان   10نخسـت مـورخ    ةعليه وي صادر كرد هرچند به اسم وي اشاره نشد. در اعلامي
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جهاني خدمت  هاي مسموم خود به استكباراز كژانديشان احياناً مغرضي كه با قلم 1376
 ةرسـالت گـروه فشـار در اطـراف دفتـر جامع ـ      ةكنند انتقاد شد. به گـزارش روزنام ـ مي

امتيـاز آن روزنامـه را خواسـتار شـدند.     مدرسين جمع شدند و لغـو عضـويت صـاحب   
اي نسبت به نصيحت خيرخواهانه اما جاهلانـه  1376آبان  17دوم جامعه مورخ  ةاطلاعي

ي اسلام ناب محمدي دارند (كه همان ولايت مطلقـه كه سعي در تعرض به اركان اساس
 فقيه و مرجعيت رهبري باشد) هشدار داده شده است. 

دوم  ةفيضـيه دو روز بعـد از اعلامي ـ   ةاالله آذري قمي در مدرس ـدرس آيت چهارده.
توسط مـأموران حكـومتي بـا لبـاس     » فقيهمرگ بر ضد ولايت«جامعه مدرسين با شعار 
وشتم قرارگرفت و با سـنگ و   تعطيل شد، آذري مورد ضربااللهطلبه و بسيجي و حزب

 چوب به خودروي وي خساراتي وارد كردند. 

 ةفرداي حمله آذري اعلاميـه داد و گفـت بـه اعتـراض در جلسـات جامع ـ      پانزده.
توان از كند. او گفت كه با حكومت پليسي و سلب آزادي بيان نميمدرسين شركت نمي

روز بعـد آذري دري وزيـر اطلاعـات را بـا عنـوان مقـام       كنظام و رهبري دفاع كرد. ي ـ
غيرمحترم و غيرمسـئول وزارت اطلاعـات مخاطـب قـرار داد و تعطيـل درسـش را بـا        
شعارهاي زننده كار عوامل وزارت اطلاعات دانست كه به دستور شخص رهبر صورت 

 شود. مشروعيت رهبري وي ميگرفته و باعث سلب

از آذري قمي شنيده بود كه جناب آقـاي   1376در تابستان االله منتظري آيتشانزده. 
مدرسين را مأمور منحصركردن مرجعيت در رهبري كرده است. سوداي  ةاي جامعخامنه

رجب شد. ايشـان دو   13االله منتظري براي سخنراني آيت ةمرجعيت اعلاي رهبري انگيز
مقـام رهبـري و   اي وارد كـرد: يكـي لـزوم شـرط اعلميـت      اشكال جدي به آقاي خامنه

ديگري فقدان شرائط مرجعيت در شخص رهبر. معناي فقهي اشكال اول عدم صلاحيت 
قيناً فاقد اعلميت فقهي اسـت. حاصـل   ياي براي رهبري است، چون شرعي آقاي خامنه

اي در شأن و حد مرجعيت نيست. با توجـه بـه   اشكال دوم هم اين است كه آقاي خامنه
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كند. وي اضافه بعد از سه سال اكنون آنرا علني بيان ميتذكر خصوصي ايشان به رهبري 
االله خميني نيسـت.  آيت ةكند استفتاي دفتر رهبري چيزي جز مراجعه به تحريرالوسيلمي

 اين معنايش مبتذل كردن مرجعيت شيعه است. 

 يهـا مدرسـين و تهديـد   ةآبان كتباً به تطميع جامع 24االله آذري قمي در آيتهفده. 
كند. او به اشتباه خود در تثبيت رهبري آقاي ط ايادي مقام رهبري اشاره ميمنتقدين توس

اي از مقـام  الاسـلام خامنـه  حضـرت حجـت  «كنـد:  كند و اعلام مياي اعتراف ميخامنه
  »باشند.سره و قانون و شرع منعزل ميولايت برحسب نظر امام راحل قدس

سـپاه قـم كـه     ةاسخ به نامآبان در پ 28آذري قمي يك روز قبل از سركوب  هجده.
گـذاري منـافقين و مخـاطره و    وي را از حضور در مدرسة فيضيه به دليل احتمال بمـب 

شناسـد، اگـر چنـين    نويسد بمب كه آذري و غيـر آذري نمـي  درگيري برحذر داشته مي
كنيـد و تنهـا آذري را   احتمالي جدي است چرا ورود همگان را به مدرسه ممنـوع نمـي  

ايد؟ بعلاوه شما كه با شعار مرگ بر منافق درس مـرا تعطيـل كرديـد،    كردهالورود ممنوع
 هـر  گـذاري نخواهنـد كـرد. در   اگر من منافق باشم كه منافقين به قصد ترور مـن بمـب  

 هايي واهي است.صورت توجهيات سپاه براي ممنوعيت ورود آذري به فيضيه بهانه

دعـاي مرجعيـت اعلـي آقـاي     قـم بـه ا   ةعلمي ـ ةدو فقيه حوز 1376در آبان  نوزده.
اي اعتراض كردند و صلاحيت وي براي تصدي رهبـري دينـي بـه دليـل فقـدان       خامنه

االله آذري قمـي  االله منتظـري و آيـت  اعلميت فقهي را زير سـوال بردنـد. اعتـراض آيـت    
اي در ربع قرن زمامداري وي مهمترين اعتراض ديني به رهبري و مرجعيت آقاي خامنه

  بوده است.





  

  

  

  فصل ششم

 قم 1376آبان  28سركوب 

االله منتظري برخورد نظام جمهوري اسلامي ايران با انتقادات آيت ةدر اين فصل نحو
از زوايـاي مختلـف بـر     1376 اول آذر ةآبان تـا هفت ـ  28االله آذري قمي از تاريخ و آيت

 اين فصل شامل هفت قسمت است: شود.اساس جرايد و اسناد همان دوران بررسي مي

 قسمت اول: تدارك سركوب

 گرانقسمت دوم: حماسه! قم به روايت سركوب

 شدگانقسمت سوم: روايت سركوب

 قسمت چهارم: روايت اقتدارگران از سركوب انتقادات قم

 برابر سركوب قم طلبان در العمل اصلاحقسمت پنجم: عكس

 هامذهبيقسمت ششم: موضع نهضت آزادي و ملي

 قسمت هفتم: براي ثبت در تاريخ

 قسمت اول: تدارك سركوب

االله منتظـري، مصـاحبه   شود. روايـت آيـت  در اين قسمت به هشت مطلب اشاره مي
جمـع ايشـان،    در االله مشكينيمعتكفين قم و سخنان آيت ةجمهور، قطعنامخاتمي رئيس

مشـترك   ةقم، بياني ـ ةعلمي ةروحانيت مبارز تهران و دفتر تبليغات حوز ةجامع يهابيانيه
قـم، سـخنان    ةعلمي ـ ةعـالي مـديريت حـوز   قم و شـوراي  ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع

 ها. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن مجلس و مواضع روزنامه
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  االله منتظريك. روايت آيتي
آبان]... در قم خبري نبود و من هم مانند سـابق بـه تـدريس     23از سخنراني [ پس«

االله آذري قمي در فيضـيه  خود ادامه دادم، البته در همان زمان به محل درس مرحوم آيت
 » كردند. هايي را فراهم ميشد و براي ايشان مزاحمت حمله مي

آقايان مرتبط با شـوراي  ] جمعي از 1376آبان  27در روز هفدهم رجب [سه شنبه «
 "رجـب چـه بـود؟    13هدف شما از سخنراني "مديريت حوزه به منزل آمدند و گفتند: 

ممكـن اسـت   ". گفتنـد:  "اممن احساس تكليف كردم و مطلب خلافي هم نگفته"گفتم :
حق را بايد گفت و من به وظيفه الهـي خـود   "، گفتم: "العمل نشان بدهندجمعي عكس

شود برگرداند و جلوي پخـش نـوار   نراني انجام شده را كه نميعمل كردم، وانگهي سخ
معلوم نيست و بناسـت فـردا از   ". گفتند:"آن را هم من گرفتم، و تا حال به خير گذشته

 ١."ناحيه شوراي مديريت حوزه تعطيل اعلام و راهپيمايي انجام شود

آبان ايـراد   23االله منتظري در تاريخ جمعه رجب آيت 13اينكه سخنراني  با بررسي:
االله قمي نامه به خـاتمي را در  آبان مشكلي پيش نيامده است. اما آيت 27شنبه  شده تا سه

آبان به مأموران سركوب  17 ةمدرسين در اعلامي ةآبان پخش كرده بود، و جامع 5تاريخ 
 ـ 19چراغ سبز داده بود. به درس آذري در تاريخ  هجـوم بـه    ةآبان حمله شده بود، امري

آبان تـاريخ خـورده بـود. مـأموران سـركوب       28االله منتظري براي چهارشنبه درس آيت
 چندان هم خودسر نيستند. به مطالب بعدي همين قسمت توجه فرمائيد. 

  جمهوردو. ديدگاه خاتمي رئيس
ــلامي   در  ــوري اس ــيماي جمه ــا س ــاحبه ب ــك  مص ــبت ي ــه مناس ــدمين روز ب ص

اگر بخواهيم جامعه را تقسيم كنـيم   ما: «76آبان  27و  26جمهوري ايشان مورخ  رياست
هـايي هسـتند كـه ايـن نظـام را      يك قطب آن دولت اسـت، يـك قطـب ديگـر جريـان     

هاي حادش در فكر براندازي هستند، درميان اين دو قطب هـم  پذيرند و در صورت نمي
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اند با طيفـي  شان اين است كه مبناي نظم جامعه را پذيرفتهمردم هستند كه وجه اشتراك
اساسي. بـا كسـي   افقان خيلي نزديك به حكومت تا مخالفان وفادار به نظام و قانوناز مو

كه نظام را قبول ندارد و در فكر براندازي است بايد به زبان امنيتـي و تنبيهـي برخـورد    
 كرد. 

فقيـه بـه   عنوان يكي از اصول نظام درآورده اسـت. ولايـت  فقيه را بهقانون ما ولايت
اساسـي  در كنار ديگر نظرات نيست، اصل نظام است، در قـانون فقهي  ةعنوان يك نظري

مان بايد حرمت اصول و معيارها را هم آمده و مخالفت با آن يعني مخالفت با نظام. همه
ها را تأمين بكنيم و اگر تخلفي شد در چارچوب حفظ كنيم. ما بايد از يك طرف آزادي

كه بايد از امنيت كشور دفاع بكند، بايد  ها برخورد كنيم. دولت همچنانقانوني با تخلف
از حقوق مردم و شهروندان هم بايد دفاع كند و حتي حقوق قانوني مخالفان خودش. ما 

هـا را حفـظ   د آزادييبا ...توان با هم مخالف بود اما دعوا نداشتبايد ياد بگيريم كه مي
 ١»كنيم و مبناي داوري ما قانون است.

فقيه و مصداق آن االله آذري در تفسير ولايتتظري و آيتاالله منآيت ةمناقش بررسي:
فقيه براي تصدي مرجعيت و افتا از سوي ديگر سو و مشخصاً عدم صلاحيت ولياز يك

علميه به معناي مخالفـت بـا نظـام بـوده      ةبوده است. آيا اظهارنظر فقهي ايشان در حوز
يستند؟ آيا مخالفت با برخـي  اساسي قابل نقد و بررسي ناست؟ آيا امور مذكور در قانون

از اين امور يعني مخالفت با نظام و براندازي و برخورد با زبان تنبيهي؟ اين مصاحبه سه 
 االله منتظري انجام شده است. رجب آيت 13روز بعد از سخنراني 

  سه. معتكفين قم
فقيـه يعنـي انسـان كامـل در رأس     ولايـت «االله مشكيني در جمع متكفين قـم:  آيت 

 25طومـار   ٢» خدشـه نيسـت.  وجه قابـل قرار گيرد، لذا اين امر به هيچ ياسلام حكومت

                                                            
 .76 آبان 27 رسالت و سلام.  1
 .1376 آبان 26 رسالت.  2



 164 قم 1376 آبان 28 سركوب: ششم فصل

كننـدگان در  مـا شـركت  «معتكف قم در حمايت از مقـام عظمـاي ولايـت:     6000متري 
مراسم معنوي اعتكاف مساجد قم حمايت قاطع و بيعت مجدد خود را از مقام عظمـاي  

الحـال كـه در   اي معلـوم تحركات عـده داريم و ولايت و امامت مسلمين جهان اعلام مي
انـد محكـوم   راستاي خواست دشمنان خدا اركان انقـلاب اسـلامي را هـدف قـرار داده    

 ١»كنيم. مي

 بررسي

 االله مشكيني غيرفني است. مرحوم آيت ةهر دو جمل الف.

فقيه يعني انسان كامل؟ انسان كامل و فقيه عـادل بـه   اولاً كجا اثبات شده است ولي 
هـاي  متفاوت متعلقند. ترديدي نيست كه در جمهوري اسـلامي چنـين انسـان    دو دنياي

 قيناً نيستند. يكاملي در رأس قدرت نبوده و 

خدشه نيست، يعني قابل نقد نيست؟ به چـه دليـل؟ ايـن    فقيه قابلثانياً اينكه ولايت
 رجب ايراد شده است.  13فرمايشات هم سه روز بعد از سخنراني 

انـد چنـدان فرقـي    آبـان شـركت داشـته    28آنها كه در سركوب  اين معتكفان با ب.
اري از آنها همين معتكفان طومارنويس بودند. اما در همين عبارت طومـار  يكنند. بس نمي
 خورد: متري چندين خطاي فاحش به چشم مي 25

توانـد صـفت مقـام مـذكر     اولاً مقام عظماي ولايت غلط است. عظماي مؤنث نمي 
 باشد! 

 ٪85امامت مسلمين جهان هـم خـلاف واقـع اسـت. اهـل سـنت كـه حـدود         ثانياً 
اي را قبـول ندارنـد.   قيناً رهبري جناب آقاي خامنـه يدهند مسلمانان جهان را تشكيل مي

كننـد كـه هـيچ دليلـي در     بيش از سه چهارم شيعيان جهان هم خارج ايران زنـدگي مـي  
ريت شيعيان ايران هـم امامـت و   دست نيست رهبري ايشان را پذيرا باشند. در اينكه اكث
اش اكثـر مراجـع تقليـد اصـلي     ولايت ايشان را پذيرفته باشند ترديد جدي است. نمونه
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جهان تشيع كه بيشترين مقلد را دارند به رهبري ايشان باور ندارند. جـاي دوري نـرويم   
بحث درباره دو مرجع و مجتهدي است كه چون صلاحيت علمي ايشان را قبول ندارند 

 االله ادب شوند. ر است با برهان قاطع! حزبقرا

 الحال نيستند، از مراجع و مجتهدان شناخته شده هستند. اي معلومثالثاً منتقدان عده

مسلمين و نهي از منكر چه ربطي بـه دشـمنان    ةرابعاً انتقاد علمي و نصيحت به ائم
 اسلام دارد؟ 

است. نـه جـزء شـعارهاي انقـلاب     فقيه هرگز از اركان انقلاب نبوده خامساً ولايت
اساسي بوده، نـه مطلقـاً درطـول نهضـت اسـلامي يعنـي       نويس قانونبوده، نه جزء پيش

استعمال شده است، اين واژه چند ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي  57و  56هاي  سال
 وارد گفتمان عمومي شده است. 

  روحانيت مبارز تهران ةجامع ةچهار. بياني
خوردگـان  چگونه اسـت كـه امـروز گروهـي از زخـم      ...: «1376آبان  27شنبه سه 

تعهـد، جـاهلان متنسـك و    اي بـي بـازان حرفـه  انقلاب، ورشكستگان سياسي، سياسـت 
شومي را در تضعيف مباني حكومت ديني و رهبـري فقيـه    يهانمايان متهتك نغمه عالم

شيطاني  يهاها و وسوسه ناموزون از هواها، هوس يهادهند؟ آيا اين زمزمهعادل سر مي
شود؟ آيـا  خوار آنان القاء ميهاي استكباري و ايادي جيرهخيزد، يا از جانب قدرتبرمي

جيره و مواجب استكبار و آمريكا اين است كه دگربـار مـردم مـؤمن و    هدف نوكران بي
انقلابي ما را كه از عمق جان حامي و پشتيبان حكومـت دينـي و مقـام رهبـري هسـتند      

هـاي جامعـه   هاي سنگين خـود را بـر واقعيـت   ايند؟ آيا آنان ديدگاه نارسا و گوشبيازم
ت خداجويمان را با نظـام اسـلامي و رهبـري    ميليوني ام 30و بيعت  انداسلامي ما بسته

 اند؟ جمهوري فراموش كردهانقلاب در انتخابات رياست

اند كه با تصور كردههاي مسموم آنان هاي استكباري و نشخواركنندگان خوراكبوق
هـا و ولايـت   جمهوري، اعتقاد مـردم بـه اسـلام، انقـلاب، ارزش    انتخابات أخير رياست



 166 قم 1376 آبان 28 سركوب: ششم فصل

رسواي خـود   ةاند تا چهركمرنگ شده است. آنان به زعم خود موقعيت را مناسب ديده
شان را بار ديگر بيازمايند. غافل خوردهانزوا خارج ساخته و بخت شكست ةپردرا از پس
هـاي  هـا و زيبـائي  تر از آن اسـت كـه ظرافـت   هاي آنان و اربابانشان ناتوانذهناز آنكه 

توانند اين حقيقت روشن را دريابنـد  خرداد را درك كند. آنان نمي 2انتخابات انتخابات 
 به خواست انقلاب و نظام و رهبري بود.  يميليوني مردم، رأ 30 يكه رأ

مد ظلّه العالي) همان مجتهد مسـلّم و  اي (االله خامنهمقام معظم رهبري حضرت آيت
سـره) او را خورشـيد درخشـان    الشرائطي است كه امام راحل (قـدس فقيه عادل و جامع

تـر از ايشـان بـراي تـداوم رهبـري و مقـام ولايـت        كس را شايستهانقلاب ناميد و هيچ
رد دانست و اين همان حقيقتي بود كه نزديك به هفتاد فقيه عـادل و برجسـته و مـو    نمي

 ....اعتماد و انتخاب مردم در مجلس خبرگان به آن شهادت دادند

شـوم برخـي از ورشكسـتگان سياسـي و      يهااين ملت ملتي نيست كه كه با زمزمه
مطرودان امام راحل (ره) دست از پشتيباني و تبعيـت از جمهـوري اسـلامي و رهبـري     

 ...ديني آن بردارد

داند با تمـام وجـود از   انقلابي خود ميجامعه روحانيت مبارز وظيفه شرعي، ملي و 
اساسـي بـه ويـژه اصـل     حريم و مباني ديني انقلاب و نظام جمهوري اسـلامي و قـانون  

 يهـا مترقي ولايت مطلقه فقيه حراست و دفاع نموده و به كساني كه بـا سـردادن نغمـه   
ديني انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي و وحدت  يهاشوم درصدد تضعيف پايه

كند كه حساب خود را از خيل عظـيم ملـت جـدا    ملي هستند در وهله اول نصيحت مي
هـا و حركـات   رويكـج  ةنكنند و به مردم بپيوندنـد و در مرحلـه بعـد نسـبت بـه ادام ـ     

 ١»دهد.پسند آنان هشدار مي دشمن

وحانيت مبـارز تهـران در آن زمـان    برخي اعضاي شوراي مركزي جامعه ربررسي: 
كاشـاني،  رفسـنجاني، محمـد امـامي   كنـي، اكبـر هاشـمي   عبارتند از محمدرضـا مهـدوي  
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اكبـر نـاطق نـوري، عباسـعلي عميـد       كرماني، حسن روحـاني، علـي  محمدعلي موحدي
 اكبر غيوري. زنجاني، سيدعلي

االله ظـري و آيـت  االله منتعبارات موهني كه جامعه روحانيت مبارز تهران درباره آيـت 
 اند سند روسياهي آنهاست. آذري قمي به كار برده

اي] تـر از ايشـان [آقـاي خامنـه    كس را شايستهاالله خميني هيچاما اينكه مرحوم آيت
دانست كذب محض اسـت. ايـن همـان شـهادت     براي تداوم رهبري و مقام ولايت نمي

 ـ رفسنجاني در مجلس خبرگان رهبري بود واقع هاشمي خلاف  24« ةكه نقـد آن در مقال
 گذشت.  » سال خودكامگي و تزوير

تشكلي كه براساس مصلحت ارباب قدرت فرد فاقد صلاحيت را به عنـوان مرجـع   
 !اي از آن جاي عجب نداردتقليد به مردم معرفي كند صدور چنين اطلاعيه

  پنج. اطلإعيه جامعه مدرسين، شوراي عالي و مركز مديريت حوزه علميه قم
فقيه كه مهتمرين ركن نظام مبارك جمهوري اسلامي و نوان پشتيباني از ولايتعبه« 

االله نفسـه الزكيـه)   العظمي امام خمينـي (قـدس  االلهيادگار رهبر كبير انقلاب حضرت آيت
 76آبان  28روز چهارشنبه  12تا  10هاي حوزه علميه قم از ساعت باشد عموم درسمي

 ١». جوادي آملي (دامت بركاته)االلهتعطيل است. سخنران مراسم آيت

اي از دفتر رهبري بوده شعبه 1374قم از سال  ةعلمي ةجامعه مدرسين حوز بررسي:
اي بدل قم نيز به نهادي حكومتي در زمان آقاي خامنه ةعلمي ةاست. مركز مديريت حوز

قم براي سركوب مراجع و فقهاي منتقـد درسـها را    ةشده بود. منصوبان رهبري در حوز
 مأموران سركوب كردند.  ةطيل كرده زمينه را مهياي انجام وظيفتع

راستي استاد تفسير و معرفت بـا چـه تحليلـي پذيرفتـه در چنـين مجلسـي سـخن        
 بگويد؟
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  علميه قم ةاسلإمي حوزشش. بيانيه دفتر تبليغات
 آفرينان، كژبينان و كژانديشان، بـا قلبـي مالامـال از   كرداران، تباهيدر برابر زشت ...«

گذارند كساني كه خون به دل امام عزيزمان كردنـد،  ايستند و نميعشق به اسلام ناب مي
ناپذيري به اسلام و مسلمين زدند، از فضاي بوجود آمده سوءاسـتفاده  جبران يهاو لطمه

خود بدر آيند و به فريب خلق بپردازند و اصـول مقـدس انقـلاب     يهاكنند و از بيغوله
 ١»اسلامي را نشانه روند.

اين دفتر از بدو تأسيس از مراكز لجيستيكي انسداد آزادي بيان در قم بـوده   بررسي:
 و با بنياد غصبي آن سنخيت دارد. 

 هفت. مجلس شوراي اسلإمي

در روز : «1376آبـان   27حسين ايراني نماينده مردم قم در نطق قبل از دستور  الف.
برخــي  يهــاولايــت و ولادت حضــرت علــي(ع) يكــي از مدرســين بــه دنبــال يافتــه 

ن نغمه شوم بـه سـود   يا ...ها نظام ولايي را زير سوال بردهورشكستگان سياسي و ليبرال
استكباري. آيا اين  يهاي براي رسانهكيست؟ جز شادي دشمنان اسلام و خوراك تبليغات

پـس از اتمـام سـخنان نماينـده مـردم قـم در       » تقوا، عالم به زمان بودن و اجتهاد است؟
شده از پيشگاه امام (ره) و ملـت،   ع سخنان مغرضانه برخي عناصر طرديمجلس در تضي

ر بـا » مرگ بر مخالفين حضـرت زهـرا (س)  «و » مرگ بر ضد ولايت فقيه«با فريادهاي 
ديگر بر مواضع انقلابي خود مبني بر پشتيباني از مقـام ولايـت مطلقـه فقيـه بـه عنـوان       

اساسي جمهـوري اسـلامي تأكيـد    ميراث ارزنده حضرت امام راحل و ركن ركين قانون
 كردند. 

اين سخنان جز پايمال كـردن  «رئيس مجلس: محمدعلي موحدي كرماني نايب ب. 
ثبـاتي چيـز ديگـري در پـي     بردن وحدت ملي و بي بين خون شهدا، تشنج در كشور، از
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جمهور براي حفظ امنيت و دوري از هر نوع تشنج در كشـور بـا   نخواهد داشت. رئيس
گونـه تجمعـات و   گونه مسائل را بگيرد، وزير كشور نيز به ايـن دستور قاطع جلوي اين

 ١»كه باعث اختلاف و تشنج در كشور است مجوز ندهند. ييهاسخنراني

 68فـروردين   6نامـه   1368آبـان   28محمدرضا فاكر نماينده مشهد در جلسـه  ج.  
در هنگـام  «منسوب به امام خميني را در مجلس قرائت كرد و در مطبوعات منتشر شـد.  

مرگ بر ضد ولايت «قرائت نامه نمايندگان خطاب به آقاي منتظري با اشك و آه و فرياد 
 ٢»سردادند.» فقيه

از ايـن دسـت بـا     يبايد تنزل كرده باشد كه نماينـدگان مجلس شورا چقدر  بررسي:
 سطح مقدرات ملت را رقم بزنند؟  نيشعارهايي در ا

 هاهشت. روزنامه

، يادداشـت روز: گـرداب فتنـه، حسـين صـفارهرندي:      1376آبـان   27كيهان  الف.
اي از محافـل كوچـك و دور از انتظـار    شومي را كه از چندي پيش در پاره يهازمزمه«

شود هجوم دزدانه به منابع اصـلي  درباره اركان جمهوري اسلامي مطرح شده و ميمردم 
پايندگي و مشـروعيت نظـام بايـد تلقـي كـرد و نـه بحـث و نقـادي عالمانـه و از سـر           

 » خيرخواهي.

هاي علميه، اعتراض حوزه: «1376آبان  28تيتر اول روزنامه جمهوري اسلامي، ب. 
القائات مسموم عليـه مبـاني دينـي نظـام، نماينـدگان       علما، نمايندگان مجلس و مردم به

 » فقيه شدند.مجلس خواستار برخورد قاطع با تحركات مغرضانه عليه ولايت

است كـه بـيش از بقيـه در آتـش سـركوب       يهايدو نمونه از روزنامه اينهابررسي: 
 دميدند.  

بـه   گـذارد كـه نظـام تصـميم    هشت نمونه فوق ترديـدي بـاقي نمـي    ةمطالع نتيجه:
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سركوب مراجع و علماي منتقد گرفته است. نهادهـاي روحـاني و حـوزوي حكـومتي،     
جمهـور  چنـدان قـوي رئـيس   هاي مدافع رهبري و مواضع نهنمايندگان مجلس، روزنامه

 مأموران سركوب فراهم كردند.  ةمناسب را براي انجام وظيف ةزمين

 گرانقسمت دوم: حماسه! قم به روايت سركوب

هـاي انجـام شـده و    مشهد و قـم و سـخنراني   1376آبان  28مراسم اين قسمت  در
 كنيم. هاي اصلي آن ايام مرور ميحواشي مراسم قم را به روايت روزنامه

حرمتي به مقـام  اعتراض شديد مردم و علماي قم و مشهد عليه بي به عنوان مقدمه:
در شهر خون و قيام: امروز قم عليـه تعـرض بـه حـريم      56تكرار حماسه سال  ١ولايت

صورت ها، و مدارس راهنمايي به پا خاست. امروز مراكز آموزشي قم، دبيرستانولايت به
تعطيل درآمد. دروس حوزه از اولين ساعات روز بـه صـورت تعطيـل درآمـد. حضـور      

پيمايـان بـا شـعار    شـمگير بـود. راه  ن اجتمـاع بسـيار چ  ي ـگسترده طلاب غيرايراني در ا
 ٢خود را به حرم رساندند.» اي امام است مرجع شيعيان است خامنه«

 االله واعظ طبسي الف. مشهد: سخنان آيت 

خراسان در تجمع طلاب مشهد در  ةتوليت آستان قدس رضوي و مدير حوزه علمي
ترين تأييـد و  زني، گفتار، مـذاكرات و مبـاحثش، كـوچك   هر كس در قلم«مدرسه نواب: 

اي بسـيار تلـخ   ها هستند داشته باشد آينـده نفع جرياني كه سردمدارش منتظريتبليغي به
هاي شكسته كه با قلم يخطاب به جرائد: خاك بر سر آن كسان ..درپيش خواهد داشت..

نويسند. گفتار ايشان (منتظري) در اين چند گونه مغرضانه مطلب ميو دلهاي تاريك اين
را براي يك برخورد منطقي، سريع و قاطع از ناحيه مردم فراهم كرد. امـروز   روزه زمينه

فقيه باشد با او برخورد جـدي خـواهيم كـرد.    گذشت، از حال به بعد هركه عليه ولايت
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 ١سر دادند.» مرگ بر منتظري«پايان مراسم شعار  حاضران در

داد و غـلاظ  از جناب آقاي واعظ طبسي بايد پرسيد مستند اين احكـام ش ـ  بررسي:
 چيست؟

 االله جوادي آملي در مسجد اعظمب. قم: سخنراني آيت

االله [عبداالله] جوادي آملي در اجتماع ديروز طلاب و مدرسين حـوزه  اظهارات آيت«
فقيـه را  علميه قم به دنبال سخنان دو نفر از روحانيون بيان شد كه جايگاه و شأن ولايت

ذري قمي و منتظـري در هفتـه گذشـته بـا طـرح      مورد تشكيك قرار داده بودند. آقايان آ
مطالبي جايگاه فقيه و مرجعيت را مورد تعرض قرار دادنـد. طـلاب و مدرسـين حـوزه     

انـد  علميه قم در چند روز أخير خواستار برخورد جدي مسئولان كشور با افرادي شـده 
رهبري تجمع ميثاق با ولايت، بيعت با  ٢»فقيه هستند.كه درصدد تضعيف جايگاه ولايت

به دعوت جامعه مدرسين و شوراي عـالي و مـديريت حـوزه علميـه قـم برگـزار شـد.        
 االله جوادي آملي:گزارش سخنان آيت

كننده) ولايت فرق است. آنكـه پشـتوانه   ن ظهير (پشتيبان) و ظهري (تضعيفيب) «1
فقيه است، حامي دين و مقام شامخ رهبري اسـت. آنكـه از   انقلاب است پشتيبان ولايت

چيزي كه پشـتوانه  فقيه. آنكننده ولايتزند ظهري دين است و تضعيفپشت خنجر مي
 »فقيه است.انقلاب و دين است، ولايت

علمي دارند، برخـي شـهوت عملـي. هرجـا      ةفقيه برخي شبهدر جريان ولايت) «2
علمي بوده قرآن كاملاً نقل كرده و پاسخ داده است و هرگاه شـهوت عملـي بـوده     ةشبه

علمي دارند آنـرا   ةكرده انذار كرده و از موعظه دريغ نكرده است. كساني كه شبه تهديد
اند، و آناني كـه شـهوت   گونه كه پاسخ دادهدهند، همانعنوان رايزن فرهنگي پاسخ ميبه

كننـد، اگـر كسـي از روي شـهوت بـه      عنوان راهزن فرهنگي رمي مـي عملي دارند را به
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 » يش را خفه كنند.مخالفت با نظام پرداخت بايد صدا

فقيه اول ولايت را به عنـوان وكالـت فقيـه تنـزل دادنـد، بعـد       در جريان ولايت) «3
خواهنـد خـدا   دهند، از اين به بعـد چـه مـي   وكالت فقيه را هم به نظارت فقيه تنزل مي

 »داند؟! مي

فقيـه از سـنخ   براي اينكه مغالطه بكنند گفتند مردم نيازمند قيم نيسـتند، ولايـت  ) «4
خواهند ولايت و حكومت بـر  ولايت محجور نيست. با مغالطه ولايت بر محجورين مي

جامعه را تضعيف كنند. آنچه موردنظر است و قرآن به آن تصريح كرده اسـت، ولايتـي   
كند كه همان جانشيني پيامبر (ص) است كه ولي خدا بودن بودن در زمين را تصريح مي

ست كه دوستان نادان مـا از آن سـخن بـه ميـان     است، اين ولايت است، نه آن ولايتي ا
فقيه تنها مسأله قضا و حكميت مطرح نيست، بلكه مسأله اداره امـور  آورند. براي ولي مي

فقيـه در  الشرائط است. ولايـت فقيه و فقيه جامعمسلمين و تدبير امور آنان به عهده ولي
 » است.فقيه نظارت الهي حقيقت ولايت فقه و عدالت است. نظارت ولي

ولايت فقيه جزو شئونات نظام است. ما نبايـد نظـام جمهـوري اسـلامي را بـا      ) «5
خواهيم بـراي رسـيدن بـه حكومـت     حكومت حضرت مهدي (عج) مقايسه كنيم. ما مي

 ١»علي(ع) گام برداريم.

العـالي) چـه   االله جوادي آملي (مد ظّلهمشخص نيست به استاد محترم آيتبررسي: 
اند كه ايشان پذيرفته در چنين مجلسي سخن بگويد، بعـلاوه  واقعي دادهاطلاعات خلاف

 گونه سخن بگويد. اين

ظهير و ظهري برقرار باشد،  ةفقيه دوگانگونه نيست كه در مواجهه با ولايتاولاً اين 
 فقيه مثل نقد هر فرع فقهي ديگر تضعيف دين نيست، كه تقويت آن است. نقد ولايت

علمـي يـا شـهوت عملـي      ةفقيه مثل نقد هر فرع فقهي عنوانش شبهثانياً نقد ولايت
قيناً حق انكار شده باشد. يقين به يرود كه امر نيست. شبهه و شهوت در جايي به كار مي
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 فقيه چگونه براي حضرت استاد (دامت افاضاته) حاصل شده است؟ حقانيت ولايت

وت بـه مخالفـت بـا نظـام     اگر كسي از روي شـه «دهد: ثالثاً اين فتوا بوي خون مي
اصولاً اين مراسم برگزار شده بود تا به مفاد همـين  » پرداخت بايد صدايش را خفه كنند.

 ةشود كه نقـد حاصـله انگيـز   سو چگونه تشخيص داده ميفتوا عمل شود و شد! از يك
ك مرجع تقليد يا اعتراض يك فقيـه  يشهواني داشته است؟ از سوي ديگر آيا نقد فقهي 

با نظام است؟ اگر هر نقد واليان با انگ شهوت عملي بايد در گلـو خفـه شـود    مخالفت 
مسـلمين تحقـق يابـد؟ مسـتند      ةچگونه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائم

ــا     ــاب و ســنت چيســت؟ آي ــوايي در كت ــين فت ــراي چن ــه) ب ــتاد (دام ظلّ حضــرت اس
دست به اسلحه نبرده بودنـد   ن(ع) صداي منتقدان و مخالفان خود مادامي كهياميرالمؤمن

 كرد؟ را در گلو خفه مي

فقيه را به وكالت فقيه (البته نه به معناي عقد االله منتظري ابتدا ولايترابعاً اينكه آيت
جائز وكالت) و سپس به نظارت فقيه تنزل دادند، روايت مطابق واقعي است. امـا پاسـخ   

علمي است. جاي نقد علمـي هـم   اين تبدل نظرات خفه كردن صدا در گلو نيست، نقد 
بعـد چـه    ايـن بـه   از«اند: در چنين مجلسي نبود. حضرت استاد (دام ظلّه) سپس فرموده

االله منتظـري در منقـول و   نويسنده كه افتخار شـاگردي آيـت  » داند؟!خواهند خدا مي مي
رسـاند پـس از قـول بـه نظـارت      االله جوادي آملي در معقول را داشته به عرض مي آيت
االله منتظري راقـم سـطور نفـي مطلـق     يني فقيه و نفي ولايت اجرايي فقيه توسط آيتتقن

فقيه اعم از مطلقه و مقيده، انتصابي و انتخابي، فردي و شورايي و مباشرت ولايي ولايت
مراتـب آن   ةو نظارت را مستنداً و مستدلاً قائل شد و نوشت ولايت سياسي فقيه در كلي

در كتاب، سنت، اجماع و عقل است و مورد تحت اصل باقي فاقد هرگونه مستند معتبر 
 ماند و اصل عدم ولايت است. والله الحمد.

يكسـان دانسـتن از سـوي اسـتاد      يخامساً ولايت بر محجورين را با ولايت سياس ـ
االله منتظـري و  اند پاسخ دهند. مرحوم آيـت (مدظله) مغالطه خوانده شده و كوشش كرده
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كردن صداي آنهـا در گلويشـان منعقـد    ه اين مجلس براي خفهاالله آذري قمي كنيز آيت
اند بلكه برعكس در تفاوت اين دو نوع ولايـت بـا خطيـب    شده بود، هرگز چنين نگفته

االله اند. حضرت استاد مستحضرند كـه مرحـوم آيـت   محترم مسجد اعظم همداستان بوده
امـور اعتبـاري عقلايـي     ولايـت فقيـه از  «اند: فقيه مرقوم فرمودهخميني در كتاب ولايت

است واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل قيم براي صغار. قـيم ملـت بـا قـيم صـغار از      
االله نقد استاد (مد ظلّه) متوجه مرحـوم آيـت   ١»لحاظ وظيقه و موقعيت هيچ فرقي ندارد.

زدي در كتاب حكمت و حكومت اسـت، كـه بـين ايشـان و اسـتاد      يدكتر مهدي حائري
حكومت اسلامي منتشر شد. مشخص نيست چـرا   ةقلمي ارزشمندي نيز در مجل ةمناظر

» نـادان «ك از اطـراف بحـث   ي ـشك هـيچ شود. بياين بحث در چنين مجلسي طرح مي
 شان با هم متفاوت است. نيستند، نهايتاً ديدگاه علمي

 ـ      غرّايشـان در اجـراي فتـواي     ةسادساً آيا حضـرت اسـتاد (مـد ظلـّه) پيامـد خطاب
 پذيرند؟ فتأمل. كردن صداي مخالف نظام را شرعاً ميشان در خفه خيتاري

 ج. اقدامات پس از مراسم قم

خبرگزاري فرانسه: تظاهركنندگان بـه هنگـام ورود بـه دفتـر آقـاي منتظـري شـعار        
هزاران نفر در تظـاهرات چهارشـنبه در   ». اين لانه جاسوسي تعطيل بايد گردد«دادند  مي

منتظـري اعـدام بايـد    «، »مـرگ بـر منتظـري و آذري   «د گفتند: شهر قم در شعارهاي خو
 ٢».گردد

  . گزارش روزنامه جمهوري اسلإمي1
خيزش عظيم مردم و روحانيون قم و مشـهد توطئـه جديـد عليـه نظـام جمهـوري       

منتظري امام (ره) درباره عزل آقاي ةاسلامي را خنثي كرد (تيتر اول). متن نامه منتشرنشد
هزار نفـر بـوده   (تيتر دوم). تعداد جمعيت [در قم] بيش از يكصددر مجلس قرائت شد 
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مرگ بر منتظري، ما اهل كوفـه نيسـتيم علـي تنهـا     «است. مردم قم با شعارهايي از قبيل 
بماند، شهر مقدس قم جاي منافقين نيست، اين حوزه علميـه سـكوي مـارقين نيسـت،     

مكم لمن سـالَ  تنها بماند، سلمآذري و منتظري خوارج زمانند، ما اهل كوفه نيستيم علي 
خواهـان برخـورد قـاطع بـا     » اياي خامنـه بكم خامنهلمن حار اي، حرباي خامنهخامنه
 گران شدند. توطئه

هاي عناصـر  ون و اقشار مختلف مردم كه از اهانتيطلاب، روحان ..از سخنراني.پس
» مرگ بر منتظـري «رياد توانستند خشم خود را كنترل كنند با فيانديش نممطرود و ساده

اين لانه جاسوسـي تعطيـل بايـد گـردد، اي     «به سوي دفتر وي هجوم برده و با سردادن 
هاي دفتر آقاي منتظري شـدند. در  خواستار تعطيل كليه فعاليت» قاتل خميني مرگت باد

هجوم مردم به سوي دفتر آقاي منتظري نيروهاي امنيتي كه مانع ورود مردم به دفتـر وي  
وشتم قرارگرفته و تعدادي از نيروهاي امنيتي مجروح شـدند. درعـين  مورد ضرببودند 

حال اين نيروها بشدت مراقب بودند كه كسي به منزل شخصي آقاي منتظري كـه خـود   
وي در آن اقامت داشت، حمله نكنند و آسيبي به وي نرسد. اين عده همچنين بـا شـعار   

آقاي آذري قمي نيز هجوم برده وسائل آن سوي دفتر  به» آذري منتظري خوارج زمانند«
هايي كه براي تبليغ مرجعيت خود چاپ كرده بود بيرون ريختند. اكنـون  از جمله عكس

 اين شخص براي مطرح كردن خود بوده است.  يهاگريروشن شده است كه همه فتنه

تا آخرين ساعات شب گذشته مردم در مقابـل دفتـر آقـاي منتظـري اجتمـاع كـرده       
داشتند آقاي منتظري بايد اعلام كند، افرادي كه بيـت ايشـان را   اين عده اظهار مي بودند.

وآمد نخواهند كرد و اجتماع و سخنراني كانون توطئه قرارداده بودند ديگر به اينجا رفت
 ١عليه نظام نخواهند داشت تا آنان نيز محل را ترك نمايند.

و مشهد درحالي كـه هـيچ    حجت بر همه تمام است. خيزش عظيم ديروز مردم قم
تبليغي براي اين تجمع تاريخي توسط راديو و تلويزيون صـورت نگرفتـه بـود و هـيچ     
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عمل نيامـده بـود و هـيچ دسـتگاه تبليغـي بـراي آن        تلاشي از ناحيه نهادهاي رسمي به
شناسـند و  تواند باشد كه مردم را نمـي فعاليت نكرده بود، درس بزرگي براي كساني مي

گـران جداسـت. امثـال آقـاي     لي مسائل را ندارنـد. حسـاب توطئـه   يتحل قدرت درك و
وربودن در مسائل نفساني دليل غوطهو كساني كه محرك آنها هستند به يمنتظري و آذر

 ةن رنجنام ـي ـپس از انتشار ا ...شدن وضعيت روشني دارندشيطاني يهاو گرفتار وسوسه
تكليف كسي شدند كه امام خطر او را شدن امام و پس از آنكه مردم نيز خواستار روشن

] گوشزد كـرده اسـت، آيـا بـاز هـم جـاي       6/1براي انقلاب و نظام با اين عبارات [نامه 
 درنگ است؟...  

كس حق تعرض بـه  تحليل سياسي هفته: مردم ديروز با صراحت اعلام كردند هيچ 
زيـاد بـه    هـاي دل دادناساسي را ندارد و تكليف آقاي منتظري كـه پـس از خـون   قانون

حضرت امام خميني توسط آن حضرت معزول شد و طبق نظر آن حضرت حق دخالت 
در مسائل سياسي را ندارد، بايد روشن شود. مردم در جريان اجتماع و تظاهرات ديـروز  

زيادي بر قداست شهر قم داشتند و اعلام كردند كه اين شهر جايگاه نفاق نيسـت.   ةتكي
 ١مناسبي بود...العمل اين خيزش مردم عكس

  . گزارش روزنامه رسالت2
دادن شعارهايي در محكوميت عناصر منـافق،   كنندگان با سردر پايان مراسم شركت

مقابـل سـاختمان آن    انديش راهي دفتر آقاي منتظري شدند و با اجتماع درمطرود، ساده
دادند يشعار مپيمايان درحالي كه خواهان تعطيلي دفتر و توقف فعاليت در آن شدند. راه

شهر مقدس قم جاي منافقين نيست، شدت خشم و انزجار خود را اعلام كردند. شـايان  
 ذكر است نيروهاي انتظامي اهتمام زيادي در كنترل مردم مبذول داشتند. 

هزاران تن از اقشار مختلف مردم حضور داشتند و ضمن اعلام پشتيباني قاطع خود 
اي مراتب انزجار و نفرت خـود را از عناصـر   خامنه اهللامر مسلمين حضرت آيتاز ولي

                                                            
 .1376 آبان 29 ياسلام يجمهور.  1
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فقيــه اعــلام داشــتند. شــوم در تضــعيف ولايــت يهــاانــديش و طراحــان نغمــهســاده
اي رهبر است، وارث پيغمبـر  خامنه«كنندگان در اين مراسم با سردادن شعارهاي  شركت

مرگـت بـاد   . خـائن  ..اي رهبر ما تويي تو ، حامي دين مصطفي تـويي تـو،.  است، خامنه
فقيـه در جامعـه و   حمايت قاطع خود را از ولايت» ت فقيهيمرگت باد، مرگ بر ضد ولا

اجتماع عظيم اقشـار   االله جوادي آملي ديروز دركشور اسلامي اعلام كردند. سخنان آيت
مختلف مردم قم در محكوميت سخنان آقاي آذري قمي و منتظري در تضـعيف ولايـت  

  ١فقيه عنوان شد.

  روزنامه كيهان . گزارش3
پس از سخنراني طوماري امضا شد كه در آن خواستار تعطيل درس و دفتـر، اعـلام   
انزجار قاطع از اقدامات وي و قطع شهريه وي شدند. نيروي انتظامي در شـهر قـم روز   

 ..پيمايان خشمگين به دفتـر آقـاي منتظـري جلـوگيري كردنـد..     چهارشنبه از تعرض راه
كنندگان پس از مراسم به سوي دفتر آقاي منتظري حركت كرده قصـد   از اجتماع يا عده

تصرف و تخريب اين محل را داشتند. نيروهـاي انتظـامي بـه منظـور كنتـرل اوضـاع و       
كننـدگان مبـادرت    جلوگيري از تشنج بيشتر وارد محل شده و براي متفرق كردن اجتماع

نده نيروهاي انتظامي چنـد تـن   هاي بازدار ور كردند. در جريان اقدامآ به شليك گاز اشك
از مأموران اين نيرو زخمي شدند. دفتر و منزل آقاي منتظري تحت محافظـت نيروهـاي   

 ٢انتظامي قرار دارد.

 . گزارش روزنامه اطلإعات4

پيمايـان  قم. خبرگـزاري جمهـوري اسـلامي، نيروهـاي انتظـامي قـم از تعـرض راه       
دها نفر از طلاب، مدرسين و اقشار خشمگين به دفتر آقاي منتظري جلوگيري كردند. ص
انگيز آقاي منتظري درباره حريم و مختلف مردم قم كه در اعتراض به طرح مطالب شبهه

                                                            
 .3ص ،1376 آبان 29 رسالت.  1
 .1376 ابان 29 هانيك.  2
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از برگزاري مراسم بـه  فقيه در مسجد اعظم اين شهر اجتماع كرده بودند پسشأن ولايت
سوي دفتر وي حركت كرده و قصد تصرف و تخريب اين محـل را داشـتند. نيروهـاي    

تظامي براي كنترل اوضاع و جلوگيري از تشنج بيشتر وارد محل شده و بـراي متفـرق  ان
هـاي  آور كردنـد. در جريـان اقـدام   كنندگان مبادرت به شليك گـاز اشـك   كردن اجتماع

بازدارنده نيروهاي انتظامي چند تن از مأموران اين نيرو زخمي شدند. دفتر و منزل آقاي 
 ييوگوانتظامي قرار دارد. آقاي احمد منتظري در گفتمنتظري تحت محافظت نيروهاي 

اعلام كرد كه آقاي منتظري در سلامت كامل است و نيروهاي حفاظت با كمال احترام و 
گونه مشكلي براي بيت ايشان به وجود نيـاورده  شوند و هيچبا اجازه وارد منزل وي مي

ف بيـت و دفتـر وي   است. آقاي منتظري معتقد است اين حوادث و انتشـار خبـر تصـر   
 ١زنند.خوراكي براي راديوهاي بيگانه است كه به آن دامن مي

 . گزارش انصار ولإيت5

) در گزارشي تحت عنوان چهـار روز در دفتـر   12نشريه انصار ولايت اصفهان (ش 
منتظري شرح ماجرا را چنين نوشت: پس از پاكسازي دفتر و حسينيه و حفاظت از منزل 

االله همـدوش بـا   شـده بـرادران حـزب   كار حسـاب بندي و تقسيممنتظري طبق يك دسته
برادران اطلاعات و سربازان گمنـام امـام زمـان (عـج) شـروع بـه تفحـص در آن لانـه         

فقيه زدن به ولايتت شامل حال كساني كه خواهان ضربهيمسلماً امن ...جاسوسي نمودند
 يكجاي كشـور در صـورت   كند هركس در هراالله اخطار ميباشند نخواهد شد. حزبمي

كـه   يكه ناآگاهانه اقدامي قلمي عليه ولايت بكند آن قلم خرُد خواهد شـد و در صـورت  
 ٢آميز را انجام دهند مسلماً خون آنها بر زمين ريخته خواهد شد.آگاهانه آن عمل جنايت

  االله مرتضي مقتدايي. سخنان آيت6
نماينده جامعه مدرسين در ديدار با تسخيركنندگان حسينيه شهداي قم (منـدرج در   

                                                            
 .1376 آبان 29 اطلاعات.  1
 .1376 اسفند ،41 شماره فردا، رانيا.  2
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دهد كه تسخير حسينيه و دفتـر بـا همـاهنگي قبلـي     ) نشان مي1378آذر  2آوا  ةنامهفته
خواهد بلندگوها جامعه مدرسين با اراذل و اوباش صورت گرفته و وي تنها از ايشان مي

ه را نيـز در تصـرف داشـته باشـند و بـا      يگاه دارنـد و حسـين  ها را نرا بردارند، اما پرچم
كنـد:  عليه منتقدان رهبري تشكر مي مقامات هماهنگ عمل كنند. او از حركت توفاني بر

از اين حركتي كه شما عزيزان انجام داديد كه حمايت از حريم ولايـت و رهبـري بـود    «
به همان  ..ترتيب اثر داده شود. كه شما داريد بايد يشرائط ...شوداً تقدير و تشكر ميجد
شما بوده اين مكان و اينها در اختيـار خـود شماسـت تـا بـه توافـق        ةفيت كه خواستيك

در  ...بيايـد  ان مدرسين اين بود كه اينجا به يـك حالـت عـادي در   يصحبت آقا ...برسيد
نده هم اگر خداي ناكرده يك چنين قضايايي پيش بيايد انتظار اين هسـت كـه همـين    يآ
پا خيزيد. جوان هستيد، نشاط داريد، نشاط جواني، عرق دينـي و مـذهبي   ماها بايد بهش

داريد، و بايد از اين عرق مذهبي و ديني كه در وجود شما هست و جواني و نشـاط بـه   
االله مقتـدايي  شـود كـه آيـت   برداري بشود. يادآوري مينفع اسلام و انقلاب انشاءاالله بهره

 » اند كه آنها را حذف كرديم.وم آذري قمي گفتهمطالب زيادي در مورد مرح

 بررسي

االله جوادي آملي گفت: آنكه پشتوانه انقلاب اسـت پشـتيبان   سخنران مراسم آيت .1
زنـد  فقيه است، حامي دين و مقام شامخ رهبري است. آنكه از پشت خنجـر مـي  ولايت

برخي شبهه علمـي  فقيه كننده ولايت فقيه. در جريان ولايتظهري دين است و تضعيف
علمي دارند آنرا به عنوان رايـزن فرهنگـي    ةدارند، برخي شهوت عملي. كساني كه شبه

عنـوان  اند، و آناني كه شهوت عملي دارنـد را بـه  دهند، همانگونه كه پاسخ دادهپاسخ مي
كنند، اگر كسي از روي شهوت به مخالفت با نظام پرداخت بايد راهزن فرهنگي رمي مي

 فه كنند.صدايش را خ

هـاي  انـد روزنامـه  آبان قم را منتشـر كـرده   28هايي كه گزارش سركوب روزنامه. 2
سـبقت  جمهوري اسلامي كه در اين ميدان گـوي  ةامتياز روزنامحكومتي هستند. صاحب
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 الاسـلام مسـيح  اي و مديرمسـئول آن حجـت  را از ديگران ربوده جنـاب آقـاي خامنـه   
امتيـازش  ز عـزل غيرقـانوني مؤسـس و صـاحب    رسـالت بعـد ا   ةمهاجري است. روزنام

شـود و بـا رهبـري    االله آذري قمي توسط مهندس مرتضـي نبـوي اداره مـي   مرحوم آيت
 ةكيهـان توسـط نماينـده رهبـري حسـين شـريعتمداري و روزنام ـ       ةهمسوست. روزنام

شـده و  الاسـلام سـيد محمـود دعـايي اداره مـي     رهبري حجت ةاطلاعات توسط نمايند
اسـلامي را عينـاً منتشـر    اطلاعات گزارش خبرگزاري دولتي جمهوري ةروزنامشوند.  مي

 ساخته است.

االله منتظـري و حملـه   آيت ةمأموران سركوب در تخريب و غارت دفتر و حسيني .3
كه در  اند. آنچناناالله آذري قمي و شعارهاي زننده با آزادي كامل عمل كردهبه دفتر آيت

آمده است، ايشان مسـئوليت تصـرف، تخريـب و غـارت     گزارش انصار ولايت اصفهان 
مورد هجوم به منـزل شخصـي و نقـش نيـروي      اند. دردفتر و حسينيه را به عهده داشته

الاسلام احمد منتظـري در قسـمت بعـدي اسـناد     انتظامي و اظهارنظر منسوب به حجت
 متفاوتي خواهد آمد.

فته كـذب محـض اسـت.    اينكه اين تجمع بدون تبليغ و تدارك قبلي صورت گر .4
مــدارس آمــوزش و پــرورش و ادارات قــم را تعطيــل كــرده بودنــد و   ةحــوزه و كليــ

 آموزان و كارمندان را به عنوان سياهي لشكر به مسجد اعظم گسيل كرده بودند.  دانش

امنيـت شـامل حـال    «انصار ولايت اصفهان حاوي نكات كليدي اسـت:   ةاطلاعي. 5
بـا چنـين مبنـايي    » باشند نخواهـد شـد.  فقيه ميولايتزدن به  كساني كه خواهان ضربه

كرده اسـت! آن امـام همـام    خلخال ذميه ظاهراً اشتباه مي ةن علي(ع) در قضيياميرالمؤمن
بيت غزل انصار اي دفاع از نظام را ياد بگيرد. اما شاهبايد از انصار ولايت آقاي خامنه مي

كـه   يدر هر كجاي كشـور در صـورت  كند هركس االله اخطار ميحزب«ولايت اين است: 
كـه   يناآگاهانه اقدامي قلمي عليه ولايت بكند آن قلـم خـُرد خواهـد شـد و در صـورت     

» ماً خون آنها بر زمين ريخته خواهد شد.آميز را انجام دهند مسلّآگاهانه آن عمل جنايت
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د االله انصار ولايت آقاي خامنه اسـت. ايـن ترجمـان فتـواي اسـتا     اين برهان قاطع حزب
اگر كسـي از روي  «غرّاي مسجد اعظم است:  ةاالله جوادي آملي (دام ظلّه) در خطاب آيت

 » شهوت به مخالفت با نظام پرداخت بايد صدايش را خفه كنند.

كنــد كــه االله مقتــدايي در حســينيه تسخيرشــده شــهدا اثبــات مــيســخنان آيــت. 6
ذري با جامعه مدرسين كاملاً االله آاالله منتظري و آيتكنندگان حسينيه و دفتر آيت تصرف

اند. معناي اقدامات خودجوش مردمي در تاريخ جمهوري اسلامي همواره هماهنگ بوده
 همين بوده است. 

 شدگانقسمت سوم: روايت سركوب

االله آذري قمي (واقـع  االله منتظري به دفتر آيتمهاجمان همزمان با تخريب بيت آيت
) يورش برده، آنرا به تصرف درآورده امـوال  104 در خيابان صفائيه، خيابان ناصر، پلاك

االله آذري قمـي  االله منتظري و آيتاز تخريب كامل به غارت بردند. حصر آيت آن را پس
 شود. آغاز مي 1376آبان  28از همان روز 

  االله منتظري در روز واقعهآيت ةك. بيانيي
چـه   سـابق هـر   هـاي مـزدور و متملـق همچـون    از اينكه بعضي از روزنامـه  پس« 

رجـب مطـابق بـا     18خواستند از تهمـت و اهانـت دريـغ نكردنـد، در روز چهارشـنبه      
االله بهمنطق را به نام حزبفقيه جمعي از افراد بيبه بهانه حمايت از ولايت 28/8/1376

ها را هم بـا   گناه دبيرستانراه انداختند و به زور و تهديد و اغفال، بعضي از محصلين بي
هاي قم آنان را به طرف حسينيه شـهدا و  پيمايي در خيابانه كردند و ضمن راهآنان همرا

 ها آنها را اشـغال كردنـد و هـر   ها و قفلدفتر اينجانب حركت دادند؛ و با شكستن درب
 چه توانستند شكستند و پاره كردند و هر چه خواستند گفتند و اهانت كردند، و در ايـن 

ميـان  كنندگان بسيار محسوس بود. درايـن اطلاعاتي با حملهاز افراد ميان همكاري بعضي
مرا از اطاق و كتابخانه و منزل شخصي خارج  -به بهانه محافظت از من  -اصرار داشتند
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گران قـرار دهنـد، و معلـوم     ها و غارتنمايند و ببرند و همه هستي مرا در اختيار رجاله
خواستند براي اين  ها حتي مي دست به يمسخواستند ببرند، و همين بي نبود مرا به كجا مي

درب خانه اندروني را با ديلم از جا بكنند تا به من دسترسي پيدا كنند و بـه زور   منظور
هـا را قطـع كردنـد و    ببرند. جمعي از فضـلا و طـلاب و بـرادران را بازداشـت و تلفـن     

ه بـا شـعارهاي   بلندگوهاي حسينيه را در اختيار گرفتند، و مانند لشگر مهاجم پيروز شد
فقيـه خودشـان هرچـه    آميز و به نام حمايـت از ولايـت فقيـه و ولـي    انحرافي و توهين

خواستند گفتند و پخش كردند و موجبات ناراحتي همـه همسـايگان محتـرم را فـراهم     
كردن فقيه يعني غارت اموال و شكستن و پارهنمودند. معلوم شد در منطق آقايان ولايت

فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملـك ديگـران،   ريم، ولايتها و حتي قرآن ككتاب
احترامي بـه همـه   هاي علميه و علما و فقه و علم و بيولايت فقيه يعني اهانت به حوزه

 فقيه آقايان را براي چندمين بار لمس كرديم.مقدسات. خوب شد نمرديم و ثمره ولايت

نيز همين عمل  1371د؛ در بهمن ها براي غارت هستي من سابقه دارفرستادن رجاله
مرا بردند و پس ندادند؛ و بالأخره  ةسال را انجام دادند و هستي مرا و حتي آرشيو چهارده

البلاغـه بـودم، ولـي زنـان و     در زمان عمليات وحشيانه آقايان، من مشغول مطالعـه نهـج  
غـارت و  كردند، اين ولايت فقيه چماقي و آميختـه بـا    همسايگان همه گريه و زاري مي

بيـار معركـه [محمـد    فحاشي براي آقايان مبارك باد! و برحسب اخبار واصله موثقه آتش
بوده اسـت، ايشـان در    -كه بايد مظهر قانون و عدالت باشد -يزدي] رئيس قوه قضائيه 

شب چهارشنبه به قم آمدند و فرمان آتش را صادر كردند و به تهران بازگشتند، و با اين 
فرما باشد، وقتي كه با مثل مـن  ر دارند قانون و عدالت در كشور حكمحال مردم ما انتظا

طور ام اينمبارزاتي دارد و هم استاد بسياري از علما و مسئولين كشور بوده ةكه هم سابق
 ١»پناه.گناه بيشود، پس واي به حال مردم بي عمل مي

ايت نداشـتند لابـد   اگر مقامات بالا رض«اند: ايشان در توضيح اين واقعه اضافه كرده

                                                            
 .1596-98 ،ص2ج ،يمنتظر االلهتيآ خاطرات.  1
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تنها جلوگيري نكردند بلكه برخي از آنان حمايت هم كردند و  كردند؛ و نه جلوگيري مي
در جمع بسيجيان] ضـمن تأييـد اجمـالي     1373 آذر 5اي در يك سخنراني [آقاي خامنه

از من ياد كرد و مرا به محاكمه تهديـد نمـود! و    "خائن"هاي انجام شده با كلمه اهانت
اي متضمن اظهـار نـاراحتي از ايـن    االله [سيدموسي شبيري] زنجاني نامهآيت هنگامي كه

نويسند، از قرار مسموع ايشان در جـواب نوشـته بودنـد:     انگيز به ايشان ميسفأاوضاع 
؛ ياللعجب كـه جمعـي رجالـه را كـه همـه      "توانم جلوي خشم مردم را بگيرممن نمي"

آوري كردنـد و بـه قـم    نگين جمـع هـاي س ـ ديدند از شهرهاي مختلف با صرف بودجه
كنند؛ و در اين ميان  آوردند و آنان را وادار به اين كارها كردند به عنوان مردم قلمداد مي

گردند و به  باشند اغفال مي برخي افراد عادي سپاه هم كه ذاتاً داراي ايمان و اخلاص مي
 ١»شوند. ها وادار مياين خلافكاري

  قمي االله آذريدو. روايت بيت آيت
 ةبه دفتر ايشان حمله كرده و آثارشان را پاره كردند، و از بين بردنـد! دادگـاه ويـژ   « 

كـه در اسـلام ممنـوع و حـرام      -روحانيت به حريم خانه و ملك شخصي تجاوز كرده 
 ٢»و آن را به زندان تبديل كرد. -است 

  سه. پاسخ به چند پرسش
توجه به قرائن داخلي آن (از جمله اي از مرحوم آذري قمي است كه با نوشتهدست 

 يبه وي، استناد به نامه بـه در  76آبان  5 ةابراز يأس از دولت خاتمي بعد از نگارش نام
]) ظـاهراً در اواخـر   1376آبـان   28پيمايي قم [و راه1376آبان  21وزير اطلاعات مورخ 

پاسـخ   اي به صورت پرسـش و ده صفحه ةنوشتنوشته شده است. اين دست 1376آبان 
مواضـع   ةها كوشيده به ابهاماتي كه دربارتنظيم شده است. آذري در اين پرسش و پاسخ

 جديد وي مطرح بوده پاسخ دهد: 

                                                            
 .777 ص 1 ج خاطرات يمنتظر.  1
 .1378 بهمن 9 ،112ش تهران، آبان، ةنامهفته ،يقم يآذر يروزها نيآخر.  2
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فقيـه و  آقاي آذري با اينكه شما سوابق درخشاني در رابطـه بـا ولايـت    ] سوال:1[« 
كنيد ميفقيه حمله نظام سياسي مستقل كشور داريد چرا تغيير سير داده و به شخص ولي

 » دهيد؟امريكا و اسرائيل قرار مي ةو نظام را در خطر فروپاشي و سوءاستفاد

فقيه را در هاي دولتي بالا و پائين به كار مشغولند ولين علما كه در سمتياكثر ا ...
لايسئل عما يفعل و [هم] «اند هميشه سرود جايگاه رفيع عصمت بلكه خدائي جاي داده

شود، و ايشان از دهد پرسيده نميدر آنچه انجام مي [او» ] عما يفعلون23يسئلون [انبياء 
محترم شهداء و جانبازان و آزادگان  ةشوند] را در گوش خانوادكنند پرسيده ميآنچه مي

سـرايند.  السـلام مـي  داردل و ارتشيان امام زمان عليهيبركف و سپاهيان بو بسيجيان جان
فقيه هم با زبان قال و حال يول ...جرأت آنرا ندارند كس حتي خبرگان حق سؤال وهيچ

[فرعـون گفـت:   » ] و من مرجع غيري38ما علمت لكم من اله غيري [قصص «به سرود 
كس را هم باشد. هيچم ميشناسم] مترنّمن جز خويشتن براي شما الهي (و مرجعي) نمي

 ياراي نصيحت او نيست.  

كـرد] بـا او   گرم و دلنوازش [به رزمندگان خدمت مي ي] كه با صدا...همين آقاي [
اي را بـه مقـام   چه برخوردي شد كه خدا كند دروغ باشد، همان ايام كه ما آقاي خامنـه 

فقيـه  اي كه شما براي ولـي پرسيد: با اين ولايت مطلقهفعلي نصب كرده بوديم از من مي
تواند له ميع كنند، آيا معظمخود ديدند كه ايشان را خل ةقائليد اگر روزي خبرگان وظيف

خبرگان را خلع كند؟ جواب من مثبت بود ولي با توجيه نادرستي كه خـودم هـم بـاور    
 )1نداشتم. اين مطالب توضيح سوال است. (ص

اي بنيانگذار جمهوري اسـلامي اسـت.   اما پاسخ سوال سنت قولي و فعلي و توصيه
جمهـور وقـت [آقـاي    بـه رئـيس   االله خمينـي] خطـاب  له [آيـت معظم ةفرمايشات كوبند

سـلمان   ةرابطه با توب ] و چه در1366فقيه [دي  ةرابطه با ولايت مطلق اي] چه در خامنه
] است كه با تضعيف علمي و سياسي ايشـان تـوأم بـود هرگـز     1367بهمن  28رشدي [

هاي بسـيار ديگـر، و   اسرائيل و آمريكا ننمودند و نمونه ةكاري از ترس سوءاستفادپنهان
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اي كـه  هيوزيـر سـابق و...و امـا سـنت توص ـ    ا سنت فعلـي تـوبيخ و ملامـت نخسـت    ام
اند با آنهـا  الهي پر است: اگر مسئولين به اعتراض شما توجه نكرده -سياسي ةنام وصيت

فقيـه را داشـته   برخورد داشته باشيد. خبرگاني انتخاب كنيد كه قدرت برخـورد بـا ولـي   
مهوري اسلامي به شكل علني محذور داشت و با باشند. اگر برخورد با مهمترين مقام ج

بايست بـا  له نميحال ممنوع باشد معظمپيامدهاي خارجي و داخلي همراه بود و درعين
هـا در  گـروه  ةحاصل عمر خود چنين برخورد تندي داشته باشد. پس پاسخ مـا بـه هم ـ  

ر نظـر  فقيـه د سوال مشترك اين است كه انتقاد سازنده نسبت به هر مقـامي حتـي ولـي   
 ) 2(ص» له جائز بلكه واجب است.معظم

هاي بالاي كشور كه من او را به تقدس و تقواي فقهـي  يكي از پاسداران شخصيت«
خبرنـد و از مـا خبـر    جا بـي كرد اين آقايان از همهقبول دارم به فرد مطلعي سفارش مي

فرزنـدانمان  دانند كه ما در آتش فقر مسكن، فقر درمـان و لـوازم تحصـيل    ندارند و نمي
هاي امام جمعه، مرجعيت و مدرس در ارتباط با رهبري  اي كه در سمتسوزيم، عده مي

هستند و از زندگي نسبتاً مرفهي برخوردارنـد جـز شـهريه بخـور و نميـري بـه طـلاب        
هـزار تومـان بيشـتر     32دهند. همين اكنون دريافتي طلاب در سـطح بـالاي علمـي     نمي

جمعه و اين مراجع و اين فضلا هم از وضع طلاب و سـادات و مـردم    ةنيست. اين ائم
هاي جزئي چيزي آبرومند و مشكلات آنان اطلاع ندارند، جز دل سوختن و احياناً كمك

توانم بگويم وضع مردم در زمان جنگ بهتر از وضع فعلي و دهند. من به جرأت مينمي
  ..انتي است بس بزرگ به اسلام.پس از سازندگي است. قطع زبان و قلم امثال من خي

طـور كـه [مـن] مـأيوس      جمهور جديد [خاتمي] هم مأيوس باشـيد همـان  از رئيس
 )3هايي نخواهد توانست ايجاد كند. (صام، زيرا مشاراليه جز مسكنّ شده

اشكالاتش استقلال سياسي را حفظ كرده است امـا   ةفقيه با همما قبول داريم ولايت
نگي و امنيتي حاكم و ظلم وزارت اطلاعـات اسـتقلال سياسـي    با وضع اقتصادي و فره

قابل دوام است؟ واالله چنين نيست زيرا حكومت با كفر قابل دوام است و با ظلـم قابـل   
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 دوام نيست...

اساسي يـا محـدوديت آن   فقيه از قانونمن به جوانان انقلابي كه دم از حذف ولايت
 اق ولايـت اسـت كـه بـه خبرگـان بـر      كنم كه اشكالات همه از مصدزنند عرض ميمي
فقيه و الا انبياء و اولياء و مرحوم شيخ انصاري و ميـرزاي شـيرازي و   گردد نه ولايت مي

متر وجـود  ميلي آقاي بروجردي اگر صدسال بر سر كار باشند ترس از انحراف ولو يك
 ندارد. 

جـازات  گويد هراس از مكس از سخني كه مي[واقعي] هيچ يدر حكومت اسلام ...
ندارد و لو انكار خدا و اسلام و پيغمبر و ولايت را كند همانطور كه در زمان حكومـت  
علي (ع) از سخن بر ضد حاكمي چون علي باك نداشتند و به عدل علي ايمان داشـتند.  

 ) 4(ص

ش] در مشــهد بحــث 1299-1384االله [ميــرزا علــي آقــا] فلســفي [ام آيــتشــنيده
 اند و اطلاعات آنرا تعطيل كرده است. فقيه را مطرح نموده ولايت

باشـند  العظمي بهجت اعلم مياهللام آيتدرست دو سال است به جرم اينكه گفته ...
ام ممنوع شده اسـت، وزيـر ارشـاد اهـل تسـامح و تسـاهل در نجـات آن از بنـد         رساله

از  يترسـم از تهمتـي كـه اطلاعـات بـه يك ـ     ممنوعيت هنوز جواب ندارد. بله من نمـي 
ها مخابره شده و در بين مردم پخـش شـده اسـت. معـاون     بستگان من زده و به خبرنامه

كند. وزير اطلاعات هـم ايـن عمـل و طنـز     فرهنگي در منزل خودم مرا به آن تهديد مي
ة كنـد، بـه رئـيس قـو    داند و بالاتر مرا دعوت به خلاف قانون مـي سياسي را چيزي نمي

فت بله جزاي انتقاد و سخنان شما همين است! دست مدرسين گفتم گ ةقضائيه در جامع
 از آنها برداريد. آيا اسلام و قضاوت همين است؟!

م بـه امـام راحـل اقتـدا كنـيم بايـد همـه مشـكلات را از         يامروز اگـر بخـواه   ...]2[
 ) 5(ص» ...فقيه استولي ةهاي كلي نظام به عهدفقيه بدانيم چه تعيين سياست ولايت

الآن ربا در جمهوري اسـلامي حـلال شـده اسـت. الآن تقليـد       ها][از جمله بدعت
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 غيرمجتهد لازم شده است. 

اگر قصد و نيت شما خير است خوب بود مطالب خود را خدمت مقـام  ] سؤال: 3[
 د؟يكردمعظم رهبري بطور خصوصي مطرح مي

م موجـود اسـت،   يهـا پاسخ: اين كار را هشت سال است كه انجام داده فتوكپي نامه
 ثر نكرد.ولي ا

 رهبري بنمائيد؟  مچه لزومي دارد كه نفي اجتهاد مطلق از مقام معظ ] سؤال:4[

 كنند.  فقها نفي كمال را اشكال نمي ةپاسخ: مجتهد مطلق و اعلم كمال است و هم

رود مجتهـد باشـد، فقهـا اشـكال     بله، ولي در مورد رهبر كـه توقـع مـي    ] سؤال:5[
 اند؟  كرده

له بار منفي براي اسلام و نظام نداشته باشد. مرجعيت معظمپاسخ: صحيح است اگر 
و تقليد مردم در مسائل نماز، حـج، مسـائل خمـس و زكـوة و حقـوق موجـب بطـلان        

 شود. عبادات و حقوق مي

اگر گفته شود كه فتاواي ايشان مطابق فتواي امام راحل است كـه اعلـم بـوده و     ]6[
 هستند.

يت نميپاسخ اين مطابقت موجب حجت اعلم است كه طبـق  شود. بله اين تقليد مي
ام آقاي دري نوشته ةبعضي از انظار باطل است و جاي ذكر شرائط آن نيست، بلي در نام

له بلكه انحصار در ايشان است كه انداختن مرجعيت معظم زيرا معاونت ايشان مأمور جا
قتصـاد و غيـره حجـت    له در اشود كه فتاواي معظمتر از همه تصور ميبدتر است. مهم

 )6است و اين خسارت مهمي است و اين در مذهب تشيع بدعت آشكار است. (ص

اينها سؤالاتي بود كه قابل طرح بود كه بدانها پاسـخ داديـم، اگـر سـؤالات جديـد       
 ديگري باشد حاضرم در آنها بحث كنم. 

تهمت. سوالات ديگري هم در روزنامه و افواه وجود دارد كه يا فحش است يا ] 7[
و امـا فحـش    ...گـذرم اما تهمت را چه از كيهان هوايي، چـه از معـاون اطلاعـات نمـي    
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ارزشها  ةكه اولي در مجل» گر براي نظام مقدس اسلامينامتعادل يا ماليخوليايي و توطئه«
جمهوري اسلامي آمده اسـت، دو پاسـخ اجمـالي و تفصـيلي دارم.      ةو دومي در روزنام
شهري ظاهراً مرا به دنبال غـذاي لذيـذ   آقاي [محمدمحمدي] ري ةناماضافه كنم در هفته

 28[مـورخ   ةآيد. پاسخ اجمالي نام ـداند در صورتي كه بوي داغ كردن خر ميكباب مي
 )7(ص ...سره و ديد آن بزرگوار نسبت به حقير است] امام راحل قدس1367شهريور 

ديگري با مقـام معظـم    سره واما پاسخ تفصيلي كلي در برخورد با امام راحل قدس
له نسبت بـه مهنـدس [ميرحسـين] موسـوي     رهبري. اما اول در برخورد با دستور معظم

شود فرق من با برخي مسئولين عوام اين است كه در انتخـاب  تعالي عرض ميااللهحفظه
هاي ديگر اگر حضرت امـام  آراء سياسي و اجتماعي و فقهي مختارم همانطور در جريان

اشتند انجام دادم. معناي حكم مولوي و ارشادي در همين نكتـه نهفتـه   دستور خاصي ند
 است. 

اما دوم در برخورد با رهبري و مرجعيت مقام معظم رهبري است كـه عـدم تعـادل    
كند. واقعيت قضيه اين است كه ما نگران بعـد از امـام راحـل بـوديم،     حقير را اثبات مي

العظمـي گلپايگـاني مشـرف    االلهيـت شب وفات با چند نفر از بزرگان خـدمت مرحـوم آ  
اي در همان شـب  سه نفره ةشان هرگز قبولي خود را اعلام نفرمودند. مجموعيا ...شديم

در منزل امام تصميم خود با مقدمات امر را گرفته بودند، يعني چند نفـر از قبيـل آقـاي    
[محسن] شبستري از مرحوم حاج احمد آقـا [خمينـي] مطلبـي دائـر بـه رهبـري آقـاي        

حد اينكه ايشان براي رهبـري خـوب اسـت در خبرگـان نقـل كننـد،        اي فقط در امنهخ
االله گلپايگاني] تيبين ايشان [آ ةفاصل ...علمدار توطئه هم آقاي هاشمي [رفسنجاني] بود

اي را بـه عنـوان قـائم مقـام آقـاي      ر آقاي خامنـه يحق ...اي بسيار زياد بودو آقاي خامنه
 عد مستقلاً. گلپايگاني مطرح [كردم] و ب

فـراهم شـد. آقـاي هاشـمي [رفسـنجاني]       اينجا بود كه زمينه بـراي اجـراي توطئـه   
گرداني خود را آغاز و از زيد و عمر استشهاد كرد. با اينكه قبلاً مطلب را از بعضي  تعزيه
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گيـري فـوري بـراي صـلاح امـت      افراد زيرك شنيده بودم ولـي نيـاز مبـرم بـه تصـميم     
اي طرح كردنـد كـه [آيـا] آقـاي آذري     تسليم كرد. آقاي خامنهمحمد(ص) مرا وادار به 
كند؟! به صحن مجلس رفتم و گفتم من قائل بـه ولايـت مطلقـه    گوش به حرف من مي
گيري من به تلويزيون پيشـنهاد كـردم خبـر را بـا     دهم. پس از رأيهستم، بله گوش مي

 )8. (ص...اي اعلام كننداالله خامنهلقب آيت

لاب اسلامي بود و بس، ولي آقايان سوءاستفاده كردند و بـه خـود   من حفظ انق ةايد
له با شش سال درس خـارج در روزنامـه   ما هم فخر فروختند. حتي امكان اجتهاد معظم

حـد در  رسالت به اثبات رساندم. ما هم براي حفظ انقلاب تـرجيح داديـم كوشـش بـي    
 له داشته باشيم.تكريم و دفاع از معظم

گيري مجدد و مـتن مصـوبه را بـا ذكـر     بازنگري آقاي هاشمي رأيبعد از رفراندم  
اي ارائه كرد، كه من اعتراض كردم ايـن وصـف را حـذف كنيـد تـا      اجتهاد آقاي خامنه
دادن پيش نيايد. آقاي هاشمي سرمست از پيـروزي بـه اعتـراض مـن     مشكلي براي رأي

د ادامه داديـم، زيـرا   توجهي نكرد. ما هم به خاطر مصالح انقلاب به دفاع و حمايت خو
شـد و مـا سـينه سـپر     آن روز راجع به عدم اجتهاد ايشان از متدينين زياد اعتـراض مـي  

احكام عن اجتهـاد لازم اسـت، و ايـن در     ةاصل فقاهت و اطلاع بر هم يول ..م.يكرد مي
نظـر كـرديم   اي رعايت نشد. باز به دليل ضرورت از اين شرط صـرف مورد آقاي خامنه

 فتوا وارد نشود. ةممنوع ةله در منطقكته تأكيد و اصرار داشتيم كه معظمولي بر اين ن

كنند و ايشان پاسـخ  روزي بعضي افراد خيرانديش گفتند بعضي از ايشان استفتاء مي
عالي ورود در اين منطقه دهد، به عرض ايشان رساندم به صلاح كشور و خود جنابمي

يت را ندارم: يك، وقت اسـتنباط را نـدارم.   نيست، ايشان فرمودند به دو دليل فكر مرجع
دانم و تو را از همه اعلم ها (ترديد از من است) را از خودم اعلم ميدو، بعضي يا خيلي

باشـد  سره مـي االله گلپايگاني قدسدانم. تاريخ مذاكره يك هفته به وفات مرحوم آيتمي
العظمـي اراكـي   االله] ولي چيزي نگذشت حتي در زمان حضور آيت1372آذر  11[يعني 
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داغ اطلاعاتي برخورد داشـتم، تـا زمـان     يهامرجعيت ايشان آغاز شد كه با طلبه ةزمزم
] كـه بـدعتي در تـاريخ    1373آذر  11مدرسـين [  ةتأييد مرجعيت ايشان از طرف جامع ـ

 شود. ها محسوب ميحوزه ةهزارسال

مرجعيت نداشت  اي ادعاياعتدال من اين است كه روزي كه آقاي خامنهمردم، عدم
كـردم، ولـي مـن عـدول از وضـع سـابق       كرد تأييد بلكه فداكاري ميو فقط رهبري مي

اي مدرسين فاجعه ةشرعي خود، تأييد جامع ةبرخورد داشته و خواهم داشت طبق وظيف
جهـت توسـط ايشـان و    كردن حوزه از هـر بود در جمهوري اسلامي و بدتر از آن قبضه

العظمي منتظري حاصل عمر امام امـت بـا   االلهني فعلي آيتاطلاعات، كه بزرگترين روحا
  . باري از مبارزه و تجربه و صفا و صميميت توسط كودكان اطلاعاتي منزوي شدندكوله
                                                                                            )9(ص

اتفـاق افتـاد] و    1376آبـان   28جانب [در عليه اينپيمايي كودكانه همين روزها راه
فرداهايي عليه آقاي بهجت، صافي، سيسـتاني و وحيـد دامـت بركـاتهم اعـلان شـده و       

له كـه در مرئـي و منظـر و اطـلاع     شود. اين است وضعيت مرجعيت و رهبري معظم مي
ت آقـاي  افتند. بدتر از همه تشكيل مجلـس سـنا بـه رياس ـ   ايشان عوامل فشار به راه مي

له از اقتصاد ايشان اسـت.  هاشمي و كارشكني در راه خدمت دولت جديد و تأييد معظم
ملت عزيز و شريف ايران وضع بد زندگي شما كه موجب عـار و ننـگ بـراي اسـلام و     

 ...له و عمـدتاً ديكتـاتوري ايشـان اسـت    مسلمين شده در اثر عدم رهبري صحيح معظم
دانـم، كـه خبرگـان امـت بايـد بـراي آن       رجعيت مـي رهبري نه م ةستيله را نه شامعظم
كننـد، خبرگـان   اند و نميخود عمل نكرده ةگيري كنند، و چون خبرگان به وظيفتصميم

اند بايد انتخاب شـده  خود ذكر كرده ةنامجديد همان خبرگاني كه امام راحل در وصيت
راحل اسـت كـه ولـي    امام ةتا اين امر مهم را بررسي نمايند. تنها مستند قوي من فرمود

 ....فقيه اگر ديكتاتوري كند خود به خود ساقط است

شوم ممكن است ديكتاتوري اطلاعات جان مرا به خطر بياندازد كه بـراي  ادآور ميي
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 ) 10(ص» ام. والسلام عليكم و رحملإاالله و بركاته.آن آماده

 بررسي

 است:ها به شرح زير اين پرسش و پاسخ رئووس آراء آذري قمي در 

فقيه را مقام مقـدس مـافوق سـوال و انتقـاد معرفـي      ك. اكثر روحانيون دولتي وليي
كنـد.  فرعون چنين موقعيتي را تأييد مي ةفقيه هم با زبان حال و قال به شيوكنند، ولي مي

 كنند. شرعي و قانوني خود عمل نمي ةخبرگان به وظيف

ان مـانع از انتقـاد سـنگين از    دشـم  ةاالله خميني احتمال سوءاستفاددو. در سنت آيت
وزيـر وقـت   جمهـور و نخسـت  مقام رهبري، رئيسكشور از قبيل قائم ةرتبمقامات عالي

دانـم. هشـت سـال    فقيـه را واجـب مـي   نشد. من نيز انتقاد سازنده از هر مقامي ولو ولي
 ميان گذاشتم ولي اثر نكرد.  طور خصوصي با مقام رهبري درانتقادات خود را به

روحاني كشور كه خود از زندگي نسبتاً مرفهي برخوردارند،  ةرتبئولان عاليسه. مس
 از فقر روحانيون غيرحكومتي و مردم آبرومند خبر ندارند.

اي استقلال سياسـي را حفـظ كـرده اسـت، امـا بـا       چهار. اگرچه جناب آقاي خامنه
 ـ   وضعيت نامناسب اقتصادي، فرهنگي و امنيتي و به ر كشـور  طور كلي بـا ظلـم حـاكم ب

 حكومت قابل دوام نيست. 

هاي علميه توسط فقيه در حوزهولايت ةپنج. وزارت اطلاعات حتي از تدريس نقادان
االله ميـرزا  آن در مورد مرحوم آيـت  ةكند. يك نمونمراجع مسلم تقليد هم جلوگيري مي

 مشهد قابل ذكر است.  ةعلي آقا فلسفي در حوزه علمي

اي موافق نيسـتم و تقليـد غيرمجتهـد را    آقاي خامنه دليل اينكه با مرجعيتشش. به
بدعت دانسته معتقدم مرجعيت مقام رهبري و تقليد از ايشان موجب بطـلان عبـادات و   

من جلوگيري كرده، به بستگان من تهمت زده تـا   ةعلمي ةشود، از انتشار رسالحقوق مي
جـزاي  «پاسـخ گفـت:   قضائيه شكايت كردم، در  ةمرا وادار به سكوت كنند. به رئيس قو

 » انتقاد و سخنان شما همين است! دست از آنها برداريد.
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اي در وزارت اطلاعـات مـأمور جـا انـداختن مرجعيـت مقـام       هفت. معاونت ويژه
رهبري بلكه انحصار مرجعيت در ايشان است. اينكـه فتـاواي ايشـان مطـابق بـا فتـواي       

يسـت. فتـاواي رهبـري حجـت     ت ناالله خميني است، چيزي جز تقليد از ميمرحوم آيت
 شرعي نيست و ادعاي مرجعيت غيرمجتهد بدعت آشكار در مذهب تشيع است. 

رفسـنجاني در مجلـس خبرگـان    گرداني آقاي هاشمياي با تعزيههشت. آقاي خامنه
بر مصلحت نظام رهبر شد. من هم بعد از امتناع مرحوم  رهبري و استشهاد از دو نفر بنا

انديشـي تـن دادم. بعـد از رفرانـدم     قبول رهبري به ايـن مصـلحت   االله گلپايگاني ازآيت
بار آقاي گيري مجدد شد. ايناي رأياساسي نسبت به رهبري آقاي خامنهبازنگري قانون

اي را مجتهـد خوانـده بـود، مـن     مربوطه آقاي خامنـه  ةرفسنجاني در متن مصوبهاشمي
ت حفظ نظام از شرط فقاهـت  اعتراض كردم، به اعتراض من توجهي نشد. باز به ضرور

 ةنظر كردم، به اين اميد كه ايشان بـه منطق ـ ابواب فقهي صرف ةو توانائي استنباط در هم
 ممنوعه فتوا وارد نشود. 

مدرسـين   ةاي به عنوان مجتهـد جائزالتقليـد از سـوي جامع ـ   نُه. معرفي آقاي خامنه
رت اطلاعات بدعتي كردن حوزه از هرجهت توسط ايشان و وزاقم و قبضه ةعلمي ةحوز

 تشيع است.  ةهاي علميحوزه ةدر تاريخ هزارسال

ده. وضع بد زندگي مردم ايران كه موجب عار و ننگ براي اسلام و مسـلمين شـده   
اي و عمدتاً ديكتاتوري ايشان است ايشـان  اثر عدم رهبري صحيح جناب آقاي خامنه در

بايـد بـه ايـن امـر خطيـر       دانم نه مرجعيـت. مجلـس خبرگـان   رهبري مي ةرا نه شايست
خـود  فقيه اگر ديكتاتوري كند خودبـه االله خميني وليآيت ةرسيدگي كند، هرچند به گفت

اساسـي يـا   فقيـه از قـانون  ساقط است. من به جوانان انقلابـي كـه دم از حـذف ولايـت    
كنم كه اشكالات همه از مصداق ولايت اسـت كـه بـه    زنند عرض ميمحدوديت آن مي

 فقيه.ردد نه اصل ولايتگخبرگان برمي

ازده. ممكن است ديكتاتوري اطلاعات جان مـرا بـه خطـر بيانـدازد كـه بـراي آن       ي
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 ام. آماده

 چهار. بيانيه برائت آذري قمي از سلطان جائر در روز واقعه

 واالله هو المنتقم«

 ١من رأي سلطاناً جائراً

را به  ٢كند، و أبرياءميكند، و أخيار را هتك كشد و شكنجه مياي أبرار را ميخامنه
دهد، وانتم تنظرون اليه وتكتمون الشـهادة  برد]، و به غصب ولايت ادامه ميقربانگاه [مي

 4و تطلبون الرخص والمعاذير ٣لاتنهون عن المنكر و

إن الذين يكتمون ما انـزل  «گير شما شود. اميدوارم نفرين مولايم و مولاي شما دامن
ثمناً قليلاً اولئك مايأكلون في بطونهم الا النـار و لايكلمهـم    االله من الكتاب و يشترون به

 5»االله يوم القياملإ و لايزكيهم و لهم عذاب اليم
                                                            

 أيهـا  ":كربلاسـت  در) ع(دالشـهداء يس مشهور ةخطب به اشاره ...ديد را يستمگر يفرمانروا كه يكس.  1
 االله،رسـول  لسنلإ مخالفاً لعهداالله، ناكثاً االله حرم مستحلاً جائراً سلطاناً رأى من: قال االلهرسول إن الناس
 ألا مدخله، يدخله أن االلهعلى حقاً كان قول لا و بفعل عليه يغير فلم والعدوان، بالاثم عباده في يعمل

 الحـدود،  وعطلـوا  الفسـاد،  وأظهـروا  الـرحمن،  طاعـلإ  وتركـوا  الشـيطان  طاعـلإ  لزموا قد هؤلاء إن و
                                                                                            . "غير من أحق وأنا حلالهَ، وحرموا االله حرام وأحلوا بالفئ، واستأثروا

 ).دهخدا نامهلغت( زاريب و يزيچ از پاك يمعن به ءيبر جمع ئونيبر و اءيابر. پاكان.  2

 .ديكنينم منكر از ينه و ديكنيم كتمان را شهادت و دينگريم آن به شما و.  3
. بـود  حـق  فرمـان  داشـت  سـبك  كردنطلب رخص ،يكار در يفراخ و يآسان رخصلإ جمع: رخَص.  4

 ـچچيه ـ يو از كه بدان گردد مشغول لاتيتأو و رخص به ينيب را يعالم چون  ـاين يزي كشـف .(دي
 ولو. هابهانه و هاپوزش عذرها، برهان، و حجت يمعن به معذار جمع: ريمعاذ). يريهجو المحجوب

 فـي  يكـون : قـال ) ع( جعفر أبي عن: است داشته نظر ثيحد نيا به مرحوم آن ظاهراً. رهيمعاذ يالق
 ولا بمعـروف  أمـراً  يوجبـون  لا سفهاء حدثاء وينسكون يتقرؤن مراؤن قوم فيهم يتبع قوم الزمان آخر
 فسـاد  و العلمـاء  زلات يتبعون والمعاذير الرخص لأنفسهم يطلبون الضرر، أمنوا إذا إلا منكر عن نهياً

 الصـغار  و دارالفجار في الأبرار فتهلك بعقابه فيعمهم عليهم االلهغضب يتم هنالك: قال أن إلى علمهم
 .دارالكبار في

 جز آنها فروشند،يم يكم يبها به را آن و كرده، نازل كتاب از خدا را آنچه كننديم كتمان كه يكسان.  5
 آتـش  قـت يدرحق آورنـد، يم دست به رهگذر نيا از كه ياموال و ايهدا و( خورند؛ينم يزيچ آتش
 يبـرا  و كنـد؛ ينم ـ زهيپـاك  را آنان و د؛يگوينم سخن آنها با امت،يق روز خداوند، و.) است يسوزان
 .است يدردناك عذاب آنها
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فقيه معتقدترم، گرچه شخص شـما آن را  دانيد كه من از همه به ولايتهمه شما مي
ترين هتكي كه از من شده يا بشود شخص شـما شـريك   قبول نداشته باشيد. در كوچك

 باشيد، والسلام.مي

جويم، و اگر ولايتي داشته ساقط [است]، و اي بيزاري ميو من از ظلم و ستم خامنه
 نهادهاي مربوطه از امامت جمعه گرفته تا مناصب ديگر باطل است. 

 احمد آذري قمي

 »1376آبان  28

 بررسي

كوتاه فـوق را در كاغـذي بـا سـربرگ      ةاالله آذري قمي در روز حصر بيانيك. آيتي
 نوشته و امضا كرده است. » العظمي آذري قميااللهفقيه و دفتر آيتمكتبه ولايت«

اي را به قتل و شكنجه، هتك و بر قربانگاه بردن منتقـدان صـالح   دو. او آقاي خامنه
 هايي كه از وي شـده يـا  متهم كرده وي را نفرين كرده است. وي ايشان را شريك هتك

 شود دانسته است. مي

كند اما فقيه اعلام ميسه. آذري قمي عليرغم اينكه خود را معتقدترين فرد به ولايت
سـاقط و   -اگـر داشـته    -اي برائت جسته و او را از ولايـت  از ظلم و ستم آقاي خامنه

 كند. هاي ناشي از وي را باطل اعلام ميمنصب

دادگستري تهران و رئيس دادگاه ويژه  االله آذري قمي به رئيس كلآيت ةپنج. نام
 روحانيت 

الاسـلام علـي رازينـي رئـيس كـل      در نامـه بـه حجـت    1376ايشان در اوايـل آذر  
دهنده از حمله لشـكريان  دادگستري تهران و رئيس دادگاه ويژه روحانيت حقايقي تكان

 فقيه به منزل خود را شرح داده است:ولايت

فقيه همچون لشكريان شاه شيشه شكستند، و درهـا  اي! لشكريان ولايتآقاي خامنه«
را شكسته از جا كندند، قرآن و مفاتيح و كتب حـديث را از بـالا پـرت كردنـد و كـف      
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االله كوچه را از اوراق آنها پر كردند. چيزي را سالم نگذاشتند. حسينيه شهدا و دفتر آيـت 
 طور. منتظري را همين

زنـي. ايـن چـوب    زيـد بـزن، خـوب مـي    هاي زمان را درآوردند كه: يصداي زينب
 »جان كن.فقيه است، نوشولايت

مريض و نه به فرزند مريض من رحم نكردنـد، و چنـد روز آنهـا را     ةنه به خانواد«
 »بدون دوا و استراحت رها كردند. خداوند آنها را با مهاجمين كربلا محشور فرمايد.

ي بـراي شـما عـار و ننـگ     من و آقاي منتظري چند صباحي بيشتر زنده نيستيم، ول«
كل قواي شما آقاي [محمـد] يـزدي و [عبـداالله]     ة[هاي] نافرماند ابدي و براي سرلشكر

 »جوادي و [علي] مشكيني حاصل شد.

بيت و خانه و حسينيه و دفتر من كه يا در آن نماز جماعت يا شما امنيت حرم اهل«
هـا  بـال شكسـته   و و پرفقيه و حكومت اسلامي يا مأمني براي مستضعفين درس ولايت

فقرا و بينوايان را نابود كرديد. لابد بعد از اين پـول   ةبود شكستيد و خراب كرديد، و لان
ها و چوب و درب شكسته را هم از ما خواهيد گرفت. راستي اگر بگوئيم از زمان گلوله

 »ايم؟شاه بدتر است گزاف گفته

و اطلاعـاتي و   83هـاي تيـپ   من براي سـرنيزه  ةكردن و سينمن براي خراب ةخان«
 »هاي مردمي(اگر تهمت نباشد) آماده است.اوباش و رجاله

كردند كه ما از گويد: من [آذري] و آقاي منتظري تصور ميآقاي [محمد] يزدي مي«
برگزاري كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهـران] دسـت بـه     ةجهت [در آستاناين

 ١»كنيم.امه بنويسند فشار را زيادتر ميزنيم، اگر باز هم ناقدام حادي نمي

 آذري قمي به ملت ايران ةشش. نام

 نويسد:اي به ملت ايران از جمله ميطي نامه 1376آذر  4آذري قمي در 

ها حتي افرادي كه به چيزي ملت عزيز ايران مسلمان و غيرمسلمان احزاب و گروه«
                                                            

 .ينيراز يعل به 1376 آذر لياوا ةنام.  1
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هـم خـورده اسـت، اسـتقلال     بهشك امروز وحدت ملي ما كنند، بدونيجز دنيا فكر نم
سياسي ما دچار ترديد شده است، برخلاف تصور بدبينانه بعضي از دوستان ما، نه حقير 

العظمي منتظري بعد از قريب شصـت سـال نـوكري امـام زمـان (روحـي و       االلهو نه آيت
ايـم، و نـه دانشـجويان و    اسـتكبار پيوسـته   ةالفداء) به جرگارواح العالمين لتراب مقدمه

اتيد دانشگاه به استقلال كشورشان پشت كردند، نه علماء و فضـلاء و روحانيـت بـه    اس
انـد، بلكـه همـه و همـه جـز بـه مصـلحت اسـلام و         استبداد [ظ استكبار] پيوسته ةجبه

روشنفكر كه دين اسلام يا هـيچ دينـي را    يهاگروه يكنند، حتي بعضمسلمين فكر نمي
 ) 1(ص» شان نيستند.باور ندارند مخالف استقلال سياسي كشور

و غيره، مـن هـم مثـل شـما داغ بـودم و بعـد از وفـات         83فرزندان انقلابي! تيپ «
حضرت امام خدمت مقام رهبري بودم و ظاهراً بحث از آقاي منتظري بود. من به ايشان 

لـه نپذيرفتنـد، همـانطور كـه قـبلاً      را منتشر نمائيد ولي معظم 6/1عرض كردم شما نامه 
هاشمي و آقاي اميني به امام حسب نقل اصرار بـر عـدم نشـر آن نمـوده     ايشان و آقاي 

 )3(ص.» ...بودند

ن فرصت گرانبها و اين هديه آسـماني اسـتفاده كنـيم يعنـي نظـام فعلـي و       ياز ا ...«
اساسي را ملاك وحدت و تجمع خود بر حول يـك محـور يعنـي    رهبري فعلي و قانون

ن اجرا نشده آن را به اجرا درآوريم و آلي از استقلال سياسي كشور قرار دهيم، اگر اصو
كـنم اگـر   هاي آزاد نقائص آنرا رفع كنيم و من اعلام ميامنيت حاصل در بحث ةدر ساي

شـما در دانشـگاه شـركت كـنم و      يهـا چماق از سر من و شما برداشته شود در بحـث 
خواهد شد.  كنيم. مطمئن باشيد چماق برداشتههاي خود را به يكديگر نزديك ميديدگاه

 حكومت چماق مناسب زمان ما نيست. 

ام و مثـل اعلاميـه پاسـخ جامعـه     مجبورم براي اينكه شايع نكنيد كه من توبه كـرده 
فقيـه و ولايـت   محترم مدرسين ذيل آنرا منتشر نكنيد نظر نهايي خود را دربـاره ولايـت  

فقيـه را  ] ولايـت ام را خراب و خودم را بكشند [ابراز كنم، مـن مقام رهبري اگرچه خانه
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طور كه امام راحل بيان داشت قبول دارم اگرچه حوادث أخير مـرا بـه تجديـدنظر    همان
پـذيرم  مرج مـي واي را براي پرهيز از تشنج و هرجت آقاي خامنهياما ولا ...كندوادار مي

  ١)4(ص» ولي آثار شرعي و قانوني آن را جز برخي از آنها را قبول ندارم.

 بررسي

آحاد ملت اعـم از مسـلمان و غيرمسـلمان     ةسخن آذري در اين نامه هم. روي كي
 ها و افراد عرفي (دنياخواه) و دگرانديش است. حتي احزاب و گروه

االله منتظري، و نيز اساتيد، دانشجويان، روشنفكران، روحـانيون و  . او خود و آيتدو
خوهـد  و از همگـان مـي  كند. اعلماي منتقد را مدافعان استقلال سياسي ايران معرفي مي

اساسي را ملاك وحدت و تجمع خود بر حـول يـك   نظام فعلي و رهبري فعلي و قانون
كشور قرار داده، اگر اصولي از آن اجرا نشده آن را به اجـرا   يمحور يعني استقلال سياس

 درآورند.  

االله منتظـري مشـاركت   . او به جوانان تندرويي كه در حمله به بيـت وي و آيـت  سه
اي از آقاي خامنه 1368شود كه من هم مثل شما داغ بودم و در سال اند يادآور ميداشته

االله منتظري را منتشر كند و رهبري به حق االله خميني عليه آيتآيت 6/1 ةخواستم كه نام
 گويد الآن هم آن نامه نبايد ملاك عمل قرار گيرد. نپذيرفت. وي مي

االله خمينـي را  فقيه به قرائـت آيـت  ه ولايت. وي بار ديگر اعتقاد راسخ خود بچهار
» كنـد. اگرچه حوادث أخير مرا به تجديدنظر وادار مـي «كند خاطرنشان ساخته اضافه مي

پذيرد ولي آثار شـرعي  ومرج مياي را براي پرهيز از تشنج و هرجاو ولايت آقاي خامنه
روز قبـل كتبـاً    6كه  و قانوني آن را جز در برخي موارد باور ندارد. آذري فراموش كرده

هاي منشعب از وي را نيز باطـل  اي از ولايت اگر داشته ساقط و كليه منصبآقاي خامنه
 اعلام كرد! 

                                                            
 .1376 آذر 4 ران،يا ملت به نامه.  1
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 حصر ةهفت. فرمان منتشرنشد

اي بـه شـوراي امنيـت ملـي     مأموران سركوب جناب آقـاي خامنـه   ةهمزمان با حمل
 يهـا حفظ جان آقايان منتظري و آذري قمي ايشـان در خانـه   ةدهد كه به بهاندستور مي

كـل سـپاه پاسـداران     ةسردار محمد باقر ذوالقدر جانشـين فرمانـد   خود محصور شوند.
منتظري براساس نظر شوراي امنيت ملـي صـلاحيت مداخلـه در     يآقا«انقلاب اسلامي: 

االله د حصـر آيـت  در مـور «احمد منتظري:  الاسلامحجت ١»امور سياسي كشور را ندارد.
منتظري، مقام رهبري به دادگاه ويژه دستور حصر داده بود كه ايـن كـار را انجـام دهـد.     
مقام رهبري توسط نماينده خود در شوراي امنيت ملي [حسن روحاني] اين امر را ابلاغ 
كرد. تنها كاري كه آقاي خاتمي انجام داد اين بود كـه ايـن حكـم را امضـا كـرد. اكثـر       

االله منتظري چون عليه حكومـت  ي امنيت ملي تصويب كرده بودند كه آيتاعضاي شورا
صحبت كرده و انتقاد كرده است، جانش در خطر است. ممكن اسـت مـردم بـه ايشـان     

كننـد و  آسيب برسانند و بايد از ايشان حفاظت شود. همين مسئله را الان هم مطرح مـي 
ي آقاي خاتمي فقط امضاكننده بود و االله منتظرمسلماً واقعيت ندارد. در مورد حصر آيت

 ٢»گيرنده نبود.تصميم

 بنديجمع

االله آذري االله منتظـري و آيـت  آيت ةحمله، تصرف، تخريب، غارت دفتر و حسيني. 1
قمي و حمله به منزل مسكوني ايشان و اهانت به ايشان از طريق بلندگو و ايذاء خانواده 

قضـائيه انجـام شـده     ةيزدي رئـيس قـو  و همسايگان به دستور رهبري و زيرنظر محمد 
 ةشرع و نقض مسلم حقـوق شـهروندي و زيرپاگذاشـتن كلي ـ   است. اين عمليات خلاف

 قوانين جاري كشور بوده است.

صدور حكم حصر از سوي شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي بـه  . 2

                                                            
 .1376 بهمن 24 هانيك.  1
 .1391 بهمن 27 جرس با مصاحبه.  2
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سي صـدور حكـم   اسااي غيرقانوني بوده است. بر مبناي قانوندستور جناب آقاي خامنه
قضائي تنها در اختيار محاكم دادگستري است و شوراي عالي امنيـت ملـي يـا شـوراي     

قيناً صلاحيت صدور حكم قضائي ندارد. اگرچه دبير شوراي عالي امنيت يامنيت كشور 
جمهور و رئيس رهبري در آن به دليل تنظيم اين حكم غيرقانوني و رئيس ةملي و نمايند

ي به دليل امضاي آن مسئولند و مستوجب تقبـيح، امـا بـر مبنـاي     شوراي عالي امنيت مل
  از تأييـد مقـام    پـس   ملـي   امنيـت   عـالي  شوراي   مصوبات«اساسي قانون 176ذيل اصل 

صورت حكـم حصـر منتقـدان رهبـري پـس از       بنابراين در هر.»  اجراست  قابل  رهبري
 تصويب ايشان اجرا شده است. 

اي مبني االله آذري قمي به دليل انتقاد از جناب آقاي خامنهاالله منتظري و آيتآيت .3
خود  ةبر عدم صلاحيت وي براي تصدي مقام افتاء و مرجعيت به فرمان رهبري در خان

 اي ايشان را محاكمه كرده باشد. آنكه دادگاه صالحهمحصور شدند بي

 ةبه رئيس دادگاه ويـژ  ها، نامهاالله منتظري، و نيز بيانيه، پاسخ به پرسشآيت ةبياني .4
اي در حـق  االله آذري قمي سند ظلم و جـور جنـاب آقـاي خامنـه    آيت ةروحانيت و نام

 منتقدان خود است. 

االله آذري قمي نخستين حصرهاي دوران زمامداري االله منتظري و آيتحصر آيت .5
تقليد االله خميني اين مراجع اي است. در حد اطلاع من در دوران آيتجناب آقاي خامنه
 14تـا   1361ارديبهشـت   1االله سيد كاظم شـريعتمداري (از  اند: آيتمنتقد محصور شده

االله ) و آيت1384تا  1364االله سيدحسن طباطبائي قمي (ظاهراً از )، آيت1365فروردين 
). حصـر دو مـورد أخيـر بـه دوران آقـاي      1379تـا ظـاهراً    1364سيدصادق روحـاني ( 

اي با حصر ميرحسين موسـوي و مهـدي كروبـي (از    خامنهاي كشيد. جناب آقاي  خامنه
 ) تاكنون ركورددار حصر در جمهوري اسلامي است. 1389بهمن  25

 قسمت چهارم: روايت اقتدارگران از سركوب انتقادات قم

آبـان و حواشـي    28در اين قسمت به اظهارنظرهاي اقتدارگرايان در تبيين سركوب 
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شــهري، مشــكيني، يــزدي، هــارنظر آقايــان ريشــود. در ايــن مجــال اظآن اشــاره مــي
مجلس خبرگـان رهبـري و    ةعسكراولادي، مدرسان حوزه، خانم مصطفوي، هيأت رئيس

 شود:شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي

  شهريالإسلإم محمد محمدي ريك. حجتي
هـاي  در درس هفتگي مبـاني ارزش  76آبان  28 ها،دبيركل جمعيت دفاع از ارزش 

اي، حضرت امام خميني(ره) در حضور حضرات آيات خامنه«اخلاقي! در مسجد اعظم: 
رفسنجاني و مرحوم حاج احمد آقا خميني آقـاي منتظـري را   مشكيني، اميني، و هاشمي

واقع او ديگر عالم و  تفسيق كردند. عادل نبودن يك فقيه بهترين سند دنياطلبي است، در
 ١»قها هم باشد.فقيه نيست، هرچند اعلم و افقه ف

اول  ةشــهري در ســركوب مراجــع و فقهــاي منتقــد در دهــمحمــدي ريبررســي: 
االله االله خميني و پـدر همسـر خـود آيـت    كردن ذهن آيتجمهوري اسلامي و در مشوب

 مشكيني نسبت به عالمان منتقد نقش اساسي ايفا كرده است. 

 االله علي مشكينيدو. آيت

 مسجد اعظم 1376آبان  29الف. درس اخلإق، 

آقاي منتظري در سخنان خـود در تـوهين بـه رهبريـت، مرجعيـت، ائمـه جمعـه،        «
جمهور را به اين نحـو تحريـك  قضات، وزرا و خبرگان سنگ تمام گذاشته است. رئيس

گـذاري مـن   دارم مقابل شما و تو نمي يميليون رأ 22كردن عليه رهبري كه بگويد من 
كردن انقلاب است. اين زرگي است. اين ضايعكار كنم پس من خداحافظ. اين تحريك ب

اساسي را امضا صحيح نيست واالله اين مفسده است. آقاي منتظري با اينكه خودش قانون
اساسي است. مـن خيلـي   كرده است در تمام جهات مطالبي گفته است كه خلاف قانون

هـا  ثـه اش هـم همـين حاد  العمل طبيعـي ها عكسمتأثرم از اين قضيه. نتيجه اين صحبت

                                                            
 .1376 آذر 1 رسالت.  1
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 ١»بود.

 76آبان  30هاي نماز جمعه قم، ب. خطبه

االله علي مشكيني: دعوت بـه مخالفـت و موضـعگيري در مقابـل رهبـري از      آيت -
اي االله خامنــهمصــاديق دعــوت بــه افســاد اســت. خدشــه در اجتهــاد و فقاهــت آيــت 

بـه   اي هيچ ترديدي وجود نـدارد. االله خامنهورزي است. در اجتهاد و فقاهت آيت غرض
اي االله خامنهتصديق و تأييد عده زيادي از خبرگان بويژه تصديق حضرت امام (ره) آيت

 ٢شايسته رهبري جامعه هستند.

االله مشكيني ضمن حمايت از برگزاركنندگان مراسم مسـجد اعظـم اقـدامات    آيت -
فقيـه ضـمن ايجـاد تشـكيك     پس از آن را نكوهش كرد. برخي افـراد بـا اصـل ولايـت    

ها منصفانه نيست. خدشه واردكردن به اصل تراشيكنند. اين اشكالرخورد ميمغرضانه ب
 ٣ورزي نيست.فقيه چيزي جز غرضمهم ولايت

قم را كه در آن آقـاي   76آبان  30نماز جمعه  يهاهايي از خطبهصداوسيما بخش -
دنبـال  اند، سانسور نمود. اما به مشكيني حمله به منازل برخي مراجع قم را محكوم كرده

 4اعتراض ايشان روز يكشنبه بعد مجدداً به پخش كامل آن پرداخت.

 بررسي

آقاي منتظري در سخنان خود در توهين به رهبريـت، مرجعيـت، ائمـه    «اينكه  اولإً 
كـذب محـض اسـت، مـتن     » تمام گذاشـته اسـت.  جمعه، قضات، وزرا و خبرگان سنگ

اي از آن توهين به كسي كلمهاالله منتظري در فصل قبل درج شد، رجب آيت 13سخنان 
رايـج جمهـوري اسـلامي اسـت      ةكـه سـك   -نبود، البته اگر نقد را معادل توهين بدانيم 

                                                            
 .1376 آذر 1 ياسلام يجمهور.  1
 .1376 آذر 1 رسالت.  2
 .1376آذر 1 سلام.  3
 .1376 يد ،39 شماره فردا، رانيا.  4
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مشكلي نيست، اما بدانيم كه ندانسته فتوا به تعطيل فرائض نهي از منكر و نصـيحت بـه    
ايم. نشر اكاذيب در مسجد اعظم اسمش هرچـه باشـد، درس اخـلاق    مسلمين داده ةائم

  نيست.

كردن عليه رهبري كـه بگويـد   نحو تحريك جمهور را به اينرئيس«اند: فرموده ثانياً
گذاري من كار كنم پـس مـن خـداحافظ.    دارم مقابل شما و تو نمي يميليون رأ 22من 

كردن انقلاب است. اين صـحيح نيسـت، واالله ايـن    اين تحريك بزرگي است. اين ضايع
االله منتظري موافـق  مشكيني حق دارند با نظر مرحوم آيتاالله مرحوم آيت» مفسده است.

نباشند، اما نظر مخالف خود را مفسده خواندن خـلاف شـرع و خـلاف اخـلاق اسـت.      
كاش به جاي  جمهور منتخب مفسده بوده است؟ ايراستي به چه دليل توصيه به رئيس

 فرمودند. قسم دليل اقامه مي

اساسي را امضا كرده اسـت در  اينكه خودش قانون با يآقاي منتظر« اند:فرمودهثالثاً 
االله قينـاً مرحـوم آيـت   ي» اساسـي اسـت.  تمام جهات مطالبي گفته است كه خلاف قانون

اند. در اند. ايشان بر ادعاي خود دليلي اقامه نفرمودهمشكيني در داوري خود اشتباه كرده
هشتم قـانون   يشان به اصلاساسي نيست. ااي خلاف قانوناالله منتظري كلمهسخنان آيت

و نهـي    معروف  خير، امر به  به  دعوت  ايران  اسلامي  در جمهوري«اند: اساسي عمل كرده
  نسـبت   يكديگر، دولت  به  نسبت  مردم  برعهده  و متقابل  همگاني  است  اي از منكر وظيفه

 .»  دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به

العمـل  هـا عكـس  متأثرم از اين قضيه. نتيجه اين صحبت من خيلي«اند: فرموده رابعاً
االله مشـكيني باعـث تأسـف    اين داوري مرحوم آيـت » ها بود.اش هم همين حادثهطبيعي

االله آيت ةاست. احتمالاً ايشان از جزئيات فجايعي كه مأموران سركوب در دفتر و حسيني
انـد، وگرنـه هرگـز ايـن     خبـر بـوده  انـد بـي  االله آذري قمي مرتكب شـده منتظري و آيت

» العمـل طبيعـي  عكـس «ها را ها و اخلاق و شرع و قانون را زير پا گذاشتن گري وحشي
فرمودند. منطق امام علي(ع) آن قدر قوي بود كـه  اظهارات منتقدين حكومت اعلام نمي
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تا زماني كه مخالفين ايشان دسـت بـه اسـلحه نبـرده بودنـد جـز پاسـخ زبـاني تجـويز          
بـه نهـي از منكـر و    » العمـل طبيعـي  عكـس «قيناً يت و تخريب و حصر فرمود. غار نمي

 مسلمين نبوده است.  ةنصيحت به ائم

از مصـاديق  «زمـاني  » گيري در مقابـل رهبـري  دعوت به مخالفت و موضع« خامساً
كه رهبر عين حق پنداشته شود. اين همان منطق قوم فرعـون بـه   » دعوت به افساد است

 ١روايت قرآن كريم است.

فقيه ضمن ايجاد تشـكيك مغرضـانه   برخي افراد با اصل ولايت«اند: : فرمودهادساًس
وارد كـردن بـه اصـل مهـم     ها منصفانه نيست. خدشهتراشيكنند. اين اشكالبرخورد مي

معظـم علمـاي   «االله خـويي  آيـت  ةبه فرمـود » ورزي نيست.فقيه چيزي جز غرضولايت
فقهاي شيعه كـه در ايـن فـرع     تآيا اين اكثري» فقيه قائل نيستند. ةاماميه به ولايت مطلق
گونه برخوردهـا  اند؟ آيا اينورزي شدهانصافي و غرضاند مرتكب بيفقهي مناقشه كرده

شود؟ برخورد شايسته پاسخ علمي بود نه لشكركشـي و  به انسداد باب اجتهاد منجر نمي
 حصر و تخريب و غارت.  

ورزي اسـت.  اي غـرض االله خامنهخدشه در اجتهاد و فقاهت آيت«اند: فرموده سابعاً
راسـتي دليـل ايـن    » اي هيچ ترديـدي وجـود نـدارد.   االله خامنهدر اجتهاد و فقاهت آيت

دعاوي چيست؟ مگر اجتهاد و فقاهت ايشان وحي منزل است كه نتوان در آن مناقشه و 
حيت افتاء و مرجعيـت اعـلام   انتقاد كرد؟ دو نفر از فقهاي بزرگ قم ايشان را فاقد صلا

استيضـاح مرجعيـت   « ةانـد. نگارنـده در رسـال   اند و بر ادعاي خود دليل اقامه كردهكرده
به تفصيل قرائن و شواهد عدم اجتهاد ايشان را ارائه كرده اسـت. متأسـفانه نـه    » رهبري

و شواهد  تنها در اجتهاد و فقاهت ايشان ترديد وجود دارد، بلكه با توجه به ادله و قرائن
 شده اين امر قابل احراز نيست.  متعدد اقامه

به تصديق و تأييد عده زيادي از خبرگان بويژه تصـديق حضـرت   «اند: فرموده ثامناً

                                                            
 .127 اعراف.  1
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االله منتظـري  اصلي آيت ةمناقش» رهبري جامعه هستند. ةاي شايستاالله خامنهامام(ره) آيت
م افتـاء و مرجعيـت بـوده    رجب به عدم صلاحيت مقام رهبري براي تصدي مقـا  13در 

شـود.  است. البته با توجه به لزوم شرط اعلميت فقهي مقام ولايت ايشان نيز متزلزل مـي 
علمـي   ةاالله آذري قمي نيز در هر دو مقام مرجعيت و ولايت ايشـان مناقش ـ مرحوم آيت

توجه به االله خميني بوده كه با اند. اما تأييد خبرگان مبتني بر تصديق منقول از آيتداشته
أخير خانم زهرا مصطفوي و ديگران مشخص شد كه چنين نسـبتي بـه آن مرحـوم     ةنام

 مخدوش بوده است. 

كننـدگان مراسـم مسـجد اعظـم     االله مشكيني ضمن حمايـت از برگـزار  آيت« تاسعاً
از آن مرحوم بابت نكوهش اقدامات پس از مراسم » اقدامات پس از آن را نكوهش كرد.

قم بايـد تشـكر كـرد. بـا ايـن نكـوهش معلـوم         ةآن در نماز جمعمسجد اعظم و اعلام 
انـد، كـه ايـن نيـز     العمل در درس اخلاق برگشـته دانستن عكسشود ايشان از طبيعي مي

 موجب قدرداني است. 

 االله محمد يزديسه. آيت

  1376آبان  30هاي نماز جمعه تهران مورخ الف. خطبه
دهند. كساني كه درصدد تضـعيف  ه پاسخ ميفقيگويي درباره ولايتمردم ما به ياوه«
هـاي أخيـر عليـه    اند. حركـت فقيه هستند بازيچه دست دشمنان اسلام قرار گرفتهولايت

اي بـا ارائـه تـز مليـون     مباني نظام با تحريك عوامل بيروني صورت گرفته است. دسـته 
فقيـه را  ولايـت گويند ما نظام را قبول داريم، ناظم را قبول نداريم. دسته دوم مسـئله   مي

داننـد. مگـر   دانند، دسته سوم ولايت را حكومت بر مجانين، سفها و صغرا ميوكالت مي
دانند. دسـته پـنجم   مردم صغير هستند؟ دسته چهارم حد حكومت را حداكثر نظارت مي

 كنند. خوهد اجرا مينيز بطور مستقيم آنچه را دين مي

ن يك توطئه است و يا ....اممنتطري] ديدهون را با اين آقا [يآمد ملّومن شخصاً رفت
 ها مطلع هستند. نامهها و شبمردم ما بيدارند و مسئولان نيز از اين جزوه
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اسـتفتاءات   ةزنيد بايد بدانيد كه مجموعاي و چرند ميهاي حاشيهشمايي كه حرف
يسند، چه اند كه رساله بنواي] به اندازه رساله است و خودشان قبول نكردهايشان [خامنه

اي هـم رهبـر   االله خامنـه اشكالي دارد كه از فقيه اعلمشان چيز ياد بگيرند؟ حضرت آيت
هاي شما هم هيچ نقشي ندارد. تا اينجا كشور هستند هم مرجع مسلمانان جهان و حرف

كني يفكر م ..شنويد..تري را ميايد و اگر كوتاه نياييد جواب محكمپاسخ مردم را شنيده
كتـابي در كـار اسـت و اينجـا     واند كه مراعات ترا بكنند، نخير حسـاب ستهمسلمانان نش

 جمهوري اسلامي است و مردم نيز حضور دارند. 

كه  يداند و آقايچه آن آقايي كه در قم نشسته است و خود را صاحب علم ميچنان
حترام آنها و جمهوري اسلامي ا ةداند به مردم، دين و عقيددر تهران خود را اهل قلم مي

توانند زندگي كنند. اگر اين آقايان حرفي دارند بايد با اهل علم، فن و قلـم  بگذارند، مي
هـم بزننـد    بزنند نه اينكه در كوچه و بازار براي مردم بازگو كنند كه افكار عمومي را بر

پيمـايي پـس از   شـعار راه » دارنـد. هاي بعدي را برميصورت مردم ما قدمكه در غير اين
 ١»اي امام است، مرجع شيعيان است.امنهخ«نماز 

  ب. رئيس قوه قضائيه در تبريز 
با اشاره به جريانات أخير كه سعي دارد نقش ولايـت را  رئيس قوه قضائيه در تبريز 

االله آذري قمي] كه مرجعيت و دريافت وجوهات اين آقا [آيت«تنها نظارتي بداند گفت: 
تواند وجوهات شـرعي را دريافـت   ايشان نمي فقيه را زير سوال برده و گفتهشرعي ولي

كنـد؟ خـودش پاسـخ    كند اين چه كسي اسـت كـه بـراي مـا بايـد و نبايـد تعيـين مـي        
شكني از مردم و حوزه علميه دريافت نمود. به نظر اينجانب تنهـا شـخص صـالح     دندان

براي دريافت وجوهات مقام معظـم رهبـري اسـت. اكنـون مهمتـرين وظيفـه و تـلاش        
هاي امنيتي و انتظامي اين است كه از جان آقـاي منتظـري   ي حكومتي و ارگانها دستگاه

                                                            
 تهـران  جمعـه  نمـاز  در را 6/1 نامه متن جيبس فرمانده افشار رضايعل ؛1376 آذر 1 اطلاعات و هانيك.  1
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 ١»حفاظت شود، بعد از آن موضوع احضار وي به دادگاه و محاكمه مطرح خواهد شد.

جمهـوري اسـلامي    ةقضـائي  ةسخنان فوق ده سال رئيس قـو  ةگويند اينكهبررسي: 
القضاة بايد همگـان را  القاعده قاضيكند. علياعتباري نظام كفايت ميبوده است براي بي

به رعايت قانون دعوت كند و اقدام ضـابطان قـانون را بـه جـاي خشـونت كـور افـراد        
دور از مـوازين حقـوقي و شـرعي ايـن     ادبانـه و بـه  مسئوليت بنشاند. اما سـخنان بـي   يب

االله و روحاني عصبي تفاوت چنداني با تهديدهاي گروهاي فشار از قبيـل انصـار حـزب   
آبان قم را به عهده داشته  28عمليات سركوب  ةصارولايت ندارد. ايشان شخصاً فرماندان

 است. 

اگر ايشان » دهند.فقيه پاسخ ميگويي درباره ولايتمردم ما به ياوه«اند: فرموده اولإً 
فشـار و   يهاكردن گروهداد نه اينكه با گسيلسواد داشت به مناقشات منتقدان پاسخ مي

كوب به عنوان مردم به غارت و تخريـب بيـوت منتقـدين اقـدام كنـد. ادب      مأموران سر
نشـدني اسـت. مناقشـات    رئيس دستگاه قضا كه مسانخ ادب رهبر كشور است فراموش

نيسـت، امـا حملـه بـه     » گويي و چرنـد ياوه«اي منتقدين مرجعيت و رهبري آقاي خامنه
از مصاديق ولايت جائر و نقض  قيناًيايشان به دستور رهبري و به فرماندهي آقاي يزدي 

 اساسي است. حقوق شهروندي و تجاوز به قانون

فقيـه هسـتند بازيچـه دسـت     صـدد تضـعيف ولايـت   كساني كه در«اند: فرموده ثانياً
هاي أخير عليه مباني نظام با تحريك عوامل بيروني اند. حركتدشمنان اسلام قرار گرفته

اي اين افترا و بهتان عظيم خود هـيچ سـندي   رئيس قوه قضائيه بر» صورت گرفته است.
ي خود دليل اقامه كند. پايهاقامه نكرده است. ايشان تاكنون هم نتوانسته بر اين ادعاي بي

اي هم با همين منطق متزلزل منتقدان و مخالفان خود را به وابسـتگي  جناب آقاي خامنه
 هاي خارجي متهم كرده است. به قدرت

ن ي ـا ....امون را با اين آقا [منتطري] ديـده يوآمد ملّمن شخصاً رفت«اند: فرموده ثالثاً
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هـا هسـتند.   ون اعضاي نهضت آزادي و ملي مـذهبي يمنظورشان از ملّ» يك توطئه است.
 قانوني جرم است!؟  ةوآمد با آنها كه مؤمنان صالحي هستند به استناد به كدام مادرفت

زنيـد بايـد بدانيـد كـه     اي و چرند ميشيههاي حاشمايي كه حرف«اند: فرموده رابعاً
اند كه اي] به اندازه رساله است و خودشان قبول نكردهاستفتاءات ايشان [خامنه ةمجموع

راسـتي چقـدر   » رساله بنويسند، چه اشكالي دارد كه از فقيه اعلمشان چيز يـاد بگيرنـد؟  
درر الفوائـد فـي اجوبـلإ    «اند! آنچه به نام استفتاء از مقام رهبـري در  مودبانه سخن گفته

االله خمينـي  آيـت  ةمنتشر شده اكثراً ارجاع به تحريرالوسـيل » اجوبلإ الاستفتائات«و » القائد
تشـريح  » استيضاح مرجعيت رهبري« ةاست. خلل فتاوايي هم كه از آنجا نيست در رسال

شد. كسي كه در عمرش خارج اصول نگفتـه، هرگـز فرصـت اسـتنباط يـك دوره فقـه       
داشته، اكنون نيز به علت اشتغال به شغل فـوق تمـام وقـت بـه نـام رهبـري       استدلالي ن

تواند رساله بنويسد!؟ نشـاندن فـرد غيرمجتهـد بـر     فرصت سرخاراندن ندارد چگونه مي
 مسند مرجعيت ابتذال مرجعيت شيعه است. 

اي هم رهبـر كشـور هسـتند هـم مرجـع      االله خامنهحضرت آيت«اند: فرموده خامساً
االله منتظري اگر انتقاد امثال آيت» هاي شما هم هيچ نقشي ندارد.ان و حرفمسلمانان جه

و ايـن همـه خطبـه و     76آبـان   28االله آذري قمي هيچ نقشي نداشت لشكركشي و آيت
 پايه است. سخنراني و حصر براي چيست؟ مرجع مسلمانان جهان هم از آن تعارفات بي

ايـد و اگـر كوتـاه نياييـد جـواب      ا شـنيده تا اينجا پاسخ مـردم ر «اند: فرموده سادساً
ن آقايان حرفي دارند بايد با اهل علم، فن و قلـم بزننـد   ياگر ا ...شنويدتري را مي محكم

نه اينكه در كوچه و بازار براي مردم بازگو كنند كه افكار عمومي را بر هم بزنند كـه در  
ف فرمايش رئيس محتـرم  برخلا» دارند.هاي بعدي را بر ميصورت مردم ما قدمغير اين

آبان قـم   28 ةگرفته در واقعهاي صورتقوه قضائيه غارت و تخريب و تصرف و اهانت
االله و كار مردم نبوده است، اين اقدامات كار مأموران سركوب، انصار ولايـت يـا حـزب   

ديگر اراذل و اوباش مزدور جمهوري اسلامي بوده است كه زيرنظر خود ايشـان انجـام   
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كنـد كـه   . اما اينكه مقام قضائي از تريبون نظام جمعه منتقدان را تهديد مـي وظيفه كردند
تري خواهيد شنيد از افتخـارات دسـتگاه قضـائي جنـاب     اگر كوتاه نيائيد جواب محكم

اي است. اگـر مراجـع تقليـد و فقهـا در دفتـر و مـدرس خـود آزاد نباشـند         آقاي خامنه
هـا جنـاب آقـاي    الاسلام السلام ! با ايـن شـيوه  مناقشات علمي خود را بيان كنند و علي

 دانند. اي ايران را آزادترين كشور جهان ميخامنه

االله آذري قمي] كه مرجعيـت و دريافـت وجوهـات    اين آقا [آيت«اند: فرموده سابعاً
تواند وجوهـات شـرعي را دريافـت    فقيه را زيرسوال برده و گفته ايشان نميشرعي ولي

كنـد؟ خـودش پاسـخ    ت كـه بـراي مـا بايـد و نبايـد تعيـين مـي       كند اين چه كسي اس ـ
جانب تنها شـخص صـالح   شكني از مردم و حوزه علميه دريافت نمود. به نظر اين دندان

آذري قمـي يكـي از شـهروندان    » براي دريافت وجوهات مقـام معظـم رهبـري اسـت.    
اي را بـه  امنهاالله منتظري جناب آقاي خجمهوري اسلامي چنين گفته و مهمتر از او آيت

دليل فقدان صلاحيت از افتاء و تصرف در وجوه شـرعي برحـذر داشـته اسـت. پاسـخ      
شكن كه همان تصرف و تخريب و غارت و حصر و اهانت و تعطيل درس باشـد  دندان

قيناً و قطعاً از جانـب مـأموران سـركوب و بـه امـر جنـاب آقـاي        ياز جانب مردم نبود، 
اي در ايشان است. ضمناً اگرچه نظر جناب آقاي خامنهحكومت  ةاي بود و برازند خامنه

همين بود كه غيـر از خـود ايشـان كسـي مجـاز بـه اخـذ        » دررالفوائد في اجوبلإ القائد«
از ايــن مبنــا » اجوبــلإ الاســتفتائات«وجوهــات شــرعيه نيســت، امــا در ويــرايش أخيــر 

است! جزئيات را نشيني كرده و دادن وجوهات به مراجع تقليد را مبرء ذمه دانسته  عقب
 ام. تشريح كرده» استيضاح مرجعيت رهبري« ةدر رسال

هاي هاي حكومتي و ارگاناكنون مهمترين وظيفه و تلاش دستگاه«اند: فرموده ثامناً 
امنيتي و انتظامي اين است كه از جان آقاي منتظري حفاظت شـود، بعـد از آن موضـوع    

آنها كه قصد جان مراجـع منتقـد را    .»احضار وي به دادگاه و محاكمه مطرح خواهد شد
كرده بودند مأموران حكومتي بودند و شوراي امنيت ملي هم به بهانه حفظ جان آنها بـه  
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دستور رهبري ايشان را محصور كرد. خودگويي و خود خندي عجـب مـرد هنرمنـدي!    
كند االله آذري را احضار و محاكمه االله منتظري يا آيتآقاي يزدي هرگز جرأت نكرد آيت

االله شـريعتمداري  تلخ بازجويي از مرحـوم آيـت   ةو نظام جمهوري اسلامي بعد از تجرب
مراجع محصور  ةهيچ مرجع تقليدي را نيافت و كلي ةويي و محاكمججرأت احضار، باز

 اند. بدون محاكمه و بدون حكم دادگاه برخلاف قانون محصور شده

 االله خميني سركار خانم دكتر زهرا مصطفوي دختر آيت ةچهار. بياني

جگرسوز پدر پيرمان بر خيانت دوستانش را به خاطر داريـم. هنـوز    يهاهنوز ناله«
ايـم. هنـوز در   جنـگ از يـاد نبـرده    يهانابخردانه را بر جبهه يهاتأثير هولناك سخنراني

امـام را از اعـلام    ياه ـخاطر داريم امام از دست چه كسي طلب مرگ كـرد، و نگرانـي  
لوحي نه دندان فاسد است كه به دورش افكنـي،  ايم. سادهمقامي رهبري از ياد نبرده قائم

بـا   كه نه مرض است كه درمانش كني، نه گناه است كه عذابش دهي و نه جهالت است
 هشت سال درس خارج پس از رحلت امام تغييري در آن افتد.

جز بر آستان ربوبي سر نسايد. ملـت شـريف   ملت شريف ايران عهد كرده است كه 
چيز از  داند و ملت شريف ما آموخته است كه همهايران خداوند را تنها قادر و عالم مي

خداست، انقلاب و پيروزي و عشق و شهادت و تداوم اين انقلاب به يد قدرت اوست. 
 اوست.عزت ما در گرو بندگي اوست، و شوكت جمهوري اسلامي ما در گرو اسلام 

كـرد.  ن از احدي اطاعت نمـي ياگر نبود فرمان اطاعت از رسول االله (ص) اميرالمؤمن
 پذيرفت. اگر نبود فرمان اطاعت از علي(ع) حسين حكومت او را بر خويش نمي

كننـد. آنهـا پيـرو    اطهارند و به اين پيروي افتخار مي ةملت سلحشور ايران پيرو ائم
ملت مـا نيـز   » اسرائيلفقهاء امتي كانبياء بني«. اگر نبود ترين رهبرانندترين و آزادهشجاع

» الـدنيا دخلوا فـي ي ـالفقهاء امناء الرسل ما لـم «داد. بانگ به خميني كبير دست ياري نمي
سرود جنگ ملت ماست بر ضد هر چه غير خدا و رسول است. ملت ما خميني را امين 

در پاسداري از آن استوار ايستاد.  چيز به ما آموخت وداري كه همهخدا يافت، آن امانت
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او براي ما اعلم بود و هنوز نيز ملت شريف ايران بر فتاواي او تكيه دارد، هميشه بر اين 
 كند. تقليد افتخار مي

فقهـا بـراي تشـكيل حكومـت      ةداند، و همفقيه شرط نميامام اعلميت را براي ولي
به حكومـت بـه عنـوان     -فقهي  ةدلنظر از ا صرف –داند، زيرا اسلامي داراي ولايت مي

نگرد، تا هر كه خود را اعلم دانست، حكومت را حق خـويش بپنـدارد، و   حق فقيه نمي
هـاي سـودجو بـر فقهـاء زبـان طعنـه       به اين بهانه بر ديگران بتازد، يا به تحريك ليبـرال 

 بگشايد.  

داده، دست هم بهفقهاست كه دست ةفقيه است، بر هم ةحكومت از منظر امام وظيف
ها بايستند، و در جهان پرآشوب كنـوني   يد واحده شوند و در برابر ظلم ستم و طاغوت

 كشتي انقلاب را به ساحل نجات برسانند. 

ولايت فقيه حق مردم و مسئوليت فقيه است. حق مردم اسـت كـه فقيـه بـر ايشـان      
حكومت عدل الهي و جمهوري اسلامي را برپا دارد، و مسـئوليت فقيـه آگـاه و شـجاع     

 است كه چنين حكومت عدلي را با ثبات قدم حراست و رهبري كند. 

نها تفاوت است. فقيه زعيم مذهب است، نه مرجع تقليد، و چقدر ميان شرائط آولي
ها در آن باشد، توطئه ةزعيم مذهب بايد فقيه، شجاع، مدير، آگاه به زمان و حوادث واقع

 لوح نباشد. را بشناسد، فريب نخورد و ساده

خود بـه افشـاي    يهاها و نامههنوز به ياد دارم، كه امام عزيز قريب دو سال در پيام
ن پرداخت، تـا قـائم مقـام رهبـري را از خطـر      ها و منافقيليبرال ةنقش زيركانه و منافقان

محتواي آنها آگاه كند، و موفق نشـد. و چنـان   هاي بيحضور آنها و تحريكات و تحليل
سياسي نظام مقدس جمهـوري اسـلامي كنـار     ةشد كه با دلي پر خون ايشان را از صحن

 گذاشت.

ه امام با كمـري  من و تمام كساني كه از نزديك با امام ارتباط داشتند شاهد بوديم ك
اي سپرد تـا  االله خامنهداشت، و علَم آن را به دست آيتپا نگه انقلاب را بر ةخميده خيم



 211 قم 1376 آبان 28 سركوب: ششم فصل

خارجي و داخلي اين ملت را پـي   ةراه امام و اسلام ناب و مبارزه با دشمنان قسم خورد
ها هدايتگر باشـد  بگيرد، و جنگ فقر و غنا تيشه به زراندوزان زند و در خطاها و لغزش

 و قدمي از انقلاب و اسلام منحرف نشود.

رهبـري   ةمن مدتها قبل از بركناري قائم مقام رهبري شخصاً از محضـر امـام دربـار   
اي را نام بردنـد، و پرسـيدم كـه آيـا شـرط مرجعيـت و       االله خامنهپرسيدم و ايشان آيت

دم و اعلميت در رهبري لازم نيست و ايشان نفي كردند، و از مراتب علمي ايشان پرسـي 
 فقيه است دارد. وليبراي صريحاً فرمودند كه ايشان اجتهادي را كه 

مردم شريف ايران نيز با درايت و هشياري راه خويش و هدايت امـام را در تعيـين   
رفسـنجاني و اخـوي عزيـزم    االله هاشـمي االله اردبيلي و آيترهبري يافت و شهادت آيت

ها و امين امام را بـا جـان و   تكبار و ليبرالمرحوم حاج احمد آقا آن قهرمان مبارزه با اس
داند و در هاي ديگر رهرو راه امام ميدل پذيرفت، و امروز نيز در اين انتخاب و انتخاب

 پذيرد. هاي خويش هيچ انحرافي را نميراه آرمان

پس بايد غافلان اين نصيحت را بپذيرند كه ما را به اطاعت كوركورانه متهم نكننـد،  
  ها نفريبند.ها و سخنرانيعلم خويش تحقير نكنند، و ما را با نوشته و ما را به

  والسلام علي من اتبع الهدي
 ١»زهرا مصطفوي

االله خميني اسـت. بـه   سركار خانم دكتر زهرا مصطفوي بزرگ خاندان آيتبررسي: 
 ايشان را آوردم. ةهمين دليل متن كامل بياني

دانست، امـا  فقيه شرط نمياعلميت را براي ولياالله خميني اگرچه مرحوم آيت اولإً 
جانشـين  » فقاهت و اجتهاد مطلق«دانست، و دقيقاً بحث بر سر قطعاً فقاهت را شرط مي

 ايشان است. 

پايه اسـت.  االله منتظري با سازمان مجاهدين خلق از اساس بياتهام ارتباط آيت ثانياً
                                                            

 .2 ص ،1376 آذر 1 اطلاعات.  1
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ها) از قبيل مرحومان مهـدي بازرگـان،   ها (يعني نهضت آزادي ايران و ملي مذهبيليبرال
خـواهي و  االله سـحابي از مفـاخر ملـي ايـران هسـتند و در ايمـان، وطـن       يداالله و عـزت 
 ةاالله منتظري با اين قبيل مؤمنان صـالح نشـان  اي ترديد نيست. ارتباط آيتبصيرتشان ذره

 بيني ايشان بوده است. روشن

امام ارتباط داشتند شاهد بوديم كه امـام بـا   من و تمام كساني كه از نزديك با «ثالثاً 
اي االله خامنـه داشت، و علَم آن را به دسـت آيـت  انقلاب را برپا نگه ةكمري خميده خيم

 1392ارديبهشــت  31مــورخ  ةخوشــبختانه ســركار خــانم مصــطفوي در بيانيــ» ســپرد.
بـري  د امـام بـر ره  يي ـهمـان روزي كـه تأ  «پايگي شهادت اول خود را امضا كردنـد:   بي

ام حضرتعالي را از زبان ايشان شنيدم و همواره آن نظريـه را در مواقـع لازم بيـان كـرده    
عـالي نـام   د صلاحيت برادر آقاي هاشمي را هم شنيدم زيرا امام بعـد از نـام جنـاب   ييتأ

عـالي مـورد رأي خبرگـان قـرار     ايشان را هم ذكر كردند. خوشبختانه و به حق حضرت
قينـاً  يپـس   ١»ميـان آورم.  يدم تا ذكري در اين مورد از ايشان بهدگرفتيد، لذا لزومي نمي

نـاً ايشـان را بـه   اي ندادند و متعياالله خميني علَم به دست جناب آقاي خامنهمرحوم آيت
واقـع  عنوان جانشين خود معرفي نكرده بودند و سركار خانم مصطفوي شهادت خـلاف 

 داده بودند. 

مقام رهبري شخصاً از محضـر امـام   قبل از بركناري قائممن مدتها «اند: فرموده رابعاً
ايشان  يو از مراتب علم ...اي را نام بردند،االله خامنهرهبري پرسيدم و ايشان آيت ةدربار

بـا توجـه   » فقيه لازم است دارد.پرسيدم و صريحاً فرمودند كه ايشان اجتهادي را كه ولي
شـهادت نيـز براسـاس مصـلحت نظـام      رسد ايـن  به سرنوشت شهادت قبلي به نظر مي

استيضـاح  « ةويرايش شده است و با توجه به شواهد و مـدارك متعـددي كـه در رسـال    
االله خمينـي نسـبت   توان به آيتاي را نمياقامه شد اجتهاد آقاي خامنه» مرجعيت رهبري

آن مرحوم امر مهمي ماننـد تعيـين رهبـري امـر      ةنامداد. غير از تعارض قطعي با وصيت
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 وادگي نيست كه زير گوش فرزندانشان بگويند.خان

رفسنجاني و االله هاشمياالله اردبيلي و آيتشهادت آيت .مردم شريف ايران...« خامساً
ها و امين امـام  اخوي عزيزم مرحوم حاج احمد آقا آن قهرمان مبارزه با استكبار و ليبرال

مصطفوي مشخص شد كه بعد از شهادت ثانوي سركار خانم » را با جان و دل پذيرفت.
رفسنجاني در مجلس خبرگان نيز مبتني بر مصلحت نظام و شهادت جناب آقاي هاشمي

اش كوشـيد بـه   نماز جمعه ةواقع بوده است. جناب آقاي اردبيلي در آخرين خطبخلاف
قهرمان مبارزه «را اصلاح كند. تأييد شهادت از سوي  68خرداد  14نحوي تأييد شهادت 

اساس مصلحت نظام بوده متأسـفانه قابـل    قيناً برينيز » ها و امين امامبرالبا استكبار و لي
 ١اتكا نيست.

اي بـر  رسد متناسب با افزايش فشار از سوي جناب آقـاي خامنـه  : به نظر ميتبصره
 همراهان سابق ابعاد ديگري از اين شهادت به خاطر امثال سركار خانم مصطفوي بيايد. 

 قمپنج. مدرسان حوزه علميه 

آيات محمد فاضل لنكراني، ناصر مكارم شـيرازي و حسـين نـوري همـداني بـا       -
فقيه پرداختند. آيات جعفر تعطيل درس عادي خود يك جلسه را به بحث درباره ولايت

فقيـه  سبحاني و صالحي مازندراني نيز در پايان درس خارج اصول خود دربـاره ولايـت  
 ٢سخن گفتند.

فقيه اسـت  مروز مشروعيت همه امور مملكتي با نظر ولياالله فاضل لنكراني: اآيت -
 ٣كند كه فقيه اعلم باشد يا نباشد.و در اين مشروعيت فرقي نمي

توجه اسـت. امـا   همداستاني مراجع جوان حكومتي با منويات رهبري قابلبررسي: 
آبان قم نشدند و با بيان كليـاتي در دفـاع    28 ةك از اين پنج مدرس متعرض فاجعيهيچ
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 اند. فقيه انجام وظيفه كردهولايت ةز نظريا

  االله عسكراولإدي مسلمان دبيركل جمعيت مؤتلفه اسلإميشش. حبيب
هاي سنگيني تقبل كند تا مطـالبي هماننـد آنچـه آقايـان     آمريكا حاضر است هزينه« 

اند در ايران مطرح و منتشر شود. اگر آقايان منتظري و آذري هـيچ منتظري و آذري گفته
گونه ارتباطي هم با آمريكا نداشته باشند با سخنان خود بدون مـزد بـه آمريكـا خـدمت     

 اند. كرده

فقيـه در هـيچ   در طول تاريخ انقلاب و جمهـوري اسـلامي نيروهـاي ضـد ولايـت     
عيـار  ك هجمـه تمـام  يفقيه اند. امروز هجمه عليه ولايتاي مانند امروز متفق نبوده دوره

كننـد. بخشـي از   از حوزه علميه نيز اين هجمه را ياري مـي  است كه متأسفانه دو عنصر
جمهور در راديوهاي بيگانـه منتشـر شـده و بـه دنبـال آن      هاي آقاي آذري به رئيسنامه

المللـي منتشـر شـد و انتظـار     هاي شـيطنت بـين  منتظري نيز سخنراني كرد كه در صحنه
 ـ جمهور هم آنچه كه شيطان ميداشتند رئيس ان آورنـد. خوشـبختانه   خوهد آن را بـه زب

جمهـور محتـرم را از طـرف تـولي بـه ولايـت       گونه فشار داخلي و خارجي رئـيس هيچ
گيري بسيار خوبي انجام دادند. تشابه زيادي بين مطالـب عنـوان    حرف نكرد و موضعنم

جمهور و سخنان آقـاي منتظـري وجـود دارد. هـدف     شده در نامه آقاي آذري به رئيس
جمهور محترم به ودكردن ولايت رهبر معظم و تحريك رئيسقراردادن مرجعيت و محد

مشترك نامه آذري قمي و سخنان منتظري است و اين مقاومت در برابر مقام ولايت وجه
اسلام و ضدولايت و ضدنظام جمهوري اسلامي كمك دو عنصر در واقع به حركت ضد

اند كه هيچ فقيهي هاند. آذري قمي و منتظري در مورد مسئله مرجعيت حرفهايي زدكرده
اند مقـام معظـم   نسبت به هيچ فقيه ديگر چنين مطالبي بيان نكرده است. اين آقايان گفته

تواند به فقيه ديگر بگويد حق فتـوا  رهبري حق فتوا ندارند، درحالي كه هيچ فقيهي نمي
اند مقام معظم رهبري حق گرفتن وجوهات را ندارند. سـخنان  ندارد. اين دو عنصر گفته

تواند به مقلد خود بگويد وجوهات مبناترين سخن است، زيرا يك فقيه فقط ميينان بيا
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كنـد  گويند اگر فقيهي حاكم باشد احتياط اقتضا مييفقها م ةاو را به ديگري ندهد. عمد
 كه وجوهات به او داده شود. 

انـد. آقـاي آذري  هر دو عنصر مباحث بسيار جدي در گذشته راجع به ولايت داشته
مطلقه نوشته است و هر دو عنصـر  قمي چند جلد كتاب راجع به مسئله ولايت و ولايت

لـه را در حـد   توانند با ولايت مقام معظم رهبري مخالفت كنند، ولايت معظـم چون نمي
 آورند.  نظارت پائين مي

انـد كـه در مقابـل مقـام     جمهور پيشنهاد كـرده آقايان آذري قمي و منتظري به رئيس
مقاومت كند و اگر احساس كرد مقام رهبـري هـم در مقابـل او مقاومـت      معظم رهبري

ميان بگذارد. اين عين تعبير آقاي منتظري است.  كند، استعفا بدهد و آن را با مردم در مي
فقيه مورد تأييد خبرگـان رسـمي كشـور    جمهور به مقاومت در برابر وليتحريك رئيس

ررات نظام جمهوري اسلامي اسـت. تضـعيف   اساسي و تمام مقايستادگي در برابر قانون
آقايـان منتظـري و آذري قمـي     يهـا فقيه بزرگترين خدمت به آمريكاست. توصيهولايت

 ١»دهد.نظام را در معرض تهاجم دشمنان قرار مي

االله آذري قمي در بنياد رسـالت  جناب آقاي عسكراولادي از همكاران آيتبررسي: 
 ظر وي درباره همكار سابق جالب است. ناشر روزنامه رسالت بوده و اظهارن

االله منتظري در محورهـاي اصـلي اعتـراض    االله آذري قمي با آيتدر اينكه آيت اولإً
 افزايد. هماهنگ بوده است، ترديدي نيست و بر اهميت اعتراض ايشان مي

مـورد مسـئله مرجعيـت حرفهـايي      آذري قمي و منتظري در«اند: ايشان فرموده ثانياً
كه هيچ فقيهي نسبت به هيچ فقيه ديگر چنـين مطـالبي بيـان نكـرده اسـت. ايـن       اند  زده

توانـد بـه   كه هيچ فقيهي نمـي اند مقام معظم رهبري حق فتوا ندارند، درحاليآقايان گفته
اند مقام معظم رهبري حـق گـرفتن   فقيه ديگر بگويد حق فتوا ندارد. اين دو عنصر گفته

تواند به مبناترين سخن است، زيرا يك فقيه فقط مييوجوهات را ندارند. سخنان اينان ب
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گويند اگر فقيهي حاكم فقها مي ةمقلد خود بگويد وجوهات او را به ديگري ندهد. عمد
اينكـه آقـاي عسـكراولادي    » كند كه وجوهـات بـه او داده شـود.   باشد احتياط اقتضا مي

انند آذري قمي درس االله منتظري و فقيهي همخوهد به مرجعي همچون آيتمسلمان مي
ايـن دو منتقـد بـه     ةفقاهت بدهد جالب است. ايشان از اين نكته غفلت كرده كه مناقش ـ

اي است واضح است كسي كه اجتهادش احراز نشده فقاهت و اجتهاد جناب آقاي خامنه
مجاز به افتاء و تصرف در وجوهات شرعيه نيست. اشكال آقاي عسـكراولادي تمسـك   

 يه است. مصداق ةبه عام در شبه

  1376آذر  2هفت. بيانيه هيأت رئيسه مجلس خبرگان، 
 ةاساسي از ميان هم ـخبرگان با توجه به همه ضوابط و شرائط مذكور در قانون ...« 

العالي را به رهبري برگزيدند، زيرا او را واجد همه اي مدظلهاالله خامنهفقها حضرت آيت
صلاحيت علمي لازم براي افتاء، عـدالت  اساسي يعني قانون 109شرائط مذكور در اصل 

و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، بينش صحيح سياسي، تدبير، شجاعت، مـديريت  
و قدرت كافي براي رهبري يافتند، و در اين ميان شرط اعلميت در فقـه را نيـز رعايـت    

و كردند، ليكن با رعايت ساير شرائط شخصي را انتخاب كردند كه داراي بيـنش فقهـي   
 ...داننـد تر بود. خبرگان خود را در اين انتخاب اصلح مصاب دانسـته و مـي  سياسي قوي

 يهاخبرگان نغمه ...را يك امر نظارتي فقط ندانسته ...فقيه و رهبرياساسي ولايتقانون
ورزان را كه جدايي ملت و رهبري را أخير برخي ناآگاهان يا غرض ةافكنانشوم و تفرقه
از  ...هـا دسـت بردارنـد   كند از اين سمپاشيد محكوم نموده توصيه ميپرورانندر سر مي

بـا  » خواهيم كه ادب اسلامي و قوانين را در همه حال رعايت كننـد. ور ايران مييمردم غ
 ١االله ابراهيم امينيامضاي آيت

االله آذري قمي به ميزاني از اهميت بود كـه  االله منتظري و آيتاعتراض آيتبررسي: 
مجلس خبرگان رهبري مجبور شد در توجيه عملكرد خود بيانيه بدهد. البته بيانيه به نام 
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 االله ابراهيم اميني نايب رئيس آن است. مجلس خبرگان و با امضاي آيت ةهيأت رئيس

اساسـي  قانون 109مجلس خبرگان رهبري ايشان بند يك اصل  ةبرخلاف بياني اولإً 
صلاحيت علمي لازم براي افتـاء در  «اند: اي رعايت نكردهرا در مورد جناب آقاي خامنه

فردي كه تا زمان رهبري حتي يك ورق بحث فقه استدلالي منتشـر  ». ابواب مختلف فقه
 ـ   ةنكرده، از احدي از اساتيد خود اجاز ض در فقـه و اصـول   اجتهاد نـدارد، هرگـز ممح

 پسندي صلاحيت علمي افتاء در ابواب مختلف فقه را دارد؟حوزه نبوده، به چه دليل

واقـع   قيناً خلافي» شرط اعلميت در فقه را نيز رعايت كردند«اينكه ادعا شده  ثانياً
تـوان گفـت شـرط    است، فردي كه در فقاهتش ترديد جدي وجـود دارد، چگونـه مـي   

 اند؟ اش رعايت كردهاعلميت در فقه را درباره

» را يك امر نظـارتي فقـط ندانسـته    ..فقيه و رهبري.اساسي ولايتقانون«كه اين ثالثاً
اساسي است. آيـا  سو منتقد رئيس مجلس خبرگان قانوننظر خبرگان محترم است. از آن

 اگر كسي شأن رهبر را نظارت دانست ذنب لايغفر مرتكب شده است؟ 

اي بـراي افتـاء و   اصلي منتقدان عدم صـلاحيت جنـاب آقـاي خامنـه     ةمناقش رابعاً
مرجعيت است. در بيانيه از اصل اشكال تغافل شـده اسـت. بـويژه بعـد از نظـر متـأخر       

 عدم لزوم شرط مرجعيت.   ةاالله خميني دربارمرحوم آيت

اند ادب اسـلامي و قـوانين   از اينكه در انتهاي بيانيه خبرگان از مردم خواسته خامساً
رد، اما چند خـط قبـل خـود ايشـان مرقـوم      حال رعايت كنند جاي قدرداني دارا درهمه
ورزان أخير برخي ناآگاهان يا غـرض  ةافكنانشوم و تفرقه يهاخبرگان نغمه«اند:  فرموده

كنـد از ايـن   پرورانند محكوم نموده توصيه ميرا كه جدايي ملت و رهبري را در سر مي
اند؟ حصر مراجع آيا خود ايشان ادب اسلامي را رعايت كرده» بردارند.ها دستسمپاشي

قيناً غيرقانوني بوده است. چرا خبرگان محترم بـه ايـن تخلـف قـانوني     يو فقهاي منتقد 
 ١»لاتفعلون. لاتفعلون؟ كبر مقتاً عنداالله أن تقولوا ما لم تقولون ما«اعتراض نكردند؟ 
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 انيه شوراي عالي انقلإب فرهنگييهشت. ب

 را تشـكيل و بيانيـه زيـر صـادر    جمهور جلسه با رياست جناب آقاي خاتمي رئيس
كه از گسترش اين انقلاب الهي بيم دارنـد نـوك پيكـان     يدشمنان اسلام و كسان ...كرد:

شـوم جـدايي    ةسو نغم ـاند و از يكفقيه كردههاي خود را متوجه اصل ولايتخصومت
فقيه را كه يك اصل مهم در كنند و از سوي ديگر اصل ولايتدين از سياست را ساز مي

برند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنام ارگان مدافع اصيل ه شيعه است زير سوال ميفق
دارد: گرايش تفكيك دين از سياست (سكولاريسم) مخـالف اسـلام و   اسلامي اعلام مي

كـس بـه هـر     فقيه به منزله انكار يكي از اصول مهم فقه شيعه است، و هـر انكار ولايت
نفع دشمنان ضرر اسلام و بهفقيه بردارد، قدمي بهيتدليل قدمي در راه تضعيف نظام ولا

امت اسلامي برداشته است. در اين برهه حسـاس بايـد همگـي بكوشـيم در چـارچوب      
 ١اساسي حافظ منافع نظام و انسجام جامعه باشيم.قانون

اساسي است كـه دبيـر آن   شوراي انقلاب فرهنگي از نهادهاي خلاف قانونبررسي: 
آن توسط دبير شورا تنظيم شـده اسـت و نظـر     يهاشود. بيانيهميتوسط رهبر منصوب 
 كند.  رهبري را منعكس مي

 سكولاريسم جدايي دين از سياست نيست، جدايي نهاد دين از دولت است.  اولإً 

اصل ولايت سياسي فقيه يكي از فروع فقهي است كه اكثر فقها با آن مخالفنـد،   ثانياً
 ست، مگر اينكه اسلام اسم مستعار نظام ولائي باشد.  نقد آن معادل تضعيف اسلام ني

االله لبنـان بـا دفـاع از اصـل     شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حـزب  االله لبنان.حزب -
 ـولايت قـوت مسـلمانان دانسـت. وي ضـمن تأكيـد بـر پايبنـدي         ةفقيه اين اصل را ماي
يـادي  أمذبوحانـه   فقيه هياهوي تبليغاتي أخير را در چارچوب تلاشاالله به ولايت حزب

 ٢استكبار جهاني دانست.

                                                            
 .1376 آذر 6 سلام.  1
 .1376 آذر 5 همان،.  2
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 بدون شرح!بررسي: 

زدي، آقاي عسكراولادي، خانم زهـرا مصـطفوي،   ياالله االله مشكيني، آيتآيتنتيجه: 
عالي انقلاب فرهنگي با هماهنگي از مقام مجلس خبرگان رهبري و شوراي ةهيأت رئيس

دفاع كرده انتقاد و اعتـراض   ايفقيه، اجتهاد و صلاحيت افتاي جناب آقاي خامنهولايت
اي بـراي  االله آذري قمي به فقدان صلاحيت جنـاب آقـاي خامنـه   االله منتظري و آيتآيت

اسـتكبار، مفسـده،    ةتصدي مقام افتاء، مرجعيت و نيـز ولايـت امـر را بـه عنـوان توطئ ـ     
پاشـي و مخالفـت بـا    افكني، سـم شوم، تفرقه ةگويي، نغملوحي، ياوهورزي، ساده غرض
العمـل طبيعـي مـردم    را عكـس  1376آبـان   28م به شدت محكوم كردند و وقـايع  اسلا

خواندند و تهديد كردند اگر ايشان به انتقاداتشان ادامه دهند برخوردها تشـديد خواهـد   
 شد. 

زدي رئيس ياالله ترين برخوردها متعلق به آيتستيزانهبارترين و قانونبدترين، اهانت
 قضائيه بود.  ةقو

االله اميني (نايـب رئـيس خبرگـان) پـس از تجليـل از اصـل       مشكيني و آيتاالله آيت
 اقدامات پس از مراسم را محكوم كردند.  76آبان  28مراسم 

 طلبان درقبال سركوب قمالعمل اصلإحقسمت پنجم: عكس

 جمهوري و هيأت دولتالف. رياست

[سيد مهدي] امام ها در قم: بنا بر برخي اخبار دريافتي آقاي آفرينيمحكوميت تشنج
جمهور براي تهيه گزارشي به شهر قم رفته و با بيش از دوازده سوي رياست جماراني از

آفريني كند. آنان همگي اقدامات تخريبي و تشنجنفر از علماي بزرگ آن شهر مذاكره مي
  ١نمايند.االله منتظري را محكوم ميبر ضد آيت

                                                            
 .1376 بهمن ،40 شماره فردا، رانيا.  1
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  هيأت دولت.
جمهور تشكيل ه به رياست آقاي خاتمي رئيسهيأت دولت در جلسه ديروز خود ك

اصـل ولايـت   ..شد، ضمن تأكيد بر لزوم هوشياري مردم نسبت به حوادث أخير كشور.
راث بزرگ امام خميني (ره) و ركني كـه بـا هـدايت آن بزرگـوار در     يعنوان م فقيه را به

تضـعيف  اساسي به صورت يك اصل محوري نظام درآمده ارج نهـاده و هرگونـه   قانون
 داند و آنخوردن به موازين آن مردود مي فقيه را به زيان جامعه و انقلاب و ضربهولايت

 كند. را محكوم مي

علمـا و بزرگـان جامعـه و مـردم را نسـبت بـه اصـول و         ةبودن هم ـدولت حساس
هاي أخير در  را كه در جريان ييهاهاي انقلاب بسيار بااهميت تلقي كرده و صحنه ارزش
د دلبستگي و پايبندي صاحبان اصلي اين حكومت به ينار كشور آفريده شد، مؤوكگوشه

داند. دولت جمهوري اسلامي ايران حفظ ثبـات و  اصول ارزشمند جمهوري اسلامي مي
تأمين مصالح كشور را به حفظ اصول نظام از جمله رهبري، ولايت فقيه، رعايت قـانون  

بـر مواضـع دولـت كـه      يأخيـر را تأييـد  و حقوق مردم مرتبط دانسته، و تحليل وقـايع  
مـنظم   ةاساسي است را راه مطمـئن تـأمين ثبـات و ادار   تمسك به قانون خصوصاً قانون

 كند.جامعه ارزيابي مي

ترين ميزان تعيين حدود و حقوق همگان عنوان اصليگرايي را بههيأت دولت قانون
ه تخلفـات مـورد اهتمـام    رسيدگي ب ةو منشأ داوري در مورد رفتارها و هنجارها و شيو

قرارداده و سربلندي و محفوظ ماندن اركان آن را در گرو پايبندي به آن دانسته و نقض 
 داند. آفرين ميساز و مخاطره قانوني را براي حمايت از اصل قانوني ديگر مشكل

علميه و نقش آنها را در طـول تـاريخ ايـن     يهاهيأت دولت همچنين اهميت حوزه
اي كه عزيزاني چون امـام خمينـي(ره) و رهبـر معظـم انقـلاب و      كشور به عنوان عرصه

اند ستوده و اظهار اميـدواري كـرده كـه بـا تأكيـد بـر       ديگر مراجع بزرگ از آن برخاسته
ر آن هـا و رعايـت نظ ـ  جايگاه والاي مراجع عظام و علماي اعـلام و دانشـمندان حـوزه   
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بزرگان بتواند به انجام وظايف خود كه همان خـدمتگراري واقعـي بـه نظـام، انقـلاب،      
 ١ن نظام هستند) عمل كند.يرهبري و مردم بزرگ ايران (كه صاحبان اصلي ا

  الإسلإم سيدمحمد خاتميجمهوري حجترياست
رام مسائل أخير قم] اعلام كـرد و آن احت ـ  ةاي [درباردولت موضع خود را در بيانيه 

به اصول و مباني است و اين كه همه چيز در چارچوب قانون باشد. آنچه در قم رخ داد 
شد و بسـياري از علمـا بـا آن مخالفـت كردنـد و اجتمـاع        يچيز مهمي نبود. اظهارنظر

پيمايي كردند كه با امر رهبر معظـم انقـلاب   عظيمي هم در مخالفت با اين اظهارنظر راه
ها بسيار طبيعي اسـت و  متوقف شد و به طور كلي اين مخالفت ها همپيمايياسلامي راه

هاست. دولت جمهوري اسلامي ايران نظرها و مخالفتدموكراسي هم همين اظهار ةلازم
نظـر  كند در چارچوب قانون است، بنابراين اظهـار آنچه كه وظيفه دارد و به آن عمل مي

هـم بايـد در چـارچوب قـانون     بايد در چارچوب قانون باشد و برخورد با نظر مخالف 
ممنوع نيسـت،   يگونه اظهارنظر كنم در جمهوري اسلامي ايران هيچباشد. من اعلام مي

مباني اسلام باشد، و بايد توجه كرد كه  جز آنچه كه در قانون منع شده است يعني مخلّ
كنيم همه وجود امنيت در جامعه هم بسيار مهم است، ما مسئول نظم هستيم و سعي مي

 ٢چيز در چارچوب قانون جريان يابد.

الاسلام خاتمي نسـبت بـه وقـايع قـم موضـعي      دولت اصلاح طلب حجتبررسي: 
 دوگانه داشته است: 

اساسي دفـاع كـرده،   فقيه به عنوان ركني از قانونفقيه و ولي) از يك سو از ولايت1
فقيـه و  ولايـت  االله آذري قمي را تضـعيف االله منتظري و آيتانتقادات و اعتراضات آيت

العمل منفي علما و مردم را امري طبيعـي   نقض قانون دانسته آنرا محكوم كرده، و عكس
 دلبستگي ايشان به نظام ارزيابي كرده است.  ةو نشان

                                                            
 .1376 آذر 6 رانيا و سلام اطلاعات،.  1
 .1376 آذر 24 سلام و اطلاعات ،يخارج و يداخل خبرنگاران با مصاحبه.  2
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علميـه و مراجـع تقليـد     يهـا ) از سوي ديگر ضمن اذعان به جايگاه رفيع حـوزه 2
ندانسـته اقـدامات تخريبـي و     نقض قانون براي حمايت از اصل قانوني ديگـر را مجـاز  

 يرقانوني دانسته است. غآفريني پس از مراسم نسبت به مراجع و فقهاي منتقد را تشنج

 هاب. شخصيت

  يكرمانالإسلإم محمدجواد حجتيحجت 
كساني كه درصـدد دفـاع از مقـام     ةبه هم»: پاسخ آنكه به ولي امر (ع) ناروا گفت« 

تذكر و بيدارباش جدي بدهيم كه مبادا از حدود عـدل و  اند، فقيهوالاي رهبري و ولايت
انصاف خارج شويم و اگر كسي به مقام ولايت و رهبري به نـاروا سـتمي روا داشـته و    

كه به زبانمان آمد بگـوئيم   يزده هر سخنسخني ناروا گفته، ما با شعارهاي تند و هيجان
مان برآمد انجام دهـيم  عهدهكاري كه از  مان گذشت بنويسيم و هرو هرچيزي كه بر قلم

چيز دريغ نداريم و گوينده آن سخنان را فاسق و فاجر و خائن و عامل بيگانـه  و از هيچ
سـان  ا مـا بـدين  يآ ..م و صد نارواي ديگر به او نسبت دهيم!.يبخوان ..و دشمن اسلام و.

 و ها حدها و دوستيراستي چرا ما در دشمني شوئيم؟كنيم و گناه طرف را نميگناه نمي
بـه خـدا بـرادران و     ..م؟.يشـو شناسيم و از حدود عدالت و انصاف خارج مـي مرز نمي

گونـه هـواداري ناعادلانـه از مقـام ولايـت و      ت و رهبري با اينيخواهران ستم ما به ولا
 ١»...قين كمتر نيستي رهبري اگر بيشتر از گوينده آن سخنان نباشد به

  1376آذر  5اصفهان،  ةطاهري اصفهاني امام جمعالدين االله سيدجلإلبيانيه آيت 
اساسـي كـه   بحث باشد از جهت قـانون  فقيه از لحاظ فقهي موردولايت ةاگر مسأل«
عمومي كه بـه آن رأي داده  الشأن است، و از لحاظ آراءاي از فقهاي عظيمرنج عدهدست

اساسـي كـه   قانونبازنگري  اي انقلاب اسلامي است و درشد يكي از اصول پايه و ريشه
 به امر امام تشكيل شد مسأله شرط اعلميت و بلكه مرجعيت حذف گرديد. 

                                                            
 .1376 آذر 2 اطلاعات.  1
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ها و حمله به منـازل  حرمتهاي نامشروع و هتكالعملدانم از عكسوظيفه خود مي
پناه امنيت اجتماعي و قانوني بايـد مصـونيت داشـته     و مراكز و اشخاص محترمي كه در

دارم اگر جلوي اين اعمال گرفته نشـود ديـر يـا زود    ميباشند ابراز تأسف كنم و اعلام 
فقيه موهون خواهـد  شكني دامن همه را خواهد گرفت و اصل ولايتمرج و قانونوهرج

 ١»شد و نستجير باالله. والسلام علي من اتبع الهدي

 بررسي

انجام شده نسبت  يهاكرماني از بداخلاقييالاسلام محمدجواد حجتانتقاد حجت -
 به علماي منتقد قم در فضاي سنگين آن دوران اقدامي شجاعانه بوده است. 

سـو از  كنـد، از يـك  االله طاهري اصفهاني نيز از يك دوگانه دفاع مـي مرحوم آيت -
فقيـه  اساسي و عدم لزوم اعلميـت و مرجعيـت ولـي   عنوان اصلي از قانون فقيه بهولايت

داند. بـا  االله آذري قمي را وارد نمياالله منتظري و آيتشات آيتنتيجه مناق دفاع كرده در
از امامت جمعه ظاهراً نظر متأخر ايشان  1381تير  17تاريخي مورخ  ةتوجه به استعفانام

 1(  »در سـوگ منتقـد تـراز اول ولايـت جـائر     « ةزمينه در مقالتغيير كرده است. در اين
  ام.هتوضيح داد) 1392خرداد 

حرمت و حمله به منازل و مراكـز  هاي انجام شده و هتكالعملعكس از سوي ديگر
االله طـاهري در  مراجع و فقهاي منتقد را به شـدت محكـوم كـرده اسـت. مرحـوم آيـت      

 مخالفت با سركوب علماي منتقد قم نفر اول بوده است. 

 هاج. احزاب و تشكل

  1376آذر  4. بيانيه مجمع روحانيون مبارز، 1
همه وجود ايمان داشت كه اگر مردم مجتهدي عـادل را بـراي اداره    امام خميني با« 

كننـدگان  امان خواهند مانـد. تصـويب   نند، از استبداد و ديكتاتوري دريامور كشور برگز

                                                            
 .1376 آذر 6 سلام.  1
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امام خميني اصـول مربـوط بـه شـرائط      يهاتوجه به شخصيت و ويژگي اساسي باقانون
ديد، در ارتباط با دور را مي يهاآيندهفقيه را تدوين كرده بودند ولي امام خميني كه ولي

زدن ني و دامنيآفرجنجال ...شرائط رهبري توصيه كرد تا قيد مرجعيت تقليد حذف شود
كس باشد، محكـوم اسـت. ايجـاد شـبهه در اركـان نظـام        ومرج از هربه آشوب و هرج

خرد اساسي جمهوري اسلامي كاري عبث و دور از جمهوري اسلامي و در اعتبار قانون
انديشي است. مجمع روحانيون مبـارز بـا حمايـت قـاطع از رهبـري حضـرت       و عاقبت

كـس و هـر مقـام در     و انتقادي و اعتراضـي از هـر   يگونه سخن . هر..اي.االله خامنه آيت
 ١»خلاف قانون محكوم است. چارچوب قانون پذيرفته و بر

سـو  مينـي از يـك  االله خمجمع روحانيون مبارز جريان نزديك به دفتر آيتبررسي: 
االله آذري قمي به فقدان صلاحيت جنـاب آقـاي   االله منتظري و آيتاعتراض و انتقاد آيت

اي براي تصدي مقام افتاء و مرجعيت و نيز فقـدان اعلميـت فقهـي ايشـان بـراي      خامنه
ايجاد شبهه در اركان نظام جمهوري اسلامي «تصدي مقام ولايت را محكوم كرده است: 

انديشـي  كاري عبث و دور از خرد و عاقبـت  ياساسي جمهوري اسلامونو در اعتبار قان
 كرده است. » حمايت قاطع«اي و از رهبري جناب آقاي خامنه» است.

و زدن بـه آشـوب   آفريني (نـاظر بـه منتقـدان) و دامـن    از سوي ديگر مجمع جنجال
 از هـر  ومرج (ناظر به مأموران سركوب) و هرگونه سـخني و انتقـادي و اعتراضـي    هرج

 كس و هر مقامي برخلاف قانون را محكوم كرده است. 

درباره حوادث أخير و ماجراي . بيانيه تحليلي سازمان مجاهدين انقلإب اسلإمي 2
  1376آذر  4قم، 

ايـن   يمش ـ خـط ..دوم خـرداد: .  ة. نيروهاي غيرخودي يا اپوزيسيون و حماس1 ...« 
ومـرج  ايجاد فضاي شبيه به فضـاي هـرج  طلبانه و جريان طرح شعارهاي انحرافي، زياده

اساسي، محدود ساختن اختيارات رهبـري،  ر قانونييشعار تغ .است... 58و  57هاي سال
                                                            

 .1376 آذر 5 اطلاعات روزنامه.  1
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كننــده، القــاي ايــن تصــور غلــط كــه هــاي تحريــكهــا و ميتينــگبرگــزاري ســخنراني
بر تحليـل فـوق    يسوي اين جريان تأييد مقابل رهبري قرار دارد از در يجمهور رئيس
  ...طلب و حماسه دوم خرداد. جناح انحصار2است. 

 يهـا هـا و حـوزه  سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران حوادث أخير در دانشگاه
هـا حاصـل   ها و تهديـدها و درگيـري  نامهعلميه قم و مشهد و ماجراي قم و پخش شب

مي ن انقـلاب اسـلا  ي. سـازمان مجاهـد  ...كنـد هاي اين دو جريان ارزيابي مييآفريننقش
ضمن احترام به علما و مراجع تقليد و همچنين عليرغم اينكه معتقد است هر فرد قانوناً 

اعتبـار شـدن   كه متضمن تلاش براي بـي  يحق اظهارنظر در امور را دارد، هر اظهارنظر
جمهور و رهبري صـورت  فقيه، القاي تصور مقابله ميان رئيساساسي، اصل ولايتقانون

زي تحقق خط مشـي انحصـارطلبان و نيروهـاي غيرخـودي و     ساجهت زمينه پذيرد، در
 ...كندتضعيف دولت خاتمي ارزيابي مي

ولايت مطلقه فقيه اصلي مترقي و ميراث گرانبهاي امـام خمينـي(ره) اسـت كـه بـا      
خـط امـام    ياساسي بر همه نيروهـا پاسداري از آن به عنوان يكي از اركان نظام و قانون

ارات ولايت مطلقـه بـه   ياخت ...موضوعي دارد و نه شخصي ةواجب است. اين اصل جنب
اعتقـادي بـه   منـد اسـت. بـي   سو مطلـق و از ديگرسـو قـانون   مثابه يك حكومت از يك

فقيه نهايتاً در نظر يا عمل بـه جـدايي ديـن از    ولايت جمله نظريه حكومت اسلامي و از
و خصوصـي  شخصـي   يهاسياست، سكولار كردن دين و محدود ساختن آن به عرصه

 انجامد، و با روح تعاليم اسلامي مغايرت دارد. مي

اساسي و خلق مرجعـي حقـوقي فـوق آن بـه بهانـه تعظـيم       گونه تضعيف قانون هر
شـود.  فقيـه مـي  قانوني ولايـت  يهافقيه نقض غرض بوده و موجب تضعيف پايهولايت

 چيز شاهدي بر صحت اين نظر است.  ماجراهاي أخير بيش از هر

اي بايد از طريق سازوكارهاي قانوني ي از سوي هر شخصي و در هر مرتبههر تخلف
مورد رسيدگي قرار گيرد. هيچ بهانه و توجيهي براي ايجاد خشونت و درگيري و نـاامن 
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جـا لازم  ساختن فضاي اجتماعي براي برخورد با تخلفات سياسي وجود ندارد. ما همين
عملكرد رياست محترم قـوه قضـائيه    ةحودانيم مراتب تعجب و مخالفت خود را با نمي

در قبال ماجراي أخير شهر قم اعلام كنيم. ايشان در نماز جمعه تهران بجـاي تأكيـد بـر    
التزام خود به عنوان رئيس قوه قضائيه نسبت به قانون و برخورد بـا تخلفـات احتمـالي    

اع كرده سياسي از طريق مجاري قانوني از تشنج و درگيري و حمله و تخريب منازل دف
اند. در هيچ كشوري با هر نوع حكومتي سابقه نـدارد  آن را اقدامي مردمي توصيف كرده
عنوان ابزاري براي مقابله بـا تخلفـات قـانوني    شكني بهرياست قوه قضائيه علناً از قانون

دفاع كند. تشنجات أخير بويژه موضع نهادهاي رسمي از جمله صداوسـيما و برخـي از   
س قوه قضائيه درقبال اين تشنجات و علل و عوامـل آن بـه وجهـه و    مسئولان نظير رئي

اعتباري كه حضور سي ميليوني مردم در دوم خرداد در سطح جهـاني بـراي جمهـوري    
 اي جدي وارد ساخته است. اسلامي فراهم آورده لطمه

قبال مسائل أخير از طرق مختلف در اعتراض به سخنان بعضي علمـا   كه در يكسان
فقيه اعتقادي راسخ دارند و اند دو دسته هستند. گروهي به اصل ولايتكردهگيري موضع

دانند. ما ضمن تأييد اين گروه معتقديم منطق نهفته خود را ملزم به دفاع از اين اصل مي
فقيـه بـه مثابـه حكومـت اسـلامي اسـتواري و اسـتحكام خـود را در         ولايـت  ةدر نظري

هـاي قدرتمنـد رژيـم شـاه و     ن و نيـز دسـتگاه  رويارويي مظلومانه بـا مخالفـان سـنتي آ   
هاي ضدانقلاب در دوران آغازين انقـلاب بـه اثبـات رسـاند و     ها و جوسازيتوزي كينه

 براي دفاع از آن نيازي به خشونت و ايجاد تشنج نيست. 

گروه دوم كساني هستند كه به گواهي سابقه و عملكردشان در دوران حضـور امـام   
ي به مباني و مواضـع ايشـان نداشـتند و بـا قرائـت قشـري و       راحل و پس از آن اعتقاد

فقيه آنرا دستاويزي براي تحقق گرايشات و افكـار اسـتبدادي خـود    متحجرانه از ولايت
اند. اينان فضاي پديدآمده موجود را فرصتي بسيار مناسب براي جبران شكست قرار داده

اين گروه در قبال حـوادث أخيـر   دانند. دقت در عملكرد دوم خرداد و انتقام از مردم مي
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سازد. ات واقعي ايشان را آشكار ميني 

هـاي مجعـول جمعـي از    كه در جريان تظاهرات قم با نام ييهاها و اعلاميهاطلاعيه
 ةكنـد مسـأل  منتشر شـد، ثابـت مـي    ...االله وفضلا و طلاب آزاده حوزه مقدسه قم، حزب

فقيه نيسـت، بلكـه نفـي    عليه ولايتكردن سخنان و اقدامات اصلي اين جماعت محكوم
كـردن دولـت و در نتيجـه حاكميـت     سياسي، ناكارآمد كردن و نهايتـاً سـاقط   يهاآزادي

ها كه ظاهراً به بهانه محكوميت برخـي از علمـا   انحصار و استبداد است. در اين اطلاعيه
طبوعات اعتماد به برخي وزيران كابينه و توقيف م يصادر شده بعضاً استيضاح و عدم رأ

 اسلامي خواسته شده است.  ياز مجلس شورا ...از جمله سلام و نويد اصفهان و

اساسي و ولايـت كردن اظهارات و اقداماتي كه اصول نظام و قانونما ضمن محكوم
منـدان  دهد، بار ديگر بـه همـه دلسـوزان و علاقـه    فقيه را مورد خدشه و تهاجم قرار مي

دهيم جامعه ما در شرائط كنوني بيش از جناحي هشدار ميگروه و  انقلاب و نظام از هر
 هر زمان ديگر به آرامش نياز دارد. 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از مردم مسلمان، آگاه و انقلابي انتظـار دارد  
اساسـي، اصـل انقلابـي    كردن اقدامات و سخناني كه قـانون كه ضمن اعتراض و محكوم

بـرد، ضـمن حمايـت گسـترده و     م خط امام را زير سـوال مـي  فقيه و در يك كلاولايت
شياري بيش از پيش اعمـال انحصـارطلبان و غوغاسـالاران را    وقانوني از اركان نظام با ه

 يهااثر بودن شيوهالعمل هوشمندانه آنان را به ناكامي و بيزير نظر قرار دهند و با عكس
 ١»خويش قانع سازند.

طلب ترين تشكل اصلاحلاب اسلامي به عنوان قديميسازمان مجاهدين انقبررسي: 
ترين مواضع را در اين واقعه منتشر كرده است. مواضـع ايـن سـازمان بـر چنـد      تحليلي

 محور زير استوار است: 

ــردود اســت:    1 ــر م ــوارد زي ــم در م ــاي ق ــادات و اعتراضــات مراجــع و فقه . انتق

                                                            
 .1376آذر 12 ،84 شماره ما، عصر ؛1376 آذر 5 سلام و اطلاعات.  1
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قيـه، القـاي اخـتلاف ميـان     ف ةاساسي و اصـل مترقـي ولايـت مطلق ـ   اعتبارشدن قانون بي
 جمهور و رهبري و در يك كلام زير سؤال بردن خط امام. رئيس

اساسـي بـر   فقيه به عنوان يكي از اركان نظـام و قـانون   ة. پاسداري از ولايت مطلق2
 ـ ةهمه نيروهاي خط امام واجب است. اختيارات ولايت مطلق حكومـت از   ةفقيه به مثاب

موضـوعي دارد نـه    ةمند است. اين اصـل مترقـي جنب ـ  سو مطلق و از ديگرسو قانونيك
انجامد كـه بـا   فقيه به سكولاريسم مياعتقادي به حكومت اسلامي و ولايت شخصي. بي

 روح تعاليم اسلامي مغايرت دارد. 

بايست از طريق قانون صورت گيرد، نـه  . برخورد با تخلفات انجام شده صرفاً مي3
اختن فضاي اجتماعي. دفاع رئيس قوه قضائيه در با ايجاد خشونت و درگيري و ناامن س

تهران در دفاع از مأموران سركوب به عنوان اقدامي مردمـي محكـوم اسـت.     ةنماز جمع
فقيه نيـازي بـه خشـونت و ايجـاد تشـنج نيسـت. انحصـارطلبان و        براي دفاع از ولايت

و  غوغاسالاران به بهانه محكوميت اعتراض علماي قـم برخـورد بـا دولـت اصـلاحات     
 اند. مطبوعات آنرا نشانه رفته

  . بيانيه جمعي از كارگزاران سازندگي3
فقيه و رهبر معظم انقلاب هرگونه سخن، حركت، و طرح شبهه در تضعيف ولايت«

فقيه تنها يك نظريه سياسي نيست، بلكـه محـور   اسلامي را محكوم كردند. امروز ولايت
گانه اسـت.  موجب مشروعيت قواي سهو جوهر نظام جمهوري اسلامي و  اساسي،قانون

 ١»نهد. حساسيت مردم شريف ايران را در پاسداري از ركن نظام و انقلاب ارج مي

رو كارگزاران سازندگي هماننـد مقتـداي خـود تنهـا     در ميان نيروهاي ميانهبررسي: 
فقيه به عنوان جوهر جمهـوري اسـلامي   علما و مراجع منتقد را محكوم كرده، از ولايت

 ت كردند، و از اقدامات مأموران سركوب سخني به ميان نياوردند. حماي

                                                            
 .1376 آذر 6 سلام.  1
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هاي سراسر كشور دفتر هاي اسلإمي دانشجويان دانشگاه. بيانيه اتحاديه انجمن4
  تحكيم وحدت

است و از آنجا كه رهر مكتبي كه براي اداره حكومت تز نداشته باشد آن مكتب مي« 
هـا   خروي انسانأراي نيل به كمالات دنيوي و دين مبين اسلام به عنوان كاملترين دين ب

راسـتا در  آمده است، لذا براي حكومت نيز بهترين راهبرد را بايد داشته باشـد و در ايـن  
هـاي مختلفـي بـراي اداره حكومـت     ها و قرائتزمان غيبت امام زمان(عج) نيز برداشت

فقيه نظريه ولايتاسلامي توسط دانشمندان علوم سياسي اسلامي ارائه گرديده است، كه 
حضرت امام خميني به عنوان قرائتي نوين براي اداره حكومت اسلامي مطـرح گرديـده   
است و اين نظريه توسط مردم شريف ايران به عنوان يك اصل مبنـاي نظـام اسـلامي و    
نهاد حاكميت ملي در سند ميثاق ملي نهادينه گرديده اسـت و مـا دانشـجويان مسـلمان     

در راستاي پاسداري و دفاع از اين اصل اساسـي در كنـار اصـول     پيرو خط امام همواره
و به اعتقاد ما امروز دو جريـان بـه    جانبه خود نموده و خواهيم نمود...ديگر تلاش همه

نمايند: جريان اول كساني هستند كه به طور مبنـايي بـا   اين اصل اساسي خدشه وارد مي
هاي مختلفـي در   آنها همواره از روش نظام و انقلاب اسلامي مخالفند و طبيعي است كه

راستاي مبارزه با نظام اسلامي تلاش خواهنـد نمـود و كـاملاً روشـن اسـت كـه روش       
مختلـف   يهـا برخورد با اين گروه روشي قهري است و تكليـف آحـاد مـردم و گـروه    

 سياسي فرهنگي و اجتماعي نسبت به آنها مشخص است.

 ـ    هـاي درون ن اما گـروه دوم افـراد و جريـان    حمايـت از   ةظـام هسـتند كـه بـه بهان
فقيه بدترين نوع دفاع را از اين اصل نموده و در بين مردم خواسته ناخواسـته بـه    ولايت

 ايجاد شبهه مشغول هستند. به اعتقاد ما خطر اينان كمتر از جريان اول نيست. 

شـد  أخيراً در سالروز ولادت امام علي(ع) در شهر قـم القـاء   اما درباره سخناني كه 
بايد گفت، در سخنان سخنران مسئله تفكيك مرجعيت از رهبـري كـه از اصـول قـانون    

باشد و انكار نقش تعريف شده رهبري و قائل شدن جايگـاه صـرفاً نظـارتي    اساسي مي
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اساسي بوده و لذا هر عقل سـليمي ايـن نـوع    براي رهبري نظام، تعرض آشكار به قانون
مردود دانسـته   هيرا از طرف هر شخص يا گروبرخورد و يا برخوردهايي از اين دست 

 نمايد.  و آنرا محكوم مي

 5به اعتقاد ما برخورد با اين قبيل حوادث همانطور كه مقام معظـم رهبـري نيـز در    
ان ضـمن ابـراز   ي ـدر پا ...آذر فرمودند همواره بايد از مسير قانوني و عاقلانه انجام شـود 

فقيـه و  ئيه بـه بهانـه دفـاع از ولايـت    تأسف از نوع برخورد مسـئول محتـرم قـوه قضـا    
مخدوش شدن هر يـك از   يرا كه در راستا ..گروه جناح و. جمهوريت نظام حركت هر

ن ايـن نـوع   اساسي باشد را به شدت محكوم نموده و اميدواريم كه با مسـبب اصول قانون
 ١»ها برخوردي هوشمندانه قانوني و بدور از هتك حرمت انجام پذيرد.حركت

االله منتظري را تعـرض بـه   هاي اسلامي دانشجويي نيز انتقادات آيتانجمنبررسي: 
اساسي دانسته به عنوان عقل سليم آنرا مـردود و محكـوم اعـلام كـرده اسـت. بـه       قانون

آذر مقام رهبري برخورد بـا ايـن حـوادث بايـد از مسـير قـانوني و        5تبعيت از سخنان 
 ـ دفتـر   ةبياني ـ ةيس قـوه قضـائيه ديگـر نكت ـ   عاقلانه انجام شود. ابراز تأسف از برخود رئ

 تحكيم وحدت است. 

 طلبان به اقتدارگرايان هاي اصلإحد. پاسخ

  و نقد رسالت مجاهدين انقلإب سازمان ة. بياني1
» اعلام موضع يا انكار موضوع«مطلب بلندي با عنوان  76آذر  10روزنامه رسالت « 

جنـاح   ...زمان انتقـاد كـرده اسـت   گيري ديرهنگـام سـا  با امضاي شهيد زارعي به موضع
ز طرح شده در يك جمع كوچك معـدود عليـه رهبـري    يآمانحصارطلب اظهارات وهن

قانوني امكان مقابله و حتي جلـوگيري از نشـر آنهـا     يهانظام را كه به راحتي و با شيوه
مـرج، وادار  وجاد تشـنج و هـرج  ي. توطئه جناح انحصارطلب در جهت ا....وجود داشت.

                                                            
 .1376 آذر 26 ،85 شماره ما، عصر.  1
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هـا و سـپس رو در رو   ومـرج العمل در قبال هـرج جمهور به عكسدولت و رئيسكردن 
سـازي بـراي يـك شـبه     كردن مسئولين و نهادهاي حكومتي با يكديگر و بالأخره زمينـه 

 ١»...كودتا عليه خاتمي را افشا كند

فقيه كساني كه در مديريت روزنامه رسالت [آذري قمي] ما را به مخالفت با ولايت«
كنند كه مقـام رهبـري بايـد    سرگشاده خود تصريح مي يهاكردند اكنون در نامهمتهم مي

االله طبـرزدي] كـه   براي كسب مشروعيت از مرجع اعلم اذن بگيرد و يـا آنـان [حشـمت   
ناميدند، اكنون فقيه و ليبرال مياي بودند و ديگران را ضد ولايتواضع عنوان امام خامنه

فقيــه اي شـدن ولايــت كـردن اختيــارات و دوره اساســي و محــدودمـدعي تغييــر قـانون  
ا اين جريان را بايد طبيعي بدانيم و يا پيامي از سوي ناكامان دوم خـرداد و  يآ ...شوند مي

خـلاف ادعـاي ذوب در ولايـت،     خواهند و برفقيه را تابع خود ميآنان كه در واقع ولي
بقـاي مـا در قـدرت     خواهان ذوب ولايت در خويشند تا بفهمانند وقتي ولايت در گرو
 ٢»ماند.است، و اگر از ما حمايت نشود، ولايتي هم در اين كشور باقي نمي

مزبور دو روز پيش از وقايع قم منتشر شده است و به خوبي موضع سـازمان   ةمقال«
اساسي و ضد رهبري مديرمسئول سـابق روزنامـه رسـالت،    در قبال اظهارات ضد قانون

زان بكارگيري لقـب امـام بـراي مقـام رهبـري و حتـي       مدعيان ذوب در ولايت و پيشتا
 كند. هاي قشري را مشخص ميفقيه با قرائتدروس برخي از علما درباره ولايت

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و عصر ما مفتخرند كه حتي پيش از رويـداد روز  
اساسـي  رجب قم، مخالفت صريح و روشن خود را نسبت به اظهارات خلاف قانون 13

ابي آن پرداخته و يفقيه با قرائت امام خميني اعلام و حتي به ريشهو مخالف اصل ولايت
 . ...توطئه جناح انحصارطلب را در پس اين اظهارات بسيار محتمل دانسته است

پـرده مـاجراي قـم و مقـدمات و     ما در حال حاضر بنا نـداريم كليـه مسـائل پشـت    
                                                            

 .1376آذر 12 ،84 شماره ما، عصر.  1
 ـولا اسـتحكام  و بقـا  ضـامن  ياساس ـقـانون  مقاله ،1376 آبان 21 ،83 شماره همان،.  2  ـفقتي  كتـاب  ه؛ي

 .451-455 ص ،1379 تهران، ان،يحجار ديسع ةنوشت قدرت، از ييزداافسون: تيجمهور
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دسـت دشـمنان اسـلام و انقـلاب بـدهيم تـا بـا        ملا كنيم و بهانه به  ن را برآپيامدهاي 
مان مشروعيت آنرا خصوصـاً پـس از حماسـه    تبليغات زهرآگين خود عليه نظام اسلامي

ورزد تمامي آنچـه پـس از   دوم خرداد زير سوال ببرد، ولي از آنجا كه رسالت اصرار مي
رجب رخ داده است را حركت خودجوش مردمي انقلابي نشـان دهـد ناچـاريم بـه      13

نـويس رسـالت   طور سربسته به مواردي اشاره كنيم و پاسـخ سـوالات زيـر را از مقالـه    
 بخواهيم:

عالي امنيت ملي و شوراي تأمين استان قـم، بـه   چه كساني عليرغم مصوبات شوراي
 ها حمله كردند و با ديلم قصد ورود به اندروني بيوت را داشتند؟منازل و حسينيه

از شوراي تأمين استان به جاي جلوگيري از تشنج چه كساني به جاي فرمان گرفتن 
س مجلس خبرگـان، رئـيس   ينظرات رئ ...گرفتند؟ومرج از مراكز ديگر دستور ميو هرج

مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير جامعه مدرسين، امام جمعه قم و نيز مراجع عظـام  
 يهاگروه يهاچينيها و ميوهآفرينيها و تشنجرا كه از دور و نزديك در جريان شيطنت

شان در برخي مراكز قدرت در ماجراهاي أخير بودنـد را چگونـه   خاص با كمك عوامل
شـدن صـحت يـا سـقم ادعاهـاي      كنيم به منظور روشـن ه مييتوص ..تغيير خواهد داد؟.
 يجمهـور والمسلمين [مهدي] امام جماراني فرستاده ويژه رئيسالاسلامسازمان با حجت
رجب قم بـه   13نفر از مراجع و علماي طراز اول قم پس از حوادث  13براي مذاكره با 

 وگو بنشينند.  گفت

 ةكنيم گروهي انحصارطلب در حادثه أخير با اشاعباز هم صريحاً و قاطعانه ادعا مي
اساسي و عليه رهبـري در يـك جمـع محـدود آگاهانـه بـه       ك سخنراني خلاف قانوني

چينـي از آن احساسـات بـه    داري و ميـوه بـر تحريك احساسات پاك مردم و سپس بهره
حساب سياسي و خطي با مخالفان سياسي و فكـري خـود   ايجاد تشنج و ناامني و تسويه

ريم اقـدامات فـوق از سـوي مـردم     يكه بپذ ...پرداخت تا شايد جبران مافات كرده باشد
  ...كوچك نيمه مسلح و انصار انحصار يانقلابي واقعي انجام شد و نه از سوي باندها
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فقيـه جـزء اصـول ديـن ماسـت... بـه كجـا لطمـه وارد         اگر كسي بگويـد ولايـت  «
فقيه جا در مقابل توسعه اختيارات ولايت كه در حيات امام همه ييچرا شما ..».شود؟ مي

امـر  وامر ايشان احكام وليأداشتيد و براي فرار از گيري وا ميايستاده و امام را به موضع
فقيـه را جـزو اصـول    فريبانه ولايـت د امروز عواميكردقسيم ميرا به مولوي و ارشادي ت

توان به نظرياتي نظير ضرورت مرجعيت يا اعلميت وليياگر امروز م ...خوانيد؟دين مي
 اساسي است. اعتنا بود تنها و تنها به استناد قانونفقيه بي

 1368سـال  اساسي و خصوصاً اصلاحات آن در كنيم اگر قانونما صريحاً اعلام مي
اي محروم بود، كما اينكه پـس از  االله خامنهنبود، امروز كشور ما از رهبري حضرت آيت

رحلت حضرت امام اين مديرمسئول روزنامه رسالت بود كـه پيشـنهاد رهبـري مرحـوم     
انـدكي   يالعظمي گلپايگاني را به مجلس خبرگـان ارائـه داد كـه خوشـبختانه رأ    االلهآيت

 ١٢»آورد.

مجريه را در دسـت داشـتند بـه     ةطلبان را كه در آن زمان قواصلاح مواضعبررسي: 
 شكل زير قابل تلخيص است:

آميـز عليـه رهبـري نظـام،     بيانـاتي وهـن  «االله منتظري رجب آيت 13. اظهارات كي
فقيه با قرائت امام خميني طرح شده در يـك  اساسي و مخالف اصل ولايتخلاف قانون

 بوده است. » جمع كوچك معدود

جـا در مقابـل توسـعه    االله خمينـي همـه  االله آذري قمي كه در حيـات آيـت  . آيتود
داشتد و براي فرار از أوامر گيري وا ميفقيه ايستاده و ايشان را به موضعاختيارات ولايت

                                                            
 مقـالات  بـه  پاسخ :مينكن دفاع بد هيفقتيولا از :است ريز ةمقال بحث با مرتبط مطالب از گريد يكي.  1

 از ظـاهراً ( صـالح  دمحسـن يس الاسلامحجت قلم به قانون استحكام و بقا ضامن هيفقتيولا گانهسه
 26 ،85 شـماره  مـا،  عصر( 1376 آذر 15 تا 12 رسالت روزنامه در) قم يحقان يةعلم ةمدرس طلاب

 ـحجار ديسـع  ةنوشـت  قدرت، از ييزداافسون: تيجمهور كتاب ؛1376 آذر  ص ،1379 تهـران،  ان،ي
477-460.( 
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فريبانـه در  كـرد امـروز عـوام   امر را به مولـوي و ارشـادي تقسـيم مـي    ايشان احكام ولي
كنـد كـه   اساسي و ضد رهبري تصريح مياظهاراتي ضد قانوناش در هاي سرگشاده نامه

ذن بگيرد. او همان كسي اسـت  إمقام رهبري بايد براي كسب مشروعيت از مرجع اعلم 
العظمـي  االلهكه پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي پيشنهاد رهبـري مرحـوم آيـت   

 كي آورد. اند يگلپايگاني را به مجلس خبرگان ارائه داد كه خوشبختانه رأ

. جريان منتقد را نبايد طبيعي دانست، بلكه پيامي از سوي ناكامان دوم خـرداد و  سه
خواهند و بـرخلاف ادعـاي ذوب در ولايـت،    فقيه را تابع خود ميآنان كه در واقع ولي

خواهان ذوب ولايت در خويشند تا بفهمانند وقتي ولايت در گرو بقـاي مـا در قـدرت    
 ماند.ت نشود، ولايتي هم در اين كشور باقي نمياست، و اگر از ما حماي

. وقايع اتفاق افتاده در اعتراض به علماي منتقد قم تماماً حركـت خودجـوش   چهار
مردمي انقلابي نبوده برعكس توطئه جناح انحصارطلب در جهت ايجاد تشـنج و هـرج  

و سـپس  ها ومرجالعمل در قبال هرججمهور به عكسومرج، وادار كردن دولت و رئيس
سـازي بـراي   رو در رو كردن مسئولين و نهادهاي حكومتي با يكديگر و بـالأخره زمينـه  

 يك شبه كودتا عليه خاتمي بوده است. 

عالي امنيت ملـي و شـوراي تـأمين    . مأموران سركوب عليرغم مصوبات شورايپنج
بـه  استان قم، به منازل و حسينيه دو فقيه منتقـد حملـه كردنـد و بـا ديلـم قصـد ورود       

االله منتظري را داشـتند. آنـان از برخـي مراكـز ديگـر قـدرت دسـتور        اندروني بيت آيت
 گرفتند.   مي

طلبان در نيافته بودند كه آذري متأخر در نقد آذري متقدم متولد شـده  . اصلاحشش
 است.
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 هاقسمت ششم: موضع نهضت آزادي و ملي مذهبي

  نهضت آزادي ايران ةالف. بياني
فقيـه را  االله منتظري نه تنها رهبري و ولايـت آيت ..نفع كيست؟.جنجال و آشوب به 

نفي نكردند، بلكه اعتقاد و تعهد خود را نيز نسبت به هر دو مقوله مورد تأكيد قرار داده، 
دو نكته مهم را بيان نمودند. اول اين كه اختيارات رهبري در چارچوب قـانون اساسـي   

هـاي كـلان كـه    مشيها و خطنابراين، سياستباشد. بگانه مينظارت و هدايت قواي سه
نهايت بـه تصـويب    توسط نهاد مستشاري (مجمع تشخيص مصلحت نظام) تعيين و در

جمهور منتخـب مـردم و دولـت ايشـان،     رسد، بايد از طريق قوه مجريه، يعني رئيسمي
 ...اعمال گردد..

شرايط رهبـري  االله منتظري بحثي فقهي و حوزوي درباره نكته دوم در سخنان آيت 
عنـوان يكـي از    بـه » مرجعيت«)، 1358قانون اساسي اول (مصوب  109است. در اصل 

شرايط و خصوصيات رهبري ذكر شده بود ولي در قانون اساسي بازنگري شده در سال 
توان گفت ، اين شرط حذف شده است. بنابراين، از لحاظ قانون اساسي جديد مي1368

ضروري براي رهبر نيست. البته انتخاب رهبـر جديـد    كه اعلميت و مرجعيت از شرايط
الذكر در قانون اساسي صورت گرفت ولي احتمـالاً اعضـاي   قبل از اعمال تغييرات فوق

اسـاس مفـاد    بيني تصويب قطعي تغييرات ياد شـده، بـر  مجلس خبرگان رهبري با پيش
 اند.قانون اساسي جديد عمل كرده

الحفظ قراردادن علما و مراجـع،  شت و تحتتوسل به ارعاب و خشونت و بازدا ...
هاي فقهي و كلامي يا حقوقي و قانوني ندارد. اين شيوه محكوم و مردود جايي در بحث

 است و بايد به شدت با آن برخورد شود.

مـورد  هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افـراد نيـز بـي   اصولاً بحث 
و احراز اعلميت و مرجعيت افراد فرايندي طبيعـي  هاي علميه، تشخيص است. در حوزه

اي كه اطمينان مـذهبي پيـدا   تواند، به هر وسيلهداشته است. علاوه بر اين، هر مقلدي مي
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اكنـون، بـه طـوري كـه گفتـه      كند، فرد معيني را مجتهد اعلم و مرجع خـود بدانـد. هـم   
شـته شـده اسـت.    رساله علميه توسط مراجع و علماي حـوزه نو  70شود، نزديك به  مي

ها، كسـي  مرسوم در حوزه ةاساس روي قطعاً هر يك از اين اشخاص مقلديني دارند و بر
حق ندارد كه از كار آنها جلوگيري نمايد. در طول زمان، هر يك از مجتهـدان و مراجـع   
بر حسب مقام علمي و ساير شرايط، جايگاه خاص خود را در سلسله مراتب حـوزوي  

االله يزدي درست اسـت؛ امـا اسـتفاده از امكانـات     زاويه، سخن آيت كنند. از اينپيدا مي
حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشـار بـر علمـا و    
بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه 

اعتقـادات مـذهبي و ايمـان     باشـد. تر، خلاف مصلحت نظام جمهوري ميو از همه مهم
 ....توان تحميل كردقلبي بايد از درون انسان نشأت بگيرد، با اعمال زور نمي

االله منتظري نكات ديگري هم وجود دارد: از جمله ضرورت آزادي در سخنان آيت 
جمهور منتخب مردم، انتقاد از عملكرد وزارت اطلاعـات   احزاب سياسي، تذكر به رئيس

وجـه  ها به هيچدهد كه واكنشطرفانه درباره آنها به وضوح نشان ميبي و... كه قضاوت
 تناسبي با انتقادها نداشته است.

داننـد،  . حال بايد ديد كساني كه خود را معرف اسلام ناب و شـيعه علـي(ع) مـي   ...
االله منتظري، در مجلسي كـه بـه مناسـبت مـيلاد     واكنش خود را نسبت به اظهارنظر آيت

كنند؟ آيا بهتر نبـود كـه بـا مطالـب     برگزار شده بود، چگونه توجيه مي حضرت علي(ع)
شد، و يا اگـر بـراي آگـاهي مـردم مفيـد      ايشان در همان سطح حوزه برخورد علمي مي

هاي عمومي منعكس دادند، نظرات ايشان و پاسخ علماي ديگر را در رسانهتشخيص مي
گونـه برخوردهـاي   آيـا ايـن   كردند تا موجبات رشد و كمـال جامعـه فـراهم شـود؟    مي

غيرانساني و خلاف قانون با مردم و پيشوايان ديني به مصلحت نظام جمهوري اسـلامي  
 ..است؟.

هـاي سياسـي گشـته    آنچه موجب تشويش افكارعمومي و تحريك نگرانـي گـروه   
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آميـز اسـت....   هاي خشونتپنهان چنين جنجال ةاست، واقعيات پشت اين قضايا و روي
ها و جرياناتي كه در انتخابـات اخيـر در جلـب    و عميقاً نگران آنند كه گروهمردم واقعاً 

و  اند، عليه جمهوريت نظام توطئه كننـد و در صـدد ايجـاد بلـوا    آراي مردم موفق نشده
وگـوي آزاد و اظهـارنظر، بخواهنـد جامعـه را بـه      آشوب برآمده، به جاي بحث و گفت

هاي رئيس جمهور يك از برنامههيچ سوي خشونت و آشوب بكشند، در حالي كه هنوز
 طور جدي پياده نشده است.منتخب به

التزام به قانون اساسي يعني التزام به رعايت همه اصول آن و در اين ارتباط، بيش  ...
رود از همه از رئيس قوه قضائيه كه بايد الگو و مظهر پاسداري از قانون باشد، انتظار مي

حاكم ساختن خشم و غصب (به عـوض حلـم و مـدارا)    كه به جاي نمايش عصبانيت، 
طـور  آميز، رعايـت قـانون را بـه   هاي خشونتتشويق هواداران به تهاجم و دفاع از رويه

 طرفانه از همگان بخواهد. بي

هاي ها و تشنجات كنوني را كه عملاً مانع اجراي برنامهنهضت آزادي ايران ناآرامي 
ولت و ترقي و تعالي كشور است، به ضرر ملـك  توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي د

داند و به اين دليل، بر حفظ آرامش و اجراي جدي قـانون  و ملت و به نفع بيگانگان مي
  ورزد.اساسي و پرهيز از تشنج و خشونت تأكيد مي

  نهضت آزادي ايران
 1376١آذر  8

مورد  درجمهور مذهبي به رئيسهاي نهضت و ملينفر از شخصيت 52ب. نامه 
 االله منتظريحمله به بيت آيت

شـكنانه و  وسيله مراتب نگراني خود را از عمليات خشن، تهاجمي و قـانون اين به  
داريـم.  االله منتظري اعـلام مـي  اخلاقي نسبت به حسينيه، دفتر و منزل حضرت آيت ضد

جامعـه  فقيـه و  خواهند با تظاهر به اسلاميت و دفاع از ولايتخواه ميجريانات تماميت
                                                            

 .1376 سال اسناد ،26 جلد ران،يا يآزاد نهضت اسناد مجموعه.  1
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ولايي، خشونت و بحران اجتماعي را جايگزين آزادي، امنيت و نهادينه شدن حكومـت  
باشـند كـه   سال أخير مـي االله منتظري فقيهي ارجمند و از مبارزان سيقانون بنمايند. آيت

تـرين حقـوق انسـاني يعنـي حـق آزادي بيـان را از ايشـان دريـغ         اينك يكي از اساسي
 دارند. مي

بار نيست كه مقامات قضايي و امنيتي كه بايد حافظ جان، مال و ولينمتأسفانه اين ا 
گونه اقـدام جـدي در جهـت    حيثيت همه شهروندان حتي مخالفان حكومت باشند هيچ

 اند.دانيم ـ به عمل نياوردهشناسايي عوامل اصلي و تعقيب مهاجمان ـ تا آنجا كه ما مي

برخوردها و درخواست تعقيب قانوني گونه ضمن تقبيح اين ١كنندگان زير . امضا...
كنندگان و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتـر  طراحان، اهانت

هـاي  هاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها بـه دادگـاه  االله منتظري و ساير شخصيتآيت
ان تحت پس امنيت و حقوق شهرونددانند ترتيبي داده شود تا از اينصالحه، مقتضي مي
اي مورد تجاوز قرار نگيرد. زيرا در ميان اين بحران و در كشاكش اين هيچ عنوان و بهانه

اي جز حفظ امنيت و پاسداري و تمكين از قانون وجود نـدارد و بايـد بـه    گرداب چاره
هـاي فكـري، سياسـي، فرهنگـي و     اين نكته توجه كرد كه جامعه ايران از تنوع گـرايش 

                                                            
 محمـود  مهنـدس  ـ ـايـزدي  محمـد علـي  دكتر ـ اتحاد االلهعنايت: «نفره 53 نامه امضاءكنندگان ياسام.  1

 -بازرگـان  عبـدالعلي  مهنـدس  ـ ـ بازرگـان  ابوالفضـل  مهندس ـ بياني عليقلي مهندس -اميراحمدي
 مهنـدس  ـ ـ پـوراظهري  عبـاس  ـ ـ پيمان االلهحبيب دكتر ـ برهاني االلهرحمت دكتر ـ نگاربسته محمد
-جعفـري  محمدمهدي سيد دكتر ـ تولايي مجيد مهندس ـ توسلي غلامعباس دكتر ـ توسلي محمد

 حسـين  دكتـر  ـ ـ طوسي رئيس رضا دكتر ـ داوران حبيب دكتر ـ دادمهر رسول ـ حكيمي ابوالفضل
 مهنـدس  ـ سحابي يداالله دكتر ـ رحماني تقي ـ رضايي احد ـ راضي حسين ـ رادنيا عبداالله ـ رفيعي
احمـد  -صـباغيان  هاشـم  مهندس ـ الواعظينشمس ماشاءاالله ـ شامخي تقي دكتر ـ سحابي االلهعزت
 محمـود  ـ ـ طالقاني اعظم ـ طاهري اكبر مهندس ـ طاهري يوسف مهندس ـ سيدجوادي حاج صدر

 مصـطفي  مهنـدس  -قهـاري  الـدين نظـام  دكتر ـ فرزدي غفار دكتر ـ فريداعلم حسن دكتر ـ عمراني
 ماشـاءاالله  دكتر ـ ملكي محمد دكتر ـ موحد الديننظام مهندس ـ فرمعين اكبرعلي مهندس ـ كتيرايي
 مهنـدس  -منصوريان خسرو ـ فرمعين اصغرعلي ـ اردهالي محمدمحمدي ـ مميزي هرمز ـ مديحي

 زادههادي هادي دكتر ـ نكوروح محمود ـ نوحي حميد مهندس ـ مسكين مصطفي ـ مسموعي رضا
 .»اشكورييوسفي حسن ـ يزدي ابراهيم دكتر ـ
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نظام جمهوري اسلامي بـا پـذيرش ايـن واقعيـت و بـا احتـرام        قومي برخوردار است و
تواند شايستگي اداره يك جامعه رشد يافته را احـراز  ارزش نهادن به اصل تنوع آراء مي

عـالي نسـبت بـه     هاي انتخابـاتي جنـاب  نموده و موجب اميدواري مردم در تحقق وعده
  1376١آذر  22ن گردد. تأمين حقوق اجتماعي و سياسي آنها و برقراري حاكميت قانو

هـا بـه شـكل زيـر قابـل      نهضت آزادي ايران و ملـي مـذهبي   يهانظرنقطهبررسي: 
 تلخيص است:

اساسي نظـارت و  االله منتظري اختيارات رهبري در چارچوب قانون. به نظر آيتكي
 گانه است، نه دخالت در امور اجرايي. هدايت قواي سه

اساسي حذف شده است. علاوه بر بازنگري قانون. شرط مرجعيت و اعلميت در دو
مورد است. از اين هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بيآن بحث

االله يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل زاويه، سخن آيت
زرگان حوزه بـراي تأييـد   براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و ب

تر، خلاف اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه و از همه مهم
 باشد. مصلحت نظام جمهوري مي

دادن علما و مراجع  الحفظ قرار. توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحتسه
خشن، تهاجمي و محكوم و مردود است و بايد به شدت با آن برخورد شود. با عمليات 

                                                            
 ـ يامضـا  با يگريد نامه در نيهمچن .1376 بهمن ،40 شماره فردا، رانيا.  1  و افـراد  از تـن  80 از شيب

 دفتـر  به حمله در يرقانونيغ اقدامات يخاتم يآقا به خطاب كشور يفرهنگ و يعلم يهاتيشخص
 خطاب كشور مهندسان و رانيمد از نفر ها ده يامضا با يانامه ضمناً. ديگرد محكوم يمنتظر االلهتيآ
. اسـت  شـده  محكـوم  قـم  شـهر  يهايشكن قانون و آشوب آن در كه ديگرد منتشر يخاتم يآقا به
  .)1376 بهمن ،40 شماره فردا، رانيا(
 ـ يخـاتم  بـه  ياسـلام  انقـلاب  زنان جامعه ركليدب يطالقان اعظم خانم سرگشاده نامه  در: جمهـور سيرئ

 يعلم بحث كي را سخنان نيا كرده محكوم را شانيا با برخورد يمنتظر االلهتيآ سخنان از تيحما
 قـرار  انتقـاد  مـورد  بعضـاً  كـه  دانسـته  بود نيمسئول مورد در يانتقادات يحاو كه ياجتماع و يمذهب

 ـشهير از پس و يشناسائ را گرتوطئه مهاجمان. رديگ يم  ـفرما اصـلاح  را امـور  يابي  يجمهـور . (ديي
 .نكردم دايپ دست نامه متن به) اطلاع جهت ستون 1376 آذر 5 ياسلام
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االله منتظـري  اخلاقي نسبت به حسينيه، دفتر و منـزل حضـرت آيـت    شكنانه و ضدقانون
 اند.ترين حقوق انساني يعني حق آزادي بيان را از ايشان دريغ داشتهيكي از اساسي

گونه برخوردهـا و درخواسـت تعقيـب قـانوني طراحـان،      . ما ضمن تقبيح اينچهار
االله به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منـزل و دفتـر آيـت    كنندگان و مهاجماناهانت

هـاي صـالحه،   هاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگـاه منتظري و ساير شخصيت
دانند ترتيبي داده شود تا از اين پس امنيت و حقوق شـهروندان تحـت هـيچ    مقتضي مي

 اي مورد تجاوز قرار نگيرد. عنوان و بهانه

خير در أها و جرياناتي كه در انتخابات اقعاً و عميقاً نگران آنند كه گروه. مردم وپنج
 صدد ايجاد بلوا اند، عليه جمهوريت نظام توطئه كنند و درجلب آراي مردم موفق نشده

وگوي آزاد و اظهارنظر، بخواهنـد جامعـه را بـه    و آشوب برآمده، به جاي بحث و گفت
 سوي خشونت و آشوب بكشند.

هاي انتقادي و ايراد بـه مرجعيـت يـا اعلميـت فقهـي افـراد نيـز        بحث« . اينكهشش
سخن تمامي نيست. بحث دو فقيه منتقد قم در اصـل فقاهـت و اجتهـاد    » مورد است بي

اي براي تصدي مقام افتاء و مرجعيت است. اينكه فردي كه در اجتهاد جناب آقاي خامنه
ي و اعلميت تـلاش كنـد همـان    و فقاهتش ترديد جدي وجود دارد، براي مرجعيت اعل

 ابتذال مرجعيت شيعه است كه از ديد نهضت آزادي مخفي مانده است. 

 قسمت هفتم. براي ثبت در تاريخ

جمهـور  بسـته بـه رئـيس    انتقـادي سـر   ةدر آخرين قسمت ايـن فصـل بـه دو نام ـ   
) 1376آذر  12) و يك يادداشت (مـورخ  1376آذر  23و  2هاي طلب (در تاريخ اصلاح
 كنم:م نويسنده اشاره ميبه قل
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 جمهور در اعتراض شديد به حصر غيرقانوني علماي منتقدالف. نامه به رئيس

  باسمه تعالي
والمسـلمين جنـاب آقـاي    الاسـلام رياست محترم جمهوري اسلامي ايـران حجـت   

  سيدمحمد خاتمي
 ايدبا سلام و تحيت و آرزوي توفيق در مسئوليت خطيري كه به عهده گرفته 

 يهـا از تصديع ابراز نگراني شديد از ادامه روند تجاوز بـه حقـوق و آزادي  غرض 
قانوني شهروندان در دوران كوتاه رياست شماست. رأي قاطع دوم خرداد و تكيـه شـما   

ها زنده كرد كـه  گرائي، آزادي و معنويت اين باور را در دلبر ايجاد جامعه مدني، قانون
ده است. در رياست صد روزه شما بتدريج اين فصلي تازه در جمهوري اسلامي آغاز ش

زيبا امـا بـدون پشـتوانه عملـي، كلـي      يهاهاي طلائي از دست رفت. سخنرانيفرصت
بين دارد و بـا   ةاي كه با محجوريت سياسي مردم ملازمها، و تأييد تدريجي نظريه گوئي

در گرائــي و معنويــت در تعــارض جــدي اســت، مبــاني جامعــه مــدني، آزادي، قــانون
]) از 1376آبان  27 ةشما (بويژه مصاحبه أخيرتان [مصاحب يهاها و موضعگيري مصاحبه

و از ديـدگاه دوسـتان دلسـوزتان    ” دلپـذير  يجمهوررئيس“شما براي دشمنان ديروزتان 
 ساخته است.” مديري ناتوان“

-وقايع أخير كشور آزموني بزرگ براي دولت جـوان شـما بـود. در دولـت علـوي     
مسلمين نه تنها جرم نبـوده،   ةحت به ائميانتقاد و نص -ن جمهوري اسلاميجاودا يالگو

عنوان يكي از فرائض شرعي و حقوق مردمـي   بلكه همواره از سوي اميرالمؤمنين(ع) به
به رسميت شناخته شده بود. امام علي (ع) خطاب به دوستاني كه قصد داشتند هتاكي و 

ند شده است فرمود: مگر منطق علي كُ، مياعتراضات مخالفان را با خشونت پاسخ دهند
كه حاجت به شمشير افتاده است؟ در حكومتي كه مقـام فـوق قـانون، غيرقابـل انتقـاد،      

الاحـرار  شود، روش و منش موليناپذير و مافوق نصيحت به رسميت شناخته مينظارت
 به طاق نسيان سپرده شده است.
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منتظري در پي ابراز آراء فقهي، انتقاد بـه  العظمي االلهمرجع تقليد شيعه، حضرت آيت
آبـان   23رجـب [  13مسلمين در  ةنصيحت به ائم ةمديريت كلان كشور و اجراي فريض

لـه از  ] مورد هتك، ايذاء، حصر و شكنجه رواني قرار گرفته است. بيانـات معظـم  1376
ج و تحريـك  يـي ته -شك بدترين راه حلجوانب مختلف قابل بحث و بررسي است. بي

ش گرفتـه شـد. كرامـت يـك حكومـت در      يدر پ -ها از طريق صداوسيماي رسميودهت
گيـري امـر از طريـق مجـاري      خورد. پـي برخورد با مخالفان بويژه عالمان منتقد رقم مي

تق امور سياسـي  تق و فَقانوني كمترين انتظار از دولت شما بود. امروز نيروهاي نظامي ر
 ه ضابطين قانون.و فرهنگي كشور را به عهده دارند، ن

هـاي  عالي به عنوان بالاترين مقام اجرائي كشور تقاضاي عاجل درخواستاز جناب
 را دارم: -در چهارچوب قانون -ذيل

 له.ك. حفظ جان و امنيت معظمي

 ..دو. رفع حصر و آزادي ارتباطات ايشان اعم از حضوري و تلفني و.

 رواني. يهاسه. پايان دادن به شكنجه

عرض مسلمان و شأن مقام مرجعيت در جامعه و رفع عاجل هتك و  چهار. رعايت
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 ساده سوال كي ب. طرح

 كنيم؟نمي وگو استفادهگفت از روش تيو حاكم تينزاع مرجع چرا در حل

شود. برگزار مي چند روز ديگر در تهران ياسلام يكشورها سران اجلاس هشتمين
 وزيـر كشـورهاي  جمهور، نخسـت پادشاه، رئيس از پنجاه شيب زبانيم جمهوري اسلامي

ن، يفلسـط  مسـئله  از جملـه  اسـلام  جهان مسائل نيمهمتر ن اجلاسياست. در ا ياسلام
 گيرد.يقرار م يو بررس مورد بحث  غرب و ... يفرهنگ بوسني، تهاجم

 مشـكلات از  نفـس وجودشـان   هستند كه يكسان سران نيا انيدر م داستيپ ناگفته

كـا و انگلسـتان بـوده،    يآمر ةنشـاند دسـت  كه ياست، رؤسا و شاهان اسلام جهان ياصل
ت يرسم را به ونيستييصه مياند و رژروا داشته نيفلسط ها را در آرمانانتيخ بزرگترين
هشـت   كـه  يباز كردند. كسان فارسجيو خل منطقه استكبار را به يپا اند. آنها كهشناخته

 صدها هزار جـوان  خون به كردند و دستشان ليتحم رانيا مظلوم ملترا به  جنگ سال

هـا و  انـت يرا بـا خ  مـردم  دو دهـه  كي ـنزد انقلاب است. رهبران محترم دلاور ما آلوده
 كـه  اسـت  رفتـه يپذ ياسـلام  يجمهـور  همـه  با اين   اندآشنا كرده سران نيا هايجنايت

ران دارد. ي ـا ياسـلام  ياقتدار جمهوردر تهران نشان از ثبات و  ن اجلاسييچن يبرگزار
كند كه با چنين افرادي وارد مـذاكره شـود.   پذيرفته است كه مصالح مسلمانان، اقتضا مي

المللي بـه شـكل   هاي متعالي خود را از طريق عرف و قوانين بينپذيرفته است كه آرمان
رايزني و مشـاوره  هاي اسلامي را در ارزش آميز پيش ببرد، و حقانيت اهداف ومسالمت
ه ظهور برسـاند، در همـين زمـان در پـي انتقـادات يكـي از       گونه افراد نيز به منصبا اين

از مـديريت   -آبادياالله العظمي حسينعلي منتظري نجفمراجع تقليد شيعه در قم ـ آيت 
رتبه نظام از جمله رئـيس قـوه قضـائيه و رئـيس قـوه      كلان كشو، بعضي مسئولان عالي

كنند، درس و دفتر وي را تعطيل كـرده، او  ا عامل استكبار جهاني معرفي ميمقننه، وي ر
 اش زنـداني كـرده، كليـه ارتباطـات وي را بـا جهـان خـارج قطـع كـرده، از         را در خانه

                                                                                             پردازند.سو با آن به توهين و هتك وي ميهاي همصداوسيماي رسمي و روزنامه
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 يو استقرار جمهور ياسلام انقلاب روزييها بخاطر پسال يو كه نجاستيا جالب
كـرده،   هـا تحمـل  شـكنجه  راه د بوده، در ايـن يو تبع در زندان طاغوت ياز سو اسلامي

 ياسـلام  يجمهـور  اساسيقانون يينها يبررس مجلس سيو رئ جمعه تهران امام نيدوم
 آن و درج يعمـوم  حقوق مسئله كي فقهي به يرأ از يك هيفق تيولا ليو در تبد بوده

از  هي ـفق انتخـاب  اصـل  به ويـژه  ياسلام فقهي حكومت يمبان نيو تدو اساسيدر قانون
 را داشـته  نقـش  نيتـر  مهـم  اساسـي قانون به فقيهولي د اختياراتيتق و اصل مردم يسو

 است.

شـود و از  مـي  معرفـي  ياستكبار جهـان  و عامل هيفق تيولان عالم، ضد يهم اكنون
 ز محـروم ي ـن مسـلمان  كي ـ حقـوق  نيو كمتـر  رانييا شهروندان يقانون حقوق كمترين

                                                                                             . شود مي

 يبـرا  رانيا ياسلام يجمهور محترم مسئولاناگر  كه است نيا» ساده سوال« اكنون
هرچند  ياسلام يكشورها با سران اند كهدهيرس جهينت نيا به اسلام جهان حل مشكلات

 باشـند  ...و غـرب  فرهنگـي  تهـاجم  و باعـث  نيفلسـط  آرمـان  به استكبار و خائن عامل

 يداخل ـ و مسـائل  مشـكلات  حـل  ا بـراي ي ـداد، آ ليكرد و اجلاس تشك بايد مذاكره يم
 و مشـاوره  زنـي يرا قي ـاز طر تـوان ا نمييآ شد؟ يعني متوسل ايوهيش نيچن به توان نمي

مورد اعتماد طرفين  عظام ياز فقها يا ميسر نبود هيأتيكرد آ وفصلرا حل يداخل مسائل
درخشـان!   ةبـا آن سـابق   بپردازند؟ اگر با رؤسا و پادشاهان مابينيف و عقد مسائل به حل

مـذاكره   قي ـرا از طر مسـائل  تـوان نمـي  د شـيعه ي ـتقل ا با مراجـع يكرد آ مذاكره توانمي
اسـت؟   كـرده  منتقد مذاكره از سوي قدرت حاكمه با علماي يا تاكنون هيأتيكرد؟ آ حل

 يوگو و نف ـگفت مداري، فرهنگ، قانون76خرداد  انتخابات دوم هاي جدييكي از پيام
تـوان از همـان   داخلـي، نمـي  ا به جاي سـركوب و ارعـاب در مسـائل    يخشونت بود. آ

اسـت خـارجي بكـار گرفتـه شـده اسـتفاده كـرد؟ چراغـي كـه بـه           يدر س اي كـه  شيوه
                                                                                             . است رواست به مسجد حرام خانه
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  محسن كديور
 1376١آذر  12

 قانوني ي هاجمهور در اعتراض شديد به تجاوز به حقوق و آزاديج. نامه به رئيس

  باسمه تعالي شأنه
والمسـلمين جنـاب آقـاي    الاسـلام رياست محترم جمهوري اسـلامي ايـران حجـت   

 خاتمي

پس از سلام و تحيت توفيق روزافزون آن وجود شـريف را در خـدمت بـه اسـلام     
از مزاحمت انتقاد از اظهـارات   عزيز و مردم شريف از خداوند بزرگ خواستارم. غرض

عالي پيرامون وقايع أخير قـم در مصـاحبه امروزتـان بـا خبرنگـاران داخلـي و       حضرت
 خواهم.خارجي است. پيشاپيش از صراحت لهجه عذر مي

بـين   يوگـو اسـت: گفـت  ” وگـو گفت“ك. از جمله شعارهاي برحق شما تكيه بر ي
هـاي  بين جنـاح  يوگولمان و گفتبين كشورهاي مس يوگوها، گفتها و تمدنفرهنگ

اسلامي ايران با سران ديگـر   يجمهورشما به عنوان رئيس يوگومختلف مملكت. گفت
حيث قابل تقدير است. اما پرسـيدني اسـت:   كشورهاي اسلامي در اجلاس تهران از اين

تـوان  گيريـد؟ آيـا نمـي   چرا همين روش پسنديده را در حل مناقشات داخلي بكار نمـي 
حل كرد؟ آيا اولي نبـود  ” وگوگفت“پيش آمده بين حاكميت و مرجعيت را با مشكلات 

رتبـه از جانـب رئـيس   عالي يخرد عرصه را بدست گيرند هيأتقبل از آنكه ناآگاهان كم
جمهور با فقيه مبارزي كه همواره دلسوزي و شفقت خود را نسبت به اسـلام، انقـلاب،   

امروز نسبت به بعضـي عملكردهـاي حاكميـت    ايران و جمهوري اسلامي اثبات كرده و 
ف بعضي اصول جمهوري عزيز اسلامي نگراني خود را ابراز كرده، يو از تحر انتقاد دارد
داد و از شـنيد، بـه انتقاداتشـان پاسـخ مـي     نشسـت، آرائشـان را مـي   وگـو مـي  به گفـت 

                                                            
 .399 -400 ص ،1379 تهران، ،ينيد حكومت يهادغدغه.  1
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آبـان   28دوشـنبه   19كرد؟ ايـن پيشـنهاد دلسـوزانه را در سـاعت     شان انتقاد مييها گفته
ــات       1376 ــرم اطلاع ــر محت ــا وزي ــام ب ــرم نظ ــئولان محت ــي از مس ــور جمع در حض

آبادي] در ميان گذاشتم، متأسـفانه اجابـت   نجفوالمسلمين قربانعلي دريالاسلام [حجت
قبـل   –كنم عالي درخواست مينشد و كردند آنچه كردند. بار ديگر خاضعانه از حضرت

رتبـه را مسـئول   عـالي  يهيـأت  –اند اين آشفته نكردهش از ياز آنكه غوغاسالاران جو را ب
آميز مشكل مرتفع شود.ي آرام و مسالمتفيصله مسائل قم قرار دهيد تا در جو 

پـي سـخنراني سـيزده     شايسته قدرداني است. در” قانون محوري“دو. تكيه شما بر 
رجب قم (كه در جاي خود قابل بحـث و تأمـل اسـت و شـما بـه تفـاوت رأي فقهـي        

عليه ايشـان اقـداماتي غيرقـانوني، و     ١اسي حقير با حضرت استاد قبل از همه واقفيدسي
أخيرتـان   يهاخلاف شرع و اخلاق صورت گرفت. شايسته بود حضرتعالي در مصاحبه

لـه، اقـدامات شـنيع يادشـده را محكـوم      در عين ابراز عدم موافقت بـا اظهـارات معظـم   
مت و توهين به يكي از مراجع بزرگ تقليـد  حرفرمائيد كه هتكفرموديد. تصديق مي مي

هاي مذهبي از جمله قـرآن  كردن كتابفروشي، پارهشيعه، تخريب حسينيه، دفتر و كتاب
گران از سوي رئـيس قـوه قضـائيه و صداوسـيماي     كريم (نستجير باالله)، تحريك آشوب

نيسـت، بلكـه   ” عـي يطب“. نـه تنهـا   ..گران و.رسمي، عدم برخورد قواي انتظامي با اخلال
جمهور عليرغم احترام فراواني خلاف قانون و موجب مجازات است. جناب آقاي رئيس

-تان  طرفه و غيرمنصفانهعالي قائلم، تأسف شديد خود را از سخنان يككه براي جناب

                                                            
 از نفـر  هشـت  و يخـاتم  يآقـا  جناب حضور با كه يجلسات( 1375 سال در نيآئ ةحلق جلسات در.  1

اسـت ير بـا  و شـد يم ـ ليتشك شانيا يازيامتصاحب به شهياند نيآئ ةمجل انتشار يبرا طلباناصلاح
 را فقاهـت  نـدارد،  باور هيفقتيولا مطلق به نگارنده كه شد مشخص) بازماند ادامه از يو يجمهور
 يعمـوم  ةحـوز  در ونيروحـان  و هـان يفق يبـرا  ژهيو حق هرگونه منكر و داند،ينم يزمامدار شرط
 در هرچنـد  دارد، ياساس ـ نظـر اختلاف يمنتظر يالعظمااللهتيآ استاد مرحوم با نهيزمنيا در و است،
 ـ نظـر  اخـتلاف  نيا شاگرد. شديانديم شانيا همانند افتاء و تيمرجع شرائط  اسـتاد  خـود  بـا  را يفن

 ـفق محضر در« كتاب در يعلم اختلاف نيا از ياهشم. بود گذاشته انيدرم  ـآ آزاده هي  يالعظم ـااللهتي
 .است شده مطرح)» 1392( يمنتظر
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الاحـرار اميرالمـؤمنين در   دارم، و شما را به تأسي به سـيره مـولي  يابراز م -ن زمينهيدر ا
 ”.انّ الذكري تنفع المؤمنين“دهم، به اين اميد كه ذميه تذكر ميخلخال  ةقضي

اساسي س مجلس بررسي نهائي قانونيرئ -سه. يكي از شهروندان جمهوري اسلامي
انقـلاب اسـلامي    يهـا جمهوري اسلامي ايران، امام جمعه اسبق تهران، يكي از اسـتوانه 

لاف شـرع و قـانون در خانـه    س حكومت، يك ماه است برخيپس از انتقاد از رئ -ايران
نمـاز جمـاعتش    ةخود محصور شده، تلفن وي قطع شده، دفتر وي تعطيل شده، از اقام

اري از مسئولان طراز اول نظام در آن پـرورش  يكه بس -شود، درس ايشانجلوگيري مي
منـدان وي  آمد شـاگردان، مقلـدان و علاقـه    و لي كشيده شده، از رفتيبه تعط -اند يافته

 ...شود و تضييقات فراواني براي خانواده محترم ايشان فراهم آمده و.مي جلوگيري

كـه بـه قـرآن كـريم      يو به حرمت سـوگند  -اساسيعنوان مسئول اجراي قانون به
 ةها خاتمـه دهيـد، و اگـر بواسـط    شكنيد در اسرع وقت به اين قانونيموظف -ايدخورده
قـانوني خـود را در دفـاع از حقـوق و      هاي فشار پيدا و پنهان توان انجام وظـائف. اهرم

هـاي  تـرين پشـتيبان   شهروندان نداريد، حداقل صميمانه و صادقانه با بـزرگ  يهاآزادي
دانيد، حـداقل از  ان بگذاريد، اگر اين را هم مصلحت نمييعذرتان را در م -مردم -خود

مقتـاً عنـداالله    برشعارهاي پرطمطراق و فاقد پشتوانه بپرهيزيد. (لم تقولون ما لاتفعلون كَ
 ١أن تقولوا ما لاتفعلون).

 ةاي اسـت كـه در انتقـاد از ادام ـ   سربسته ةجمهور، اين دومين نامجناب آقاي رئيس
قانوني شهروندان در زمان دولـت محتـرم شـما بـه      يهاروند تجاوز به حقوق و آزادي

صـيحت  ن“تان همينشود. اميدوارم با درايت شما و همكاران محترممحضرتان تقديم مي
در  -”مسـلمين در مشـهد   ةنصـيحت بـه ائم ـ   ةفريض“كافي باشد و نيازي به ” در مغيب

  فتد.ين -چهارچوب قانون
 عزتّ عالي مستدام

                                                            
 .3 و 2/ صف.  1
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  محسن كديور
 1376١آذر  23

بين مرجعيت منتقد و حاكميت اتفاق نيفتاد و  يوگودرحد اطلاع من گفت بررسي:
االله االله منتظـري و آيـت  از سوي رياست محترم جمهور با مرحومان آيـت  يكسي يا هيأت

 آذري ديدار نكرد. 

قم همـراه بـا    76آبان  28 ةرفسنجاني در قبال واقعاي و هاشميمواضع آقايان خامنه
 نقد آقاي آذري قمي در قسمت بعدي بررسي خواهد شد. 

 بندي فصل ششم:جمع

 1376آبـان   28االله منتظـري در  رجـب آيـت   13نظام پنج روز بعد از سخراني  اول.
روحانيت مبارز تهران مـردم و   ةجامع 1376آبان  27مورخ  ةاقدام به سركوب كرد. بياني

خوردگان انقلاب، ورشكستگان سياسـي،  زخم«علميه را براي مقابله با  يهاطلاب حوزه
شومي  يهانمايان متهتك كه نغمهمتنسك و عالم تعهد، جاهلاناي بيبازان حرفهسياست

فراخوانـد. جامعـه   » اندرا در تضعيف مباني حكومت ديني و رهبري فقيه عادل سر داده
عالي و مركز مديريت حوزه علميه قم مشتركاً دروس حوزه را تعطيـل  مدرسين، شوراي

وزشي، مـدارس  و طلاب را به مراسم مسجد اعظم دعوت كردند. كليه ادارات، مراكز آم
آمـوزان  هاي قم در آن روز تعطيل و كارمندان، دانشجويان و دانشراهنمايي و دبيرستان

 به مسجد اعظم اعزام شده بودند. 

اگر كسـي از  «االله عبداالله جوادي آملي سخنران مراسم مسجد اعظم گفت: آيت دوم.
از سـخنراني   پـس » روي شهوت به مخالفت با نظام پرداخت بايد صدايش را خفه كنند.

اقدام به تخريب و غارت دفتـر و  » حركت خودجوش مردم«مأموران سركوب به عنوان 
االله آذري قمي و شـعارهاي زننـده كردنـد.    االله منتظري و حمله به دفتر آيتآيت ةحسيني

                                                            
 .1388 ها،نامه: هفتم بخش آزاده، هيفق محضر در.  1
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امنيت شامل حـال كسـاني كـه    «آبان اطلاعيه دادند كه  28انصار ولايت پس از عمليات 
كند هر كـس  االله اخطار ميباشند نخواهد شد. حزبفقيه ميولايتزدن به خواهان ضربه

در هر كجاي كشور در صورتي كه ناآگاهانه اقدامي قلمي عليه ولايت بكند آن قلم خرُد 
آميز را انجام دهند مسلماً خون آنها كه آگاهانه آن عمل جنايت يخواهد شد و در صورت

 »بر زمين ريخته خواهد شد.

در منطـق آقايـان   «نوشـت:   1376آبـان   28مـورخ   ةنتظري در بياني ـاالله مآيت سوم.
هـا و حتـي قـرآن كـريم،     فقيه يعني غارت اموال و شكستن و پاره كـردن كتـاب  ولايت
فقيه يعنـي اهانـت بـه    فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملك ديگران، ولايتولايت
همه مقدسات. خوب شد نمرديم احترامي به هاي علميه و علما و فقه و علم و بيحوزه

االله آذري قمي در نامـه  آيت» فقيه آقايان را براي چندمين بار لمس كرديم.و ثمره ولايت
فقيـه همچـون لشـكريان    لشكريان ولايت«به رئيس دادگستري تهران نوشت:  1376ذر آ

 شاه شيشه شكستند، و درها را شكسته از جا كندند، قرآن و مفاتيح و كتب حديث را از
بالا پرت كردند و كف كوچه را از اوراق آنهـا پـر كردنـد. چيـزي را سـالم نگذاشـتند.       

فقيـه  زني! اين چوب ولايتزمان را درآوردند كه: يزيد بزن، خوب مي يهاصداي زينب
مريض و نه به فرزند مـريض مـن رحـم نكردنـد، و      ةجان كن. نه به خانواداست، نوش

 » حت رها كردند.چند روز آنها را بدون دوا و استرا

 ةبه دستور رهبري و زير نظر محمد يزدي رئيس قو 1376آبان  28عمليات چهارم. 
حفظ جـان دو فقيـه منتقـد     ةقضائيه انجام شد. در همان روز شوراي امنيت ملي به بهان

اي ايشـان را محاكمـه كـرده    آنكه دادگـاه صـالحه  خود محصور كرد، بي ةآنها را در خان
  رهبري  از تأييد مقام  پس  ملي  امنيت  عالي شوراي   اساسي مصوباتنونباشد. بر مبناي قا

االله آذري قمـي بـه ترتيـب چهـارمين و     االله منتظـري و آيـت  . حصر آيـت  اجراست  قابل
پنجمين حصرهاي غيرقانوني علما و مراجع در جمهوري اسلامي و نخستين حصـرهاي  

 اي است. آغاز شده در دوران زمامداري جناب آقاي خامنه
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دعوت به مخالفـت و  «قم گفت:  76آبان  30 ةاالله مشكيني در نماز جمعآيت پنجم.
گيري در مقابل رهبري از مصاديق دعوت به افسـاد اسـت. خدشـه در اجتهـاد و     موضع

وي ضـمن حمايـت از برگزاركننـدگان    » ورزي اسـت. اي غـرض االله خامنـه فقاهت آيت
 ةاالله محمد يزدي رئيس قونكوهش كرد. آيت مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را

فقيـه پاسـخ   ولايـت  ةگـويي دربـار  مردم ما به يـاوه «تهران گفت:  ةقضائيه در نماز جمع
هاي أخير عليه مباني نظام با تحريـك عوامـل بيرونـي صـورت گرفتـه      دهند. حركت مي

ي را تـر ايـد و اگـر كوتـاه نياييـد جـواب محكـم      است. تا اينجا پاسـخ مـردم را شـنيده   
 ». شنويد مي

 ةاالله خمينـي در بياني ـ سركار خانم دكتر زهرا مصطفوي دختـر مرحـوم آيـت    ششم.
لوحي نه دندان فاسد است كه به دورش افكني، نه ساده«نوشت: خود 1376آذر  1مورخ 

مرض است كه درمانش كني، نه گناه است كه عذابش دهي و نه جهالـت اسـت كـه بـا     
لت امام تغييري در آن افتد. من و تمام كساني كه از هشت سال درس خارج پس از رح

انقلاب را بر پـا   ةنزديك با امام ارتباط داشتند شاهد بوديم كه امام با كمري خميده خيم
اي سپرد. امام صريحاً فرمودند كه ايشان االله خامنهنگه داشت، و علَم آن را به دست آيت

االله عسكراولادي هم در اين زمينـه  اي حبيبآق» فقيه لازم است دارد.اجتهادي را كه ولي
گونه ارتباطي هـم بـا آمريكـا نداشـته باشـند بـا       اگر آقايان منتظري و آذري هيچ«گفت: 

 »اند.سخنان خود بدون مزد به آمريكا خدمت كرده

مدرسان حوزه آيات محمد فاضل لنكرانـي، ناصـر مكـارم شـيرازي، حسـين       هفتم.
 ةالحي مازندراني با تعطيل دروس خارج خود دربـار نوري همداني، جعفر سبحاني و ص

االله مجلس خبرگـان رهبـري بـه امضـاي آيـت      ةفقيه داد سخن دادند. هيأت رئيسولايت
ــ ــي در بياني ــراهيم امين ــورخ  ةاب ــاخبرگــان نغمــه«نوشــت:  1376آذر  2م شــوم و  يه

را در سـر   ورزان را كه جدايي ملت و رهبريأخير برخي ناآگاهان يا غرض ةافكنان تفرقه
از مـردم   ...هـا دسـت بردارنـد   كند از اين سمپاشيپرورانند محكوم نموده توصيه ميمي
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 ةدر بياني ـ» خواهيم كه ادب اسلامي و قوانين را در همه حال رعايت كنند.ور ايران مييغ
ــده اســت:    ــلاب فرهنگــي آم ــالي انق ــن از سياســت  «شــوراي ع ــك دي ــرايش تفكي گ

فقيه به منزله انكار يكي از اصول مهـم فقـه   نكار ولايت(سكولاريسم) مخالف اسلام و ا
فقيه بردارد، قـدمي  شيعه است، و هر كس به هر دليل قدمي در راه تضعيف نظام ولايت

 »به ضرر اسلام و به نفع دشمنان امت اسلامي برداشته است.

فقيه فقيه و وليسو از ولايتاز يك الاسلام خاتميطلب حجتدولت اصلاحهشتم. 
االله منتظـري و  اساسي دفـاع كـرده، انتقـادات و اعتراضـات آيـت     عنوان ركني از قانونبه

را محكـوم كـرده،    فقيه و نقض قـانون دانسـته آن  االله آذري قمي را تضعيف ولايت آيت
دلبستگي ايشان به نظام ارزيـابي   ةالعمل منفي علما و مردم را امري طبيعي و نشانعكس

  ون براي حمايت از اصل قانوني ديگـر را مجـاز ندانسـته،   كرده، از سوي ديگر نقض قان
آفريني پـس از مراسـم نسـبت بـه مراجـع و فقهـاي منتقـد را        اقدامات تخريبي و تشنج

خود ضـمن حمايـت قـاطع از     ةغيرقانوني دانسته است. مجمع روحانيون مبارز در بياني
ومـرج  آشوب و هرجزدن به آفريني و دامنجنجال«اي نوشت: رهبري جناب آقاي خامنه

كس باشد، محكوم است. ايجاد شبهه در اركان نظام جمهوري اسلامي و در اعتبار  از هر
 »انديشي است.اساسي جمهوري اسلامي كاري عبث و دور از خرد و عاقبتقانون

فقيه بـه عنـوان اصـلي از    سو از ولايتاالله طاهري اصفهاني از يكمرحوم آيت نهم.
فقيه دفـاع كـرده در نتيجـه مناقشـات     وم اعلميت و مرجعيت ولياساسي و عدم لزقانون
ايـن نظـر   عـد  االله آذري قمي را وارد ندانست (هرچند پنج سال باالله منتظري و آيتآيت

هاي انجام شده و هتك حرمت و حمله  العملخود را اصلاح كرد). از سوي ديگر عكس
 وم كرد. به منازل و مراكز مراجع و فقهاي منتقد را به شدت محك

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي انتقـادات دو فقيـه معتـرض قـم را خـلاف       دهم.
فقيه به عنوان يكي از اركان نظام و  ةاساسي ارزيابي كرده، پاسداري از ولايت مطلققانون
اساسي را بر همه نيروهاي خط امام واجب اعلام كرده است. برخورد بـا تخلفـات   قانون
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ايست از طريق قانون صورت گيرد، نه با ايجاد خشونت و درگيري بانجام شده صرفاً مي
و ناامن ساختن فضاي اجتمـاعي. انحصـارطلبان و غوغاسـالاران بـه بهانـه محكوميـت       

انـد.  اعتراض علماي قم برخـورد بـا دولـت اصـلاحات و مطبوعـات آنـرا نشـانه رفتـه        
فقيـه و  ف ولايتكارگزاران سازندگي نيز هرگونه سخن، حركت، و طرح شبهه در تضعي

رهبر معظم انقلاب اسلامي را محكوم كردند. دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز تأسف از 
اساسـي  االله منتظـري را تعـرض بـه قـانون    قضائيه انتقادات آيـت  ةبرخوردهاي رئيس قو

 دانسته به عنوان عقل سليم آنرا مردود و محكوم اعلام كردند. 

االله منتظري در اينكـه اختيـارات   از نظر آيتسو نهضت آزادي ايران از يك ازدهم.ي
گانه است، نـه دخالـت در   اساسي نظارت و هدايت قواي سهرهبري در چارچوب قانون

امور اجرايي حمايت كرده، از سوي ديگر با توجه به حذف شرط اعلميـت و مرجعيـت   
ميـت  هاي انتقادي و ايراد فقهاي قم به مرجعيـت يـا اعل  اساسي بحثدر بازنگري قانون
مورد دانسته است، اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي فقهي افراد را بي

تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت 
فرد معين (رهبري) را خلاف مصلحت حوزه و نظام دانسته توسل به ارعاب و خشونت 

 53ظ قراردادن علما و مراجع را به شدت محكوم كـرده اسـت.   الحفو بازداشت و تحت
اي ضـمن تقبـيح   جداگانـه  ةهاي ملي مـذهبي و نهضـت آزادي در نام ـ  نفر از شخصيت

 ةكنندگان و مهاجمان به كلي ـگونه برخوردها خواستار تعقيب قانوني طراحان، اهانت اين
هـاي  و سـاير شخصـيت  االله منتظـري  اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتـر آيـت  

 هاي صالحه شدند.سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاه

وي  يهاجمهور خاتمي با اشاره به مصاحبهنويسنده طي دو نامه به رئيس دوازدهم.
قم از مديريت ناتوان وي انتقاد كرده حفظ امنيت، رفع حصـر   76آبان  28 ةدرباره فاجع

هـا و  رواني، رفع عاجـل هتـك و اهانـت    يهاكنجهو آزادي ارتباطات، پايان دادن به ش
االله منتظري را خواستار شده است. او با توجه بـه برگـزاري هشـتمين    تدريس آيت ةادام
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 جمهور پرسيده است: اگر بـا سـران  اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران از رئيس

تهـاجم   ن و باعـث يفلسـط  آرمـان  هرچند عامل استكبار و خائن بـه  ياسلام يكشورها
منتقـد نبايـد وارد    يكرد، چرا با مراجع و علما توان مذاكرهيم باشند ...غرب و يفرهنگ
شان آنها را در خانه محصور و سركوب وگو شد و به جاي شنيدن صداي اعتراضگفت

 كرد!؟ 

طلـب انتقـادات و   كـار و اصـلاح  اعـم از محافظـه   نظام جمهوري اسلاميسيزدهم: 
االله آذري قمـي بـه مقـام رهبـري را وارد ندانسـته،      منتظري و آيتاالله هاي آيتاعتراض

االله آيـت  ةاساسي ارزيابي كردند. اقتدارگرايان تخريب و غارت دفتر حسينيخلاف قانون
دانسـتند. دو نفـر از   » حركت خودجوش مردمـي «االله آذري قمي را منتظري و دفتر آيت

عد از آن را محكوم كردنـد. رئـيس   كاران ضمن تجليل از اصل مراسم اقدامات بمحافظه
قـدم  » مـردم «قضائيه علماي منتقد را تهديد كرد كه اگر به انتقاداتشـان ادامـه دهنـد     ةقو

قضــائيه و  ةطلبــان موضــع رئــيس قــوتــر برخواهنــد داشــت. اصــلاحبعــدي را محكــم
جناح انحصـارطلب بـراي رو در رو    ةهاي بكار رفته عليه مراجع منتقد را توطئ خشونت

مسئولين و نهادهاي حكومتي ارزيابي كردنـد. نهضـت آزادي عـلاوه بـر محكـوم      كردن 
كــردن نقــض حقــوق شــهروندي علمــاي منتقــد خواســتار تعقيــب قــانوني طراحــان،  

كنندگان و مهاجمان به بيوت مراجع و ديگـر منتقـدان و معرفـي آنهـا بـه دادگـاه        اهانت
مـورد دانسـت، امـا    را بي صالحه شد، نهضت اگر چه ايراد به مرجعيت و اعلميت فقهي

استفاده از امكانات حكومتي را براي تثيبت اعلميت و مرجعيت و فشار بـر علمـا را در   
 اين زمينه خلاف رويه و مصلحت حوزه و نظام دانست. 

و نقـدهاي  » آذري متـأخر «االله آذري قمي و تولد تحول آيت 76در سال  چهاردهم.
مواضـع   ةطلبـان مواضـع وي را بـا سـنج    حوي به آذري متقدم شناخته نشده بود. اصلا

 فريبي پنداشتند. پيشين وي عوام

كـاران بـود، و الا   شـان انحصـارطلبي محافظـه   طلبان مشكل اصـلي اصلاح پانزدهم.
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اساسـي را اصـلي مترقـي، اسـاس نظـام و ميـراث       فقيه مـذكور در قـانون   ولايت مطلقه
اي هـم  و اعلميت جناب آقاي خامنهدانستند. آنها حتي با اعلام مرجعيت خميني مي امام

 مخالفتي نكردند.  

قـم سـاكت بـود، نـه بـا       76آبان  28بخش سنتي حوزه نسبت به فجايع  شانزدهم.
اي با مراجع و فقهاي منتقد همدلي حكومت و مأموران سركوبش همراهي كرد، نه كلمه

از انقـلاب   دهد همانند قبلشيعه را تشكيل مي يهااصلي حوزه ةكرد. اين بخش كه بدن
 كند.غيرسياسي است و در هيچ حركت اعتراضي مشاركت نمي

االله اذري قمي به ابتذال مرجعيت شـيعه بـه   االله منتظري و آيتاعتراض آيت هفدهم.
اعلام مرجعيت فرد فاقد صلاحيت و انتقـاد ايشـان از فقـدان شـرط صـلاحيت       ةواسط

اي و نيز ري جناب آقاي خامنهاجتهاد در ابواب مختلف فقهي و در نتيجه خدشه در رهب
امور به نظارت فقيه اعلم تفكري جلوتر از زمـان   ةفقيه در كلي ةگذار از ولايت بالمباشر

خود بود. دو فقيه منتقد محصور و سركوب شدند. بيش از دوازده سال تجربه لازم بـود  
د برخي االله منتظري پي ببرند. هرچنطلبان به صحت و حقانيت اعلام خطر آيتتا اصلاح

فقيه  ةاز آنها همچنان در همان مواضع قبلي منجمد شده و از نظام مبتني بر ولايت مطلق
رانـه بسـيار   كننـد. اسـتبداد دينـي و خودكـامگي مزو    اساسي دفـاع مـي  مندرج در قانون

  شود.تر از آن است كه تصور مي پيچيده
  



  

  

  

 فصل هفتم

 مقاومت در حصر 

اعتراضـي آذري قمـي بـين     يهااين فصل شامل سه قسمت است. قسمت اول نامه
قبل از نخستين حالت اغماي وي در زمان حصر است. قسـمت دوم   1376آذر تا اسفند 

بـين بسـتري شـدن اول و دوم وي در بيمارسـتان      1377حاوي اعتراضات وي در بهار 
است. قسمت سوم اعتراضات واپسين وي بين بستري شدن دوم و سـوم در بيمارسـتان   

ماه بـه شـدت    15) است. قواي جسماني آذري در طول اين 1376(حوالي تير تا بهمن 
 ابد. اما روحيه قوي، مقاوم و مبارز او تا آخرين مكتوباتش حفظ شده است. يكاهش مي

  1376قسمت اول: مكتوبات آذر تا اسفند 

هاي حصر (تا قبل از نخستين به اغمـا رفـتن بـه    االله آذري قمي در نخستين ماهآيت
سرطان خون) پـنج مكتـوب كوتـاه و بلنـد دارد. نامـه بـه رازينـي رئـيس         دليل ابتلا به 

دادگستري تهران در اعتراض به مصاحبه وي، نامه به رهبري در اعتراض بـه سـخنراني   
رفسنجاني در كوتاه به مقام رهبري، نامه مفصلي به هاشمي ةوي براي بسيجيان، اعتراضي

 يهـا جمهور. ايـن نامـه  خاتمي رئيس نماز جمعه وي و دومين نامه به ةاعتراض به خطب
 اعتراضي بخشي از فرهنگ ضداستبدادي ملت ايران است. 

 اول. نامه به رئيس كل دادگستري تهران و رئيس دادگاه ويژه روحانيت 

الاسلام علي رازينـي رئـيس كـل دادگسـتري تهـران و رئـيس دادگـاه ويـژه         حجت
در زمان مناسـب  «گويد:  منتظري ميااللهوگو با خبرنگاران درباره آيتروحانيت در گفت
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حضـرت امـام را شكسـته اسـت      ةنامانديش در قم كه شروط امانبه تخلف عنصر ساده
شدن افراد ناسالم در اطراف وي باعث طلبي و جمع، جاهيانديششود. سادهرسيدگي مي

ر شد كه اين چنين مسائلي بوجود بيايد. امام به اين شرط بـه ايشـان امـان دادنـد كـه د     
 ١مسائل سياسي دخالت نكند و بيت خود را از افراد ناسالم پاك كند.

االله آذري قمي در نخستين نامه پس از حصـر خـود كـه يكـي دو روز پـس از      آيت
مصاحبه رازيني نوشته شده در شش صفحه به وي پاسخ داده است. مشخص نيست كه 

نامه را به دسـت رازينـي   در شرائط دشوار روزهاي ابتداي حصر آيا وي موفق شده اين 
 كند:اي اشاره ميبرساند يا نه. در اين نامه آذري در دو محور به نكات تازه

 فقيه به منزل وي:دهنده از حمله لشكريان ولإيتاول. حقايقي تكان

فقيه همچون لشكريان شاه شيشه شكستند، و درهـا  اي! لشكريان ولايتآقاي خامنه«
و مفاتيح و كتب حـديث را از بـالا پـرت كردنـد و كـف      را شكسته از جا كندند، قرآن 

االله شهدا و دفتر آيـت  ةكوچه را از اوراق آنها پر كردند. چيزي را سالم نگذاشتند. حسيني
 طور. منتظري را همين

زنـي. ايـن چـوب    زمان را درآوردند كه: يزيـد بـزن، خـوب مـي     يهاصداي زينب
 »جان كن.فقيه است، نوشولايت

ده مريض و نه به فرزند مريض من رحم نكردنـد، و چنـد روز آنهـا را    نه به خانوا«
 »نها را با مهاجمين كربلا محشور فرمايد.آبدون دوا و استراحت رها كردند. خداوند 

من و آقاي منتظري چند صباحي بيشتر زنده نيستيم، ولي بـراي شـما عـار و ننـگ     «
اي [محمـد] يـزدي و [عبـداالله]    كل قواي شما آق ةابدي و براي سرلشكر [هاي] نافرماند
 »جوادي و [علي] مشكيني حاصل شد.

بيت و خانه و حسينيه و دفتر من كه يا در آن نماز جماعت يا شما امنيت حرم اهل«
هـا  فقيه و حكومت اسلامي يا مأمني براي مستضعفين و پر و بـال شكسـته  درس ولايت

                                                            
 .1376 آبان 29 رسالت، و ياسلام يجمهور.  1
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فقرا و بينوايان را نابود كرديد. لابد بعد از اين پـول   ةبود شكستيد و خراب كرديد، و لان
ها و چوب و درب شكسته را هم از ما خواهيد گرفت. راستي اگر بگوئيم از زمان گلوله

 »ايم؟شاه بدتر است گزاف گفته

[سـپاه] و   83هـاي تيـپ   مـن بـراي سـرنيزه    ةكـردن و سـين  من براي خـراب  ةخان«
 »دمي (اگر تهمت نباشد) آماده است.هاي مراطلاعاتي و اوباش و رجاله

كردند كه ما از گويد: من [آذري] و آقاي منتظري تصور ميآقاي [محمد] يزدي مي«
برگزاري كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهـران] دسـت بـه     ةاين جهت [در آستان

 »كنيم.زنيم، اگر باز هم نامه بنويسند فشار را زيادتر مياقدام حادي نمي

 اي: الإسلإم خامنهقد مديريت حجتدوم. ن

اي، در روز رأي خبرگان كه آقاي هاشمي اجتهاد شما را بـا زور  جناب آقاي خامنه«
م شما بينش سياسي و مديريتي انقـلاب را لااقـل   يكردو پرروئي تحميل كرد، ما فكر مي

 »باشيد، ولي معلوم شد از اين مقوله در شما اصلاً خبري نيست.واجد مي

العظمـي [منتظـري] دامـت    اهللايد كه حضرت آيتب به رازيني] اظهار نمودهخطا«[ 
ايد مخالفت با فرمـان يـا   نماييد و جرمي كه براي ايشان ذكر نمودهبركاته را محاكمه مي

 »باشد.فرامين امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي مي

اعلـم و مـرجح   لـه را  هاي علميـه معظـم  محاكمه منتظري كه اعاظم فضلاي حوزه«
 »است. ..اند محاكمه اسلام و امر به معروف و نهي از منكر.دانسته

كنيم تا ببينيم اكنون چـه كسـاني   ] امام را بررسي مي6/1/68فرازهاي نامه مشكوك «
 مصداق آنها هستد و چه برخوردي بايد با آنها داشت:

فرمود واالله مـن  اي] نمينها به شما [آقاي خامي. اگر امام امروز زنده بود آ...فراز اول
از اول با مرجعيت شما مخالف بودم؟! واالله من از اول با رهبري شما مخالف بودم چون 

فرمـود شـما يـك ديكتـاتور     فقهي بوديد؟! آيا نمـي  ةشما فاقد شرط اساسي يعني احاط
 هستيد، واالله من از اول با ولايت ديكتاتورها مخالف بودم و معتقد به سقوط تو بودم؟!
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جمهور محبوب كشور [خـاتمي] را  خواهيد رئيسفرمود شما ميا نميي. آ...فراز دوم
امام زمان را به عامـل   ةخواهيد حوز. يا شما مي...به يك عنصر نوكرمĤب تبديل نمائيد؟

 ايد!...اطلاعات تبديل كنيد كه البته كرده

م كـه عملـي   گـوي من براي آنكه شما در آخرت در قعر جهنم نباشيد مطالبي را مـي 
به عدم مرجعيت و عدم صلاحيت رهبري خود اعتراف كنيـد و آنهـا    يبطور علن ..كنيد:.

 ١»را به اهلش بسپاريد.

 بررسي

فقيه را مواجهه با منتقدان و مخالفان توسط مأموران ولايت ةزنداني دو نظام نحو. 1
از زمـان شـاه بـدتر    راستي اگر بگوئيم «گيرد: كند و نتيجه ميبا مأموران شاه مقايسه مي

فقيه سـپري كـرده از   آذري كه عمري را در راه خدمت به ولايت» ايم؟است گزاف گفته
فقيه است، زني! اين چوب ولايتيزيد بزن! خوب مي«نويسد: اش ميعمق قلب شكسته

 »جان كن!نوش

القـراي جهـان اسـلام!    . شهروند سالمندي با سوابق آذري به رئيس دادگسـتري ام 2
مريض و نه به فرزند مريض من رحم نكردند، و چند روز آنها  ةنه به خانواد«سد: نويمي

 »را بدون دوا و استراحت رها كردند.

االله منتظـري يـادآور   آذري تهديد رئيس قوه قضائيه را نسـبت بـه خـود و آيـت     .3
شود كه: اينان پنداشتند برگزاري كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهـران باعـث    مي
اگر باز هم «اند! شود حاكميت دست به اقدام حادي عليه منتقدانش نزند، كور خواندهمي

 نويسد!و آذري باز نامه انتقادي تندتر از سابق مي» كنيم.نامه بنويسند فشار را زيادتر مي

اي ترديـد دارد و معتقـد اسـت هاشـمي    . آذري قمي در اجتهاد مطلق آقاي خامنه4
 ةبرخلاف موازين شرعي و برخلاف واقعيت اجتهـاد نداشـت  رفسنجاني در خبرگان دوم 

 وي را بر خبرگان تحميل كرد.

                                                            
 .ينيراز يعل به 1376 آذر ليواأ سينودست ةنام.  1
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االله خميني كه مستند اصلي رازينـي  منسوب به آيت 6/1سازي نامه آذري با شبيه .5
بطـور  «نويسـد:  در مصاحبه مورد نقد آذري است خطاب به رهبر جمهوري اسلامي مي

هبري خود اعتراف كنيد و آنهـا را بـه اهلـش    علني به عدم مرجعيت و عدم صلاحيت ر
 »بسپاريد.

آذري شجاعانه از كنج حصر به قاضي تابع رهبري كه اعلم مراجـع شـيعه را بـا     .6
محاكمه منتظري محاكمه اسلام و امـر  «نويسد: زباني سخيف تهديد به محاكمه كرده مي

 »به معروف و نهي از منكر است.

 ايقاي خامنهدوم. دو نامه در پاسخ به سخنان آ

 العمل مقام رهبري به انتقادات علماي قم الف. عكس

اي رهبر جمهوري اسـلامي طـي سـخنان    والمسلمين سيدعلي خامنهالاسلامحجت 
االله منتظـري  ديدگاه خود را درباره مواضع انتقادي آيت 1376آذر  5مشروحي در تاريخ 

وي با الفاظي موهن و تحقيرآميز االله آذري قمي با مأموران بسيج درميان گذاشت. و آيت
بـار خـلاف شـرع و     دست دشمن خواند، از اقدامات خشونتفقهاي منتقد خود را آلت

قانون انجام شده مأمورانش دفاع كرد و منتقدان را به تشديد اقدامات قضـايي و قـانوني   
تهديد كرد. نظر به اهميت اين سخنراني كه بهترين سـند تخلفـات وي اسـت مهمتـرين     

 شود: هاي مرتبط آن عيناً نقل ميبخش

براي زدن و كوبيدن انقلاب هم بايد از همين وسيله استفاده كنـيم! بايـد سـراغ     ...«
حوزه علميه، سراغ يك معمم و سراغ حوزه و دانشگاه برويم؛ بلكه از آن طريق بتـوانيم  

-ا مشاهده كرديدهاي آن راي كه اخيراً نشانهدر اين توطئه ..اين انقلاب را ضربه بزنيم!.
خواهـد از كسـاني   دلم نمـي  -گونه چيزها وارد شوم كه من مايل نيستم در جزئيات اين

اسم بياورم؛ اما اصل قضيه را ملت ايران، بايد درسـت توجـه كنـد و اعمـاق توطئـه را      
 بداند.  

عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را دشـمن بدانـد!    
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م را وادار كردنـد كـه حرفـي      د كه اگر آمدند و چند نفر آدم سادهخيال نكن لـوح و معمـ
كنيم كه دشمن ما اينها هسـتند! اينهـا كسـي نيسـتند!     كنيم و خيال ميبزنند، ما اشتباه مي

آيـد و خـود را نشـان    كنـد. دشـمن كـه جلـو نمـي     پرده پنهان ميدشمن، خود را پشت
كنـد و بـه خيـال    د! آن كسي كه سينه سپر ميكند شناخته نشودهد. دشمن سعي مي نمي

 آيد، يك عامل است؛ ممكن است خودش هم نداند عامل است!خود جلو مي

فرمود كه گاهي دشمن بـا ده واسـطه، يـك نفـر را تحريـك      امام بزرگوار، مكررّ مي
كند كه حرفي بگويد، يا كاري را انجام دهد! اگر شما بخواهيـد دشـمن را بشناسـيد،     مي

يعنـي ايـادي اسـتكبار     -واسطه را طي كنيد و برويد. دشمن انقـلاب در ايـران    بايد ده
اي توانند ده واسطه پيدا كنند و خودشان را در حوزه قم، بـه بيچـاره  راحت مي -جهاني 

گيري غلط و ناشيانه وادار كنند! آن اي و به يك موضعبرسانند و او را به حرفي، به گفته
هاي هاي از انقلاب، تودهني خوردهاسي، ضربت خوردهقدر در كشور، ورشكستگان سي
هاي قديم و كساني كه هاي انقلاب، ساواكيهاي از دادگاهاز همين بسيج، ضربت خورده

اميدشان به اين بود كه نظام مـزدور گذشـته ظـالم بمانـد و آنهـا از آن اسـتفاده كننـد و        
درست كنند و خبـر غلـط و    محروم ماندند، هستند كه واسطه بشوند تا آن ده واسطه را

حرف دروغي را به فلان آدم بيچاره و مفلوك بدهند و او خيال كند كه اوضاع و احوال 
به صورتي است كه بايد حالا حرفي زد؛ خودش و ديگران و زن و بچه خود را بـه بـلا   

 بيندازد!

اين دفعه به خيال خود خواسـتند روش مـؤثرّتري را تجربـه كننـد و آن، هـدف       ...
اينها با شخص، طرف نيستند! شخص، براي اينها مهم نيست؛ هر  ..تن رهبري است!.گرف

طـور  زننـد و ايـن  كس باشد. مگر همين كساني كه امروز به اين زبان خشن حـرف مـي  
كنند، با امام، طرف نشدند؟! همين افراد با امام ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مي

ز خون كردند، كه امام در آن نامه، بـه آن اشـاره فرمـود!    هم طرف شدند؛ دل امام را پر ا
جان حال، بيالبته رهبري مقتدر؛ اگر يك رهبري بي ...كنند؛همين كارها را با رهبري مي
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شود ذهنش را عوض كـرد؛  كه نه از جايي خبر دارد و راحت مي -حضوري باشد و بي
يفي، چندان برايشان اهميـت  چنين رهبري ضع -شود او را به اشتباه انداخت راحت مي

 ...ندارد

البته ملت بيدارند. علما، بزرگان و مسؤولين كشور، به فضل پروردگار، مثل هميشـه  
در نهايت هوشياري عمل كردند و تا ديدند كه توطئه است، اقدام نمودند. البته سخنراني 

افتـرا و دروغ،  نامه در دنيا زياد است، حرف نادرست، تهمـت و  در دنيا زياد است، شب
اي به وسيله دشمن نيسـت.  كم نيست؛ اما هر تهمت و دروغي، توطئه نيست، هر شايعه

 شود. هاي خبير و بصير شناخته مياي كه توطئه دشمن است، به وسيله انسانآن شايعه

وارد  -ايـن يكـي دو هفتـه     -ها در اين چند روز اول كسي كه در مقابل اين حرف
جمهور عزيزمان جناب آقاي خاتمي بود. در مصاحبه خود رئيس ميدان شد و حرف زد،

] بـه شـكل بسـيار دقيـق و     1376آبـان   27و  26[با سيماي جمهـوري اسـلامي مـورخ    
خواستند در ذهن مردم القا كنند، ايشان از ذهـن مـردم، پـاك    هوشمندانه، آنچه را كه مي

 . .عصباني شدند...كرد، رفت و در مقابل اين توطئه قرار گرفت؛ آنها هم خيلي 

دشمن سعي كرد بگويد دو جريان است كه با هم مخالفند، و بر سـر اختيـارات، بـا    
هم اختلاف دارند. نخير؛ ايشان [خاتمي] در مصاحبه، قشنگ تشريح و روشـن كردنـد.   

داننـد كـه تكليـف و    معلوم شد كه روابط، كاملاً تعريف شده و مشخصّ است. همه مي
برنـد. دشـمن،   مكاري و محبت، كارهاي خودشان را پيش مـي شان چيست و با هوظيفه
جا ناكام شد! بعد هم بزرگان و مراجع عظام قم ايستادند. يكي از بركات مهـم الهـي   اين

براي اين كشور، وجود مراجع آگاه است. مرجع تقليد آگاه، بـراي مـردم از هـر نعمتـي     
د، مرجعـي كـه ذهـن او را    خـور بالاتر است. مرجع تقليد آگاه، مرجعي كه فريـب نمـي  

گيرد، سازد، مرجعي كه تحليل سياسي خود را از راديو اسراييل نميتبليغات دشمن نمي
هـاي  هـا و شـايعه  خيلي ارزش دارد. ديديد كـه مراجـع، چطـور در مقابـل ايـن زمزمـه      

ساز، ايستادند؛ بعد هم حوزه و روحانيت قم، بعد هم شـهرهاي مهـم و مختلـف     دشمن
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كشور، موضع خودشان را مشخصّ كردند. معلوم شد كه ملت ايران، بيدار است. انصافاً، 
 هم ملت، هم مسؤولان و هم روحانيون، موضع بسيار خوبي نشان دادند. 

جـا مسـأله   كنم؛ نه به خاطر شخص. عزيـزان مـن! ايـن   من از يكايك آنها تشكر مي
ي، از رهبري اسلامي و از ولايت هم مثل يكي از شما، از نظام اسلام شخص نيست. من

فقيه به عنوان ستون فقرات اين نظام، بايد دفاع كنم. وظيفه من اسـت. تكليـف شـرعي    
است؛ مسأله شخصي نيست. به خاطر مسؤوليت سنگيني كه من دارم، از همه كساني كه 
در اين برهه، قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشمن را در گلوي او خفه كنند و مشـت  

 كنم.دهان دشمن بكوبند، صميمانه تشكر ميبه 

ها را متوقفّ كنيد؛ خواهم از همه خواهش كنم كه ديگر اين راهپيماييجا ميهمين 
بس است. وقت بـراي حضـور در صـحنه و در ميـدان، در راهپيمـايي بـراي مسـائل و        
قضايايي كه هميشه اين ملت با آن مواجه است، بسـيار اسـت؛ لزومـي نـدارد كـه ايـن       

كـنم ديگـر راهپيمـايي    ها ادامه پيدا كند. در هر جاي كشور، من خواهش مـي اهپيمايير
ها را روشن كنند. تكليف هـدايت مـردم،   نكنند. البته گويندگان و نويسندگان، بايد ذهن

يك تكليف الهي است. در اين قضيه، ممكن است بعضي تصور كننـد كـه بـه شـخص،     
ستمي رفته باشد و كسي ظلمي كـرده باشـد،    ظلم شد. اگر در اين مسأله به شخص من
 كس ندارم.گذرم و هيچ شكايتي از هيچمن از حق شخصي خودم به طور كامل مي

ها داشت كـه بعضـي از آنهـا را بـه     البته امام بزرگوار در طول ده سال، خيلي حرف
هايي داريم كه اگـر خـداي متعـال    مردم گفت، خيلي را هم به مردم نگفت! ما هم حرف

پيشگاه خودش اجازه نطق داد، با خود او در ميان خواهيم گذاشت. لزومي ندارد كـه   در
انسان همه چيزها را بگويد! من مسأله شخصي در اين قضيه نـدارم؛ امـا از حـق مـردم     

 مطلقاً اغماض نخواهم كرد. 

آن كساني كه خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم را خراب و امنيت مـردم  
نند، به خيال خود خواستند مردم را در مقابل يكديگر قرار دهند و صفوف را را به هم بز
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از هم جدا كنند. اينها به مردم خيانت كردند، به انقلاب و بـه كشـور خيانـت كردنـد و     
كنم هـيچ كـار و هـيچ    البته بايد در چارچوب قانون با اينها رفتار شود. من خواهش مي

اد مردم درصدد برنيايد كه خـودش بـرود و بـه    كس از آححركت غيرقانوني نشود. هيچ
وجـه نبايـد   خيال خود، كسي را مجازات كند؛ نه، به عهده قانون اسـت. البتـه بـه هـيچ    

گيري چيزي نيست كه جايش اين جا باشد. انتقـام را از دشـمنان   گيري كرد؛ انتقام انتقام
هـواي نفـسِ   مستكبر، در جاي خود بايد گرفت. كسـاني كـه از روي نـاداني، نفهمـي،     

كننـد،  زودگذر، هواهاي بشري ناشي از خصال زشت و بد و حسد و غيره، اقـدامي مـي  
گيري از آنها بيفتد؛ ليكن قانون بايد اجرا شود. شايسته اين نيستند كه كسي به فكر انتقام
من اطّلاع دارم كه  -خواهند باز هم ادامه بدهند اگر اين كارهايي كه بعضي كردند و مي

كه  -غيرقانوني است و اگر خيانت به مردم است -هايي دارند راي آينده، برنامهباز هم ب
بايد مسؤولين اجرايي و قضايي، وظايف خودشان را درباره اينها انجـام دهنـد.    -هست 

اي در اين زمينه وجـود  گونه سستيالبته من اطلاع دارم كه انجام هم خواهند داد و هيچ
 نخواهد داشت.

ام كه جسم و جان ناقابل من هم در همين راه و در خداي متعال خواسته. بنده از ...
خدمت اسلام و ملت ايران قرار گيرد. آنچه در اختيار من وجود دارد و خـداي متعـال،   

به فضل پروردگار  -جسم و جان و نيروها و همه و همه  -به وديعه به من سپرده است 
 ١»د بود.در خدمت اين راه و در مقابله با دشمن خواه

 بررسي

العظمي منتظـري و  اهللاي استاد اشارات خود آيتوالمسلمين خامنهالاسلامحجت .1
االله آذري قمي را بدون ذكر نام عيناً با الفاظ زير مورد حمله قـرار  مدافع سابق خود آيت

لوح و معمم، اينها كسي نيستند، عامل دشمن: ايادي اسـتكبار جهـاني، آدم   دهد: سادهمي
طور ناجوانمردانـه سـيل تهمـت و    زنند و ايناره و مفلوك، به زبان خشن حرف ميبيچ

                                                            
 .يرهبر معظم مقام دفتر يرساناطلاع گاهيپا ان،يجيبس يبرا 1376 آذر 5 يسخنران.  1
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خورد، مرجعي كه ذهن او را تبليغـات دشـمن   كنند، مرجعي كه فريب ميافترا روانه مي
گيـرد، كسـاني كـه    سازد، مرجعي كه تحليل سياسي خـود را از راديـو اسـراييل مـي    مي

را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، بـه  خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم 
خيال خود خواستند مردم را در مقابل يكديگر قرار دهند و صفوف را از هم جدا كننـد.  
اينها به مردم خيانت كردند، به انقلاب و به كشور خيانـت كردنـد، كسـاني كـه از روي     

بد و حسد  ناداني، نفهمي، هواي نفسِ زودگذر، هواهاي بشري ناشي از خصال زشت و
 و غيره، اقدامي كردند، خيانت به مردم.

االله هـاي فقهـي آيـت   اي به انتقادات علمـي و اعتـراض  آنكه كلمهمقام رهبري بي. 2
قمي پاسخ دهـد، بـرخلاف مـوازين مسـلم اخلاقـي و شـرعي       االله آذريمنتظري و آيت

امنيـت   ةلوح، آلت دست دشـمن صهيونيسـتي، بـرهم زننـد    منتقدان خود را خائن، ساده
آنها را  ةكند، و انتقادات مؤدبانمردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هواي نفس معرفي مي

 كند.  با زبان خشن و سيل تهمت و افترا ارزيابي مي

اي در محكوميـت اقـدامات خـلاف شـرع و     آنكه كلمـه اي بيجناب آقاي خامنه .3
تصـرف و غـارت حسـينيه و    مأمورانش در حملـه، تخريـب،    ةضدقانوني و ناجوانمردان

و علما و مسئولين كشور » ملت«دفاتر اين دو فقيه منتقد بر زبان جاري كند، برعكس از 
كند كه قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشـمن را در گلـوي او خفـه كننـد و     تشكر مي

 مشت به دهان دشمن بكوبند.

قليد قم و نجـف  م تك از مراجع مسلّياي هيچبرخلاف ادعاي جناب آقاي خامنه .4
االله آذري قمـي حمايـت   االله منتظـري و آيـت  آيـت  ةاز حمله و تخريب بيوت و حسـيني 

االله خمينـي و  آيـت  ةنكردند. حاميان سركوب فقيهان منتقد گروهي از روحانيون مدرس ـ
صاحب مقامات حكومتي بودند كه نام و سخنانشان در فصل قبل گذشت. دو نفـر   اكثراً

از مراجع جوان آن دوره آيات فاضل لنكراني و مكارم شيرازي امتثـال امـر كـرده درس    
اي در فقيه دفاع كردند. اما حتي ايشان هم كلمـه خارج فقه را متوقف و از ولايت ةروزان
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 راندند.  بر زبان ن 76آبان  28تأييد سركوب 

مقام رهبري مشخصاً از مواضع رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي بـه  . 5
ايشـان را   ةعنوان نخستين كسي كه در مقابل انتقادات علماي قم موضع گرفت و توطئ ـ

 نقش بر آب كرد تجليل و تشكر كرد. 

 ـ      .6 رهبـري   ةپس از سركوب و حصر اين دو عـالم منتقـد كـه بـه دسـتور محرمان
خواسـت كـه   » مـردم «صورت گرفته بود، ايشان در سخنراني در جمع بسيجيان علنـاً از  

ها را متوقف كنند و مقابله با خائنان را به ضابطان قانون بسـپارند و سـر   پيمائيديگر راه
آذر  5آبان تا  28خود درصدد مجازات و انتقام نباشند. راستي اقدامات انجام گرفته بين 

 كدام مجوز قانوني صورت گرفته بود!؟ مطابق  1376

گذرد، اما پيگير ظلمي است كه بـه  ايشان اعلام كرد كه از حق شخصي خود مي. 7
فقيه و نظام جمهوري اسلامي رفته است. گفتني است در انتقادات مقام رهبري و ولايت

شـده  اي ابـراز ن بر عليه شخص جناب آقاي خامنه اي االله منتظري و آذري قمي كلمهآيت
بود تا ايشان بخواهند گذشت كنند، آنچه بود انتقاد از ايشان بـه عنـوان مرجـع تقليـد و     

 مسلمين بود.  ةنهي از منكر و نصيحت به ائم ةمطلق فقيه از باب دو فريضولي

اي دقيقاً منطبق بر روشي است كه قرآن كـريم از  گيري جناب آقاي خامنهموضع. 8
كرده است. جزئيـات روش فرعـوني مواجهـه بـا      برخورد فرعون با موسي(ع) توصيف

قيناً در يبرخورد ايشان  ةام. شيو) تشريح كرده1379» (تفرعن در قرآن« ةمنتقد را در مقال
جوسـت.  تعارض كامل با منش و روش امام علي(ع) در مواجهـه بـا منتقـدان مسـالمت    

 ةي در جامع ـحقوق مخـالف سياس ـ « ةاسلامي مواجهه با منتقد را در مقال ةجزئيات شيو
 ام. ) تبيين كرده1380» (ديني

 آذري خطاب به رهبري ةب. دل نوشت

اي كوتـاه  آذري قمي ساعاتي بعد از استماع بيانات رهبر جمهوري اسلامي در نامـه 
آميـز و  تحقيـر  ةجمل ـ ةبراي ثبت در تاريخ به وي پاسـخ داده بـويژه شخصـيت گوينـد    



 266 حصر در مقاومت: هفتم فصل

ه و تحليل قرار داده است:. مـتن كامـل ايـن    را مورد تجزي» اينها كسي نيستند!« ةمتكبران
 اي به قرار زير است. ك صفحهي ةنامرنج

عيذك باالله ان تكون من الذين يقتلـون الـذين يـأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن       أ«
برم از اينكه از كساني باشي كه آمران به معروف و ناهيان از المنكر [از تو به خدا پناه مي

اك و ظلم من لايجـد ناصـراً الا االله   و قال الحسين (ع) لابنه: اي منكر را به قتل برساني]،
[امام حسين (ع) به پسرش فرمود: برحذر باش از ظلم به كسي كه ياوري جـز خداونـد   

 ندارد].

دانيد] اينكه در پيشگاه خداوند متعال بايد پاسخگو باشيد و و انت تعلم [و شما مي 
اينهـا كسـي   «اين جمله زشـت كـه    و فروتن باشد.دانيد [كه] رهبر بايد متواضع شما مي
گذاري ندارد مگر از راه دانيد [كه] رهبر حق قانوندر تاريخ ثبت شد. اين را مي» نيستند!

خاص خودش، اين قدرت را امام راحل داشتند، اختياراتي كه در دوران انقلاب از مردم 
 دريافت نمود. 

د هم ضمانت عرضي هم ضـمانت  ب كرديشما تحريك و تشويقي كه از گروه مخرّ
مالي داريد، كه همه را بايد پاسخگو باشيد. قدرت هر رهبر الهي نفوذ معنوي اوست نـه  

دانيد خود سبب تفرقه و تنفر تعدادي از مردم از ولايـت تخريب و بگير و ببند. شما مي
و] انقلاب اسلامي را خوانديد، هر كس هر كاري خواست بكند [ ةفقيه شديد. شما فاتح

 انجام بدهد مقتدر است، ولي ديكتاتور [بوده] و ساقط [خواهد شد]. 

توانيد انجام دهيد: يكـي خانـه را بـر سـرم خـراب      شما دو كار ديگر درباره من مي
كنيد، [دوم] نيمه جان من و همسرم را هم بگيريد. اگر چه شمشير در دست شماسـت،  

 ولي خدا در موقعش از دست شما خواهد گرفت. 

تـوان بـه توطئـه    اي [آذري] را مياالله منتظري] و طلبهين آساني مرجعي [آيتبه هم
گونه [انتسـاب بـه] توطئـه را علـي (ع) نسـبت بـه دشـمنان خـود         متهم كرد؟! [آيا] اين

 داشت!؟ 
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اين نصيحت و خيرخواهي من است. اين زنداني كه به دسـت شـما نصـيب باشـد     
 انقلاب اسلامي بود، و تلخ براي جهات زير:شيرين بود و تلخ. شيرين بود كه براي 

هـاي حجـاج [بـن    بانهاي ما مردمي پست بودند. معروف است زندانبانزندان -1
 گذاشتند [زندانيان] از سايه استفاده كنند. يوسف] نمي

عـاطفگي  عاطفه است. هر كس شنيد حكم به بـي . معلوم شد ولي امر مسلمين بي2
 شما را صادر كرد.

» متعتع. ه غيروخذ للضعيف من القوي حقّلإ حتي يمألن تقدس «. علي (ع) فرمود: 3
زبان [هرگز رستگار نشود ملتى كه در آن حق ضعيف از قوي با صراحت و بدون لكنت

االله منتظـري] پايمـال شـد. از نفـرت     گرفته نشود.] در اين رژيم حق فقيهي بزرگ [آيت
 »د.مردم بترس كه كار خودش را خواهد كر

 ج. پاسخ رسمي آذري به بيانات رهبري

اي خطاب به بسيج از اينكه اهانت و آذري قمي يك روز بعد از سخنان آقاي خامنه
ها قرار است متوقف و منتقدان به شكل قانوني محاكمـه شـوند اسـتقبال كـرده     تخريب

ه رهبـري  كند. متن كامل نامه وي بعادلانه رسماً اعلام مي ةآمادگي خود را براي محاكم
 به اين شرح است:

 تهران، مقام معظم رهبري«

پس از سلام و تحيت، با اظهار تأسف از سخنان ديروز در رابطه بـا فـردي [احمـد    
سـره از جهـات سياسـي، علمـي، و     آذري قمي] كه هم مورد قبـول امـام راحـل قـدس    

ز عالي تا دوازدهم مرداد ماه سـال جـاري بـوده، و تشـكر ا    اي و شخص حضرت مبارزه
قبـولي و   يام در دادگاه عدل اسـلام جلوگيري ادامه اهانت و تخريب و پيشنهاد محاكمه

دارم. مستدعي است كه با تعيين يكي از مراجع چهار [پنج] گانه تسليم خود را اعلام مي
االله] حضرات آيات عظام آقايان [محمدتقي] بهجت، [سيدموسي شبيري] زنجاني، [لطف

] تبريزي و [حسين] وحيد خراساني دادگـاه را فـوراً تشـكيل    صافي [گلپايگاني]، [جواد
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 داده و دستور تأمين امنيت را هم صادر فرماييد.

ضمناً در نشر دفاعيات براي اطلاع عموم مردم و يا تعقيب شكايت من از هر كـس  
هايي كه قبل از صدور حكم از قبيل تخريب و مقامي كه باشد تأكيد فرماييد، و مجازات

نويسـي و  شكستن اشياء مختلف يا برخوردهاي تنـد بـا سـاكنين منـزل و شـعار     دفتر و 
ارعاب همسايگان و سقط جنين و [عدم] معالجه فرزنـد مـريض و خـانواده مـريض و     

هاي وارده بـر آنهـا از طـرف    ها كه درباره حقير و بستگان دور و نزديك و تهمتاهانت
 االله.د انشاءهر ارگان و گروه بر من وارد شده محو و جبران شو

ضمناً محل درس در مدرسه فيضيه با حفظ امنيت بعدي و جبران خسارت معنـوي  
وارده بر حوزه و حقير تحويل گردد. ضمناً هر حكمي كه در دادگاه صـادر شـود بـدون    

 تقاضاي تجديد نظر در مورد من به اجرا گذاشته شود. 

  احمد آذري قمي
 1376آذر  6 

رونوشت: حضرات آيات عظام بهجت، زنجاني، صافي، تبريـزي، وحيـد و دبيركـل    
 » سازمان ملل متحد

 بررسي

اوران و قتل آمران بـه  ياش به رهبري او را از ظلم به بيآذري قمي در دل نوشته. 1
كند كه رهبر بايد متواضـع و  دارد. به او نصيحت ميمعروف و ناهيان از منكر برحذر مي

وي در تـاريخ  » اينها كسي نيسـتند! «اين جمله زشت «شود . به او يادآور ميفروتن باشد
 ثبت شد.

كه كاري جز  ييهاشود كه بابت تحريك و تشويق گروهوي به رهبري يادآور مي .2
دهـد كـه   تخريب مال و آبروي منتقدان رهبري ندارند شرعاً ضامن است. به او تذكر مي

 ن است نه تخريب و بگير و ببند.  قدرت رهبران الهي نفوذ معنوي ايشا

شود. دو كار . آذري قمي از كنج حصر به رهبر مقتدر جمهوري اسلامي يادآور مي3
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ام را بر سرم خراب كنيد، و نيمه جان باقيمانـده مـن و   توانيد انجام دهيد: خانهبا من مي
 همسرم را هم بگيريد.  

پرسد كجا اميرالمؤمنين منتقدان داند مياو از رهبري كه خود را پيرو علي (ع) مي .4
 خود را به اين سادگي به توطئه عليه خود متهم كرد؟ 

هاي مـا مردمـي پسـت    بانزند كه زندانآذري قمي از حصر غيرقانوني نهيب مي .5
از نفرت مـردم بتـرس كـه كـار خـودش را      «است. » عاطفهبي«هستند. ولي امر مسلمين 

 »خواهد كرد.

رهبـري اظهـار تأسـف     ةرهبري او نخست از سخنان نسـنجيد در نامه رسمي به . 6
شود كه بنيانگذار جمهوري اسلامي عليـرغم انتقـادات تيـز وي    كند. به او يادآور مي مي

گذاشت. او بـه  چگونه بزرگوارانه كتباً مقام علمي، مبارزاتي و سياسي وي را حرمت مي
(كه از مطلب ابـراز شـده    1376مرداد  12آورد كه خود وي نيز تا اي ميياد آقاي خامنه

 داشت. خبرم) مقام علمي، مبارزاتي و سياسي آذري را پاس ميدر آن بي

ها ادامه پيدا كند و بنـا دارد از  ها و تخريبآذري از اينكه رهبري بنا ندارد اهانت. 7
كند و بـه او يـادآور   طريق قانون و قوه قضائيه كار منتقدانش را پيگيري كند استقبال مي

شود كه قاضي چنين دادگاهي بايد مجتهد مسلم باشد. معنـايش ايـن اسـت كـه وي     يم
كند. وي نام پـنج  اي را براي قضاوت چنين دادگاهي رد ميصلاحيت علمي آقاي خامنه

 كند. تن از مراجع تقليد را براي قضاوت در چنين دادگاهي معرفي مي

شـكايت از هـر مقـامي را     آذري انتشار دفاعيات خود در ايـن دادگـاه و امكـان    .8
كند. مشخص است كـه مـتهم اصـلي در چنـين دادگـاهي از ديـد آذري       درخواست مي

شخص مقام رهبري و بازوهاي روحـاني وي در حـوزه علميـه اسـت. وي فهرسـتي از      
كند. مجازات قبل از صدور حكـم، تخريـب   اتهاماتي كه متوجه رهبري است رديف مي

ط جنين، عدم معالجه فرزنـد و همسـر بيمـار وي و    اموال، ارعاب همسايگان تا حد سق
 اش از اين قبيل است.اهانت به وي و خانواده
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. آذري خواهان بازگرداندن كرسي تدريس وي در مدرسه فيضيه و حفـظ امنيـت   9
هاي معنوي وارده است. او حق خود را در اعتراض به حكم چنين آن و جبران خسارت

 كند.دادگاهي پيشاپيش ساقط مي

گانه براي دبيركل سازمان ملل متحد . آذري رونوشت نامه را علاوه بر مراجع پنج10
 هم فرستاده است. 

 وي ةهاي نماز جمعرفسنجاني در انتقاد از خطبهسوم. نامه به هاشمي

) در 1376آذر  7رفسـنجاني همزمـان بـا عيـد سـعيد مبعـث (      جناب آقاي هاشـمي 
نماز جمعه تهران ضمن اشاره به اينكه در زمـان شـوراي انقـلاب و رفرانـدم      يها خطبه
نـويس قـانون  در متن پـيش  اي به جمهوري دموكراتيك اسلامي قائل بودند و اصلاًعده

فقيه نبود و اين را علما به آن اضافه كردند با اين اسـتدلال كـه حكومـت    اساسي ولايت
د داشته باشد و اين گروه در دولت موقت براي تواند وجوفقيه نمياسلامي بدون ولايت

أخيـراً در حـوزه و   هـايي كـه   حـرف «مخالفت با اين اصل قصد استعفا داشـتند افـزود:   
دانشگاه زده شد نشانگر اين است كه آنها از اين وضع خيلي راضي هستند و در بحـث  

 »  ترين باشند.ترين و برندهفقيه قاعدتاً آنها بايد راضيتضعيف ولايت

 6/1االله خميني و نامـه  االله منتظري توسط آيتوي سپس به روند كنار گذاشتن آيت
همه بايد دست به دسـت هـم بـدهيم تـا     «اي اشاره كرد و افزود: و انتخاب آقاي خامنه

شـادكن أخيـر در مـورد رهبـر     هاي تلخ و دشمناشتباهات تلخ أخير تكرار نشود. بحث
بسيار كوركورانه و غيرقابل توجيه گروهـي افـراد    معظم انقلاب اسلامي را نتيجه تحليل

استكبار جهاني به منظور ايجاد يـاس و نااميـدي در جامعـه     يهانظر در كنار توطئهتنگ
 است. 

دانم چـرا مطـرح شـد و    هدف است كه نميها در بخشي بسيار كور و بياين بحث
رويـدادهايي   قابل توجيه نيست و از يك بعد هميشه روشـن بـوده و مـا منتظـر چنـين     

 ايم. ما ريشه اصلي اين مسائل را در خارج از كشور و در اسـتكبار جهـاني و ضـد    بوده
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دانيم. كساني كه وارد اين ميـدان  گرايان ميبينيم و بخش دوم را تفكرات مليانقلاب مي
كنند. گويندگان آنها شوند اعم از حوزه و دانشگاه يا جاي ديگر متوجه نيستند چه ميمي

ت خودجوش و با ارزش مردم نشـانگر آن  يحما ..ات گفتار خود اطلاعي ندارند..از تبع
 . ...كننداست كه مسائل را درك مي

وي اظهارنظر برخي افراد را در قم و تهـران دربـاره جايگـاه عملكـرد و مرجعيـت      
اساس و كور توصيف كرد. بعضـي از همـين آقايـاني كـه امـروز مخالفـت       حرفهاي بي

مي] خودشان پيشنهاد انتخاب يك شخص را به عنوان رهبري دادنـد و  كنند [آذري ق مي
اين در حالي بود كه مقام معظم رهبري و خود من از جمله كساني بوديم كه به شـوراي  

 م و بر آن اصرار داشتيم.يكردرهبري فكر مي

اي هايي كه براي ايجاد شبهه در مسـئله مرجعيـت آقـاي خامنـه    وي در مورد تلاش
ترين شخص به مقام معظم رهبري شهادت اظهار داشت: من به عنوان نزديكايجاد شده 

دهم كه هرگز ايشان به طرح موضوع مرجعيتشان راضي نبودند و همواره با طرح آن مي
عنـوان يـك واقعيـت    انصافي است اگر اين موضوع بهكردند، ولي امروز بيمخالفت مي

ها و مـردم بـه   آقايان علما و شخصيتمطرح شود. موضوع مرجعيت از طرف برخي از 
ايشان تحميل شد و اين ظالمانه است كه كسي قضاوت كند كه ايشان از قبل براي ايـن  

ريزي كرده باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامي نه تنها بـراي بدسـت آوردن   مسئله برنامه
اند م بودهاند، بلكه با اين امر مخالف همقام رهبري و مرجعيت كوچكترين اقدامي نكرده

 له گذاشته شد. و اين مناصب با وجود مخالفت ايشان بر عهده معظم

منصب ولايت در دست شخصـيت منحصـر و صـالحي اسـت و كسـاني كـه فكـر        
انـد سـخت در اشـتباه    ريزي ايشان اين مسند را به دست آوردهكنند با تلاش و برنامه مي

خـود يـك قـدم برنداشـتند و نـه تنهـا        اي در اين راه نه تنها براياالله خامنههستند. آيت
اي به اين مسند نداشتند، بلكه در بسياري موارد با ايـن امـر مخالفـت    كوچكترين علاقه

طـور  كردند، و اينكه مـن، ايشـان و مرحـوم حـاج سـيد احمـد آقـا [خمينـي] ايـن          مي
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هـاي تلـخ بـراي مـا و شـيرين بـراي       ايم، درست نيسـت. ايـن بحـث   ريزي كرده برنامه
ا بايد گويندگان آن را متوجه كند و اگر ما از كساني انتقاد داريم بايـد در ايـن   ه خارجي

گيري نكنيم و جامعه و آينده را دچار تشـويش  مقطع حساس با هم همراه باشيم و بهانه
نكنيم و انشاءاالله اين اشتباهي كه در چند روز گذشته اتفاق افتاده ديگر تكـرار نخواهـد   

 »  شد.

اح يزدي سخنران پيش از خطبه بود كه عليـه كسـاني كـه در    آقاي محمد تقي مصب
 ١كنند صحبت كرد.زمينه رسالت پيامبران طرح شبهه و مغالطه مي

 بررسي

هاي نماز جمعه تهـران انتقـادات فقهـي    رفسنجاني در خطبهجناب آقاي هاشمي .1
اشـتباهات  االله آذري قمـي را  رزم خود آيـت االله منتظري و اعتراضات هماستاد خود آيت
شادكن در مـورد رهبـري، تحليـل بسـيار كوركورانـه، غيرقابـل توجيـه و        تلخ و دشمن

استكبار جهاني به منظور ايجاد يـأس   يهانظر در كنار توطئههدف گروهي افراد تنگ بي
اصـلي بـراي ايـن وقـايع قائـل شـد: از        ةو نااميدي در جامعه ارزيابي كرد. وي دو ريش

انقـلاب و از سـوي ديگـر تفكـرات      تكبار جهـاني و ضـد  سو خارج از كشور و اس يك
 گرايان (نهضت آزادي). ملي

ايشان تصرف، غارت و تخريب حسينيه و بيـوت دو فقيـه معتـرض، شـعارهاي      .2
زننده، سلب آسايش خانواده و همسايگان، تعطيل درس و حصر منتقدان را كـه مطـابق   

حمايـت  «رتيب داده شـده بـود   اسناد ارائه شده در فصل قبل از طرف ايادي حكومت ت
 ارزيابي كرد. » خودجوش و با ارزش مردم

اي از رهبري شورايي رفسنجاني به حق گفت كه وي و آقاي خامنهآقاي هاشمي. 3
كردند و آذري قمي در مجلـس خبرگـان از رهبـري فـردي طرفـداري كـرد، و       دفاع مي

االله گلپايگـاني دفـاع   رهبري فردي رأي آورد. آذري از رهبري مرجع اعلم مرحوم آيـت 

                                                            
 .1376 آذر 8 هانيك و سلام.  1
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اي را شخصـيت منحصـر و صـالحي دانسـت كـه بـراي       كرده بود. هاشمي آقاي خامنـه 
ريزي نكرده بود. اين ادعاي وي منطبق بر واقع است. البتـه  رسيدن به مقام رهبري برنامه
اي نبود، فاصله وي با شرائط رهبري به ميزاني بود كه ايشان دليل آن تواضع آقاي خامنه

اي، ريـزي مثلـث خامنـه   فقيه شود. هاشمي برنامـه كرد ولياش هم خطور نميلهدر مخي
واقع دانست. ايـن ادعـا   اي خلافرفسنجاني و احمد خميني را براي رهبري آقاي خامنه

صحيح است، امـا   1368خرداد  14ملتهب  ةتا قبل از رأي آوردن رهبري فردي در جلس
اي براي رهبـري  حيت شخص آقاي خامنهرفسنجاني مبني بر تعيين صلاشهادت هاشمي
االله موسـوي اردبيلـي   االله خميني و تأييد آن از سوي احمد خمينـي و آيـت  از سوي آيت

سـال خودكـامگي و    24« ةاي بود. به تفصيلي كه در مقالعلت اصلي رهبري آقاي خامنه
با توجه واقع بود. رفسنجاني خلافام، ادعاي هاشمي) توضيح داده1392(خرداد » تزوير

رفسـنجاني از سـوي جنـاب آقـاي     دو سال أخير نسبت به هاشـمي  يهابه قدرناشناسي
 هاي سابق خود موافق باشد. دانم هاشمي با تحليلاي بعيد ميخامنه

رفسنجاني با توجه به مسـتندات متعـددي كـه در    اين ادعاي جناب آقاي هاشمي .4
ترين شخص به مقام به عنوان نزديكمن «قيناً خلاف واقع است: يفصل چهارم ارائه شد 

شـان راضـي   دهم كه هرگز ايشان به طرح موضـوع مرجعيـت  معظم رهبري شهادت مي
انصـافي اسـت اگـر ايـن     كردند، ولي امروز بـي نبودند و همواره با طرح آن مخالفت مي

موضوع به عنوان يك واقعيت مطرح شود، موضوع مرجعيت از طرف برخـي از آقايـان   
ها و مردم به ايشان تحميل شد و اين ظالمانه است كه كسـي قضـاوت   علما و شخصيت

آيـا ايشـان بـه عنـوان     » ريزي كـرده باشـند.  ن مسئله برنامهيكند كه ايشان از قبل براي ا
عنوان عضـو شـوراي مركـزي جامعـه     جمهور از اقدامات وزارت اطلاعات و بهرياست

اطـلاع بـوده   روحاني تهران و قم بيهاي دو تشكل چيني روحانيت مبارز تهران، از زمينه
اي صـورت  است؟ آيا اين تمهيدات گسترده بدون اراده يا موافقت جناب آقـاي خامنـه  

رفسنجاني از تأسيس دفتر اسـتفتاء و پاسـخ بـه سـوالات     گرفته؟ آيا جناب آقاي هاشمي
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هاي رهبري و انتشار كتب دررالفوائد في شرعي و أخذ وجوهات شرعيه از نخستين ماه
اند و معتقدند اين امور هـم  خبر بودهجوبلإ القائد و أجوبلإ الاستفتائات توسط رهبري بيأ

بعيـد اسـت    1392تـا خـرداد    88به ايشان تحميل شده است؟ با توجه به وقايع خرداد 
 ترين شخص به مقام رهبري بداند. ايشان ديگر خود را نزديك

فسنجاني بر مبناي مصـلحت  ربار است كه جناب آقاي هاشمي. حداقل اين دومين5
 ةبـار در جلس ـ دهـد. نخسـتين  واقع مي اي شهادت خلافنفع جناب آقاي خامنه نظام به
االله خمينـي رهبـري   مجلس خبرگان رهبري از قول مرحوم آيت 1368خرداد  14مورخ 

شود و اينك بر همان منوال براي تثبيت مرجعيت او شـهادت  اي را باعث ميآقاي خامنه
واقع اكنون سراسـر كشـور را فراگرفتـه اسـت و      آثار سوء اين شهادات خلافدهد. مي
دهنده به شـهادات سـابق خـود نگـاهي      اي شهادتهاي آقاي خامنهنشناسي قيناً با نمكي

 انتقادي دارد. 

 دومين نامه به هاشمي

صـفحه   42مفصلي در  ةهاشمي رفسنجاني نام يهاآذري قمي بعد از استماع خطبه
تهـران نوشـت، كـه     ةيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و خطيـب جمع ـ خطاب به رئ

القاعده براي مخاطب هم ارسال نكرده است، اما متأسفانه موفق به اتمام آن نشده و علي
هـاي  حاصل آن سندي تاريخي با دست خط وي است. در اين نامه همانند ديگر نوشـته 

ترين نكات مطـرح  اند. مهمتهايشان مطالب متعددي بدون نظم لازم در كنار هم قرار گرف
شده در اين نامه كه در مكتوبات قبلي كمتر مورد اشاره قـرار گرفتـه در دو محـور زيـر     

 قابل تلخيص است:

 الف. نقد بيانات خطيب جمعه تهران

شود نزد آقايان جنـگ قـدرت و سـركوب    معلوم مي ..در آستانه كنفرانس اسلامي.«
جمهـور منتخـب ملـت و    خيرخواهان اسلام و امت اسلامي و تضعيف رئيس ةمفتضحان

شكستن قلم دلسوز اسلام و انقلاب و بريدن زبان اميد امام و امت منتظـري و حقيـر در   
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تـر از  تـرين فريضـه الهـي بسـيار مهـم     رابطه با درس امر به معروف و نهي از منكر مهم
 »باشد.آبروي جمهوري مي

خواستند درب اندروني [منزل] مولا با دلر مي 83ها و تيپ تياطلاعاروزي كه بچه«
شهدا و دفتر حقيـر را خـراب كننـد، كجـا تشـريف       ةو ملجأ ما را از جا بكنند و حسيني

 »داشتيد كه آنرا محكوم كنيد و استحقاق ما را براي عقوبات شديدتري تثبيت كنيد؟

اي نامـه جديـد در فشـار    وقـت بسـتگان مـا را بـر    نكه هر روز وقت و بـي ينه ا ...«
گري كند ما را از روشنبگذاريد، و توسط [محمد] يزدي كه در اخطار و تهديد بيداد مي

 نويسي برحذر داريد.و نامه

بأي ذنب هتكت و بأي جرم و حكم أخربت الحسـينيلإ و مكتبـه و مكتبتـي و نعـم     
م حسـينيه و كتابخانـه   الحكَم االله [به كدام گناه هتك حرمت شد؟ و به كدام جرم و حك
 »ايشان و كتابخانه من تخريب شد؟ و خدا چه داور خوبي است!

داد كـه مشـكل مـن و آقـاي     انصاف بدهيد اگر امام زنده بود هرگـز رضـايت مـي   «
منتظري را با ارعاب و وحشت و خراب كردن و شكستن يا حـبس در منـزل و تعطيـل    

فشار بر عليه درس و بحـث حـوزه    درس و آنچه اين روزها واقع شد، عمدتاً ايجاد جو
گوينـد  كنم با يك تذكر [قابل حل باشد]. بعضـي مـي  [بخواهند حل كنند؟] من فكر مي

لـه  هاي من به خاطر ممنوعيت رساله يا مبلغ پولي است كه ماهانـه معظـم  گريتمام فتنه
اين مشكل  باشد، آيادادند ميدفتر مي يهاشهدا، فقرا، سادات يا هزينه يهابراي خانواده

توان حل كرد و به چنين فضيحتي تن را با اجازه چاپ رساله يا پرداخت مبلغ فوق نمي
 »كنم.در نداد؟! من اين دو جهت را جداً تكذيب مي

اي] را مسـئول شـكنجه و آزار انقلابيـون كـه در اطلاعـات واقـع       شان [خامنهيا ...«
دانـم. اوج  عملكرد ايشان را صحيح نميدانم. در برخورد با نيروهاي انقلاب شود مي مي
پرستي و ديكتاتوري در برخـورد بـا مـن و آقـاي منتظـري      تقوايي و جاهعدالتي و بيبي

 »است.
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اي اولـي بـه گـول خـوردن     اگر دشمن بتواند ما را گول بزند، شما و آقـاي خامنـه  «
يانت اسـت  هستيد. آيا امر به معروف و نهي از منكر و دلسوزي براي اسلام و انقلاب خ

هاسـت؟  و جزاي آن از بين بردن آثار علمي و شكستن نوارها و پاره كردن دفاتر و قرآن
اي و ترديد نداشته باشيد كه گور خود و انقلاب و حتي مظلومين را بدست آقاي خامنـه 

ايـن چنـين    ييهـا ايد. آيا اين ضربه به انقلاب نيست كه شخصـيت ها كندهچياطلاعات
دشمن قرار گيرند؟ شما هم به تصـاحب چنـين مقـامي تكيـه بـر       تحت تأثير و تحريك

 »ايد. نعم الحكَم االله.تشخيص مصلحت خلاف صلاح و قانون زده

ها را به زور بـه صـحنه آوردنـد،    ] دختربچه76آبان  28بدون استثنا [در تظاهرات « 
و  83تيپ مدارس قم را به زور و با چماق آوردند:  يهاخود ما [و] طلبه يهاحتي بچه

اطلاعاتي قم و سپاه و نيروي انتظامي. آيا چند هـزار نفـر بطـور خودجـوش بـه ميـدان       
 »تخريب و اهانت قدم گذاشتند!؟

يكي از جنايات نابخشـودني اطلاعـات شكسـتن و خـراب كـردن و پـاره كـردن        «
فرد من [بود] كه حاصل هجـده سـال تـلاش مـن در راه اسـلام و       منحصربه يها نسخه

و هست، كه دفتر من هنوز در اختيار دادگاه ويژه اسـت، كـه از سرنوشـت     انقلاب بوده
االله له شده اگـر از بـين   آنها اطلاع دقيق ندارم. قرآن و مفاتيح كه زير دست و پاي حزب

سوزي ولـو تـأليف   نرفته باشند موجود است. من از هر كس و هر چيز بگذرم، از كتاب
 »گذرم.ديگران باشد نمي

ب بپرسيد كـه جـرم آذري جـز امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و         از رهبر انقلا«
كنيد كه اگر باز نوشـته شـود برخـورد    روشنگري توسط نامه بوده است؟ چرا تهديد مي

زشت ادامه پيدا خواهد كرد؟ آيا صحيح است متهم را دست بسته نگهداريد كه نتواند از 
ليـل عـدم صـلاحيت نهـي از     فقيه از مرجعيت به دخودش دفاع كند؟ آيا بازداشتن ولي

االله (ص)] ا امام صادق (ع) [به نقل از سيدالشهداء (ع) به نقل از زسوليآ ..منكر نيست؟.
[برترين جهاد بيان عدالت در پيشـگاه  » افضل الجهاد كلملإ عدل عند امام جائر«نفرموده 
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 »فقيه است؟تضعيف ولايت 111پيشواي ستمكار است.]؟ آيا بررسي خبرگان طبق اصل 

 ب. شرائط لإزم براي مرجعيت و رهبري 

آقاي منتظري منكر ولايت فرد و مرجعيـت اوسـت، ولـي مـن ولايـت اضـطراري       «
جمهور] ايشان را به خاتمي رئيس 76آبان  5اي [صفحه 34ايشان را قبول داشته در نامه 

ژه ي. در مراحل مختلف بو..ام، اما نسبت به اصل تز و حواشي آن.بهترين مصداق دانسته
اساسي از ايشان حمايت كرده و هم اكنون هـم حمايـت   جا دادن ولايت مطلقه در قانون

 » كنم.مي

اي براي رهبري و اما در مورد مقام معظم رهبري كه گفتيد حضرت آيت االله خامنه«
كنم صريحاً دروغ گفتيد و تملق و چاپلوسي، در مرجعيت يك قدم برنداشتند عرض مي

قبل از آن هم شما و هم ما و هم همـه علمـا شـكي در عـدم     جمهوري و موقع رياست
] ايشـان  1369گيـري در خبرگـان دوم [  ياجتهاد مطلق ايشان نداشتيم، ولي در موقع رأ

توجـه  ي. [خبرگان] ب...اي] را متصف به اجتهاد كرده بوديد، كه من اعتراض كردم[خامنه
دادند، خـود   يبوديد رأاي كه شخص شما كرده به شرائط و براساس مصلحت و توطئه

دانستم. بعد از رهبري ايشـان در  دادم كه واقعاً مصلحت مي يمن هم به همين ترتيب رأ
از من سوال شد كه ايشان مجتهد مطلق نيستند، عرض كردم بله » پرسش و پاسخ«كتاب 

 73. سپس در سال ...ولي مصلحت اقتضا كرده كه از آقاي منتظري به ايشان عدول شود
سره خدمت ايشان [رهبـري] رفـتم و   العظمي گلپايگاني قدسااللهبه وفات آيتيك هفته 

باشـند. فرمودنـد بـه دو دليـل     به انديشه مرجعيت شما معترض مـي  يعرض كردم بعض
موافق نيستم. دليل اول اينكه وقت مراجعه به مدارك را ندارم و دليل دوم اينكه بعضـي  

 »دانم.اعلم ميها (ترديد از من است) را از خود يا خيلي

هـاي اطلاعـاتي مـرا در فشـار قـرار دادنـد كـه        بعد از وفات آقاي گلپايگاني بچـه «
لـه در  كردم كه شـخص معظـم  له را مطرح كنم، البته حمل بر صحت ميمرجعيت معظم

اين فشار نقشي ندارند. ولي بعد از وفات آقاي اراكي ايشان به آقـاي امينـي تلويحـاً يـا     
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مبنـا و مأخـذ   فرمودند، تا رأي بـي ن ايشان [خودشان] حمايت ميتصريحاً از مطرح كرد
هـاي  ] صـادر شـد، آن هـم بـا فشـار بچـه      1373قم، آذر  يةعلم ةجامعه [مدرسين حوز

اطلاعاتي و دلالي آقاي [محمد] يزدي، سپس اعلام قبولي ايشـان بـراي خـارج فقـط و     
داخـل بـا حـبس و     تعيين معاونتي در اطلاعات براي جا انـداختن مرجعيـت ايشـان در   

در اين رابطه با شخص ايشان داشتم كه هرگز حاضر بـه   ييهاچيزهايي از آن قبيل. نامه
 »انصراف نشدند.

در تبريك علمـين آقـاي گلپايگـاني و آقـاي اراكـي و آقـاي منتظـري بـه ايشـان          «
نقش نبوديم و حتي فتواي پرداخت وجوه به ايشان كه مـورد  اي] كلاً يا بعضاً بي [خامنه

وجه هم قرار گرفت ما صادر كرديم و كتاب هم درباره آن نوشتيم، ولي بعـد از قبـول   ت
مرجعيت وضع رهبري هم تغيير پيدا كرد و علاقه به رهبري كامـل علمـي و عملـي در    

هـاي رهبـري موجـب    ايشان قوت گرفت و اصرار ايشان بر مرجعيت و استفاده از اهرم
سـره)  اساس ديدگاه امام راحل (قدس له تنها برمعظم ةن اوليييتع ...ترديد در رهبري شد

له سازگار بود يعني بيننا و بـين  دائر بر تفكيك دو مقام بود كه حتي با عدم اجتهاد معظم
 االله با قطع به عدم اجتهاد ايشان رأي به رهبري ايشان داديم. 

 له فرمودند اعتبار مرجعيت و اعلميت ساقط است، و غيراعلمدرست است كه معظم
تواند در حال ضرورت رهبر باشد ولي اين بدان معنا نيسـت كـه   بلكه غيرمجتهد هم مي

تواند به رأي خود عمل كند بلكه به اين معنا است كه در حكم غيرمجتهد يا غيراعلم مي
 ...شرعي از مجتهد اعلم تقليد كند ولي به حكم قدرت رهبـري او هـم بايـد تـن بدهـد     

 »توان شد.جرا هم نميت در فقه اعلم در ايبدون اعلم

اساسـي را ندارنـد، بلكـه    اي رهبري قانونپس نظر نهايي اين است كه آقاي خامنه«
رهبري ضروري را براي حفظ نظام دارند ولي حتمـاً بايـد مرجعيـت را رهـا كننـد و از      

فقيـه را  مجتهد اعلم مطلق تقليد كنند، و هرگز ولايت مطلقه و احكام و اختيـارت ولـي  
ر اين رهبري ينظ ...بند اول به شرطي كه اصل را از مجتهد اعلم گرفته باشندندارند مگر 
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باشد، قضاوت به فتواي امام و ديگـران اختصـاص بـه مجتهـد دارد،     قاضي منصوب مي
حال اگر بر حسب ضرورت فاضل غيرمجتهـدي را بـه مقـام قضـاوت نصـب نمودنـد،       

تواند نقض كند، يا اگر به مي تواند حكم صادر نمايند، ولي حاكم ديگري حكم او را مي
هاي كور قانوني بدست ولـي امـر   كسي دكتراي سياسي افتخاري اعطا كردند. هرگز گره

اضطراري قابل حل نيست، بسته به برد ولايت و شخصيت اوست. انصاف بدهيد با يك 
توان به معالجه بيماران پرداخت؟ چيزي نيست كه به نفع يك جامعـه  دكتراي افتخار مي

 »...هر چند آن فرد براي ما عزيز باشد باشد

طلبد و عدم اعلميت ايشان اولي [مرجعيت] ولو در اولين وهله قطعاً اعلميت را مي«
عالي و اكثريت قاطع گواهان ثابـت اسـت، و در هـر حـال نيـاز بـه       براي حقير و جناب

نتفي اساس واقعيت نه مصلحت شهادت دهند كه حقاً م گواهي خبرگاني غير متهم كه بر
است و علي فرض وجود تعدادي كه چنين شهادتي بدهند معارض به تعدادي خبره كه 

ترند كه طبق نظر صاحب عروة و هم از نظر عدد و هم از نظر كيفيت علماً و عملاً قوي
اي ندارد، و طبق نظر حقير منفي است. و اما دوم كه رهبري محشين قديم و جديد فايده
كه گذشت، ولي حقاً و انصافاً بايد رهبري ضـروري ايشـان   ن باشد هم منتفي است، چنا

اساسـي را  را بپذيريم گرچه ولايت مطلقـه و احكـام خـاص ولايـت و رهبـري قـانون      
انـد و  له به دنبال هـر دو بـوده  معظم 73نخواهند كه اگر نخواهيم انصاف بدهيم از سال 

  »اند.حتي با كساني كه منكر بوده و هستند برخورد حذفي داشته

اي وارث آن شديد؟ شما و ايشان حوزه حيف از اين انقلاب كه شما و آقاي خامنه«
ها را نابود كرديد. درس و تحقيق و پژوهش و تقـوي را از آن  علميه قم بلكه همه حوزه

اي گذاشتيد. شرّ الناس من باع آخرتـه  گرفتيد و يك لقمه كرديد و در دهان آقاي خامنه
كسي اسـت كـه آخـرت خـود را بـه قيمـت دنيـاي ديگـري          بدنيا غيره. [بدترين مردم

 »فروشد.] مي

د و يفقيه فعلي را به رفراندم بگذارخواهيد واقعيت را درك كنيد رهبري ولياگر مي
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پذيريم سـخن  منفي ندادند ما مي يتبليغات را هم آزاد بگذاريد. اگر نود درصد مردم رأ
، با اينكه شايد هفتاد درصـد مـردم   شما را اگر جرأت داريد مردم را كشف خواهيد كرد

 »فقيه را قبول دارند.اصل ولايت

اي است فني و اختلافي فقيه و مصداقيت مقام رهبري هر دو مسئلهاصل تز ولايت«
ران بدون استثنا تظاهرات به نفع ياگر تمام مردم ا ...و نظر مردم در آنها هيچ نقشي ندارد

مرجعي را دائـر بـه عـدم مرجعيـت يـا       يتوانند رأهرگز نمي ...فقيه داشته باشندولايت
 »رهبري فردي كه فاقد صلاحيت علمي است ابطال كنند و اين امري واضح است.

 بررسي

آذري قمي از هاشمي پرسـيده زمـاني كـه مـأموران اطلاعـات و سـپاه در حـال         .1
 االله منتظري و دفتر وي بودند شما كجا بوديد؟تخريب حسينيه و دفتر آيت

 يهاكند كه وي را براي نوشتن نامهاز مسئولان طراز اول حكومت گلايه ميوي . 2
از رهبر انقلاب بپرسيد كه جرم آذري جز امر بـه  «اند: انتقادي جديد تحت فشار گذاشته

كنيد كه اگـر  معروف و نهي از منكر و روشنگري توسط نامه بوده است؟ چرا تهديد مي
 »پيدا خواهد كرد؟باز نوشته شود برخورد زشت ادامه 

 ةاش بـه دليـل ممانعـت از جلـوگيري انتشـار رسـال      تغيير رويـه  ةآذري به شايع .3
گويد كند و مياش و توقف پرداخت مقرري ماهانه از سوي رهبري را تكذيب مي علميه

 شد تن به چنين فضاحتي نداد؟!بر فرض صحت آيا با رفع هر دو نمي

جه و آزار منتقدان توسـط وزارت اطلاعـات   اي را مسئول شكنآذري آقاي خامنه. 4
عدالتي و ديكتاتوري االله منتظري اوج بيعملكرد ايشان با آيت ةداند. به نظر وي نحومي

اش در سـال  18نامبرده است. او بيش از همه نسبت به از بين رفـتن حاصـل تحقيقـات    
 تخريب و غصب دفترش توسط مأموران شكايت دارد. 

گويد اگر دشمن بتواند مـا را  اي و هاشمي ميام آقايان خامنهوي در پاسخ به اته. 5
 گول بزند شما دو نفر اولي به گول خوردن هستيد. 
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كند  قم را تدارك نيروهاي امنيتي و نظامي معرفي مي 76آبان  28آذري تظاهرات . 6
 داند. واقع ميرا به كلي خلاف » تظاهرات خودجوش«و 

آيـا صـحيح اسـت مـتهم را دسـت بسـته       «پرسد: آذري از رهبري و هاشمي مي .7
فقيه از مرجعيت به دليل عدم نگهداريد كه نتواند از خودش دفاع كند؟ آيا بازداشتن ولي

 »صلاحيت نهي از منكر نيست؟

اي قدمي براي رهبري و مرجعيت خـود  آذري اين سخن هاشمي كه آقاي خامنه .8
اي ي دال بـر تمهيـدات آقـاي خامنـه    نامد. او شواهد متعددبرنداشته را دروغ محض مي

هاست به دنبال هـر دو  كند ايشان سالكند و تصريح ميبراي مرجعيت خود را اقامه مي
 بوده و با منكران آنها برخورد حذفي داشته است. 

 ياي از باب اضـطرار رأ به نظر آذري خبرگان با قطع به عدم اجتهاد آقاي خامنه .9
اي كه مجتهد مطلق تعيـين  كه قاضي منصوب در محدوده به رهبري وي دادند. همچنان

كرده حق قضاوت دارد، رهبري كه مجتهد مطلق نيست نيز بايد تحـت نظـارت مجتهـد    
 اعلم انجام وظيفه كند.

معنــاي اســقاط مرجعيــت از رهبــري اســقاط اجتهــاد نيســت. برخــورداري از . 10
 اساسي فقاهت و اجتهاد مطلق لازم دارد. فقيه در قانون ةاختيارات ولايت مطلق

اكثريـت مـردم    يرأ ةقينـاً از پشـتوان  ياي آذري معتقد است رهبري آقاي خامنه .11
برخوردار نيست. با اين همه به نظر وي احراز شرائط مرجعيت و رهبري اموري فنـي و  

مردم فرد فاقـد صـلاحيت مرجعيـت يـا رهبـري       يكارشناسي هستند. با تظاهرات و رأ
 شود.صاحب صلاحيت نمي

 1376چهارم. نامه به خاتمي، زمستان 

جمهـور نامـه   آذري قمي براي دومين بار در كمتر از سه ماه بـراي خـاتمي رئـيس    
 اي از جمله نوشته است:نويسد. در اين نامه سه صفحه مي

گرچه از طرف دادستان كل كودتا و فرماندهي آتش فتنه [محمد يزدي] از نوشـتن  «



 282 حصر در مقاومت: هفتم فصل

 »...ام ولي اين حقي است طبيعي و انساني و فطرينامه و دفاعيه ممنوع شدههرگونه 

به اشد وجه محصور بلكه محبوس [هستم] در اثر اظهارنظر و امـر بـه معـروف و    «
امـام جعفـر صـادق (ع) و مهتـوك و      ةنهي از منكر و ممنوع از درس و بحث در حـوز 

فـرد تأليفـات يعنـي غـارت     منحصـربه  يهازده و از بين رفتن اموال دفتر و نسخهغارت
له تـأليف  معنوي و نوشتارهايي كه به دستور بنيانگذار جمهوري اسلامي و تشويق معظم

 »مرداد شاه ديده نشده است. 28اي كه حتي يك مورد آن در كودتاي شده است، حادثه

 1377هاي بهار قسمت دوم: نوشته

اغمـاء و اعـزام بـه بيمارسـتان و     بين نخستين حالـت   ةاالله آذري قمي در فاصلآيت
دو مطلب نوشـته اسـت. هـر دو     1377دومين وخامت حال و اعزام به خارج يعني بهار 

 شود:مطلب حاوي چند نكته تازه است كه ذيلاً به آنها اشاره مي

 1377ارديبهشت  12اول. نامه به مردم ايران بويژه جوانان، 

 لخيص است:اي در سه محور قابل تصفحه 9 ةمفاد اين نام

 الف. شرح مظلوميت منتقدان

»العظمي منتظـري  االلهحضرت آيت ..ت.قريب شش ماه است كه مرجع تقليد اعلم ام
بايست نظر خود را در بدعت مرجعيـت  ايم ميو من طلبه كه مورد تأييد امام قرار گرفته

 يهانسخهنموديم، مورد هتك و تخريب دفتر و نوشتارها و رهبري اعلام بلكه اعلان مي
خود محبوس و برخـي درهـاي خانـه را     يهاها واقع شديم، سپس در خانهاصلي كتاب

جوش داده و فشارهاي رواني برخودمـان و همسـر مـريض و فرزنـد مـريض و سـاير       
بستگان ما وارد شد، به حدي كه هم خـودم هـم همسـرم در اثـر فشـارهاي روانـي بـه        

 ثار سوء آن هنوز باقي است.تصديق پزشك در كمُا و سكته فرو رفتيم كه آ

در همان اوائل به دادگاه غيرقانوني ويژه اعتراض كردم كه هم خودتان غيرقانوني و 
حق دفاع و تهديد بدانكه حتـي اگـر    قانون است، حتي سلبتفهيم جرم خلافهم عدم 
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گذاريم، حتي قاضـي دادگـاه   پيام شفاهي هم به كسي بدهيد شما را در مضيقه بيشتر مي
اساسي در مقابل رهبـري ارزشـي نـدارد و در جمهـوري     تصريحاً و تلويحاً گفت قانون

 اسلامي همه اختيارات با رهبر است.

پـذيرم ولـي حـداقل در را بـاز كنيـد تـا       شخصاً مي يگرچه زور است و ظلم ول ...
ك از آنهـا رحـم و   ي ـتسكيني در همسر مريض پيدا شود، كه گويا خداوند در دل هـيچ 

 » حتي نسبت به ضعفا قرار نداده است. ايعاطفه

 ب. سه اشتباه روحانيون دولتي

اي معلول تلاش من بوده است، كه از اين سبب و جهات ديگر رهبري آقاي خامنه«
 خواهم.از خداي خود و از شما جوانان عزيز عذر مي

اشتباه خبرگان موجود بويژه آقاي [علـي] مشـكيني و [ابـراهيم] امينـي و [عبـداالله]      
مـا كـان حفـظ     جوادي آملي و ساير روحانيت دولتي اين بود كه رهبري فعلي بايد كائناً

خورد، با اينكه اگر صلاحيت لازم وجـود نداشـته   شود، و الا اسلام و انقلاب به هم مي
بطور كلي روحانيت در غيـر مسـائل فقهـي و اسـلامي      ...باشد نتيجه عكس خواهد بود

باشـند  د و دانشگاهيان از آنها اعلـم مـي  يكه مردم، اسات م مردم و در چيزهاييخود را قي
. ...دانند، نقطه ضعفي كه در هر نهضت قبلي موجب شكست روحانيت و مـردم شـد   مي
ن نهضت هم اگر مبـتلا بـه افكـار ارتجـاعي ضـدتمدن غـرب باشـد قطعـاً شكسـت          يا

 خورده است. خورد، بلكه شكست مي

اساسي و ولايت شـرعي اسـت، ولايـت در    اشتباه ديگر آقايان فوق خلط بين قانون
 خصأاساسي محدود به نظارت فقط آن هم غيراستصوابي، ولي در ولايت شرعي قانون

اساسي در چند بند محدود است، در صورتي كه فقيه در قانوناز آن است، اختيارات ولي
گانـه و رهبـري   در ولايت شرعي محدوديتي وجود ندارد، و ملاك در عمل قـواي سـه  

اساسي است، نه ولايت شرعي، زيرا اولي تابع آراء اكثريت مـردم اسـت و دومـي    نونقا
 »تابع وحي.
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 تغيير رهبري ةاعتصاب و فريض ةج. وظيف

پوشي نيست، اعلميت به كتاب و سنت، بينش ولي چيزي كه قابل اغماض و چشم«
ميـت  سياسي و اجتماعي، تدبير و مديريت، و مقبوليت عامـه اسـت، كـه متأسـفانه حاك    

مـردم   ةاساسـي و خواسـت  اعتنائي بـه قـانون  باشد مضافاً به بيامروز ما فاقد همه آنها مي
مسلمان و اعتقاد به زور در اداره كشور، چون اولين زمان پيدايش اينها انحراف رهبـري  

صدد اصـلاح   زدن به آن به كار ديگري بپردازند، بايد دراست، و مردم نبايد بدون دست
به نظر من و همه خبرگان آگاه و خود نفروخته امروز همه علمـاء طـلاب و    ...آن برآيند

ان و حتي نيروهاي نظامي و انتظامي و آمورش و پرورش دسـت  يمردم بازار و دانشگاه
از كار روزمره خود بكشند، و به وظيفه الهي خود عمل كننـد، و چـون خبرگـان امـروز     

ر اين كـار نيـاز بـه رهبـر مـورد قبـول و       باشند، و دالسلاطين ميهمه مزدور و از وعاظ
مـأمور بـه اجـراي     113اساسي طبـق اصـل   منتخب مردم داريم، بهترين فرد را كه قانون

 ...خاتمي است يآقا ...اساسي نموده تا قدرت را از دست نهادهاي تابع درآورندقانون

 ...چيزي كه اكنون شايسته است تعويض رئيس قوه قضائيه و محاكمه اوست

هـاي  تمام كارها جزء واجبات و ضروريات و صرف مجالس تبليغي و حوزه تعطيل
آزاد براي تعيـين   يهااساسي و تغييرات لازم و بحثعلمي و صداوسيما در تبيين قانون
فقيه و حكومت اسلامي و شرائط و اختيـارات ولـي  رهبري واجد شرائط و تبيين ولايت

فقيه بحثي است انحرافي زيرا با اثبـات  تفقيه لازم است. بحث روحانيون دولتي از ولاي
 »...توان اثبات ولايت شخص و اختيارات او را نمودفقيه نميولايت

 1377خرداد  20، دوم. صورت محاكمه

صورت محاكمه توسط آقايان [علي] «اي اين است: صفحه 3 ةعنوان بلند اين نوشت 
 ةجميع اعضاي جامعه مدرسين [حوزمشكيني، [عبداالله] جوادي آملي، [ابراهيم] اميني و 

قم] به استثناي آقايـان [محمـد] مـؤمن [قمـي] و [سـيد حسـن] طـاهري [خـرم          ةعلمي
آذري قمي سه نفر نخسـت را گرداننـدگان اصـلي جامعـه مدرسـين و مسـبب       ». آبادي]
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آبـادي را  داند. آقايان مؤمن و طاهري خرماالله منتظري رفته ميمظالمي كه بر وي و آيت
اي جلسه جامعه مدرسـين  كرده چرا كه ايشان به اعتراض به مرجعيت آقاي خامنهاستثنا 

االله منتظري و آذري قمي شريك ديگر اعضاي جامعـه  را ترك كردند و در سركوب آيت
هـاي أخيـر خـود    مدرسين نشدند. فارغ از برخي نكاتي كه ايشان مكرراً در كليه نوشـته 

 متذكر شده اين چند سطر تازگي دارد:

 ت جزء شركاء جرم است...يمتأسفانه روحان ..بر فقط ناظر شرعي است،.ره«

اي از وضع فعلي سراغ داريد؟ اعلم مراجع هاي علميه نشانهآيا در طول تاريخ حوزه
اينها كسي «توطئه و اينكه  ةاي] به بهاناالله منتظري] را حاكم ستمگري [آقاي خامنه[آيت
كنيم من و آقاي منتظري به ايشـان اهانـت كـرديم و    ما فرض مي ..زنداني كنند.» نيستند

نهي از منكر نبوده، جزاي ما با آن همه خدمت به انقلاب اين بود كه جلوي چشم دفتـر  
و وسائل دفتر چند ميليون تومان را خراب كنند، و خودمان را در خانه حبس نمايد، يك 

مـن و همسـرم را    در [درِ غربي] شش قفل و در ديگر [درِ جنـوبي] را جـوش بدهنـد،   
، 1376االله آذري أواخر اسفند گيري بكنند، [تاريخ به كمُا رفتن آيتگرفتار سكته و زمين

خوهـد بـه   اي] مـي ] كه آقا [خامنـه 1377تاريخ سكته ناقص همسرش: أواخر اريبهشت 
اي بودم؟ فقيه و يا حتي منكر ولايت آقاي خامنهزور حكومت كنند. آيا من منكر ولايت

توانيد قضيه را به يـك  فقيه هتك كردند، با اينكه قطع دارم ميه عنوان ضد ولايتما را ب
 »كلمه حل كنيد و الاّ خسر الدنيا و الآخرة هستيد.

 بررسي

هـاي پـنجم و ششـم حصـر هـر دو سـكته       االله آذري و همسرش در مـاه آيت ك.ي
نـاقص مغـزي    ةرود و پيـرزن سـكت  كنند. پيرمرد به دليل سرطان خون به كما فرو مي مي

شود. اما حصـر غيرقـانوني ايـن دو بيمـار سـالمند رفـع       گير ميكرده براي هميشه زمين
شود. آذري از فشارهاي روحي مأموران رهبري بر خودش كه بيمـار بـوده، همسـر     نمي

نالد. دادگاه غيرقانوني ويژه او را تهديد كـرده  بيمار و فرزند بيمارش به جوانان ملت مي
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 شود. ها بيشتر ميحتي پيام شفاهي به كسي بدهد مضيقهكه اگر نامه و 

اي برداشته و جهات ديگـر  هايي كه براي رهبري آقاي خامنهآذري قمي از قدمدو. 
 كند.از خداي خود و جوانان عذرخواهي مي

پندارند رهبري اشتباه نخست روحانيون دولتي جامعه مدرسين اين است كه مي سه.
هاي لازم باشد بايد حفظ شـود و الا اسـلام و انقـلاب بـه هـم      حتي اگر فاقد صلاحيت

 كه چنين نيست.خورد، در حالي مي

دومين اشتباه روحانيت اين است كـه در امـوري غيرفقهـي و چيزهـايي كـه      چهار. 
پندارد. اين نهضت هم فهمند خود را قيم مردم ميمردم و اساتيد دانشگاه از آنها بهتر مي

خورد، بلكه شكسـت  تمدن غرب باشد قطعاً شكست ميارتجاعي ضداگر مبتلا به افكار 
 خورده است.

اساسي و ولايت شرعي است. اختيارات ولياشتباه سوم آقايان خلط بين قانون پنج.
اساسي در چند بند محدود است، در صورتي در ولايت شرعي محدوديتي فقيه در قانون

نظارت غيراستصـوابي اسـت، در حـالي    اساسي محدود به وجود ندارد. ولايت در قانون
ولايت شرعي اجرايي يا نظارت استصوابي است. اولي تابع آراء اكثريت مـردم اسـت و   

 دومي تابع وحي.  

پوشي نيست عـدم مشـروعيت حاكميـت بـه     چيزي كه قابل اغماض و چشمشش. 
بايـد  دليل فقدان شرائط لازم و اداره جامعه با زور است. با چنين انحرافي همـه اقشـار   

دست از كار بكشند و به وظيفه الهي خود در اصلاح رهبري اقدام كننـد. تعطيـل تمـام    
كارها و تغييرات لازم براي تعيين رهبري واجد شرائط از ضروريات و واجبـات اسـت.   
در حقيقت آذري با نامشروع دانستن حاكميت دستور اعتصـاب و انقـلاب بـه جوانـان     

 دهد.  مي
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 آخر  ةماه هاي ششقسمت سوم: نوشته

االله آذري قمي بعد از دومين دور بستري شدن در بيمارستان در دوران حصر از آيت
تنها دو نوشته در دست است. در اين دو نوشته وي آخـرين بـازبيني را در آراء گذشـته    

دهد و بابت آراء پيشين خود كـه آنهـا را آذري متقـدم ناميـديم از مـردم      خود انجام مي
 1روحانيـت مـورخ    ةولين نوشته نامه بـه دادگـاه غيرقـانوني ويـژ    كند. اعذرخواهي مي

است، كه بعيد است براي گيرنده ارسـال شـده باشـد، و دومـين نوشـته       1377شهريور 
 1377آذر  30اساسـي مـورخ   فقيـه در شـرع و قـانون   آخرين ديدگاه وي درباره ولايـت 

 باشد.   مي

شـما اكنـون چـوب    «نويسـد:  يروحانيت م ةمفصل به دادگاه غيرقانوني ويژ ةدر نام
عـدم   ةاو دربـار ». ايد براي كوبيدن بر لبـان مـن و آقـاي منتظـري    خيزران بدست گرفته

دادگاه شما هم خلاف اسلام و هم خلاف «نويسد: مشروعيت دادگاه ويژه روحانيت مي
گـذاري و تعيـين   فقط ولايت نظارتي دارند، اما قـانون  يمقام رهبر ...اساسي استقانون

 »دادگاه جايز نيست.

بـه قـول مرحـوم    «پـردازد:  استبداد ديني مـي  ةخود به مقول ةاو در دومين محور نام
 ةوي آنگاه به سوءاسـتفاد » سره) بدترين مستبدان مستبد ديني است.االله نائيني(قدس آيت

 كند:كند و مقصود خود را از مبارزه بيان ميفقيه اشاره ميولايت ةحكومت از مسئل

داننـد و آزادي  فقيـه مـي  گرو اعتقاد به ولايت چيز را درهاي مذهبي همهشخصيت«
گويان را بـه  كنند، و حقبيان و انديشه خواست دانشجويان ما را آزادي فحشاء معني مي

افكنند و جرم آنها را هدف قراردادن باورهاي مردم و ايمـان آنهـا   هاي انفرادي ميزندان
ف يـا تخريـب   يصـدد تضـع   . ما در...دانندمي -فقيه تبله ولاي -فقيه يعني فقط ولايت

فقيـه را از قـانون  است كه ولايـت  ييهارايهيصدد زدودن پ . بلكه در..فقيه نيستيم.ولايت
 »پسندد.اساسي فراتر برده، چيزي كه دنياي امروز هرگز آن را نمي

كنـد:  خـود بـه نكـات مهمـي اشـاره مـي       ةاالله آذري قمي در سومين محور نامآيت
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شوراي عالي امنيت ملي و شوراي تأمين استان و كشور حق حكم دربـاره اشـخاص را   «
باشـد، و اينكـه در نوشـته    ندارد و فقط اينها مربوط به قوه قضائيه و نهادهاي قانوني مي

فقيه حق دارد شخص يا شخصيتي را از بين ببرد مربـوط بـه ولايـت    ايم ولينوشتهخود
ها دسـتور  تواند به قوه قضائيه و دادگاهفقيه نمي. ولي...اساسيشرعي فقيه است نه قانون

بينـي شـده   اساسـي پـيش  محاكمه فردي را بدهد و بايد روال خاصي كه در اصول قانون
 انجام گيرد.

ولايت به معناي نظارت است و مطلقه به معناي عدم اختصاص به حكمي از احكام 
 است...

فقيه را از نظر آيات و روايات و فتاواسـت و  ولايتام آنچه را كه قبلاً گفته و نوشته
 »اساسي است كه با هم منافات ندارد.گويم از نظر قانونچيزي كه الآن مي

اي اش بـه بحـران مشـروعيت آقـاي خامنـه     بالأخره ايشان در آخـرين محـور نامـه   
ص به ايم مخصوفقيه خود آوردههاي ولايتاختيارات وسيعي كه ما در كتاب«پردازد:  مي

 امام راحل است.

فرد در اعلميت در موضوعات باشند، ولي بهاي فرد منحصرممكن است آقاي خامنه
لـه كـه ضـرورت    كس ادعاي اعلميت ايشان را در احكام ندارد، پس از وفات معظمهيچ

اساسـي قـديم در بخـش رهبـري     فقيه را نمود زماني بـود كـه قـانون   اقتضاي تعيين ولي
از نظـر قـانون   ...اساسي جديد هنوز تصويب نشده بـود باشد و قانونتوانست معيار  نمي

 اساسي فعلي هم رهبري ايشان منتفي است. 

 يخبرگان روز وفات امـام راحـل آقـا    ...له تاكنون قانوني نبوده استانتخاب معظم
دانند كه در ايـن  اي را به استناد و نظر مبارك امام به رهبري برگزيد كه همگان ميخامنه

اساسـي  تخاب حقير نقش مهمي ايفا كرد، ولي اعتبار ايـن انتخـاب تـا رفرانـدم قـانون     ان
خبرگان كه آقاي هاشمي متن مخـدوش را عنـوان    ةجديد بيشتر دوام نياورد و در جلس

جلسـه دوم   ة] نـه مصـوب  1368خـرداد   14جلسـه اول [  ة[كرد] از بين رفت، نه مصـوب 
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بلاً ذكر كرديم هم اكنون بحران مشـروعيت  كدام صحيح نبود به دليلي كه ق] هيچ1369[
 » رهبري را داريم كه بايد رفع شود.

اي كه از وي در دست است و كمتر از دو مـاه  االله آذري قمي در آخرين نوشتهآيت
اي به نكته» اساسيولايت فقيه در شرع و قانون«قبل از وفاتش نوشته است تحت عنوان 

ايم از ولايت مطلقه (اجرائي چه نوشته ما هر«ست: كليدي در تبيين آراءش اشاره كرده ا
ها همه مربـوط بـه امـام معصـوم و     ها و كتابنه نظارتي) و ساير اختيارات در سخنراني

هاي من در بالاتر از اين حـد باشـد اشـتباه محـض     امام راحل است و اگر ظهور عبارت
هبي اعتـذار  است و به همين جهت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفكرهاي مذ

 »كنم.مي

 بررسي

هاي آخر حيات به شرح زير االله آذري قمي در ماهاظهارنظرهاي آيت رئوس آخرين
 است: 

اجرائي و ساير اختيارات متعلق به امام معصـوم و امـام خمينـي     ةولايت مطلقك. ي
است. گفتارها و نوشتارهاي گذشته اگر ظهوري بيش از اين داشته باشد اشـتباه محـض   
است و آذري قمي از اين بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفكرهاي مذهبي 

 كند. عذرخواهي مي

اساسـي هـيچ اختيـاري    ج از مجـاري قـانون  اساسي خـار فقيه يا رهبر قانونوليدو. 
اساسي به رسميت نشـناخته هماننـد دادگـاه ويـژه     تواند نهادي كه قانوننمي ندارد، مثلاً

هـا دسـتور محاكمـه دهـد.     روحانيت تأسيس كند. او حق ندارد به قوه قضائيه و دادگـاه 
نـدارد،   اشـخاص  ةملي، شوراي تأمين استان و كشور حق حكم دربارعالي امنيتيشورا

فقيـه شـرعي (مجتهـد    صدور حكم قضـائي منحصـر در قـوه قضـائيه اسـت. امـا ولـي       
الشرائط اعلم) حق دارد دستور دهد شخص يا شخصيتي را از بين ببرد! [اين يعني  جامع

ام هاي خطرناك به خدا بايد پناه برد]. آنچه قـبلاً گفتـه  گونه برداشتفتواي ترور. از اين
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فقيه از نظـر قـانون  گويم ولايتأخيراً ميفقيه از نظر آيات و روايات است، آنچه ولايت
 اساسي است. 

اي با بحران مشروعيت رهبري مواجـه اسـت. زيـرا مطـابق قـانون     آقاي خامنه سه.
اساسي جديـد هـم   اساسي قديم ايشان فاقد شرائط بود (مرجعيت بالفعل)، از نظر قانون

يـرا فاقـد اجتهـاد مطلـق اسـت. انتخـاب ايشـان در شـرائط         ايشان فاقد شرائط است، ز
اساسي بـود.  اساس نقل قول امام خميني بود كه دوام آن تا رفراندم قانون اضطراري و بر

له قانوني نبوده است. اگر ايشـان اعلـم در موضـوعات هـم     اساس انتخاب معظم بر اين
 داند.  باشند احدي ايشان را اعلم در احكام نمي

صـدد زدودن   فقيـه نيسـتم، در  صـدد تضـعيف يـا تخريـب ولايـت      در مـن  چهار.
اساسي بالاتر برده است، امري كـه در دنيـاي   فقيه را از قانونهستم كه ولايت ييها پيرايه

فقيه دانستن نادرست اسـت. اسـتبداد   ز را در گرو ولايتيامروز خريداري ندارد. همه چ
 ديني بدترين استبدادهاست. 

 1377تا سال  1358مشروعيت و اعتبار دادگاه ويژه از سال  ةبارآذري قمي درپنج. 
درجـه بـا هـم فـرق      180راهي طولاني پيموده است. عمل و نظر وي در اين دو مقطع 

فقيـه نيـز   دارد. آذري متأخر نسبت به آذري متقدم در بسياري مسـائل از جملـه ولايـت   
 تحولي اساسي يافته است. 

 بندي فصل هفتم:جمع

ماهه كه به علت ابتلا به سرطان خون سـه بـار    15قمي در دوران حصر آذري ك. ي
شود ده نامه انتقادي نوشـته اسـت. عليـرغم    به شكل اضطراري در بيمارستان بستري مي

اينكه قواي بدني وي به علت بيماري بتدريج كـاهش يافتـه امـا لحـن انتقـادات وي در      
اي از مواضع خود عقـب  حصر كلمه تر شده است. آذري در دورانمقابل تندتر و بنيادي

 ننشست.

فقيه در نامه به رئيس كل دادگستري آذري پس از دو دهه دفاع جانانه از ولايت دو.
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زنـي! ايـن چـوب    يزيد بـزن! خـوب مـي   «نويسد: تهران در نخستين روزهاي حصر مي
 » جان كن!فقيه است، نوشولايت

اوران و قتل آمران به معـروف  يبي آذري قمي در نامه به رهبري او را از ظلم بهسه. 
كند كه رهبر بايد متواضـع و فـروتن   دارد. به او نصيحت ميو ناهيان از منكر برحذر مي

وي در تاريخ ثبت شد. » اينها كسي نيستند!«اين جمله زشت «شود باشد. به او يادآور مي
جـز   كـه كـاري   ييهـا شود كه بابت تحريـك و تشـويق گـروه   وي به رهبري يادآور مي

دهـد كـه   تخريب مال و آبروي منتقدان رهبري ندارند شرعاً ضامن است. به او تذكر مي
 قدرت رهبران الهي نفوذ معنوي ايشان است نه تخريب و بگير و ببند.  

رفسنجاني وي در پاسخ به اتهام آقايـان  نماز جمعه هاشمي يهادر نقد خطبه چهار.
بتواند ما را گول بزند شما دو نفر اولي به گـول  گويد اگر دشمن اي و هاشمي ميخامنه

قم را تدارك نيروهاي امنيتي و نظـامي معرفـي    76آبان  28خوردن هستيد. او تظاهرات 
دانـد. آذري از رهبـري و هاشـمي    واقـع مـي  را خلاف» تظاهرات خودجوش«كند و مي
ش دفاع كند؟ آيا صحيح است متهم را دست بسته نگهداريد كه نتواند از خود«پرسد:  مي

 »فقيه از مرجعيت به دليل عدم صلاحيت نهي از منكر نيست؟آيا بازداشتن ولي

از نوشتن هرگونه نامـه و دفاعيـه   «نويسد: جمهور ميدر تظلم به خاتمي رئيس پنج.
ام. به اشد وجه محصور بلكه محبوس در اثر اظهارنظر و امـر بـه معـروف و    ممنوع شده

رس و بحث در حـوزه امـام جعفـر صـادق (ع) و مهتـوك و      نهي از منكر و ممنوع از د
فـرد تأليفـات يعنـي غـارت     منحصـربه  يهازده و از بين رفتن اموال دفتر و نسخهغارت

 »مرداد شاه ديده نشده است. 28اي كه حتي يك مورد آن در كودتاي معنوي. حادثه

براي رهبري هايي كه به جوانان از قدم 77ارديبهشت  ةسرگشاد ةآذري در نامشش. 
كنـد. او  اي برداشته و جهات ديگر از خداي خود و جوانان عذرخواهي مـي آقاي خامنه

داند كه در اموري غيرفقهي و چيزهـايي كـه مـردم و    يكي از اشتباه روحانيت را اين مي
پندارد. اين نهضـت هـم اگـر    م مردم ميفهمند خود را قياساتيد دانشگاه از آنها بهتر مي
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خـورد، بلكـه شكسـت    تمدن غرب باشد قطعاً شكست مـي  ار ارتجاعي ضدمبتلا به افك
 خورده است.

پوشي نيسـت عـدم   نويسد: چيزي كه قابل اغماض و چشمدر همين نامه مي هفت.
مشروعيت حاكميت به دليل فقدان شرائط لازم و اداره جامعه بـا زور اسـت. بـا چنـين     

وظيفه الهي خـود در اصـلاح رهبـري    انحرافي همه اقشار بايد دست از كار بكشند و به 
اقدام كنند. تعطيل تمام كارهـا و تغييـرات لازم بـراي تعيـين رهبـري واجـد شـرائط از        
ضروريات و واجبات است. درحقيقـت آذري بـا نامشـروع دانسـتن حاكميـت دسـتور       

 دهد. اعتصاب و انقلاب به جوانان مي

خـرداد   20قـم در  در صورت محاكمه اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه هشت. 
كنيم من و آقاي منتظري به ايشان اهانـت كـرديم و نهـي از    فرض مي«نويسد: مي 1377

منكر نبوده، جزاي ما با آن همه خدمت به انقلاب ايـن بـود كـه جلـوي چشـم دفتـر و       
وسائل دفتر چند ميليون تومان را خراب كنند، و خودمان را در خانه حبس نمايد؟، يك 

گيـري  گر را جوش بدهند، من و همسرم را گرفتار سكته و زمـين در شش قفل و در دي
 »خوهد به زور حكومت كنند.اي] ميبكنند؟ كه آقا [خامنه

آذري قمي در آخرين نوشته خود با بيان دو نكتـه آراء سـابق خـود را تصـحيح     نُه. 
اجرائي و ساير اختيارات متعلق بـه امـام معصـوم و امـام خمينـي       ةكند: ولايت مطلق مي

است. گفتارها و نوشتارهاي گذشته اگر ظهوري بيش از اين داشته باشد اشـتباه محـض   
است و آذري قمي از اين بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفكرهاي مذهبي 

اساسي خـارج از مجـاري قـانون   فقيه يا رهبر قانونكند. ديگر اينكه وليعذرخواهي مي
فقيه از نظر آيات و روايـات اسـت،   ام ولايتگفته اساسي هيچ اختياري ندارد، آنچه قبلاً

 اساسي است. فقيه از نظر قانونگويم ولايتأخيراً ميآنچه 

اي آخرين نوشته آذري قبل از آخرين اعزام اضطراري به بيمارستان: آقاي خامنهده. 
اساسـي قـديم ايشـان فاقـد     با بحران مشروعيت رهبري مواجه است. زيرا مطابق قـانون 
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اساسي جديد هم ايشان فاقد شـرائط اسـت،   ئط بود (مرجعيت بالفعل)، از نظر قانونشرا
زيرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ايشان در شرائط اضطراري و بر اساس نقـل قـول   

لـه  اساسي بود. بر اين اساس انتخاب معظـم امام خميني بود كه دوام آن تا رفراندم قانون
اعلم در موضوعات هم باشند احـدي ايشـان را اعلـم در     قانوني نبوده است. اگر ايشان

فقيـه نيسـتم، درصـدد زدودن    داند. من درصدد تضعيف يـا تخريـب ولايـت   احكام نمي
اساسي بالاتر برده است، امري كـه در دنيـاي   فقيه را از قانونهستم كه ولايت ييها پيرايه

ن نادرست اسـت. اسـتبداد   فقيه دانستز را در گرو ولايتيامروز خريداري ندارد. همه چ
  ديني بدترين استبدادهاست.

  





  

  

  

 فصل هشتم

 منتقد رهبري ةمرگ مظلومان

االله آذري قمــي ابتــدا دربـاره وضــعيت جســماني و بيمــاري منجــر بـه فــوت آيــت  
آورم، سپس گزارشي كه خـانواده  را مي 1377هاي بهمن روزنامههاي منتشره در  گزارش

كـنم. آنگـاه   آن مرحوم به مناسبت يكمين سالگرد درگذشت ايشان منتشر كرد نقـل مـي  
شـود. بـالأخره گـزارش خـانواده از آخـرين      نكته كوتاهي درباره بيماري وي نقـل مـي  

كوشم بندي ميها در جمعشود. در انتبار منتشر ميروزهاي حيات پدرشان براي نخستين
 نكات ابهام را در مرگ مظلومانه ايشان مشخص كنم. 

 1377بهمن  24هاي . گزارش روزنامهالف

پزشـكان از سـال   «ترين گزارش را روزنامه صبح امـروز منتشـر كـرده اسـت:     جامع
االله آذري قمـي از  متوجه بروز پديده سرطان خون احمد آذري قمي شـدند. آيـت   1368
] براي معالجه به كشـور  1377برد. أواخر خرداد ماه امسال [سرطان خون رنج مينوعي 

] نيز وي بـه علـت   1376آلمان اعزام شده بود. در واپسين روزهاي سال گذشته [اسفند 
فرو رفتن در حالت كماي ناشي از حمله ديابتي در بيمارستان دي تهـران بسـتري شـد.    

اش ابتـدا در  شـدن وضـعيت جسـماني   راني] در پي بح1377وي نهم بهمن ماه جاري [
بيمارستان پاستور نو تهران بستري شد و سپس در پـي سـكته مغـزي بـه منظـور ارائـه       

االله آذري الانبيـاء انتقـال يافـت. آيـت    خدمات پزشكي فوق تخصصي به بيمارستان خاتم
] بـر اثـر بيمـاري سـرطان در بيمارسـتان      1377بهمـن   22قمي پنجشنبه شب گذشـته [ 

 » سال داشت. 73الانبياء تهران دارفاني را وداع گفت. وي در هنگام مرگ  خاتم
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در روزنامه جمهوري اسلامي (ديگر روزنامه صبح تهران) نيز گزارش فوق عينـاً بـه   
اي نشـده اسـت. در   اشـاره  77خورد، اما به اعزام به آلمـان در أواخـر خـرداد    چشم مي

ارش عيناً آمده اما از سـه نكتـه (اينكـه    روزنامه رسالت (روزنامه عصر تهران) همين گز
بـه   77متوجه سرطان خود وي شده، ثانياً أواخر خرداد مـاه   1368اولاً پزشكان از سال 

به علت فرو رفتن در كماي ناشـي از   1376آلمان اعزام شده، و ثالثاً در آخرين روزهاي 
 ت. حمله ديابتي در بيمارستان دي تهران بستري شده) خبري داده نشده اس

اي بـه حصـر   اي كمتـرين اشـاره  كدام از سه روزنامه فوق بلكه هيچ روزنامهدر هيچ
 االله آذري قمي نشده است. آيت ةغيرقانوني پانزده ماه

  1378بهمن  9آذري قمي،  ةب. گزارش خانواد

 1378االله آذري قمي به مناسبت اولين سالگرد رحلت آن مرحوم در بهمن بيت آيت
آخـرين  «در مطلبـي تحـت عنـوان     ١نامـه آبـان  كند. هفتهاي منتشر ميصفحه 12ايبيانيه

االله احمـد  رساني مراسم اولين سالگرد درگذشـت آيـت   ضمن خبر» روزهاي آذري قمي
به همين مناسبت «بهمن در مسجد محمديه قم نوشته است:  11آذري قمي روز دوشنبه 
اره كـرده كـه در زيـر    اي بـه تحـولات أواخـر عمـر ايشـان اش ـ     بيت ايشان در اطلاعيـه 

بيـت عينـاً    ةدر دنبال نكاتي از متن اصلي اطلاعي ـ» گذرد. هايي از آن از نظرتان مي بخش
 شود:  نقل مي

ــهادت   « ــت ش ــالگرد رحل ــين س ــه در اول ــد ك ــرت  لازم آم ــه حض ــه مظلومان گون
هـاي  گيرينامه و موضعالعظمي حاج شيخ احمد آذري قمي مختصري از زندگي االله آيت

مصادف با سـالروز   77بهمن  22در روز  ...فرهنگي و اجتماعي ايشان بيان شودسياسي، 
شـناس بـزرگ و   ] ملت ايران يك اسلام1419شوال  15شهادت امام جعفر صادق (ع) [

يك شخصيت دلسوز نظام و انقلاب اسلامي و يار وفادار امـام راحـل (ره) را از دسـت    
 ....داد

                                                            
 .6 و 1 ص ،1378 بهمن 9 ،112 شماره سوم، سال تهران،.  1
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ر اين است كه كه همسر و فرزندان در ايـن  تفاوت زندان خانگي با زندان عمومي د
گيرند، و سرپرست خـانواده حتـي   زندان سهيم هستند و در فشار روحي شديد قرار مي

تواند همسر بيمارش را نزد پزشك ببرد يا بر امـور مـالي خـانواده نظـارت كنـد، و      نمي
 دهد. احساس پوچي و بيهودگي به او دست مي

قلعـه حتـي انفـرادي آن خيلـي     در زنـدان قـزل  به گفته خودشان در زمان طـاغوت  
تر بود، و در تنهايي به حفظ قرآن مشغول بـودم ولـي در ايـن زنـدان بـا وجـود        راحت

 شوند ناراحتم. امكانات چون همسر و فرزندانم آزار و اذيت مي

خواستند تصوير يك زندان خانگي براي اكثر مردم روشن نيست و از ما توضيح مي
االله آذري رويد؟ و يا اين موضوع كـه حضـرت آيـت   ديدار ايشان ميكه چگونه شما به 

توانند مشرف شوند، براي مـردم بـاور   حتي زيارت حرم حضرت معصومه(س) هم نمي
 كردني نبود. 

وآمـد از در  منزل پدري ما داراي دو درب شمالي [غربـي] و جنـوبي اسـت، رفـت    
]، كـه  320، پـلاك  12شـماره  شد [بولوار شهيد محمد منتظري، كوچه جنوبي انجام مي

وآمد كردنـد، و از در  مأموران دادگاه ويژه آن را از بيرون با دستگاه جوش غيرقابل رفت
] وارد منـزل  310، پـلاك  10شمالي [غربي: بولوار شهيد محمد منتظري، كوچه شـماره  

بـازكن را قطـع و قفـل در را عـوض كـرده و آن در كنتـرل خـود در        شده گوشي درب
 بردنـد و عـابران  منزل را قفل و كليد آن را به محل استراحت خودشان مـي  آوردند. در

 كنند. كردند كه از جلوي زنداني عبور ميكردند، احساس نميپياده كه از آنجا عبور مي

ايشان اجازه ورود به منزل را داشـتند. وقتـي كـه مـا بـراي       يهافقط فرزندان و نوه
هـا پشـت در، در گرمـا و سـرما     رفتيم، بايد مدتديدن پدر و مادر خود به در منزل مي

شان بود، ما را به داخل خانه راه بدهنـد و يـا راه ندهنـد    بايستيم، تا وقتي كه آقايان ميل
 گفتند ما مأموريم و معذور.شدند ميوقتي با اعتراض ما روبرو مي

 فرمـا بـود و  م، سكوت مرگباري بر فضاي خانه حكميشدهنگامي كه وارد خانه مي
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عالمي كه اكثر اوقات خود را به تدريس و مسائل مربوط به دفتر و مراجعات عمومي و 
بار بـراي زيـارت بـه حـرم حضـرت       كرد و در روز چندحل مشكلات مردم صرف مي

شد. اكنـون در اتـاقي تنهـا مشـغول نمـاز و دعـا و       معصومه و نماز جماعت مشرف مي
بردنـد و از ديـدار   شان در تنهايي به سر مـي مطالعه بود. و مادر بيمارمان هم به همراه اي

 اقوام خود محروم بودند. 

] مادرمـان  1377همين منوال گذشت، تا اينكه [أواخـر فـروردين   شش ماه متوالي به
گير شدند، و پدرمان هم روز به روز زرد و نحيف دچار سكته مغزي ناقص شده و زمين

كه شش ماه بر تـن نكـرده بودنـد، و    هايي شده و به بيماري سرطان مبتلا گشته و لباس
غبار غم بر روي آنها نشسته بـود، بـه تـن كـرده و بـا همراهـي مـأموران دادگـاه ويـژه          

]. پزشـكان  1376روحانيت بـه بيمارسـتان [دي تهـران] منتقـل شـدند [أواخـر اسـفند        
شـود، ولـي بايـد حصـر     تشخيص دادند كه معالجه تا حدي براي ايشان موثر واقـع مـي  

 شته شود چون اين بيماري تا حدود زيادي روحي است. ايشان بردا

تلاش ما براي پيگيري قضيه آزادي ايشان و تماس با رئـيس دادگـاه ويـژه و آقـاي     
] 1377[هاشمي] رفسنجاني و برخي از علما به نتيجه نرسـيد، و دوبـاره در اول بهمـن [   

وضـعيت ايشـان    در بيمارستان [پاستور نو تهران] بستري شدند با ايـن وجـود دكتـر از   
 11گفت: بيماري ايشان حاد نيست و قابل درمـان اسـت. ولـي در روز    راضي بود و مي

بهمن وقتي به ملاقات ايشان رفتيم. پرستار بيمارستان به ما اطلاع داد كه در شب گذشته 
و منتقل شـدند و حالشـان وخـيم اسـت.     يسي ايشان دچار سكته مغزي شدند و به سي 

هم گفت: اين سكته ربطي به بيماري خوني ندارد و ديگر اميدي به پزشك معالج ايشان 
و بمانيم به منزل رفتـيم،  ي سيتوانستيم در بخش سي شان نيست. ما چون نميماندن زنده

بهمن كه آماده رفتن به بيمارستان بوديم، خبر فوت ايشـان را از راديـو    12و صبح روز 
ديديم كه ايشان هنوز زنده هستند، ولـي حـال   شنيديم و سراسيمه به بيمارستان رفتيم و 

ماه حصر غيرقـانوني دار فـاني را    15بهمن پس از  22مساعدي ندارند. تا اينكه در روز 
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 ] دارفاني را وداع گفتند. 1378ماه بعد [تير  5وداع گفتند و مادرمان نيز 

سـاعت  اي كه قابل تأمل است و براي ما روشن نشد اين بود كه چرا راديو در نكته
دهه فجر اين خبـر كـذب را    يها] و در اوج شروع جشن1377بهمن [ 12صبح روز  9

گيري كنيم، و فقـط بـا   منتشر كرد!؟ ما هم در شرايطي نبوديم كه علت پخش خبر را پي
يك تلفن به راديو خبر را تكذيب كرديم. صداي جمهوري اسلامي ايران از چـه منبعـي   

 »اين خبر را كسب كرده بود؟!

االله آذري قمـي دو نكتـه زيـر را نيـز در مـورد معالجـات آن       خانواده آيـت  :يبررس
 اند: مرحوم تأييد كرده

] بـه  1365پس از كسالت ابتدايي و مشخص شدن سـرطان خـون، [در سـال    « اول.
به معالجه پرداختند كـه   آلمان اعزام شدند و زير نظر پرفسور نصراالله فيروزيان در آلمان

 » تاً ايشان سالم شده و به ايران برگشتند.ينها

شـود كـه بـا    عوارضي در ايشان پيـدا مـي   77دوباره در [أواخر] خرداد سال «دوم. 
اصرار و خواهش خانواده و دوستان ايشان و با پادرمياني آقايان [سـيدمحمد] خـاتمي و   

مـان] موافقـت   رفسنجاني و تعهدهاي زياد از طرف خانواده با اعزام [به آل[اكبر] هاشمي
كنند كه خانواده و پزشك مربوطه معتقدند معجزه شده و ايشان صـحيح و سـالم بـه    مي

 »ايران برگشتند.

 االله آذري قميج. نكته ديگري درباره بيماري آيت

الاسـلام احمـد منتظـري خبـر     بـه حجـت   1385االله محمد مؤمن قمي در سال آيت
» آقا«] من به ديدار 1377ز يقمي [أواخر پائاالله آذري كمي قبل از فوت آيت«دهد كه  مي

اي] رفتم و از ايشان درخواست كردم اگر اجـازه بفرماينـد حصـر بيـت     [سيدعلي خامنه
 ـ      آيت  ةاالله آذري برداشته شود تا بلكه ايشـان بتوانـد بـراي درمـان بيمـاري حـادش روان

آقـا در پاسـخ    رود.صورت در مورد ايشان بيم جاني مي بيمارستان گردد كه در غير اين
 ”!»به درك“من گفتند:  ةخواست



 300 يرهبر منتقد ةمظلومان مرگ: هشتم فصل

 االله آذري قمي از آخرين روزهاي حيات ايشاند. گزارش بيت آيت

االله آذري قمي در گزارش ديگري جزئيات بيشتري درباره آخـرين  دختر بزرگ آيت
روزهاي حيات پدرشان براي ثبت در تـاريخ تنظـيم كـرده اسـت. ايـن گـزارش بـراي        

 شود. رساله منتشر مي بار در ايننخستين

بردند. از فروردين پدرم تا چند ماه بعد از حصر خانگي در سلامت كامل به سر مي«
اشتهايي و وزن كم كـردن. بـا همـاهنگي دادگـاه     كم به بيماري مبتلا شدند، بيكم 1377
الحفـظ بـه بيمارسـتان و    آمـد و گـاهي تحـت   روحانيت گاهي دكتر بـه منـزل مـي    ةويژ

رفتند. بعد از مدتي حال ايشان رو به وخامت گذاشت. تشخيص سـرطان  آزمايشگاه مي
خون دادند. معالجـات در بيمارسـتان اثـر نداشـت تـا زمـاني كـه چنـد بـار بسـتري و           

درماني شدند قادر به حركت و تكلم نبودند. مـن، خـواهر و بـرادرانم در تـلاش      شيمي
ي [سيدمحمد] خاتمي و دوستان بوديم تا با آقاي هاشمي [رفسنجاني] و با واسطه با آقا

ايشان ارتباط برقرار كنيم تا بلكه راه حلي براي اين مشكل پيدا كنيم. در ملاقاتي كـه بـا   
آقاي هاشمي [رفسنجاني] داشتيم، گفتيم كه نظر پزشك بر ايـن اسـت كـه بـدون حـل      
 مشكلات روحي كه در پي حصر خانگي ايجاد شده بيماري رو به بهبود نخواهد رفت. 

ادامه براي بردن ايشان به خارج از كشور براي درمان تلاش كرديم. با تعهـدهاي  در 
خره در خـروج بـالأ   ةفراوان از برادرهايم و امروز [و] فردا كردن اطلاعات بـراي اجـاز  

به آلمان اعزام شدند و بعد از يك ماه با سلامت كامل [به ايران] برگشـتند   1377خرداد 
ن نيز باوركردني نبود، و گفته بود كه بهبود ايشـان يـك   كه حتي براي پزشك معالج ايشا

االله فيروزيـان و در ايـران    معجزه بود. پزشك معالج ايشـان در آلمـان پروفسـور نصـرت    
فر بودند. براي اين كه دوباره وضعيت روحـي  شاگرد و دستيار وي دكتر جهانگير مهدي

شان برداشته شـود، حتـي   گذشته و بيماري تكرار نشود در تلاش بوديم تا بلكه حصر اي
دوستان ايشان نيز نزد رهبر رفتند ولي موفقيت آميز نبود. حال ايشان خوب بود و بـراي  

كردند و پزشك معالج نيز اظهار ها هر ماه يكبار به بيمارستان پاستور مراجعه ميآزمايش
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 كرد.رضايت مي

خانواده [در تـاريخ  آخرين بار كه در بيمارستان پاستورنو بستري بودند همه اعضاي 
 يهـا قتـل  ةاي در دست برادرم بود كه دربـار ] نزد ايشان رفتيم. روزنامه1377بهمن  10

اي نوشته بود وقتي كه بحث پيش آمد ايشان گفتند: من اگر زنده بمـانم خـواهم   زنجيره
ايشان هم در اتاق بودنـد.   يهاها را چه كسي داده است. محافظگفت كه فتواي اين قتل

ظ كه چه عرض كنم!) ملاقات تمام شد و ما به قم برگشتيم و يكي از برادرهـايم  (محاف
بهمن] به ما خبر داده شد كه حال ايشان به هـم خـورده و    11نزد ايشان ماندند. صبح [

اند. ما سريعاً خود را به تهـران رسـانديم و   و بردهيسي سكته كرده و [ايشان را] به سي 
لِ ديروز و وضعيت آن روز. دكتـر نيـز از حـال ايشـان ابـراز      برايمان قابل باور نبود حا

 رضايت كرده بود. 

بهمن] دو پرستار مرد بـراي تزريـق    11شب گذشته [أوايل بامداد برادرم گفت نيمه
آمده بودند، [تزريق كردند و رفتند]، بعد از چند ساعتي پدر با سردرد شديد بيدار شد و 

و انتقـال  ي ـسـي  بيهوش بود تا ايشان را به سي ت نيمهبد حال بود و بعد از مدتي به حال
الملاقات اعـلام كردنـد.   الانبياء انتقال داده، ممنوعدادند. بعد ايشان را به بيمارستان خاتم

] راديو ايران بعد از اعـلان آغـاز جشـن    1377بهمن [ 12صبح روز بعد يعني  9ساعت 
ما سراسيمه خـود را بـه بيمارسـتان    پيروزي انقلاب خبر فوت آذري قمي را اعلام كرد! 

الانبياء] رسانديم و متوجه شديم كه خبر راديو دروغ بوده است و ايشـان تحـت    [خاتم
دهند، و پاسـدارهايي هـم پشـت در اتـاق و     مراقبت [ويژه] هستند و اجازه ملاقات نمي
 داخل اتاق هستند اما از دكتر خبري نيست. 

آوردند. بدنشان ورم كرده بود. بـرادرم  بالا ميبردند و خون ايشان در كما به سر مي
فر رفت تا بپرسـد كـه چـرا    نزد پزشك معالج ايشان در بيمارستان پاستور نو دكتر مهدي

چنين وضعيتي اتفاق افتاده است. پزشـك معـالج جـواب داده بـود: ايـن بيمـاري چيـز        
نيسـتم!   ديگري است و به سرطان [خون] ربطي ندارد و من ديگر پزشك معالج ايشـان 
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با پروفسور فيروزيان [پزشك معالج ايشان] در آلمان تماس گرفتند، او هم كه بـه ايـران   
فجـر   ةروز ايـام ده ـ  10اي ندارد و اين سكته مغـزي اسـت.   آمده بود گفت ديگر فايده

] 1377بهمـن [  22ترين روزهاي زندگي پدر و خانواده بود. در غروب پنجشـنبه  سخت
سالروز شهادت امام صادق (ع)] احمد آذري قمي دار  1419شوال [ 25مطابق با [شب] 

 فاني را وداع گفت.

[وفات] گوشي را برداشت  ةمحافظي به نام خوشبخت در اتاق بود و در همان لحظ
و [با فرماندهان خود] تماس گرفت و با خوشحالي خبر داد كه تمـام شـد، آذري مـرد!    

 كس را اطراف خود نديديم.ديگر بيمارستان از مأمور [امنيتي] و پاسدار پاك شد و هيچ

االلهت به امامت آيـت به قم آمديم تا مراسم تشييع را برگزار كنيم. در هنگام نماز [مي 
متوفي] ندادند بلكـه در   ةسيدموسي شبيري زنجاني] نه تنها بلندگوي حرم را [به خانواد

همان هنگام بلندگوي حرم را براي پخش يك سخنراني [ديگر] استفاده كردند! تا مبـادا  
آذري قمي] به گوش كسي برسد. حتي برخي دوستان و مدرسين  ةصداي نماز [بر جناز

 كت كنند يا پيام تسليتي بدهند.حوزه ترسيدند كه در مراسم شر

اي بودند كـه بـه انتهـا    نامه[پدرم] در آخرين روزهاي بيماري در حال تنظيم وصيت
 »  نرسيد.

 ةخـواهم پارچ ـ ام و نورچشمم حسـن مـي  از وصي«نامه آمده است:  در اين وصيت
سفيدي كه معطر به اشك چشـمم در مصـيبت خانـدان رسـالت [اسـت] روي پيشـانيم       

ي بر من بخوانند. راضي نيستم احدي از جامعه مدرسـين  عاي توسل را با تأنّگذاشته و د
ك از مراسم ياالله عبداالله] جوادي آملي در هيچاالله علي] مشكيني و [آيتحتي آقاي [آيت

االله حسـينعلي] منتظـري و يـا آقـاي     من حضور داشته [باشند]. نماز مرا يا آقـاي [آيـت  
االله سيد] موسي [شبيري] زنجـاني بخواننـد.   قاي [آيتاالله محمدتقي] بهجت و يا آ [آيت
 ١»كجا كه براي قبر محذوري نداشت مانعي ندارد. هر

                                                            
 .2 ص س،ينودست ةصفح دو ،يعاد ةنامتيوص.  1
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بيمار مبتلا به سرطان سـالمند محصـور بـود.     ةآنچه گذشت دعاوي خانواد بررسي:
البته اين پرونده ابعاد ديگري هم دارد، يكي گزارش پزشكي و ديگري دعـاوي مقامـات   

 ةدادگاه صالحه و كميت ـ ةام. اين وظيفبه دو بخش أخير دسترسي نداشته امنيتي. متأسفانه
 زمينه منصفانه حكم كند.اب است كه در اينيحقيقت

 بيني آذري قمي از فرجام انتقاداتشپيش 

بينـي  اي پـيش آذري قمي در عبارات زير فرجام انتقادات خود به جناب آقاي خامنه
 كرده است:

مدرسـين و روحانيـت مبـارز و بعضـي سياسـيون گنـاه        ةبه نظر من جامع« .2 و 1
شـرعي   ةاند كه بايد روز قيامت پاسخگوي آن باشند، من بـه وظيف ـ بزرگي مرتكب شده

ام. بـيش از ايـن لازم   كنم و براي پيامدهاي اطلاعاتي آن حتي قتـل آمـاده  خود عمل مي
 ١»دانم مطلب را تعقيب كنم. نمي

. عمـدتاً  ...چيز ديگـر هراسـي نـدارم   و نه از هيچ شدننه از زندان و نه از كشته«. 3
هايي كه توسط وزارت اطلاعات سـابق و معـاونين ايشـان [دوران وزارت علـي     تيجنا

لـه [مقـام رهبـري] صـورت گرفتـه بايـد       فلاحيان] انجام گرفته كه با امر يا اجازه معظم
سئول قـانوني  جمهور آيا شما مجناب رئيس ...اصلاح شود، و مباشرينش محاكمه گردند

 ٢»باشيد يا مقام رهبري؟! هاي وزارت اطلاعات ميجنايت

جامعه مدرسين و اطلاعات يقين داشته باشند كه من تا آخرين نفس به حمايت «. 4
فقيه و مستضعفين ادامه خواهم داد، گرچه شـهيد شـوم تـا در تـاريخ انقـلاب      از ولايت

خودش را فداي انقـلاب اسـلامي   مقدس ما بماند كه يك طلبه در جو خفقان و ناسالم

                                                            
 ـبن ياعضـا  به سرگشاده نامه ؛23-24 ،ص1374 مهر سلام، روزنامه با مصاحبه جزوه.  1  9 رسـالت،  ادي

 .26ص ،1374 آبان
 .1376 آبان 5 جمهور،سيرئ يخاتم به سرگشاده ةنام.  2
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 ١»كرد.

فاحشـه و رمـي حقيـر     ةچرا در حوزه علميه اين شعارهاي نامطلوب حتي اشاع« .5
ا ايـن اعمـال   يآ ...به نفاق و حتي آمادگي براي قتل من در ميان عوامل شما جائز است؟

 ٢»...دانيد؟فشار براي جلوگيري از امر به معروف و نهي از منكر را جائز مي

شوم ممكن است ديكتاتوري اطلاعات جان مرا به خطر بيانـدازد كـه   يادآور مي« .6
 ٣ام.براي آن آماده

توانيد انجام دهيد: يكي خانه را بر سرم خـراب  شما دو كار ديگر درباره من مي«. 7
جان من و همسرم را هم بگيريد. اگر چه شمشير در دسـت شماسـت،   كنيد، [دوم] نيمه

 4»ز دست شما خواهد گرفت.ولي خدا در موقعش ا

 دو عبارت زير كه قبلاً نقل شد را نيز دوباره مرور كنيد: 

اگر كسي از روي شهوت به مخالفت با نظام پرداخـت بايـد صـدايش را خفـه     « .8
 5»كنند.

كنـيم در  انصار ولايت اصـفهان: بـه آقـاي آذري قمـي ابـلاغ مـي       ةفرهنگ نشري. 9
وزير محترم اطلاعات مطالب نـامطلوبي را عنـوان    صورتي كه اين شايعه (كه در نامه به

كرده) صحت داشته و ايشان پايش را بيشتر از گليمش دراز كرده باشد و مطالب مـوهن  
شدن آن قلم لـرزه بـر   شكند كه صداي خورداالله قلم او را آنچنان مينوشته باشد، حزب

تا نسـل در نسـل عبـرت    نويسان بياندازد. چنان جوابي به او خواهد داد بدن تمامي ياوه
بهاي همه شهيدان را فراموش كنند باشد. حضرت خواهند خونبراي او و كسامي كه مي

الدين] حائري [شيرازي] فرمودند هركس با قلـم يـا قـدمش در شكسـت     االله [محيآيت

                                                            
 .1376 آبان 20ه،يضيف در درسش ليتعط و يو به نيمهاجم ةحمل از پس يةانيب.  1
 .1376 آبان 21اطلاعات، ريوز يآبادنجف يدر به نامه.  2
 .1376 آبان 23 پرسش، چند به پاسخ.  3
 .1376 آذر 5 ،يرهبر سخنان به العملعكس.  4
 .قم 1376 آبان 28 تظاهرات در يآمل يجواد االلهتيآ اظهارات.  5
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فقيه قلم زد، بايد آن قلم شكسته شود، هر كس در چنـين راهـي قـرار    نفوذ حكم ولايت
هـا خـود قربـاني خـواهيم     ي شود، زيرا با ترديد در چنين قرباني كردنگرفت بايد قربان

 1»شد.

فقيه و ن شد. فرجام انتقاد از ولييو چن ...د قرباني شوديبا ..د خفه شود،.يبا ...نتيجه:
 استبداد ديني چنين است. 

 ه. مراسم تشييع، تدفين و ترحيم 

 1377بهمـن   24قمي صبح شنبه االله آذري به گزارش ايرنا مراسم تشييع جنازه آيت
از مسجد جامع امام حسن عسكري (ع) به سمت حرم حضرت معصـومه برگـزار شـد،    

االله سيدموسي شبيري زنجاني در مقبـره  پيكر آن مرحوم پس از اقامه نماز به امامت آيت
در اين مراسـم   ٢شهيد حاج مهدي عراقي در حرم حضرت معصومه به خاك سپرده شد.

 ، برخي اعضاي جامعه مدرسين و شوراي عالي حوزه حضور داشتند. چند تن از مراجع

قم كـه از طـرف بيـت آن     ةاالله آذري قمي در مسجد محمديدر مجلس ترحيم آيت
االله سيدموسي شبيري زنجـاني،  االله محمدتقي بهجت فومني، آيتمرحوم برگزار شد آيت

ــت ــفآي ــت االله لط ــاني، آي ــافي گلپايگ ــدالكرياالله ص ــيد عب ــي، االله س ــوي اردبيل م موس
االله منتظـري، و نيـز   الاسلام احمد منتظري به نمايندگي از پدر محصور خود آيت حجت
االله حسـين راسـتي كاشـاني از    االله ابـراهيم امينـي و آيـت   قمي، آيتاالله محمد مؤمنآيت

 ٣عالي مديريت حوزه علميه قم شركت داشتند.اعضاي جامعه مدرسين و شوراي

مرحوم «الاسلام فقيهي درباره وي گفت: مسجد ارك تهران حجتدر ترحيم وي در 
هـا و  جلـد كتـاب كـه پسـت     35االله آذري قمي از مدرسين حوزه علميـه صـاحب   آيت

هاي مهمي را در نظام جمهوري اسلامي برعهده داشت، فـردي باخـدا، فقيـه،    مسئوليت

                                                            
 .1376 يد ،39 شماره فردا، رانيا.  1
 .1377 بهمن 24 رسالت ةنوشت به ؛1377 بهمن 25 خرداد، و امروز صبح يهاروزنامه.  2
 .1377 بهمن 25 رسالت.  3
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 ةاي دربـار و ختم كلمهكدام از مجالس ترحيم در هيچ 1فقيه بود.متقي و معتقد به ولايت
 غيرقانوني وي گفته نشد.  ةحصر پانزده ماه

 هاي تسليتو. پيام

از مؤسسين چهارگانـه، رئـيس    يقم كه آن مرحوم يك ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع
 ةو چهار سال دبير آن بود، مجلس خبرگان رهبري كه وي دو دوره نماينـد  هيأت مديره

مردم تهران در آن بود، مجلس شوراي اسلامي كه وي چهار سال نماينـده دوره دوم آن  
از شهر قم بود، قوه قضائيه كه وي بيش از پنج سال حاكم شـرع قـم، دادسـتان انقـلاب     

روحانيت آن بود، مركز مديريت حوزه علميـه كـه وي    ةتهران و حاكم شرع دادگاه ويژ
ها جمعه كه وي سال ةگذاري ائم، شوراي سياستيكي از مدرسان مرحله خارج آن بود

امتياز آن رسالت كه وي از مؤسسان و صاحب ةخاوه از توابع قم بود، روزنام ةامام جمع
 شان را تسليت نگفتند! كدام درگذشت همكار سابقبود، هيچ

االله منتظـري مرجـع   االله آذري قمي تنها سه تسليت منتشر شـد: آيـت  در سوگ آيت
 مندان و شاگردان ايشان در قم و گروه مشابهي در تهران.وهي از علاقهمحصور و گر

 االله آذري قمي(ره)االله منتظري به مناسبت رحلت مظلومانه آيتك. پيام تسليت آيتي

 بسم االله الرحمن الرحيم

 انا الله و انا اليه راجعون

 ٢"اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلملإ لايسدها شئ"

ناگوار و مظلومانه عالم بزرگوار و فقيه مجاهد حضرت آيت االله آقاي حـاج  رحلت 
مـردي   ؛ناپذيري است براي حوزه علميه قمثلمه جبران (طاب ثراه)شيخ احمد آذري قمي

متعهد و بافضيلت كه در تمام مراحل انقلاب اسلامي همراه امام راحل (ره) و روحانيت 
گـاه در انجـام آنچـه را    كـرد، و هـيچ  دريغ نمـي و مردم بود و از هيچ تلاش و فداكاري 
                                                            

 .1377 بهمن 29 رسالت.  1
 .كافي اصول.  2
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نمـود، و آخرالامـر در اثـر تـذكر دادن بـه      داد كوتـاهي نمـي   وظيفه شرعي تشخيص مي
مقامات با برخوردهاي تند و حصر غيرقانوني در منزل مواجه شد و خـدمات شـايان و   

 سوابق درخشان ايشان را ناديده گرفتند.

لمان است تا چه رسـد بـه يـك نفـر عـالم      دادن وظيفه هر مس در صورتي كه تذكر
دلسوز و آگاه به مـوازين اسـلامي، و وظيفـه مسـؤولين محتـرم اسـت كـه از تـذكرات         

 خيرخواهانه استقبال نمايند.

فرمودنـد:   رسول خدا (ص) در مسائل سياسي و اجتمـاعي بـه اصـحاب خـود مـي     
"ق او مشـورة بعـدل   فلا تكفوا عن مقالـلإ بح ـ "و اميرالمؤمنين(ع) فرمودند:؛"اشيروا علي
 ١"خطئ و لا آمن ذلك من فعليأي لست بفوق أن نّإف

 22االله آذري در روز شـهادت امـام صـادق (ع) مصـادف بـا      و بالأخره مرحوم آيت
بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي دعوت حق را در بيمارستان لبيـك گفـت. اينجانـب    

فرجه الشريف) و حـوزه   االله تعاليفقدان اين مرد بزرگ را به حضرت ولي عصر (عجل
علميه قم (صـانهااالله تعـالي عـن الحـدثان) و خـانواده و فرزنـدان و وابسـتگان و همـه         

گـويم و از خداونـد قـادر متعـال بـراي ايشـان علـو         مندان آن مرحوم تسليت مي علاقه
درجات و حشر با اولياي خدا، و براي همه بازماندگان محترم سلامت و سعادت و صبر 

 نمايم. زيل مسألت ميجميل و أجر ج

  والسلام علي جميع إخواننا المؤمنين و رحملإ االله و بركاته
 1377بهمن  23 - 1419شوال  26

 ٢حسينعلي منتظري -قم المقدسلإ 

االله منتظري را ) چند سطر از پيام تسليت آيت1377بهمن  24روزنامه صبح امروز ( 
 نقل كرده است.

                                                            
 .216 خطبه البلاغه،نهج.  1
 .93 -94 ص 1 ج ها،دگاهيد.  2
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 قم ةعلمي ةنفر از فضلإي حوز 56دو. تسليت 

 الله و انا اليه راجعون انا

 ها شيءالاسلام ثلملإ لايسداذا مات المؤمن الفقيه ثلم في

االله حـاج شـيخ   رحلت ناگوار و مظلومانه عالم بزرگوار و فقيه مجاهد حضرت آيت
هاي علميه و مراجـع عظـام و   احمد آذري قمي طاب ثراه را به امام زمان (عج) و حوزه

كنيم. مرد متعهـد و بافضـيلتي كـه در تمـام مراحـل      ض ميبيت مكرم ايشان تسليت عر
انقلاب اسلامي همراه امـام راحـل (ره) و روحانيـت و مـردم بـود و از هـيچ تـلاش و        

داد گاه در انجـام آنچـه را وظيفـه شـرعي تشـخيص مـي      كرد و هيچفداكاري دريغ نمي
  نمود.كوتاهي نمي

 حشره االله تعالي مع اوليائه و الصديقين.

االله پـور، فـرج  نسب، محمد اسـماعيل دي، احمدرضا اسدي، محمد اسلاميرضا احم
علي ايازي، محمدرضـا ايروانـي، حسـين ايـزدي، غلامحسـين ايـزدي،       الهي، سيدمحمد
پـور، ابـراهيم   مدرس، داود تهراني، محمدصادق تهرانـي، محمـد جلالـي   سيدرضا برقعي

دري، صادق خلخالي، ارسنجاني، سيدمحمد كاظم حيحجازي، سيدمحمد حسين حسيني
الحسيني، محمدجعفر سعيديان، بهـرام شـجاعي،   محمدعلي سادات ابراهيم رحيمي، سيد

سيدجعفر شفيعي، عبداالله شفيعي، مصطفي صالحي، باقر صدر، ابراهيم صدقي، محمـود  
ــاس عطــايي، عبدالرضــا عطــائي، محمــدتقي  صــلواتي، محمدحســن عــارفي ــور، عب پ

كرمـاني، هـادي قابـل، عليرضـا     ومي، مرتضي فهيمقيفقيهي، حسين  يميبدي، مهد فاضل
تقـي متقـي،    اصـغر كيميـايي،  قمـي، علـي  قمي، محمدصادق كاملان، سيداحمد كاويـاني 

نژاد، ناصر مكاريان، احمد ملاح، كريم مطلبي، سيدحسين مقدساصغر مرواريد، سيد علي
سـويان،  ابوالفضـل مو  ساوجي، سيداحمد منتظري، سعيد منتظري، محمدحسن موحدي

تبريزي، عبدالكريم مولوي، حسـين مهـدوي، مصـطفي ميراحمـدي،     سيدحسين موسوي
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 ١سيدعلي ميرموسوي، غلامحسين نادي، حسنعلي نوريها.

 نفر از فعالإن سياسي فرهنگي تهران 13سه. تسليت 

 به نام خيرالحاكمين

صبور االله شيخ احمد آذري قمي را به بازماندگان رحلت عالم بزرگوار حضرت آيت
 ةو حـوز  -گر درگذشت تدريجي وي در شـرائط حصـر بودنـد    آنان كه نظاره -ايشان 

 گوئيم، و از خداوند متعال علو درجات آن مرحوم را خواستاريم.علميه تسليت مي

سيدهاشــم آقــاجري، عمادالــدين بــاقي، رضــا تهرانــي، منصــور عظيمــي، عليرضــا 
آبادي، فاطمه ديور، عبدالرحيم كركهتبار، مهدي غني، مقصود فراستخواه، محسن ك علوي
 ٢احمدسرائي، اكبر گنجي، مجيد محمدي، محمدجواد مظفر.، كمالي

 االله آذري قميز. دادخواهي دختر آيت

االله در دومين سالگرد حصر پدرش در نامـه بـه   فاطمه آذري قمي دختر بزرگ آيت 
 د تظلم كرد:الاسلام عبداالله نوري شجاعانه از ظلمي كه بر پدرش رفته بوحجت

 با سلام و تشكر و آرزوي موفقيت«

االله آذري قمي(ره) از دفاعيات جناب آقاي عبداالله نوري، اينجانب دختر مرحوم آيت
 ةروحانيـت كـه باعـث دلگرمـي هم ـ     ةشجاعانه و مستدل شما در دادگاه غيرقانوني ويژ

 خشنود شدم. ر اقشار خواهان حقيقت شد، بسيا

روحانيت اين حق را را براي شما قائـل شـدند    ةدادگاه ويژجناب آقاي نوري، اگر 
آن را عادل ندانستيد، ولي همين دادگـاه   ةكه از خودتان دفاع كنيد، حتي اگر هيأت مدير

االله آذري قمي(ره) را حتـي بـدون تفهـيم اتهـام و اثبـات جـرم و       پدر من حضرت آيت
ندي در بدترين فشارهاي صدور حكم، دو سال قبل در منزلش زنداني كرد و يكسال و ا

ترين اقوام ايشان براي ملاقات جلوگيري كرد و بـه  روحي و رواني قرار داد و از نزديك
                                                            

 .اندشده درج ييالفبا بيترت به امضاها. 3 ص ،1377 اسفند 6 خرداد، روزنامه.  1
 .اندشده درج ييالفبا بيترت به امضاها. 3 ص ،1377 اسفند 6 همان،.  2
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تقاضاهاي مكرر ايشان براي تشكيل دادگاه و دفاع از اتهامـاتي كـه طبـق قـانون و نظـر      
 شد، پاسخ مثبت نداد. كدام جرم محسوب نميخودشان هيچ

ملموس بود، پافشاري كرد و بارها دلايل خودشـان  ايشان هم بر حقايقي كه برايش 
گفتند: انتقادات من به مسئولين رده بالاي كشـور، هـيچ  كردند و ميرا براي ما تكرار مي
اساسي نبوده بلكه وظيفه شرعي و امر به معـروف و نهـي از منكـر و    كدام خلاف قانون

ات فقهي و تحقيقـي  واجب عيني بوده است و براي حفظ انقلاب اسلامي و اسلام، نظر
 خود را بيان كردم. 

ولي دادگاه ويژه روحانيت همچنان به حصر غيرقانوني و فشارهاي روحي و رواني 
بر ايشان ادامه داد و در اين مدت كه در حصر بودند، حتـي دفـاع مختصـري از طـرف     

دوم خرداد صورت نگرفت تا سرانجام ايشـان در اثـر    ةطلب و جبهدوستان و افراد حق
اقدام غيرقانوني به بيماري مبتلا شدند و به رحمت ايـزدي پيوسـتند و بهتـر اسـت      اين

بگويم بر اثر اين اقدام غيرقانوني به شهادت رسيدند. پنج ماه پس از رحلت پدرم، مادرم 
هم دعوت حق را لبيك گفتند و هر دو شكايت خود را نزد حق تعـالي بهتـرين دادگـاه    

 عدل و قسط بردند. 

عالي همان دفاعيات مورد نظر ايشان را خصوصاً در مورد مظلوميت اباكنون كه جن
العظمي منتظري بيان كرديد، روح ايشان را شاد نموديد و براي خود عزت دنيا و االلهآيت

 آخرت را كسب كرديد.

 االله خيرالماكرينوو مكروا و مكراالله 

 فاطمه آذري

 1378١آبان  26

 بررسي

ة قانون در حق پدرش توسط دادگاه غيرقانوني ويژ. دختر آذري از نقض مكرر كي
                                                            

 .1378 آذر 2 خرداد، روزنامه.  1
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دارد: زنداني كردن پدر و مادرش بدون تفهيم اتهام و اثبات جـرم و  روحانيت پرده برمي
سـال و انـدي، دو پيرمـرد و پيـرزن را در بـدترين فشـارهاي        صدور حكم به مدت يك

اجابـت   تـرين اقـوام، عـدم   از ملاقـات نزديـك   يروحي و رواني قـرار دادن، جلـوگير  
تقاضاهاي مكرر ايشان براي تشكيل دادگاه و دفاع از اتهامـاتي كـه طبـق قـانون و نظـر      

 شد. كدام جرم محسوب نميخودشان هيچ

 كار رانده شده از اردوگاه نظام.طلبان از اين محافظهمهري اصلاح. بيدو

 . آذري و همسرش در اثر اين اقـدام غيرقـانوني بـه بيمـاري مبـتلا شـدند و بـه       سه
 حقيقت به شهادت رسيدند. رحمت ايزدي پيوستند و در

االله منتظـري  . مفاد دفاعيات عبداالله نوري خصوصاً در دفاع از مظلوميت آيـت چهار
 روح آذري را شاد كرده است. 

سال بعد از رحلت  . اين نخستين تظلم خانواده آذري در مطبوعات كمتر از يكپنج
 او در حصر است.  ةمظلومان

 هاي بيت آذري قمي به مناسبت مراسم سالگردح. اطلإعيه

به مناسبت اولين سالگرد  االله آذري قمياي بيت آيتصفحه 12 ةدر ابتداي بياني ك.ي
لازم آمـد كـه در اولـين سـالگرد رحلـت      «) آمـده اسـت:   1378رحلت ايشـان (بهمـن   

از العظمي حاج شيخ احمد آذري قمي مختصري االلهگونه مظلومانه حضرت آيت شهادت
 ».هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايشان بيان شودگيرينامه و موضع زندگي

 )1379له به مناسبت دومين سالگرد (بهمن اطلاعيه بيت معظم دو.

 ) 154االله اموات بل احياء و لكن لاتشعرون (بقره سبيلو لاتقولوا لمن يقتل في«

انـد ولـي شـما    ه زنـده شـوند مـرده نخوانيـد بلك ـ   كساني كه در راه خدا كشته مـي  
 دانيد.   نمي

هـدايت   ةهاي بزرگ جامعه را به سوي نور رهنمون كرده و خود در استحالانسان و
بشري به بقاي ابدي دست يافتند و با مظلوميـت خـود پاسـدار حـريم تـاريخ و اسـلام       
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ديـن و   يسـرانجام هـم در راه اعـتلا    ..ناپذيري.ي. عالم شجاع و مبارز خستگ...اند بوده
قرآن و امر به معروف و نهي از منكر با تأسي از سالار شهيدان اباعبداالله الحسـين (ع) و  
به دور از تعلقات مادي و مقامات دنيايي به همراه خانواده رنج و سختي فراوان حصر و 

 »..در جوار حق تعالي آرميده. يو با عزت و سربلند ..حرمت را به جان خريدند. هتك

 هشتم: بندي فصلجمع

گونـه  بيمـار) را ايـن   ةاتفاق از خـانواد  به اطلاعات برگرفته از منابع فوق (اكثر قريب
 بندي كرد:توان به ترتيب تاريخ وقوع جمع مي

سرطان خون احمد آذري قمي شـدند.   ةمتوجه بروز پديد 1365. پزشكان از سال 1
 مجلس شوراي اسلامي بود. ةاو در آن زمان نمايند

پس از كسالت ابتدايي و مشخص شدن سرطان خون، به آلمان اعزام شد، و زيـر   .2
نظر پروفسور فيروزيان در آلمان به معالجه پرداخت، كه نهايتاً ايشان سلامت كامل خود 

  را باز يافته به ايران برگشت.

حصر خانوادگي باعث بازگشت بيماري شد. در دوران حصر روزانه پزشك در  .3 
 شـد. الحفظ به بيمارستان يا آزمايشـگاه اعـزام مـي   كرد يا تحتمنزل ايشان را معاينه مي

سـاله و بيمـار    72(روز شروع حصر غيرقـانوني)   1376آبان  28آذري قمي در االله آيت
مبتلا به سرطان خـون بـوده و    65كه وي از سال  انددانستهبوده است. مقامات عاليه مي

 معالجه شده بود.

االله آذري قمي به علت فرو رفتن در حالت كماي ناشـي  آيت 1376أواخر اسفند  .4
روحانيت در بيمارسـتان دي تهـران    ةاز حمله ديابتي تحت حفاظت مأموران دادگاه ويژ

 بستري شد.  

شود، مطـابق  ا حدي موثر واقع ميتشخيص پزشكان سرطان خون بود. معالجه ت .5
تجويز پزشكان معالج بايد حصر ايشان برداشته شود چون اين بيماري تا حدود زيـادي  
روحي است. تا ناراحتي روحي بر طرف نشود ممكن است دوباره بيماري ظـاهر شـود.   
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گيري آزادي ايشان در تماس با مسـئولين قضـائي و سياسـي بـه     تلاش خانواده براي پي
نرسيد. عليرغم تصريح پزشكان متخصص به نياز مبرم پيرمرد بيمار به رفع حصـر  نتيجه 

 كند.رهبري با رفع حصر غيرقانوني وي موافقت نمي

پيرمرد و همسرش كه هر دو بيمارند، غيـر از روزهـاي شـروع حصـر از امكـان       .6
اند. بوده الحفظ به بيمارستان و آزمايشگاه برخوردارپزشك در منزل يا اعزام تحت ةمعاين

در ماه ششم حصـر دچـار سـكته مغـزي      (بانو اقدس برقعي) االله آذري قميهمسر آيت
 رود.  گير شده پنج ماه بعد از همسرش از دنيا ميناقص و زمين

به دليل فراهم نبودن شرائط روحي مناسب ناشي از عـدم رفـع حصـر عـوارض      .7
د. با پيگيري شـديد خـانواده و   شودر ايشان پيدا مي 77سرطان خون دوباره اواسط بهار 

رفسنجاني و تعهدهاي سنگين خانواده بـا اعـزام وي   درمياني آقايان خاتمي و هاشمي پا
وي توسط پزشك پيشين موثر  ةشود. معالجموافقت مي 1377به آلمان در أواخر خرداد 

 شود و ايشان صحيح و سالم به ايران برگشت.واقع مي

لازم  ةاهم آمدن شرائط روحي مناسـب كـه مقدم ـ  دوستان آذري براي فر برخي. 8 
روند، ايشان با رفع حصر آذري بيمـار  بهبودي ايشان بود براي رفع حصر نزد رهبري مي

 1377االله محمد مؤمن قمي أواخر پـائيز  كند. مشخصاً آيتهفتاد و سه ساله مخالفت مي
االله آذري برداشته كند حصر بيت آيتبه ديدار مقام رهبري رفته از ايشان درخواست مي

شود تا بلكه ايشان بتواند با شرائط روحي مناسب به بيمارستان اعزام شود، در غير ايـن  
گويد: اي در پاسخ خواسته وي ميرود. آقاي خامنهصورت در مورد ايشان بيم جاني مي

 ”!»به درك“

حصـر   االله آذري قمي براي سومين بار در طولحال آيت ةبه دنبال وخامت دوبار .9
در بيمارسـتان پاسـتور نـوي    1377بالأخره با موافقت مقامات عاليـه وي در اول بهمـن   

شود. پزشك معالج دكتر مهدي فر از وضـعيت ايشـان ابـراز رضـايت     تهران بستري مي
 گويد: بيماري ايشان حاد نيست و قابل درمان است.كرده مي
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 آذري قمي از بيمارستان االلهشود آيتشود و قرار ميمعالجات مثمرثمر واقع مي. 10
 10مرخص شود. در آخرين روز بستري بودن در بيمارستان پاستور نوي تهـران (شـنبه   

بينـد، و بـه   اي مـي هـاي زنجيـره  قتـل  ةاي مطلبي دربـار ) ايشان در روزنامه1377بهمن 
هـا را چـه كسـي داده    گويم كه فتواي اين قتـل اگر زنده بمانم مي«گويد: اش ميخانواده
 وي متوجه نبوده كه مأموران حفاظت هم در اتاق حاضر هستند. !» است

گردند، تنهـا يكـي از فرزنـدان    خانواده به خانه برمي 77بهمن  10غروب شنبه  .11
شب كند: نيمهماند. وي براي ديگر اعضاي خانواده نقل مياالله شب را نزد ايشان ميآيت

دارنـد، و تزريـق كردنـد و رفتنـد. يكـي دو      دو پرستار مرد آمدند و گفت ايشان: آمپول 
االله دچار سردرد شديد و حال تهوع شد، و بعد از چند ساعت در حـال  ساعت بعد آيت

 و بردند. يسي سكته مغزي قرار گرفت، و ايشان را فوراً به سي 

خانواده از وخامت حال ايشان برخلاف حال خوب  77بهمن  11صبح يكشنبه  .12
دهند: حال بيمار خيلي وخـيم اسـت.   شوند. به خانواده خبر مييديروز عصر متعجب م

اين سكته ربطي به بيمـاري خـوني نـدارد، و    «گويد: پزشك معالج ايشان به خانواده مي
 » شان نيست.ديگر اميدي به زنده ماندن

الانبيـاء  ايشان به بيمارستان فوق تخصصـي خـاتم   1377بهمن  11. شب يكشنبه 13
پاه پاسداران انتقال داده شد، با سيستم كامل امنيتي از درب بيمارسـتان  تهران متعلق به س

 باشند. الملاقات ميكه ممنوع

بهمن كه خانواده آماده رفـتن بـه بيمارسـتان خـاتم     12صبح دوشنبه  9ساعت . 14
شـود،  االله احمد آذري قمي از راديـو سراسـري پخـش مـي    الانبياء است، خبر فوت آيت

ابنـد! ولـي بيمـار حـال     يروند، اما ايشان را زنـده مـي  به بيمارستان ميخانواده سراسيمه 
گويند: ديگر هيچ اميدي آورد، پزشكان ميمساعدي ندارد. تقريباً بيهوش و خون بالا مي

 كنند. به بهبودي نيست. خانواده تلفني خبر راديو را تكذيب مي

در بيمارستان پاستور نو فر پزشك معالج ايشان در تماس خانواده با دكتر مهدي. 15
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هيچ نظري ندارم. اين بيماري هيچ ارتباطي به بيمـاري قبلـي نـدارد. بيمـاري     «گويد: مي
پروفسـور فيروزيـان   » قبلي با اين بيماري فرق داشت، و من ديگر معالج ايشـان نيسـتم!  

 ةبرد نيز موفـق بـه معاين ـ   پزشك معالج وي در آلمان كه در آن زمان در تهران به سر مي
هـا و  مغزي كرده است. كليـه  ةيمار نشد و اظهار داشت كار از كار گذشته و بيمار سكتب

 افتند. درست ده روز در حال كما و كمي هشياري بسيار عذاب كشيدند.ها از كار ميريه

شـوال   25مصادف بـا   1377بهمن  22االله احمد آذري قمي پنجشنبه شب آيت .16
 73الانبيـاء تهـران در سـن    در بيمارسـتان خـاتم  سالروز شهادت امام صـادق (ع)   1419

 سالگي دار فاني را وداع گفت.

البته  -االله آذري قمي خبر درگذشت، اعلام تشييع و مراسم ترحيم مرحوم آيت .17
در مطبوعات منتشر شـد. مراسـم    -ماهه  15اي به حصر غيرقانوني بدون كمترين اشاره

هاي  آذري قمي در يكي از بقعه برگزار شد. تشييع، تدفين و ترحيم وي نيز بدون مشكل
در مراسـم تـرحيم وي چهـار نفـر از      حرم حضرت معصومه در قم به خاك سپرده شد.

 مراجع و فرزند يك مرجع محصور و سه نفر از اعضاي جامعه مدرسين شركت كردند. 

مدرسين حوزه علميه قـم، مجلـس خبرگـان رهبـري، مجلـس شـوراي        ةجامع .18
 ةگـذاري ائم ـ اسلامي، قوه قضائيه، شوراي عالي مديريت حوزه علميه، شوراي سياسـت 

االله آذري قمي عضو يا مؤسس آنها بود، درگذشـتش را  جمعه و روزنامه رسالت كه آيت
  تسليت ندادند.

رحلت ناگوار و مظلومانه عـالم  «حصر  االله منتظري تنها مرجعي بود كه ازآيت .19 
را تسـليت  » االله آقاي حاج شيخ احمـد آذري قمـي  بزرگوار و فقيه مجاهد حضرت آيت

مردي متعهد و بافضيلت كه در تمام مراحل انقـلاب  «گفت و در توصيف ايشان نوشت: 
اسلامي همراه امام راحل(ره) و روحانيت و مردم بود و از هيچ تلاش و فداكاري دريـغ  

نمود، و داد كوتاهي نمي گاه در انجام آنچه را وظيفه شرعي تشخيص ميكرد، و هيچنمي
آخرالامر در اثر تذكر دادن به مقامات با برخوردهاي تند و حصـر غيرقـانوني در منـزل    
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 »مواجه شد و خدمات شايان و سوابق درخشان ايشان را ناديده گرفتند.

علميه قـم بـا كلمـاتي برگرفتـه از تسـليت      پنجاه و شش نفر از فضلاي حوزه . 20
االله رحلت ناگوار و مظلومانه عالم بزرگوار و فقيه مجاهد حضرت آيت«االله منتظري  آيت

آنكه به حصر وي اشـاره كننـد. عـلاوه    را تسليت گفتند بي» حاج شيخ احمد آذري قمي
چشـم   در ميـان امضـاكنندگان بـه    ياالله منتظـري ايـن اسـام   بر شاگردان سرشناس آيـت 

اصـغر مرواريـد، صـادق    خورد: آيات محمدصادق تهراني، غلامحسين ايـزدي، علـي   مي
 تبريزي.خلخالي، مرتضي فهيم كرماني و سيدحسين موسوي

گـر  آنـان كـه نظـاره    -به بازماندگان صـبور ايشـان   «سيزده نفر از فعالان تهران . 21
اشـم آقـاجري،   گفتنـد. سيده » تسليت -درگذشت تدريجي وي در شرائط حصر بودند 

تبار، مقصود فراستخواه، اكبر گنجي، مجيـد  عمادالدين باقي، رضا تهراني، عليرضا علوي
 محمدي، محمدجواد مظفر و نگارنده از امضاكنندگان اين تسليت هستند. 

االله آذري قمـي پسـر ايشـان    حدود يك ماه بعد از درگذشت آيت 1377اسفند  .22
پزشك معـالج پـدرش بـه بيمارسـتان پاسـتور نـو        فربراي ملاقات دكتر جهانگير مهدي

شود كه اين پزشك حاذق جوان يك هفته زند، متوجه ميرود، به مطب او هم سر مي مي
آذري آگهـي   ة). خانواد1377بعد از درگذشت بيمارش از دنيا رفته است! (اواخر بهمن 

وي  ةبـا خـانواد  ها خواندند، اما موفق به ملاقـات  درگذشت وي را ناباورانه در روزنامه
تصـادف در   ةفـر بـه واسـط   ايشان حكايت از درگذشت دكتر مهـدي  يهانشدند. شنيده

 سطح شهر داشته است. واالله عالم.

 ةگونرحلت شهادت«نخستين سالگرد از  ةاالله آذري قمي در اطلاعيخانواده آيت .23
 ـ  » مظلومانه  ةسـور  154 ةآن مرحوم سخن گفت. ايشان اطلاعيه دومين سـالگرد را بـا آي

گونـه او را معرفـي   آغاز كرده و علاوه بر مظلوميت ايـن » شدگان در راه خداكشته«بقره 
سرانجام هم در راه اعتلاي دين و قرآن و امر به معـروف و نهـي از منكـر بـا     «اند: كرده

تأسي از سالار شهيدان اباعبـداالله الحسـين (ع) و بـه دور از تعلقـات مـادي و مقامـات       
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 »اه خانواده رنج و سختي فراوان حصر و هتك حرمت را به جان خريد.دنيايي به همر

كـه پـانزده    -االله آذري قمي منتقد رهبر جمهوري اسلامي ايران درگذشت آيت. 24
عليرغم تصريح پزشكان متخصص مقام رهبري حاضر بـه  ماه در حصر غيرقانوني بود و 

مشكوك است. اين پرونده مفتوح است، تا در دادگـاهي صـالحه    -رفع حصر وي نشد 
١دادرسي منصفانه مورد بررسي قرار گيـرد و حقيقـت آشـكار شـود.    مطابق موازين آئين

                                                            
 سال يجمهوراستير انتخابات معترض نامزد يموسو نيرحسيم كه شوديم منتشر يزمان رساله نيا.  1

 بـه » يرقانونيغ حصر« در يكروب يمهد و رهنورد زهرا همسرش همراه به 1389 بهمن 25 از 1388
 ـحاكم و برنديم رنج هايماريب گريد و يقلب يينارسا از سالمند محصوران نيا. برديم سر يعل ـ تي
 پرونـده  مجـدد  يبررس ـ بـا  نگارنـده . كنـد يم ممانعت حصر رفع از متخصص پزشكان زيتجو رغم

 ياسلام يجمهور رهبران اهمال خطر زنگ يقم يآذر االلهتيآ نكيا و يعتمداريشر االلهتيآ مرحوم
 سـالمند  محصـوران  و انيزنـدان  حقـوق  تيرعا بر گريد بار درآورده، صدا به را منتقدانشان حق در
 ،يموسـو  نيرحس ـيم از شـود  ريد آنكه از قبل ياسلام يجمهور رهبر دوارميام. كنديم ديتأك ماريب

 .انشاءاالله كند، آراد را 88 انتخابات ياسيس انيزندان و كند حصر رفع رهنورد زهرا و يكروب يمهد
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  خاتمه

  
نظير تاريخ جمهوري اسلامي است. در هاي كمآذري قمي از شخصيتاالله آيت ك.ي

هاي رهبري بود. از حـوالي  كاري منتقد سياستاالله خميني از موضع محافظهدوران آيت
اي تا سـال  فقيه شد. در دوران زمامداري آقاي خامنه ةولايت مطلق ةمدافع دوآتش 1366
رز تعطيل توحيد عملي و عدم جـواز  در صف اول مدافعان رهبري اختياراتي تا م 1373

 فقيه قائل شد. خذ و پرداخت وجوهات شرعيه توسط غير وليأ

ادعاي مرجعيت مقام رهبري و اعلام جواز تقليـد از وي توسـط    1373در سال دو. 
قم باعث تجديد نظـر كلـي آذري قمـي در مواضـع و آراء      ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع

آذري كـه   ةعلمي ـ ةممانعت حاكميت از انتشار رسال اش و تولد آذري متأخر شد.سياسي
معلول مخالفت وي با مرجعيت رهبري بود، او را در زمـره تنـدروترين مخالفـان آقـاي     

 اي درآورد. خامنه

االله خمينـي وفـادار   فقيـه آيـت   ةولايت مطلق ـ ةآذري قمي تا پايان عمر به نظري سه.
دانست، نـه اصـل نظريـه. او كـه     يماند، و مشكلات پيش آمده را ناشي از مصداق آن م

اساسي جمهوري اسلامي بود معتقد بـود مطـابق نظـر    خود عضو شوراي بازنگري قانون
شرط مرجعيت بالفعل از شرائط رهبري حـذف شـد، امـا     1368االله خميني در سال آيت

 109ترين شرط رهبري در اصـل  ابواب فقه مهم ةشرط اجتهاد و توانائي استنباط در هم
 ساسي بازنگري شده است.اقانون

الشـرائط و  آذري همواره بر اين نظر پافشرد كه ولايـت از آن مجتهـد جـامع    چهار.
فقيه اعلم است، اما لزومي ندارد خود وي مباشرتاً امور اجرائي را به عهده بگيرد، بلكـه  
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تواند بر امور اجرائي نظارت كند و يكي از روحانيون مـدبر را بـه معاونـت اجرائـي     مي
مجلـس خبرگـان از رهبـري     1368خـرداد   14مورخ  ةنصب كند. وي در اجلاسي خود
اي حمايت كرده بـود. وي در  الاسلام خامنهاالله گلپايگاني و معاونت اجرائي حجتآيت

دو مقطع از باب مصلحت نظام يا ضرورت بـرخلاف مـوازين شـرعي و اصـول قـانون     
مجتهد مطلق نبوده وحداكثر مجتهد  قيناًياي كه به نظر ايشان اساسي رهبري آقاي خامنه

در پـذيرش   68خـرداد   14 ةلاسـي جشـده را پـذيرفت. يكـي در ا   متجزي محسوب مـي 
اي، ديگـري در نخسـتين اجـلاس مجلـس خبرگـان پـس از       رهبري موقت آقاي خامنه

أخير آذري بـا   ةاساسي در پذيرش رهبري دائم ايشان. با اينكه در اجلاسيبازنگري قانون
اي مخالفت كرد، اما تا پنج سال بعـد در دفـاع و حمايـت و تـرويج     خامنه اجتهاد آقاي

دانست افراط كرد. اين بخـش از آراء  ولايت مطلقه فقيه براي فردي كه وي را فقيه نمي
متقـدم و متـأخر وي ناسـازگار اسـت و      ةفقهي آذري با موازين شرعي و مبـاني انديش ـ 
اول جمهـوري   ةم انتقادات تند وي در دهنگارنده از تبيين و فهم آن عاجز است. عليرغ

از آذري كمترين انتقادي به عملكـرد   73تا  68هاي  االله خميني، بين سالاسلامي به آيت
 رهبري در دست نيست. 

اي براي افتاء و مرجعيت انتقاد اصلي آذري قمي به عدم صلاحيت آقاي خامنه پنج.
در ايـن زمينـه بـدعتي در تـاريخ      است. وي دخالت غيراعلم بلكه فاقد اجتهاد مطلق را

شمارد. تمهيدات نهادهاي امنيتي براي جا هاي شيعي ميحوزه ةهزار سال ةتشيع و پيشين
اي و موافقت اظهر مـن الشـمس   انداختن مرجعيت رهبري در مرئي و منظر آقاي خامنه

شود آذري نسبت به صلاحيت ايشان براي رهبري ايشان با احراز چنين مقامي باعث مي
اي هم از باب اضـطرار و  نظر كند و به اين نتيجه برسد كه رهبري آقاي خامنهنيز تجديد

مصلحت نظام بوده والا ايشان فاقد حداقل شرائط لازم شـرعي و قـانوني بـراي هـر دو     
 مقام مرجعيت و رهبري است.

علمـي:   ةاي از سه ناحيه است: ناحيانتقاد آذري نسبت به رهبري آقاي خامنه شش.
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 ةتقـوائي: عـدم عـدالت بـه واسـط      ةتوانايي استنباط در ابواب مختلف فقهي. ناحي ـعدم 
قينـاً  ياي كه ارتكاب ظلم بويژه سركوب مراجع و فقهاي منتقد و ادعاي ورود در عرصه

فاقد صلاحيت آن است و نيز ديكتاتوري و كشتن مخالفان نظام توسط مـأموران وزارت  
اقتصاد و سياست. اقتصـاد بـه دليـل     ةان در حوزتدبيري: سوءتدبير ايش ةاطلاعات. ناحي

هـاي  تجويز عملي ربا و بورس بانكداري به نظر وي و سياست بـه دليـل سـلب آزادي   
 مشروع. 

نظرانـه بـه دور از   العمل نظام در قبال انتقادات آذري قمي بسـيار تنـگ  عكس هفت.
ممانعـت بـه عمـل    وي  ةعلمي ةموازين اسلامي و قانوني بوده است: يك، از انتشار رسال

هاي آمريكا و اسرائيل، تضعيف نظام و پيروي از اميـال  د. دو، به تبعيت از سياستيآمي
قم. سـه، شـعارهاي    ةعلمي ةمدرسين حوز ةشود، آن هم از ناحيه جامعشهواني متهم مي

بسيار زننده عليه وي و تخريـب و تـرور شخصـيت وي. چهـار، تعطيـل درس وي در      
اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمي به دفتـر   ةلفيضيه. پنج، حم ةمدرس

وي و تخريب و غارت و تصرف آن. شش، حصر غيرقانوني تا پايان عمر. هفـت، قطـع   
. هشتم، عدم موافقت رهبري با رفع حصر حتـي  1376مقرري ناچيز وي از أواخر پائيز 

شـرائط مناسـب    سـاله بـه   73پزشكان متخصص در نياز بيمـار سـرطاني    ةبعد از توصي
 روحي رواني.  

االله شـريعتمداري كـه از اعـزام وي بـه     آيـت  ةتلخ پرونـد  ةبا عبرت از تجربهشت. 
بيمارستان داخل كشور هم ممانعت به عمل آمد، جمهوري اسلامي با اعزام آذري قمـي  

 ةاالله خميني زماني كـه نماينـد  به خارج از كشور موافقت كرد. آذري قمي در دوران آيت
مدرسين  ةمجلس خبرگان رهبري، عضو شاخص جامع ةراي اسلامي، نمايندمجلس شو

رسالت بود دو بار سفر استعلاجي به خـارج از   ةامتياز روزنامقم و صاحب ةعلمي ةحوز
به همراه همسرش براي مداواي وي به انگلستان سفر كـرد   1364كشور داشت. در سال 

سرطان خونش به آلمان رفت. در دوران زمامداري آقـاي   ةبراي معالج 1365و در سال 
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اي در زمان حصر غيرقانوني بعد از دو بار بـه حالـت كمـا رفـتن و عـدم امكـان       خامنه
بـه آلمـان اعـزام شـد. هـر سـه سـفر         1377معالجه در داخل كشور در أواخـر خـرداد   

ي بـه رهبـران   آميز بوده است. هر سه سفر بعد از انتقادات آذري قم ـاستعلاجي موفقيت
آذري قمـي هـر دو رهبـر     ةتوان گفت در پرونـد وقت جمهوري اسلامي بوده است. مي

ايران نسبت به سفرهاي استعلاجي وي به خارج از كشور مطـابق شـرع و قـانون عمـل     
اي با رفع حصر وي با توجـه بـه درخواسـت    اند، اگر چه عدم موافقت آقاي خامنهكرده

واجب بهبود آذري از نكات منفـي زمامـداري    ةقدمموكد پزشكان متخصص به عنوان م
 ايشان نسبت به منتقدان رهبري است.

االله آذري قمي خلاف شرع و غيرقانوني بوده اسـت. شـوراي امنيـت    حصر آيتنُه. 
ملي يا شوراي امنيت كشور نهاد قضائي نيست. حصر مجازاتي است كـه تنهـا از سـوي    

بري براي حصر منتقدانش وجاهـت قـانوني   دادگاه صالحه امكان صدور دارد. دستور ره
جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي و قواي امنيتي و انتظامي يـا دادگـاه   ندارد. رئيس

روحانيت در جريـان ايـن حصـر غيرقـانوني مسـئولند و جنـاب آقـاي         ةغيرقانوني ويژ
ت، قوي از مباشر متهم اصلي حصر غيرقانوني آذري قمـي اس ـ أاي به عنوان سبب  خامنه

درگذشت آذري قمي مشكوك  ةحصري كه به قيمت جان وي نيز تمام شده است. نحو
 است. 

اي و يكـي از  االله آذري قمي يكي از دو منتقد اصلي مرجعيت آقاي خامنـه آيت ده. 
است. اگرچه بزرگتـرين   1377تا  1374هاي سال ةمنتقدان جدي رهبري ايشان در فاصل

االله منتظري است، اما نقدهاي آذري قمـي بـه   م آيتاي مرحومنتقد مرجعيت آقاي خامنه
اي بسيار مهم است. تأثير خبر خيز رهبـري بـراي اعـلام    اجتهاد و مرجعيت آقاي خامنه

االله منتظري قرار داد مرجعيت اعلاي وي توسط جامعه مدرسين كه آذري در اختيار آيت
) ايشـان  1376آبـان   23رجـب (  13االله منتظري در سخنراني تـاريخي  اصلي آيت ةانگيز

اي و ترسـيم بحـران   بود. از سوي ديگر نقـدهاي آذري قمـي بـه رهبـري آقـاي خامنـه      
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كاران و روحانيون با اهميت تلقي شده است. حضور مشروعيت رهبري در ميان محافظه
اعتنـايي مراجـع قـم بـه     بـي  ةچهار مرجع تقليد در مراسم ترحيم محصور رهبري نشـان 

 شود.درباره اين منتقد سرسخت خود ارزيابي مي احكام شداد و غلاظ رهبري

آذري قمي يكي از معتقدان اسلام سياسي بود. تحـول فكـري وي و هـر دو    ازده. ي
ةاسلام سياسي است. او خود را از پيروان مدرس يهار نمونهخّأم و متآذري اعم از متقد 

وي  ةخمينـي دربـار  االله دانست و با مكتوبات سال آخر مرحـوم آيـت  االله خميني ميآيت
فقيـه را  االله خمينـي اولاً ولايـت  واقعاً هم به آن مدرسه تعلق داشت. آذري در زمان آيت

فقيـه را از ضـروريات   كرد، ثانياً انتقاد از وليبسيار مضيق در حد نظارت فقيه تفسير مي
االله خمينـي در  نيم آخـر حيـات آيـت   و سال  دانست. آذري در يكحكومت اسلامي مي

ترين تفاسـير قـرار گرفـت. در بـين     فقيه با موسع ةت مؤمنان به ولايت مطلقصف نخس
فقيه را درباره فردي  ةترين تفسير تاريخ تشيع از ولايت مطلقافراطي 73تا  68هاي  سال

دانست ارائه كرد. در اين مقطع او همه چيز را با اكسير مصـلحت  كه وي را مجتهد نمي
سـابقش را پـس گرفـت و     يهـا او مصـلحت انديشـي   77تا  74كرد. از نظام تفسير مي

اساسي و مرجعيت وي را بدعتي در تاريخ اي را خلاف شرع و قانونرهبري آقاي خامنه
 نشيني نكرد. فقيه عقب ةهاي علميه دانست، هرچند از اصل ولايت مطلقتشيع و حوزه

فراز و فرودها بـا  االله آذري قمي و ارتباط مستقيم ابن فراز و فرود آراء آيتدوازده. 
امور بيروني و قبض و بسط شرائط اقتصادي و سياسي و شناور شدن بسياري از موازين 

االله خمينـي را بـا   مصلحت محور و قـدرت بنيـاد آيـت    ةو مباني اسلام سياسي و مدرس
اشكالات اساسي مواجه كرده است. آراء اقتصادي آذري قمي بـيش از آراء سياسـي وي   

هاي علوم انساني و اجتماعي بسـيار  د فقه و شريعت در اين حوزهمحتاج نقد است، ورو
فقيـه از   ةپذير است. آراء سياسي وي به لحاظ نظري با پذيرش اصل ولايت مطلقآسيب

اهميت آراء و مواضع آذري قمي در نقد وي بر رهبـري و   اساس با مشكل مواجه است.
لايت رهبـري بـه يكـي از دو    قراولان واي و گذار او از صف پيشمرجعيت آقاي خامنه
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عبرت ناكارآمدي اسلام سياسي  ةآذري قمي آين ةمنتقد اصلي وي است. تحولات انديش
اي كه انتقـادات يكـي از اعضـاي مـؤثر خـود را      االله خميني است. مدرسهآيت ةو مدرس

 شدن شمع وجود آذري در حصر شد. رحمانه شاهد آبتحمل نكرد و بي
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 .1376، سال ايران فردا ةدوماهنام -

 . 1364، سال فصلنامه نور علم -
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 ج. منابع ديجيتالي

 .1379، االله منتظريخاطرات آيت -

در زمان حصـر  العظمي منتظري االلهآيت ة، پيامها و نظريات منتشرديدگاههاكتاب  -
 .1381غيرقانوني، جلد اول، 

، مصاحبه با هراسدحاكميت از رفع حصر موسوي و كروبي مياحمد منتظري:  -
 .1391بهمن  27وبسايت جرس، 

 . 1392، العظمي منتظريااللهدر محضر فقيه آزاده آيتمحسن كديور،  - 

، در كتـاب شـريعت و سياسـت،    1379، تفرعن در قرآنمحسن كديور، مقـالات   -
 12، در سوگ منتقد تراز اول ولإيـت جـائر  ؛ 1392، بهـار  استيضاح مرجعيت رهبري

 . 1392خرداد  15، سال خودكامگي و تزوير 24؛ 1392خرداد 

 )1363-67( مشروح مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي اسلإمي -

: اسـناد سـال   26و جلـد  ، 1368، اسناد سال مجموعه اسناد نهضت آزادي ايران -
1376. 

  جمارانرساني و خبري پايگاه اطلاع -

 رساني دفتر مقام معظم رهبريپايگاه اطلإع -

 اشرف فتحيسيدمرتضي ابطحي و عليتورجان، سايت  -

 زير نظر صادق خرازي. تاريخ ايراني، سايت  -

 زاده، انوشيروان كيهانيتاريخ امروز ايرانيانسايت  -

 االله احمد آذري قميهاي آيتنوشتهد. دست

الانتشار، ، (ممنوع1373، پائيز علميه، جلد اول: تقليد، مرجعيت و رهبري ةرسال -
 مسئله بعلاوه مقدمه) 231

 9، نامه سرگشاده به اعضاي بنياد رسالت در پاسخ به به نامه آقـاي شـميراني   -
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 صفحه تايپ شده). 28، (1374آبان 

خـرداد   11، علميـه قـم دامـت بركـاتهم     ةمحترم مدرسين حوز ةنامه به جامع -
 نويس).صفحه دست 11، (1376

شـهريور   25 نامه به مقام منيع و خطرناك وزارت اطلإعات [علـي فلإحيـان]،   -
 نويس) صفحه دست 1، (1376

صـفحه   34، (1376آبـان   5، جمهورنامه سرگشاده به سيدمحمد خاتمي رئيس -
 تايپ شده).

صـفحه دسـت   11، (1376خـرداد   11، جامعه مدرسين حوزه علميه قم نامه به -
 نويس).

سرگشاده به رياست محترم جمهوري اسـلإمي ايـران و [رئـيس] مجمـع      ةنام -
مـرداد   2، رفسـنجاني دامـت بركاتـه   تشخيص مصلحت [نظام] جناب آقاي هاشـمي 

 صفحه تايپ شده) 10، (1376

آبـان   24، مدرسين حـوزه علميـه قـم   نامه به هموطنان در نقد ديدگاه جامعه  -
 نويس)صفحه دست 11( 1376

صـفحه   42]، (1376، [آذر رفسـنجاني والمسلمين هاشميالإسلإمنامه به حجت -
 نويس)دست

جمهوري اسلإمي ايـران جنـاب آقـاي سـيدمحمد     [سرگشاده] به رياست ةنام -
 تايپ شده). ةصفح 34، (1376آبان  5، خاتمي زيد عزهّ العالي

 تايپ شده) ةصفح 1]، (1376آبان  20، [[پيام به] هموطنان عزيز -

نامه به مقام غيرمحترم و غيرمسئول وزارت اطلإعات [قربـانعلي دري نجـف   -
 نويس)صفحه دست 2، (1376آبان  21آبادي]، 

 نويس)دست ةصفح 10، (1376آبان  23، ظ پاسخ به چند پرسش -
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 ـ ةديدگاه جامع] ة[پيام به] هموطنان عزيز [دربار -  ةمحترم مدرسين [حوزه علمي
  نويس) دست ةصفح 11، (1376آبان  24، قم]

صـفحه   1(  1376آبـان   27، نوشـت نامـة تيـپ حفاظـت سـپاه منطقـه قـم       پي
 نويس) دست

 نويس)دست ةصفح 1[روز حصر]، (1376آبان  28، برائت از سلطان جائر ةبياني -

، روحانيـت  ةان و رئيس دادگاه ويـژ نامه به علي رازيني رئيس دادگستري تهر -
 نويس) دست ةصفح 6] (1376[آوايل آذر 

 نويس)دست ةصفح 4، (1376آذر  4، نامه به ملت ايران -

 ةصــفح 1، (1376آذر  5، (خطــاب بــه رهبــري)» عيــذك بــااللهأ« ةدل نوشــت -
 نويس) دست

ــه  - ــه مقــام معظــم رهبــري [آقــاي خامن  ةصــفح 1، (1376آذر  6اي]، نامــه ب
 نويس) دست

] رفسنجاني، والمسلمين هاشميالإسلإمنامه به حجت -  ، 1376وايـل آذر  أ[ظاهراً
 نويس، ناتمام)دست ةصفح 42(

 نويس)دست ةصفح 3]، (1376ظاهراً زمستان جمهور خاتمي، [نامه به رئيس -

 نويس) دست ةصفح 9، (1377ارديبهشت  12نامه به مردم ايران بويژه جوانان،  -

صورت محاكمه توسط آقايان مشكيني، جوادي آملي، اميني و جميع اعضاي  -
 ةصـفح  3، (1377خـرداد   20جامعه مدرسين به اسـتثناي آقـاي مـؤمن و طـاهري،     

 نويس)  دست

صـفحه   20، (1377شـهريور   1روحانيـت،  ةنامه بـه دادگـاه غيرقـانوني ويـژ     -
 نويس) دست

 نويس) صفحه دست 10، (1377آذر  30اساسي، فقيه در شرع و قانونولإيت -
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 نويس)دست ةصفح 2]، (1377، [دي عادي ةناموصيت -

 االله آذري قميهاي بيت آيتو. گزارش و بيانيه 

صـفحه   12، (1378بهمـن  بيانيه [خانواده] به مناسبت اولين سـالگرد رحلـت،    -
 تايپ شده) 

تكملـه تيـر    ،1378[اواخـر  گزارش خانواده از آخرين روزهاي حيـات پـدر،    -
 اي) نويس دو صفحه]، (دست1392

(يـك صـفحه تايـپ     ،1379بهمن خانواده به مناسبت دومين سالگرد،  ةاطلإعي -
  شده).
  



  

  
  
  
  
  
ها پيوست





  

 

  

 ١جمهورنامه آذري قمي به خاتمي رئيس

  
 

 االله الرحمن الرحيمبسم] 1[

 جمهوري اسلإمي ايران حضور محترم رياست

 (زيد عزّه العالي)جناب آقاي سيدمحمد خاتمي 

از عرض سلام و تحيت و تبريك به مناسـبت دولـت ملـي و اسـلامي شـما بـا       پس
پشتيباني قاطع ملت مسلمان و شجاع ايران و بـا رأيـي همچـون رأي بـه نظـام مقـدس       

االله نفسـه جمهوري اسلامي، استحضار داريد كه امام راحل حضرت امام خميني (قـدس 
قرن بلكه قرون و اعصار متمادي، هديه آسماني حكومت اسلامي ايران را  ةالزكيه) معجز

براي مجاهدين و مبارزين مخلص به ارمغان آورد و ايران را در تمام دنياي كفر و اسلام 
تمدن اسلامي در  ةاي از تلاش خودداري نفرمود، و وعدحظهسرافراز و سربلند كرد، و ل

شاهي كه مردم با يك چشم ادآور دوران ستمي هيآينده نزديك را به مردم خود داد و گا
 شدند.كردند و با چشم ديگر بر دنياي خود گريان بودند ميبر دين خود گريه مي

عظـيم كـه عمـدتاً توسـط     توانيم بركات ديني اين انقـلاب  خواهيم بلكه نميما نمي
وجـود   جوانان غيرتمند از شهادت و جانبازي و آزادگي و طرح قرآن و فقه اسلامي بـه 

                                                            
بازتاب وسيعي در محافل ديني سياسي كشور داشـت و علـت    1376اي در آبان  صفحه 34 ةاين نام.   1

شـد.   1376آبـان   28خره حصـر غيرقـانوني نويسـنده از    ي تعطيل درس، حمله به دفتـر و بـالأ  اصل
فاني را وداع گفت و تا به آخر بر مفاد اين نامه  در ماه پانزدهم حصر دار 1377بهمن 22نويسنده در
شـماره صـفحات   هاي داخل كروشـه   است. شماره» آذري متأخر«ور جامع د. اين نامه منشوفادار مان

عبارات عربي يا توضيحات از  ةاز ترجم مواردي كه در كروشه [ ] آمده  اعم ةمتن اصلي است. كلي
 ويراستار است.   
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هـاي سـوزان و   هـاي اشـكبار و دل  دنيا متأسفانه با چشم ةآمده منكر شويم ولي از ناحي
هـاي   م اكنون درصدد انكار سازندگي نيسـتيم، ولـي آنچـه را كـه از سـال     يابريان مواجه

قدر وسع و طاقـت  اسلامي پربار را داده و بهبعد به مردم اميد و وعده حكومت به 1320
دهـد  وس و نااميـد كـرده اسـت و زجـر مـي     يايـم مـأ  خود در راه تحقق آن تلاش كرده
 استضعاف بيش از حد مردم است.

درصـد مـردم اعـم از     نود و پـنج توانم در يك جمله آنرا به جرأت خلاصه كنم مي
ز درآمدي زير خط فقر با درصدهاي مختلـف از بيسـت هـزار تومـان     كارمند و كارگر ا

حقوق ماهانه گرفته تا بيشتر برخوردارند اين حقوق و درآمد مخصوص طبقات كارمنـد  
 درصد بيكار درآمدشان صفر است. 9و كارگر با كار است و الا 

 جمهور جناب آقاي رييس

كه اكنون بـه صـورت محـال    ابي به درآمدهاي متعادل يدرصد به اميد دست 95اين 
اند و اكنون تنها شما و دولت شما كه بر روي ايـن  داده يعالي رأكند به جنابجلوه مي

كنيد، ولي عناصري مخـرب و خودخـواه   گويم درك ميايد آنچه ميها قرار گرفتهخرابه
 كنند.راه را بر شما سد كرده و مي

نيـد و در شـرايط موجـود چـه     خواهيد بكعالي و دولت شما چه ميبفرماييد جناب
 ياند ما ديگـر بـه آقـاي خـاتمي رأ    ها گفتهام مردم يكي از استانتوانيد بكنيد؟ شنيده مي
زدن شما به كار گرفته به نظر دهيم. گراني مرغ و مواد اساسي ديگر قطعاً براي زميننمي

 كرد.توان به هدف توسعه و عدالت اجتماعي دست پيدا حقير با اقتصاد اسلامي مي

 جناب آقاي خاتمي

رئيس قوه قضاييه [محمد يزدي] در حضور جامعه مدرسين مرا نصـيحت كـرد كـه    
دهـم و اتمـام   دهد، گفتم: من وظيفه خود را انجام ميكس به حرف شما گوش نميهيچ

كنم. من به عنوان يك طلبه و عضو خبرگان رهبري از طرف خداوند متعال و حجت مي
ملت شريف موظف به انجام تكليف هستم (ما مأمور به وظيفه سره) و امام راحل (قدس
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دانسـت دفـاع از اسـلام و    هستيم نه به نتيجه)، همانطور كه فاطمه زهـرا (س) كـه مـي   
 اثر است و جان خود و فرزندش را به خطر انداخت.ولايت بي

به بعد به ما فرمود (مخاطـب   60هاي  امام راحل در حضور جامعه مدرسين در سال
و ساير اعضا بودند) وقتي مسئولان فعلـي امـروز و آنـروز مطالـب ناصـحيحي را       حقير

همچنـين در  » اگر شما را از در بيـرون كردنـد از پنجـره وارد شـويد.    «كردند: مطرح مي
 ]2[ فرمايند:تحرير مي

الاسلام و كان سكوت علماءالـدين و رؤسـاءالمذهب اعلـي االله    لو وقعت بدعلإ في«
لإ وسـيللإٍ    كلمتهم موجباً لهتك الاسلام و ضعف عقايدالمسلمين يجب عليهم الانكار لايـ

ممكنلإٍ، سواء كان الانكار مؤثراً في قلع الفساد امَ لا، و كذا لو كـان سـكوتهم عـن انكـار     
 ١»المنكرات موجباً لذلك، و لايلاحظ الضرر و الحرج، بل تلاحظ الاهميلإ.

 جناب آقاي خاتمي

اي جـر خـوراك بـراي راديـو     اين مباحـث نتيجـه   مشاراليه [محمد يزدي] فرمودند
ها دقيقاً از مشكلات اقتصـادي مـا بهتـر از آقـاي     اسرائيل ندارد؛ و حال آنكه همه غربي

گيرد، چون مـا  [محمد] يزدي خبر دارند. اين سخنان جلوي انجام وظيفه شرعي مرا نمي
همچـون آقـاي    كـل قـوايي   ةنيروي انتظامي و ارتش و سپاه و بسيج غيرتمند و فرمانـد 

كش و نـه انگلـيس منـافق هـيچ     گر و نه آمريكاي زوزهاي داريم، نه اسراييل حيلهخامنه
 توانند بكنند.  غلطي نمي

اگـر بـه    -فقيـه  فقيـه و ولـي  كنم كه قدر ولايتمن به ملت انقلابي خود توصيه مي

                                                            
شـان را بـر   ترجمه: اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت علماء دين و رؤساء مذهب (خـدا منطق  . 1

هر منطق ديگر غالب سازد) باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب اسـت بـه هـر    
اينكه نهـى آنـان و انكارشـان مـؤثر در     اى كه برايشان ممكن است از آن بدعت نهى كنند، چهوسيله
هتك  شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث اينكنريشه

شود بلكه بايد مسأله اهـم و  گونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمىحرمت شود و دراين
 مهم رعايت شود.
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علمـا و فقهـاي   را بدانند، و به ليبراليستي اعتنـا نكننـد و قـدر     -اساسي عمل كند قانون
 بدانند. -اساسي و توصيه امام راحل توجه كنند اگر به قانون -اسلام را 

طور كه وعـده داده اسـت بـه قـانون     جمهور منتخب خود بخواهند همانو از رئيس
 عمل كند.ي اساساسلام و قانون

 جناب آقاي خاتمي

آقـاي [محمـد]    يهـا عالي و ساير مسئولين بالاي كشور به توصـيه اميد است جناب
سره) يزدي عمل نكنيد. خير دنيا و آخرت شما در توجه به سفارشات امام راحل (قدس

 پذير است.درباره مستضعفين و اقشار آسيب

جمهور كشور امام زمـان (عـج) باشـيد. نكنـد مـردم      عالي آخرين رئيسنكند جناب
هاشمي [رفسنجاني] در مسلمان و انقلابي ما با شما همان كنند كه با جناب آقاي [اكبر] 

 ةجمهوري ايشان و با آقاي [علي اكبر] نـاطق نـوري در هفتمـين دور   دوم رياست ةدور
شـده و مسـئولين   انـديش و تخـدير  جمهـوري كردنـد. بسـياري از مـردم سـاده     رياست

كـه   ياين انقلاب است و آسيبي نخواهـد ديـد، در صـورت    با گويند خداتخديركننده مي
الارض ثم جعلناكم خلائف فـي «فرمايد سول گرامي اسلامي ميصداي جبرئيل امين و ر

 ١»[من بعدهم] لننظر كيف تعملون

لاتتركوا الامر بالمعروف و النهي عـن  «همانطور كه علي (ع) موقع شهادت فرمودند 
 ٢)47البلاغه]، نامه ([نهج» المنكر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم

 عزهّدام جناب آقاي خاتمي 

باشم. بعضي ممكن است ام، ولي ناگريز از ذكر يك نكته ميگرچه زياد تصديع داده

                                                            
قرار داديم؛ تا ببينـيم   -پس از ايشان -؛ ترجمه: سپس شما را جانشينان آنها در روي زمين 14يونس .  1

 كنيد!شما چگونه عمل مي

شوند، آنگاه دعـا   منكر را ترك نكنيد، و الا بدانتان بر شما مسلط مي ترجمه: امر به معروف و نهي از.  2
 شود.كنيد و اجابت نميمي
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سـفارش آقـاي    كننـد و بگويند اين همه علما و مراجع قديم و جديد نظرات مرا رد مي
گيرد. بايد عرض كنم اين اشكال به امام مظلـوم مـا   يزدي هم از همين جهت نشأت مي
ل مطلب اين است كـه از روزهـاي اول انقـلاب در    آقاي خميني وارد بوده و هست. ح

اند، بلكـه  ام، و ديگر علما و مراجع اجتهاد نكردهاين مسائل مطالعه داشته و اجتهاد كرده
هاي علميه با اگر و مگر فتوا داده يا به آنچه در خارج جريان دارد توجه نكرده در رساله

دارد ندارد. يك مثال كه قابل  و حكم شرعي صادره هيچ ربطي به آنچه در خارج جريان
اند، و شرط اول و مراجعه و تأمل است: مراجع حاضر به اختلاف فتوا به جواز بيمه داده

جـاري فاقـد    ]3[هاي اجتمـاعي  اند، درحالي كه بيمهاساسي را رضايت طرفين قرار داده
 اين شرط اساسي هستند.

 جناب آقاي خاتمي

نوشتار و نوشتارهاي ديگر به پيروي صددرصد كنم كه در اين من صريحاً اعلام مي
سره) به تمام هاي امام راحل بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران (قدساز فرامين و توصيه

فقيـه  مسئولين كشور از مقام معظم رهبري تا يك كارگر ساده كه خـود را نماينـده ولـي   
اساسي تخطي قانوندهم كه از سنت آن مرد الهي از هرجهت به ويژه داند هشدار ميمي

نفرمايند تا مورد غضب خدا و مردم قرار نگيرند كه پشتيباني جـز خـدا و مـردم وجـود     
ندارد. به فتاواي آن حضرت در تحريرالوسيله در باب امر بمعروف و نهي از منكـر كـه   

شـمار و  هاي بيكند و همچنين در سخنرانيها بيان ميوظيفه علما را در رابطه با بدعت
نامه كه وظيفه علما و مردم را حتي در برخورد بـا بـالاترين مقـام كشـور تعيـين      وصيت

 كند مراجعه نمايند تا هرگز مثل من را متهم به مخالفت با نظام اسلامي نفرمايند. مي

كي از كساني كه از قبل و بعد از انقلاب در تبيين و تقويت نظام اسلامي بـه قـول   ي
كـف درصـدد زدودن عارهـا و     بـر  م اكنون هم جانباشامام راحل تلاش كرده حقير مي

السـلاطين بـه دامـن نظـام نشسـته      وعاظ هيتوجها كه در اثر جهل و ناداني يا بي بدعت
كـنم  ام. من با كمال صراحت اعلام ميباشم و از همه چيز جز خدا و نظام الهي بريده مي



 340 هاوستيپ

ا زيـر سـوال بـرده و بـه آن     ترين آن رها گرفته تا پايينكه مسئولين نظام از بالاترين رده
كنم، كه خداوند متعال در اين شرايط حساس كه نظام الهي به خطـر انحـراف   افتخار مي

يا سقوط گرفتار شده اين توفيق را به مـن عنايـت فرمـوده اسـت، و اكنـون بزرگتـرين       
كـنم،  ناراحتي من استضعافي است كه هم در دين و مقررات و احكام اسلام مشاهده مي

كنند. خـدا را گـواه   درصد مردم كه با فقر و گرفتاري دست و پنجه نرم مي 95و هم در 
تـوانم انجـام دهـم. هوشـيار     جز گريه [كاري] بر ناراحتي مـردم نمـي   هيگيرم كه گامي

باشيد، دوسـت و دشـمن خـود را بشناسـيد كـه چـون بعضـي از مستضـعفين گرفتـار          
موسي وليدع ربه اني اخـاف ان   ذروني اقتل«هاي شياطين نشويد. و قال فرعون  وسوسه

 ١»الارض الفسادن يظهر فيأو أيبدل دينكم (نظام مقدس) 

 جناب آقاي خاتمي 

عالي احساس نمودم بر خود لازم ديدم تذكراتي در با صفا و صميميتي كه در جناب
ارتباط با مسايل زيربنايي كشور بدهم كه از قانون مقدس اساسي گريز كرده و كشور ما 

رود كه خـداي نكـرده بـه    دهد و بيم آن ميقانوني مطلق سوق داده و ميسوي بيرا به 
خواهان واقعـي را منـزوي بلكـه    سرنوشت مشروطيت يا بدتر از آن دچار شود و آزادي

 سره) را از صحنه بيرون نمايد. االله] نوري (قدساالله [فضلچون شيخ شهيد آيت

 برخورد با نيروهاي انقلإب

 جمهور آقاي رييس

بايد صراحتاً بگويم كه ريشه شكست مشروطيت را عمدتاً در ايده و اعتقاد طـرفين  
آلود بـه دنبـال گـرفتن مـاهي     طلبي از اين آب گلقضيه بايد جستجو كرد. افراد فرصت

 بودند كه در نتيجه موفق شدند نهضت را شكست دهند.

                                                            
بگذاريد موسي را بكشم، و او پروردگارش را بخواند (تا نجاتش «، ترجمه: و فرعون گفت: 26غافر .  1

  رپا كند!ترسم كه آيين شما را دگرگون سازد، و يا در اين سرزمين فساد بدهد)! زيرا من مي
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از همين قـرار اسـت.    بينيم مسألهمتأسفانه در نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز مي
تـوانم بگـويم از همـه    العظمي منتظري كـه مـي  اهللاي چون آيتعالم مبارز و شهيد داده

مسئولين روحاني امروز زجر و شكنجه و زندان و اهانت و تبعيد بيشتر چشيده است كه 
عملي  ةام، امروز ذكر مسايل حكومت و رسالمقداري از آن را اينجانب شخصاً ناظر بوده

] 4[سره) باشد، با اينكه امام راحل (قدسله گناه مين جرم و حضور در درس معظمايشا
و بـراي توجـه   » طلاب بايد از علم و دانش شما استفاده كنند.«در مورد ايشان فرمودند 

دانند كه شما حاصل عمـر  همه مي«كنم كه فرمودند: بيشتر عيناً مكتوب ايشان را نقل مي
بيـنم كـه   يداً علاقمندم... صلاح شما و انقلاب را در اين مـي من بوديد و من به شما شد

 ١»شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظرات شما استفاده كنند.

و ٢فكيـف بحاصـل عمـره   » يكرم الرجل في ولـده و اهلـه  «اند: پيغمبر [ص] فرموده
همچنان شاهديم كه حضور در نمـاز ايشـان و تـرويج و دفـاع از ايشـان جـرم بـوده و        

بسا زنـدان، شـكنجه و   مزاياي شرعي و قانوني را به همراه داشته، چه ةمحروميت از هم
بسا برخي از طرفداران ايشان فقط به جرم حمايت يا پخش تبعيد را موجب گردد، و چه

المـدت محكـوم شـدند، و همچنـين در     مدت و طويلهاي كوتاهنصايح ايشان به زندان
د كـه جـرم يكـي از كانديـداهاي وزارت شـما      مجلس شوراي اسلامي مشاهده فرمودي

سـره) بـود و بـيم آن    حد رجـوع بـه امـام (قـدس     له در[محمود حجتي] تقليد از معظم
مجلس به وزارت وزيـر پيشـنهادي شـما گـردد، در      يرفت كه همين جهت مانع رأ مي

ه دانسـت له را از همه اعلم مياي از فضلا و بزرگان حوزه علميه قم معظمصورتي كه عده
له را از نظر علميت حاصل عمر خود و از نظر مبارزه به دانند. امام راحل نيز معظمو مي
 دانند.ساله أخير در صدر مبارزان مخلص مي 20ويژه 

گونـه معاملـه   القـدر ايـن  وجود چرا [وزارت] اطلاعات بـا ايـن عـالم جليـل     اين با

                                                            
 .21 ج نور، ةفيصح.  1
  ، چه برسد به حاصل عمرش!»شوداش اكرام ميمرد در فرزند و خانواده«ترجمه: .  2
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سـره)  ارش امـام (قـدس  له از هركس اولي به رعايت سـف كه معظم يكند؟! در صورت مي
لـه از مقـام رهبـري علـت ايـن      گيري معظمسره) در كنارهباشند. اگر نظر امام (قدس مي
حرمتي است، پس اعتراض مقام معظم رهبري به ولايت مطلقه با آن واكـنش شـديد    بي

شود!؟ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل و ] روبرو شد چه مي1366امام [دي 
و تفعلل. [ترجمه: و بر همين منـوال امـور مشـابه را قيـاس كـن].       قس علي ذلك فعلل

العظمـي بهجـت دام   االلهله به اعلميت و يا معرفي آيـت حضراتي كه به جرم معرفي معظم
مهري مقام معظم رهبري و ممنوعيت چاپ رساله قرار گرفتند نمونه بسيار ظله مورد بي

ديگري كـه مقـام رهبـري را در     كوچك ديگري است از تضييع حق آنها. برعكس افراد
رديف ساير مراجع قرار دادند از چه مزايايي برخوردار شدند! مثل ريـيس محتـرم قـوه    

اند. ايـن تعيـين نظـر و    له دادهقضاييه [محمد يزدي] كه نظر به اعلميت و افقهيت معظم
 هاي علمي شيعه است.اعلان در نماز جمعه مسلماً برخلاف سنت هزار ساله در حوزه

العظمـي  االلهخصـوص حضـرت آيـت   را مقام معظم رهبري وضعيت مرجعيت بـه چ
اند كه شبانه قصد تعدي به حريم هاي اطلاعاتي دادهمنتظري را به دست يك مشت بچه

نمايند؟ افـراد ناصـح و خيرخـواه را    مرجعيت و غارت آرشيو و ديگر اشياء ايشان را مي
برخـي از وسـايل غـارتي را حتـي بـا       برنـد. هنـوز  با چشم بسته و اهانت به زندان مـي 

اند، همانطور كه قوم وحشي مغول االله [محمد] مؤمن [قمي] نيز برنگرداندهوساطت آيت
 با علم و كتاب كردند. 

اساسي يكـي از بزرگـاني   بازنگري قانون 107به خاطر دارم همان روز در كميسيون 
با كمال خوف و تـرس مطلـب    كرد وورزيدم بسيار ابراز ناراحتي ميكه به او ارادت مي
كرد. ولي همان روز نه او و نه ساير حضـار اعتـراض ولـو مختصـر در     خود را ابراز مي

هاي خـود   ها و تملق و ثناگوييطلبيهاي اطلاعات انجام ندادند و به عافيتمقابل رجاله
ظلـم  دهند، حتي در بيرون مجلس به يكي از آنها گفتم: اين كـار  تاكنون ادامه داده و مي

 نبود؟ با كمال جرات گفت: نه!
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معروف و نهي از منكـر را نديـده   ه الشيعه در باب امر بگويي حديث شريف وسائل
ان االله لايعذب العامه يذنب الخاصـه و قـال   «فرمايد: مي] 5[بودند كه حضرت علي (ع) 

يضر به سلطان جائر ظلماً و عدواناً و لا مقتـولاً و لا مظلومـاً اذا    لايحضرن احدكم رجلاً
خداوند عموم مـردم را  ١» لم ينصره لان نصرته علي المؤمن فريضلإ واجبلإ اذا هو حضره.

بيند از طـرف سـلطاني   كند و حضرت فرمودند: كسي كه ميبه گناه خواص عذاب نمي
كشـند يـا مظلـومي را آزار    ه مـي زنند حاضر نشود و همچنين كسي را ك ـشخصي را مي

كـردن مـؤمن هنگـامي كـه حضـور دارد      دهند حضور پيدا نكند به خاطر اينكه كمك مي
 واجب است. (اگر حضور پيدا كند و او را كمك نكند در ظلم ظالم شريك است)

االله منتظـري]  له [آيتآن روز يك نفر از جامعه مدرسين در دفاع و حمايت از معظم
اي نگفت حتي حقير به خيال واهي كه طرف مقام معظم رهبري كلمه قدمي برنداشت و

 خواهم. ام و معذرت مياست چيزي نگفتم، ولي امروز از خداي خود و پيغمبرم شرمنده

وحشيانه به بيت مرجعيـت كـه بـه سرپرسـتي      ةتنها عاملين جنايت حملمتأسفانه نه
انـد، بلكـه بـه    اي نشـده مؤاخـذه االله/ خسرو] حسينيان انجام پذيرفت تاكنون هيچ [روح

عنوان تشويق به حج مشرف شدند. حجشان مقبول باد! جاي تعجب و تأسف اينجاست 
 گذارند.كه چنين فردي را مسئول مركز اسناد انقلاب اسلامي مي

هرحال در اين مبارزه مظلومانه با مقام شامخ مرجعيـت دادگـاه ويـژه غيرقـانوني     به
، كه مسئوليت (معناي مسئوليت مجرم بودن نيست، بلكه روحانيت نيز كم آتش نسوزاند

له توضـيح بخواهنـد.) مسـتقيم    توانند از معظممعنايش اين است كه خبرگان رهبري مي
هاي ديگر در مـورد روحـانيون متوجـه شـخص مقـام معظـم       كشيكشي و حقاين حق

ايـن دادگـاه    رهبري است. كه اگر خبر دارند واعجبا، و اگر خبر ندارند واأسـفا. تعطيـل  
 عالي خواهانم.اساسي را از جنابخلاف قانون

 جمهورجناب آقاي رييس

                                                            
 .)208ص  11الشيعلإ ج(وسائل.  1
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ها سكوت كنيد در پيشگاه خـدا و ملـت   قانونيعالي نيز در مقابل اين بياگر جناب
مسئول خواهيد بود. يكي ديگر از برخوردهاي نامناسب با نيروهاي انقـلاب بـا جنـاب    

مهري قـرار گرفـت، كـه ايشـان در سـه مـورد       آقاي [صادق] خلخالي است كه مورد بي
گيـري بسـيار مثبـت و    و اعدام هويدا موضـع  57دي سال  29حساس شروع انقلاب و 

 مفيدي نموده كه در هر سه مورد بنده شاهد بودم.

كنم ملاك عزت و كرامت در جمهوري اسلامي من به مقام معظم رهبري عرض مي
سال زعامت شما مـلاك اعتقـاد بـه     8در اين تواند باشد، اما جز تقوي چيز ديگري نمي

بسا خدمتگزاران صديقي به امـام و  ولايت شما و مرجعيت ناحق شما بوده و هست. چه
ايد و از مهري شما قرارگرفته نظام را از بركات وجود آنها محروم نمودهانقلاب مورد بي

 ايد.نشر آثار علمي آنها جلوگيري نموده

كرد: ما از نشـر  معاون علي فلاحيان] صراحتاً اعلام مي معاون وزير اطلاعات [فلاح
هاي آقاي [سيدمحمد] روحاني و آقاي [سيدمحمد] شيرازي و آقـاي [حسـينعلي]   رساله

هـاي ديگـر هـم جلـوگيري شـد.      كنيم؛ و ديـديم از نشـر رسـاله   منتظري جلوگيري مي
فقيـه جـرم محسـوب    عالي و نه انكار ولايـت استحضار داريد كه نه انكار ولايت جناب

هاي مذهبي حتي برادران اهل سنت را داريم، ما در اين شود، و در اين كشور اقليتنمي
فقيه را قبول ندارند، چـه  كشور روحانيوني داريم، حتي در ميان مراجع بزرگ كه ولايت

رسد به ولايت شما. بله تنها چيزي كه لازم است اين است كه به نظام مقدس اسلامي و 
دهند، ولو در دل آنها را معتقد نباشـند. بلـه مسـئولين رده بـالاي     ] 6[آن تن در مقررات 

نظام بهتر است كه معتقد باشند تا مطمئن باشيم كه از ناحيه آنها آسيبي به كشـور نرسـد   
 جمهوري و استانداران و غيره.مثل نمايندگان مجلس و رياست

 جناب آقاي خاتمي

مهـري بلكـه زنـدان و شـكنجه واقـع      مـورد بـي  چه نيروهاي مسلمان و فداكار كه 
شناسـم. تبليغـات اسـلامي    هاست كه مياند. من آقاي [سيدمحمد] شيرازي را مدت شده
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دانم. فرض كنـيم اصـلا ولايـت   ايشان را در كربلا و لبنان و كشورهاي حاشيه خليج مي
آيـا نفـي    فقيه را منكر باشد، چرا بايد فرزند يا فرزندان او مورد شـكنجه واقـع شـوند؟   

ولايت شما به معناي براندازي است؟ چرا با جنازه مرحوم آقاي [سـيدمحمد] روحـاني   
االله [ص] نيست؟ چرا بـا بعضـي ائمـه جمعـه     چنين كردند؟ اين اهانت به علم و رسول

الدين] طاهري امام جمعه محترم اصفهان كه مبارزات و االله [سيدجلالمستقل چون آيت
كنند؟ اطلاعات بايد از سرنوشـت  ي پوشيده نيست، چنين ميعلم و تقواي ايشان بر كس

 شوم ساواك عبرت بگيرد، انشاء االله.

به نظر حقير طرد اين عناصر انقلابي بدترين نوع تهاجم فرهنگـي اسـت كـه نسـل     
 كند.هاي آينده را در رابطه با انقلاب مردد ميحاضر و نسل

منشـور   ةبا مطالـب فـوق در نام ـ   رابطه سره) درانات را امام راحل (قدسيبهترين ب
برادري مرقوم فرمودند، لذا عين نامه را به طور كامل تقديم و نكـاتي را در جـاي خـود    

 دارم.عرضه مي

 بسم االله الرحمن الرحيم«

 دامت افاضاتهالاسلام حاج شيخ محمدعلي انصاري جناب حجت

بـه آن كمـى طـولانى    ايد كه پاسخ  اى را طرح كرده نامه شما را مطالعه كردم. مسئله
البتـه كمـى    -مندم، شما را مردى متدين و داناگردد ولى از آنجا كه من به شما علاقه مى

عنـوان  غت نسبت به من هميشه ممنونم. بـه يدر هاى بىدانم، و از محبت مى -احساساتى
 دهم: نصيحت به شما و امثال شما كه تعدادشان هم كم نيست مسائلى را تذكر مى

هـا   ها و برداشت فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه هاىكتاب
هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سياسى و اقتصادى و عبـادى، تـا آنجـا كـه در      در زمينه

مسائلى كه ادعاى اجماع شده است قـول و يـا اقـوال مخـالف وجـود دارد و حتـى در       
ها ها و اصولياخباري از اختلاف مسائل اجماعى هم ممكن است قول خلاف پيدا شود،

بگذريم. از آنجا كه در گذشته اين اختلافات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور 
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هاى مـردم از آن   گرديد، قهراً توده هاى علمى آن هم عربى ضبط مىبود و فقط در كتاب
نداشـت.   اى شدند، تعقيب اين مسائل برايشـان جاذبـه   خبر بودند و اگر باخبر هم مىبي

-نعوذباللَّه -اندنمود كه چون فقها با يكديگر اختلاف نظر داشته توان تصور حال آيا مى
 اند؟ هرگز. خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده

هـاى فقهـا و    ما امروز بـا كمـال خوشـحالى بـه مناسـبت انقـلاب اسـلامى حـرف        
، چرا كه نياز عملـى بـه   ها كشيده شده است صاحبنظران به راديو و تلويزيون و روزنامه

ها و مسائل است؛ مثلا در مسئله مالكيـت و محـدوده آن، در مسـئله زمـين و     اين بحث
پول و ارز و بانكدارى،  ةهاى عمومى، در مسائل پيچيدبندى آن، در انفال و ثروتتقسيم

در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود 
ات، در قوانين مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنـر بـه معنـاى اعـم؛ چـون      و دي

سازى، موسيقى، تئأتر، سـينما، خوشنويسـى و غيـره. در حفـظ     عكاسى، نقاشى، مجسمه
هـا حتـى در منـازل و     سازى طبيعت و جلـوگيرى از قطـع درخـت   زيست و سالممحيط

 ]7[ى از مواليـد در صـورت   املاك اشخاص، در مسـائل اطعمـه و اشـربه، در جلـوگير    
ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى همچـون پيونـد اعضـاى    

هاى ديگر، در مسئله معادن زيرزمينى و روزمينى و ملى، تغيير  بدن انسان و غير به انسان
موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلـف،  

المللى و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سـازنده زن در  ل حقوقى و حقوق بيندر مسائ
جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غيراسلامى، حدود آزادى فـردى و  
اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شـرك، چگـونگى انجـام    

لاف جهت حركت زمين يا موافق آن بـا  فرايض در سير هوايى و فضايى و حركت برخ
تر از سرعتى بيش از سرعت آن و يا در صعود مستقيم و خنثى كردن جاذبه زمين و مهم

فقيـه در حكومـت و جامعـه كـه همـه اينهـا       همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت
د اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مـور   گوشه
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اند و نظراتشان با يكـديگر مختلـف اسـت و اگـر بعضـى از مسـائل در        آنها بحث كرده
هاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد بـراى آن   زمان

 فكرى بنمايند.

لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظـام  
هاى مختلف ولـو مخـالف بـا     فقهى در زمينه -كند كه نظرات اجتهادى همواره اقتضا مى

يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حـق جلـوگيرى از آن را نـدارد، ولـى مهـم      
شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظـام اسـلامى بتوانـد بـه نفـع      

جا اسـت كـه   همين ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است ومسلمانان برنامه
باشد بلكه يـك فـرد اگـر اعلـم در علـوم معهـود        ها كافى نمى اجتهاد مصطلح در حوزه

ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و  حوزه
طوركلى در زمينه اجتمـاعى و سياسـى فاقـد     مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به

گيرى باشد، ايـن فـرد در مسـائل اجتمـاعى و حكـومتى      قدرت تصميمبينش صحيح و 
 ١»تواند زمام جامعه را به دست گيرد. مجتهد نيست و نمى

فرماييد امتيازي كه مقام معظم رهبري نزد خبرگان براي رهبري داشـت  ملاحظه مي
 اند كه مقام رهبري، اعلميت درهمين جهت بوده است. مقام معظم رهبري تصور فرموده

 آورد و مرجعيت امري اعتباري است! فقه را هم به دنبال خود مي

بنده به ايشان عرض كردم بهتر است شما بـه سـوالات و اسـتفتائات فقهـي كـه از      
شود پاسخ ندهيد، فرمودند خوب نيست كه من در مقام رهبـري باشـم و   عالي ميجناب

 از خود نفي صلاحيت بنمايم.

هـا در حـريم   گيـري يد تا زمانى كه اختلاف و موضـع اما شما بايد توجه داشته باش«
مسائل مذكور است، تهديدى متوجه انقلاب نيست. اختلاف اگر زيربنايى و اصولى شد، 

هاى موجـود  شود و اين مسئله روشن است كه بين افراد و جناح موجب سستى نظام مى
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شكل عقيدتى بـه  وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سياسى است ولو اينكه 
خاطر است كه من آنـان را  همينآن داده شود، چراكه همه در اصول با هم مشتركند و به

 نمايم. تأييد مى

آنها نسبت به اسـلام و قـرآن و انقـلاب وفادارنـد و دلشـان بـراى كشـور و مـردم         
سوزد و هركدام براى رشد اسلام و خدمت به مسلمين طرح و نظرى دارنـد كـه بـه     مى

خواهنـد كشورشـان    خود موجب رستگارى است. اكثريت قاطع هر دو جريان مىعقيده 
خواهند سيطره و شرّ زالوصـفتان وابسـته بـه دولـت و بـازار و       مستقل باشد، هر دو مى

خواهنـد كارمنـدان شـريف و كـارگران و      خيابان را از سر مردم كـم كننـد. هـر دو مـى    
ان، زندگى پاك و سالمى داشته باشـند.  كسبه صادق بازار و خياب ]8[كشاورزان متدين و 

هـاى دولتـى و خصوصـى نباشـد، هـردو      خواهنـد دزدى و ارتشـا در دسـتگاه    هردو مى
خواهند ايران اسلامى از نظر اقتصادى به صورتى رشد نمايد كه بازارهاى جهان را از  مى

ه اى باشـد ك ـ  خواهند اوضاع فرهنگـى و علمـى ايـران بـه گونـه     آنِ خود كند، هردو مي
دانشجويان و محققان از تمام جهان به سوى مراكز تربيتى و علمى و هنرى ايران هجوم 

 خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان گردد.  آورند، هردو مى

شـان اسـت    پس اختلاف بر سر چيست؟ اختلاف بر سر اين است كه هر دو عقيـده 
متوجـه باشـند كـه    همه است. ولى هـر دو بايـد كـاملا    كه راه خود باعث رسيدن به اين

اى باشد كه در عين حفظ اصول اسلام براى هميشـه تـاريخ،    ها بايد به گونهگيريموضع
رأس آن امريكاى  دارى غرب و درحافظ خشم و كينه انقلابى خود و مردم عليه سرمايه

 رأس آن شوروى متجاوز باشند.  الملل و درخوار و كمونيسم و سوسياليزم بينجهان

نـه شـرقى و نـه    «اى از سياست  بايد با تمام وجود تلاش كنند كه ذرههردو جريان 
اى از آن عدول شود، آن را با شمشـير   عدول نشود كه اگر ذره» غربى جمهورى اسلامى

عدالت اسلامى راست كنند. هر دو گروه بايد توجه كنند كـه دشـمنان بـزرگ مشـترك     
و جريان با كمال دوسـتى مراقـب   كند. د دارند كه به هيچ يك از آن دو جريان رحم نمى
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خوار و شوروى خائن به امت اسلامى باشند. هر دو جريان بايد مـردم را  مريكاى جهانآ
گر دشمن شماره يـك آنهـا اسـت ولـى      مريكاى حيلهآهوشيار كنند كه درست است كه 

انـد. هـردو جريـان از     فرزندان عزيز آنان زيـر بمـب و موشـك شـوروى شـهيد گشـته      
ى اين دو ديو استعمارگر غافل نشوند و بدانند كه امريكا و شوروى به خون هاگري حيله

 ١»اند. شان تشنهاسلام و استقلال

داند كه به اين حقيقت معتقدم كه حتي يك نفر از دو جريان غير از ايـن را  خدا مي
رفسنجاني جز سـربلندي و اسـتقلال سياسـي و اقتصـادي     خواهند هم آقاي هاشمينمي

اي رهبر معظم انقـلاب چنـين هسـتند و هـم     اسلامي نيتي ندارند، هم آقاي خامنهايران 
عالي و ساير مسئولان بلندپايه و قطعاً حقير و امثال بنده نيز چنين اعتقادي داريـم.  جناب

فقهي است كه ما معتقديم با حذف ربا از سيستم بانكي بلكـه   ةسليقولي مسأله اختلاف 
 ةگذاري نيست، هم ـصاد دولت بر وظايف خود جز سياستحذف بانك از اقتصاد و اقت

اقشار اعم از فرهنگي، كارمندان، سپاهيان و ارتشيان و ساير افراد داراي درآمد متناسـب  
 ا خط غنا خواهد بود.ب

اشكال مهم آقايان به ويژه مقام معظم رهبري كه اعتراف دارند كه به اقتصاد آشنايي 
شمي كه منجر به فقر عمومي و عدم عدالت اجتمـاعي  ندارند و همچنين اقتصاد آقاي ها

 شده است عدم مشورت با كارشناسان و فقهاست.

خداوندا! تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هردو جريان بگويم گفـتم، حـالْ خـود    «
كه همـه بايـد از    -دانند. البته يك چيز مهم ديگر هم ممكن است موجب اختلاف گردد

كه آن حب نفس است كه اين ديگر اين جريان و آن جريـان   -مشرّ آن به خدا پناه ببري
 شناسد. نمى

عـالى  وزير، وكيل، وزير و قاضى و شـوراي جمهور و رئيس مجلس و نخسترئيس
قضايى و شوراى نگهبان، سازمان تبليغات و دفتر تبليغات، نظامى و غيرنظامى، روحانى 
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ناسد و تنها يك راه براى مبارزه بـا  ش و غيرروحانى، دانشجو، غيردانشجو، زن و مرد نمى
 آن وجود دارد و آن رياضت است، بگذريم.

خواهنـد نظـام و اسـلام را پشـتيبانى كننـد بـه        اگر آقايان از اين ديدگاه كه همه مى
گردد ولـى ايـن بـدان معنـا      ها برطرف مى مسائل بنگرند، بسيارى از معضلات و حيرت
ام كـه انتقـاد    ايـن ديـد گفتـه    ]9[باشند. بـا   نيست كه همه افراد تابع محض يك جريان

سازنده معنايش مخالفت نبوده و تشكل جديد مفهومش اختلاف نيسـت. انتقـاد بجـا و    
شود. انتقاد اگر بحـق باشـد، موجـب هـدايت دو جريـان       سازنده باعث رشد جامعه مى

كس نبايد خود را مطلق و مبرّاى از انتقاد ببيند. البته انتقاد غيـر از برخـورد   شود. هيچ مى
 خطى و جريانى است. 

جهت در فكر حذف يـا تخريـب    اگر در اين نظام كسى يا گروهى خداى ناكرده بى
ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقـدم بـدارد، حتمـاً    

رقباى خود ضربه بزند بـه اسـلام و انقـلاب لطمـه وارد كـرده       پيش از آنكه به رقيب يا
قيناً رضايت خداوند متعـال در آن اسـت، تـأليف    ياز كارهايى كه   است. درهرحال يكى

ساختن مواضـع خـدمت بـه يكـديگر     ها و نزديك قلوب و تلاش جهت زدودن كدورت
نـاح مقابـل اسـت،    هايى كه فقط كارشان القاى بدبينى نسبت بـه ج  است. بايد از واسطه

برابر آنان بايستيد،  توان در ةپرهيز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترك داريد كه بايد با هم
 كند، در برابرش قاطعانه بايستيد.  لكن اگر ديديد كسى از اصول تخطى مى

دانيـد كـه دولـت و مجلـس و گرداننـدگان بـالاى نظـام هرگـز اصـول و           البته مـى 
اند. براى من روشن است كه در نهاد هـر   د و از آن عدول نكردهان ها را نشكسته داربست

دو جريان اعتقاد و عشق به خدا و خـدمت بـه خلـق نهفتـه اسـت. بـا تبـادل افكـار و         
ها را از آلودگى و انحراف و افراط و تفـريط بايـد پـاك    هاى سازنده مسير رقابت انديشه

زى و سـازندگى بـه تفكـر و بـه     كنم كشور ما در مرحله بازسا نمود. من باز سفارش مى
 وحدت و برادرى نياز دارد. 
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اللَّه عليه و صلى -خداوند به همه كسانى كه دلشان براى احياى اسلام ناب محمدى
تپد، توفيق عنايت فرمايد و شما و همـه را در   و نابودى اسلام امريكايى مى -آله و سلم

ه از انصـار اسـلام و    كنف عنايت و حمايـت خـويش محافظـت فرمايـد و ان شـاء ال      لَّـ
 ١»محرومين باشيد.

فقيه از اصول تخطي كـرده و  جاست كه امروز جريان حامي ولايتحرف من همين
شديد به بقا انقلاب به حول و قوه الهي در مقابل همه متخلفـين   ةمن به امر امام و علاق

 ام.از سفارشات امام حتي اگر به قيمت جانم تمام شود ايستاده

اي ما حضرت علي(ع) با امثال ابوموسـي اشـعري و حسـن بصـري و     خلاصه مقتد
كـه دفتـر مقـام معظـم رهبـري و وزارت ارشـاد و       نمود، درحاليامثال آنها مماشات مي

نمايد، و افـرادي  اطلاعات مراجع غيررسمي را علناً هتك و آنها را با منافقين مقرون مي
افتـاده   پـا  داق آن و يا مسـايل پـيش  ا مصيفقيه شان قبول نداشتن تز كلي ولايتكه گناه

ديگر است، خود آنها يا فرزندان آنها را از نظام متنفـر و بـه سـوي ضـدانقلاب متمايـل      
سازد. اين كار كه ظلم فاحش به افراد عالم و مفيد براي جامعه اسلامي است سـتمي   مي

داشـته   مهم به انقلاب اسلامي است كه هرگز نبايد اطرافيان رهبر جرأت ارتكـاب آن را 
 باشند.

پرسيم آيا حواشـي شـما مـردم را دلسـرد و از     ما در اينجا از مقام معظم رهبري مي
تلاشند مـردم را بـه برنامـه اقتصـاد اسـلامي       نمايند، يا كساني كه دريوس ميأانقلاب م

عـالي و دولـت قبلـي شـما و ريـيس مجمـع       اميدوار و از يأسي كـه از شـخص جنـاب   
 حاصل شده رها كنند؟!تشخيص مصلحت شما بر ايشان 

وس گشته و به فـرد ديگـر و   ياليقين از بهبود وضع خود مأالعين و حقمردم با رأي
جناح ديگر رو آوردند، كه اگر موفق شود و عناصر مخرب اين جناح راسـت بگذارنـد،   

دان تـاريخ خواهنـد   گردند، و الا مـا را بـه زبالـه   فقيه و رهبري برميبه انقلاب و ولايت

                                                            
 ].177-180 ص ،21 ج امام، فهيصح ،1367 آبان 10) [21 ج نور فهيصح.  1
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 ]10[فرستاد. 

 مرجعيت

 جمهور جناب آقاي رييس

دادن بـه علـم و فقـه اسـت رسـول خـدا (ص) در        بيت (ع) بهاويژگي مذهب اهل
بيت من جلو نيفتيد، زيرا آنها از همه اعلـم  از اهل«فرمايد: حديث ثقلين به مسلمانان مي

علـي  الحمـدالله الـذي قـدم المفضـول     «گويـد:  الحديد معتزلي كه مـي ابن ابي» باشند.مي
[ترجمه: حمد خدايي را كه مرجوح بر فضل بر راجح مقدم كرد] سخني است » الفاضل.

خلاف عقل و نقل، چون امام صادق (ع) بـه همـين مـلاك يكـي از اصـحاب و يـاران       
آيـا عقـل تـو دربـاره كسـي كـه       «فرمايد: كند و ميالحسن را از پيروي آنان نهي مي بني

پان اعلم و داناتر ديگـري از او تقاضـاي كـار    چوپاني دارد و مشغول كار است ولي چو
كنـد تـا دومـي را بـر سـر كـار آورد؟       كند؟ آيا اولي را بيرون نمـي كند چه حكم مي مي
 »گويد: چرا. مي

بنابراين خبره و اعلم در همه شئون و فنون بر غيرخبره و غيراعلم مقدم اسـت چـه   
كـردن  ي اين لحاظ قبولمرجعيت كه جايگاه اصلي اعلميت آنجاست. رو ةرسد به مسأل

مرجعيت توسط مقام معظم رهبري صحيح نبوده و نيست، و برخلاف موازين شـرعي و  
اساسي است، كه مباني اسلامي آن را تأييد كرده و حفـظ  قيناً برخلاف قانونيحوزوي و 

 اسلامي خواسته است.  يجمهورآن را از رييس

معـروف اعلـم بودنـد هرگـز      سره) كه به نظر ما از بعضي مراجـع امام راحل (قدس
درصدد برنيامدند تا مرجعيت را نيز همچون رهبري در انحصار خود درآورنـد بلكـه در   

االله مشـكيني نوشـتند بـه دو دليـل بـر تفكيـك آن دو از هـم اصـرار         اي كه به آيتنامه
 ورزيدند:

 اول آنكه بر بقاي حوزه و استقلال مراجع تأكيد داشتند.

دانسـتند.  ه نظارت بر رهبري و نظام و دولت اسـلامي مـي  دوم آنكه حوزه را شايست
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بلكه به خبرگان هم دستور مؤكد دادند كه شما در مسأله مرجعيت نبايد دخالت كنيد، و 
العظمـي  اهللاشاره به رهبري مقام معظم رهبري و مرجعيت آيت عملاً خود برحسب نقل
 گلپايگاني داشتيد.

هميـت چنـداني نـدارد كـه بعضـي از      تصور نشود كه مرجعيت در جنب رهبـري ا 
مرجعيت تنها درباره حـيض و نفـاس و صـلوة و طهـارت     «كنند كه خبران تصور مي بي

، »است، ولي رهبري مربوط به اجراي سياست و اقتصـاد و فرهنـگ يـك كشـور اسـت     
دانند موضوع رهبري فقيه است كه معنايش اين خبران در اين است كه نمياشتباه اين بي
ايد حداقل مجتهد جايزالتقليد بلكه اعلـم باشـد، فتـاواي خـود را در تمـام      است رهبر ب

مسايل ملاك حكم حكومتي قرار دهد و بر اين مطلب مقام معظـم رهبـري در شـوراي    
بله اگر در جايي با مصالح نظام تضاد داشته باشـد   ١اساسي تأكيد داشتند.بازنگري قانون

آن اين است كه اگر ممكـن باشـد    ةالبته لازمهاي ديگري خلاف آنرا اجرا كند كه از راه
جا جمع شود بهتر است ولي به شـرطي كـه آن فـرد شـرايط     مرجعيت و رهبري در يك

 هردو را داشته باشد.

امام خميني در منشور برادري به اين مطلب تصريح كردند كه فقيه اعلم اصـطلاحي  
خلاف آن قـرار داده  صلاحيت رهبري ندارد، ولي مقام معظم رهبري سياست خود را بر

كـرد تـا هـردو در وجـود ايشـان       ]11[مرجعيت بايد جلوگيري  ةو معتقدند كه از تجزي
ز برخلاف نظر امام و ساير محشين عروةالوثقي كـه بـر تفكيـك تأكيـد     يجمع گردد، و ن

له به جـاي قبـول مـرا مـورد     ام ولي معظمنمودند، حقير نيز اين نكته را بارها تذكر داده
 ار دادند.مهري قر بي

و بدتر از آن تشكيل معاونت وزير سابق اطلاعات [علي فلاحيان] براي جا انداختن 
 مرجعيت ايشان و جلوگيري از رشد ساير مراجع معظم حوزه است. 

له را به عنوان يكي از مراجع سبعه معرفي كردند نيـز  و اما جامعه مدرسين كه معظم

                                                            
 .193 ص ،ياساسقانون يبازنگر يشورا مذاكرات مشروح.  1
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 ـ  ي تلفنـي و در جـو   يد، زيـرا بـا رأ  برخلاف ضوابط شرعي و قانوني خود عمـل كردن
ها بعداً آنرا تكذيب كردند (يكـي  ناسالم ايشان را معرفي كردند كه برخي از تلفن شونده

االله [جلال] طاهر شمس [گلپايگاني] بودند كه از آشنايان آن مرحـوم  از آنها مرحوم آيت
لـه  ك بـراي معظـم  ي ـشود تحقيق كرد) چون شرط مرجعيت دو چيز است كـه هـيچ  مي

 موجود نيست.

اولي اعلميت است كه در مورد ايشان جز آقاي [محمد] يزدي كسي ايشان را اعلـم  
نظر آقاي يـزدي در نمـاز جمعـه    داند و اين اعلانو يا حتي مساوي بقيه مراجع هم نمي
هـاي علمـي   سـاله در حـوزه   خلاف سنت هـزار  مبني بر اعلميت مقام رهبري مسلماً بر

انـد بايـد   فرد يا افراد ديگري هم ايشـان را اعلـم معرفـي كـرده    شيعه بوده است. و اگر 
استغفار كنند. و اگر ايشان در اين مقام نبودند، [آيا] آقاي يزدي و احياناً ديگـران چنـين   

اند غيرشرعي است و بايد له تقليد كردهكردند؟! و كساني هم كه از معظممي ياظهارنظر
 صورت عبادتشان باطل است.ينفوراً به فرد اعلم عدول كنند در غير ا

له به بنده فرمودنـد: از  شرط دوم فرصت استنباط مسايل شرعي است كه خود معظم
شـود و هـيچ وقـت خـالي     اين ساعت تا هفته ديگر وقت من صرف مسايل رهبري مي

 ندارم.  

اند تنها به لحاظ مصلحت نظـام  داده يله رأجامعه مدرسين كه به جواز تقليد معظم
انديشي در اين امر حياتي صحيح نبوده و نيست، چون اهل خبره بايـد  مصلحتبوده كه 

 اعلميت را بررسي كند و اعلم را اعلان نمايد نه مصلحت را!

كنند كه نفي اعلميت از مقام معظم رهبري توهين به ايشـان اسـت،   بعضي خيال مي
ــت        ــل آي ــزرگ مث ــع ب ــري از مراج ــي رهب ــس نف ــت پ ــين اس ــر چن ــي اهللاگ العظم

سره) و ديگران كه امام صراحتاً نفي فرمودند نيز توهين به آنان است. و  ايگاني(قدسگلپ
كه مشتمل بر عزل رهبري توسط خبرگـان اسـت تـوهين اسـت؟! هرگـز       111آيا اصل 

 چنين نيست.  
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جامعه محترم مدرسين چه الزامـي داشـتند كـه مرجعيـت ايشـان را اعـلان كننـد؟!        
ه انجام دادند و بايد در مقابـل خـدا و پيغمبـر و    خلاصه اين كار خلاف خبرويت بود ك

 مردم پاسخگو باشند. 

منشور برادري باب اجتهاد را در مسايل مستحدثه باز گذاشـته و   ةامام راحل در نام
اند كه تكليف مردم و نظام را در مسائل مـذكور روشـن كننـد.    از علماي حوزه خواسته

حـثم مسـائل مسـتحدثه را مـورد بحـث و      ام در درس و بحقير از موقعي كه به قم آمده
ام حتي در غير درس هم شايد قبل از انقلاب مسائل اقتصاد اسـلامي را  بررسي قرار داده

ام، ولي متأسفانه به علت اينكه اعـلام  هايي را تقديم انقلاب نمودهبررسي كرده و نوشته
از چـاپ رسـاله و   دانم مورد غضب واقع شده و العظمي بهجت را اعلم ميااللهكردم آيت

ام غرض از چاپ اينها مرجعيت رساله نوشته ةاستفتائاتم جلوگيري شد، با اينكه در طليع
حال مميـزي  نبوده و نيست بلكه تنها براي انتشار علوم آل محمد (ص) است، اما درعين

جلـوگيري   ]12[وزارت ارشاد نوشته به سه علـت از چـاپ رسـاله و اسـتفتائات شـما      
 شود: مي

االله بهجت اعلم اسـت، معنـايش ايـن اسـت كـه آقـاي       ايد آيتكه شما نوشته) اين1
 اي برترين نيست. خامنه

 ايد، توهين به مقام معظم رهبري است. ) شرايطي كه براي رهبري ذكر كرده2

شما كـلاً   ة) مطلب سومي كه آب پاكي روي دست من ريخت، اين است كه رسال3
االله منتظـري حـذف شـده    ومتي رسـاله آيـت  مسائل حكومتي است، چنانچه مسائل حك

 است.

با اينكه امتياز مقام معظم رهبري براي رهبري همـين جهـت اعلميـت در شناسـايي     
العظمـي  االلهنيروهاي انقلاب است ولي متأسـفانه بزرگتـرين فقيـه عصـر حضـرت آيـت      

از  هاي دور هستند را كنـار زده و  سال ةبركاته) كه مبتكر مسائل مستحدثمنتظري (دامت
شود و خود را كه در مسائل غيـر مسـتحدثه   چاپ مسائل حكومتي ايشان جلوگيري مي
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هم كار نكرده و الآن هم به اعتراف خود وقت كار را ندارنـد مطـرح و درصـدد انتشـار     
 باشد.رساله خود مي

اند اعلميـت در رهبـري   له تصور كردهكند. معظمگيري مياطلاعات هم قضيه را پي
 آورد و مرجعيت امري انشائي و اعتباري است! را هم به دنبال خود مياعلميت در فقه 

همانطور كه حقير مكرراً و همچنـين فقيـه عاليقـدر قـبلاً بـه مقـام معظـم رهبـري         
عالي است كه ديگر بـه مسـائل شـرعي    ها و جناباند به مصلحت اسلام و حوزه فرموده

علـت مسـائل فـراوان رهبـري      پاسخ ندهيد، و از سوي دفتر خود اعلام نمائيـد كـه بـه   
گويي به مسائل شرعي نيسـت، و آنهـا را بـه    فرصت كافي براي بحث و فحص و پاسخ

كنم كه صلاح ايشان و ملت در اينست الان من عرض مي ١قم ارجاع دهيد. ةحوزه علمي
كه به نصايح و تذكرات خيرخواهانـه گـوش فـرا دهيـد و از وسـط ضـرر برگردنـد، و        

فرمود: اگـر اشـتباهي مرتكـب    چه امام راحل ميداشته باشند، چنانشهامت اعلام آن را 
 جماران) دارم. ةشوم شهامت اعلان آن را از اينجا (حسيني

له و نظام مقدس اسلامي خواهد شد. پس اين اعلام باعث اختيار هرچه بيشتر معظم
از خود  در صورت تفكيك بايد استراتژي را از حوزه و اعلم در فقه بگيرند و تاكتيك را

 مقامي اعلم در فقه و معتقد به حكومت اسلامي را قبول فرمايند.اعلام نمايند يا قائم

امروز عمده مشكلات انقلاب ما برنامه اقتصادي اسـت كـه اسـلامي نيسـت، بلكـه      
گونـه تملـق و چاپلوسـي    داري است. من بـدون هـيچ  تلفيقي از اقتصاد دولتي و سرمايه

دانـم و  در مسائل اقتصاد اسلامي و حكومتي از همه اعلم مـي العظمي منتظري را االلهآيت
 ]13[جهت نظري جز خير اسلام و مسلمين ندارم. گيرم در اينخدا را شاهد مي

 تحليلي كلي از مرجعيت مقام معظم رهبري

كـردن مرجعيـت مقـام معظـم رهبـري بـه هـم ريخـتن معيارهـا و          متأسفانه مطـرح 
                                                            

] يقم ـ مـؤمن  محمد االلهتيآ[ علما از يكي توسط 1373 آبان 12 خيتار در كه لهمعظم يخصوص اميپ.  1
 .است شده ابلاغ شانيا به
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ست كه تلاش مسلمانان مخلص و علمـاي اسـلام   هاي فرهنگي انقلاب اسلامي ا ارزش
 چون فقيه عاليقدر در راه تحقق آن بكار رفته است.

هـا و تظـاهرات   پيمـايي همه به ياد داريم عمده سبب پيـروزي انقـلاب اسـلامي راه   
ميليوني مردم با شعارهاي مرگ بر شاه، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و نظاير آنهـا  

بايست هم به رهبـري امـام   . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مياز شعارهاي سياسي بود
هـاي منـافقين و   راحل (ره) فرهنگ غني اسلام پياده شود ولـي متأسـفانه بـا جوسـازي    

شديم اگر مثلاً انديش گاهي از مسير اصلي منحرف ميهاي سادهضدانقلاب و يا انقلابي
كرد همان عناصر در سايه در ميا اعدام مجرمي را صايگناهي قاضي حكم آزادي فرد بي

افتـاد، حتـي در   حمايت از امام با فقيه عاليقدر شعار قاضي بايد اعدام گـردد بـه راه مـي   
 شدند. مواردي ياران امام راحل(ره) نيز دچار اشتباه تشخيص مي

ترين شعار زيبايي كه مورد سوءاستفاده هواخواهان مقام رهبري قرار گرفـت و  مهم
مرگ بر ضد ولايت «العظمي منتظري شد االلهمرجعيت اعلاي حضرت آيت أخيراً دامنگير

بود. يا مثلاً براي تحكيم موقعيت امام راحل در اوايل پيروزي انقلاب (كه توسـط  » فقيه
هـم رهبـري هـم    «االله شريعتمداري به ترديد و تزلزل افتاده بود) شـعار  هواخواهان آيت

ه)). متأسـفانه آن زمـان مرجعيـت بـراي     سروده شد (خطاب به امام خمينـي(ر » مرجعي
اي بـود ولـي   پيمايي گرديد. گرچه امام خميني حقاً مرجع شايستهبار دستخوش راهاولين
هـا داراي ارزش بـه   سـال در حـوزه   1000بايست ايـن مقـام مقـدس كـه بـيش از      نمي

گرفت بلكه توسـط  خصوصي بود و حتي هرگز توسط فضلا هم مورد ارزيابي قرار نمي
شد، مثل مجمعي كه در آن مرحوم [حسن دي از كانديداهاي مرجعيت مشخص ميتعدا

له از قبـول آن بـه   آبادي حضور داشت و شيخ انصاري انتخاب شد و معظمتهراني] نجم
هم مرجعـي  «أخيراً اين شعار دليل اعلميت سعيدالعلماء مازندراني استنكاف فرمود، ولي 

گيـري جامعـه مدرسـين    يداده شـد و روز رأ هاي اطلاعاتي سر توسط بچه» هم رهبري
اي از آنها به منظور فشار بر جامعه كـه متأسـفانه بـا تبليغـات داخـل جلسـه آقـاي        عده



 358 هاوستيپ

تلـخ خـود را بـه انقـلاب      ة[محمد] يزدي و آقاي [احمد] جنتي و يك نفر ديگـر ضـرب  
 مقدس اسلامي وارد كرد.

يه بايـد بـه رهبـر انقـلاب     توجهي حقير هم داير به اينكه وجوه شرعدر اين ميان بي
موقـع را محـو   كاري خود را زده، كه بايد استغفار كرده و اين فتواي بي ةداده شود ضرب

 كرد. 

كرد خدمت مقام معظم رهبـري مشـرف بـودم    در اوايل امر يكي از دوستان نقل مي
له فرمودند: در مسأله مورد مناقشه بين من و آقاي آذري برنـده مـن هسـتم، زيـرا     معظم

هاي بزرگ كـه سـخت   معيار) با من هستند. متأسفانه يكي از آفتدم (عوام انقلابي بيمر
تخصـص در هـر امـري از     ةمعياري است، مسألزدگي و بيدامنگير انقلاب ما شده عوام

آنهـا القـاب حـوزوي     ةطور عدالت از ضروريات است، از جمل ـضروريات است، همان
هـاي روحـاني اسـت و    رين و اعلـم شخصـيت  بزرگت ةالعظمي كه ويژاهللاست مثل آيت

ــژآيــت ــه رســاله نوشــتن مــي  ةاالله وي باشــد، و پــس از آن اســاتيد خــارج و قريــب ب
والمسلمين كه مخصوص كساني اسـت كـه خـارج خوانـده و بـه درجـه       الاسلام حجت

شـود كـه بعـد از    الاسلام بـه كسـاني گفتـه مـي    اند و پس از آن حجتاجتهاد نائل آمده
عاليه در درس خارج مشغول هستند. ولي متأسفانه اين القاب مراعـات  گذراندن سطوح 

 شود.شوند و از آن سوءاستفاده مينمي

العظمـي منتظـري بـه قـائم مقـامي      االلهبه ياد دارم زماني كه در مجلس خبرگان آيت
العظمي داده شود كه اهللاي پيشنهاد كردند كه به ايشان لقب آيتبرگزيده شد آقاي خامنه

تصـويب نشـد (چـون مراجـع      ]14[از طرف حقير و مجلس خبرگان مخالفـت شـد و   
العظمي گلپايگـاني  اهللالعظمي خويي و آيتاهللالعظمي خميني و آيتااللهتقليدي مثل آيت

 سرهم) در قيد حيات بودند.) (قدس ..و.

بـه دسـت عـوام و    ولي متأسفانه انقلاب هم مثـل مرجعيـت و بسـياري از چيزهـا     
دهنـد و بـا   ها مـي  سياسيون افتاد و چيزي شبيه دكتري افتخاري كه به سياسيون دانشگاه
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كنـد.  كس بار واقعي به اين مترتب نميشود ولي هيچاين پسوند هيچ مشكلي ايجاد نمي
اي فقـط بـه   نوشتم كه اگر طرفداران جناب آقـاي خامنـه  هاي اوليه خود حقير در نوشته

پذيريم ولي رساله نوشتن و تقليد از ايشـان و گـرفتن سـهم    و لقب باشند ميدنبال اسم 
اي امام و ساير آثار مرجعيت جايز نيست. ما به تمام نيروهاي انقلاب بويژه آقاي خامنـه 

هـا سـراغ   و جناب آقاي هاشمي ارادتمند هستيم و جايگزيني براي آنهـا بـا آن ويژگـي   
 ] 15[كنيم. ا با آن مبادله نميهاي اسلامي رنداريم، ولي هرگز ارزش

 

 ولإيت فقيه

 جمهور جناب آقاي رييس

جمهوري و چـه  شما در تبليغات انتخاباتي و چه در روز مبارك تنفيذ حكم رياست
در روز سوگند در مجلس شوراي اسلامي كـه ثمـره خـون شـهيدان والا مقـام و ملـت       

عاليقدر و شهيد دكتر بهشـتي و  فرساي امام راحل و فقيه هاي طاقتانقلابي و مجاهدت
ايـد. قـانون  شهيدان دولت رجايي و باهنر و ائمه جمعه مظلوم و شهيد بوده سخن گفتـه 

اساسي در رأس همه قوانين است كه قوانين ديگر در صورت معارضه با آن باطل اسـت  
جز احكام شرعي و فتواي مراجع معظم تقليد كه باطل نيسـت و فقـط اجـراي آنهـا در     

شود. خوشبختانه مقـام معظـم رهبـري هـم     لحت نظام مسكوت گذاشته ميصورت مص
 قانونمندي را تأييد نمودند.  

 جمهور جناب آقاي رييس

ميليـون يـا كمتـر (كـه      23بـيش از   ييجمهوري با رأانتخاب شما به سمت رياست
رفراندمي است كه قدرت تشـكيل دادگـاه    ةميليون بوده است) به منزل 23شود گفته مي

اساسي در عالي اجراي قانونترين مسئوليت جناب اساسي را (با توجه به اينكه مهمنقانو
 نمايد.  باشد) به شما اعطا ميمي 113اصل 
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اساسي اصل عالي مهمترين اصول قانوننظران و حضرتبه نظر حقير و همه صاحب
شرعيت همه قوانين و عدم مخالفـت آنهـا را    ةكنندچهارم و پنجم است كه اولي تضمين

ترين فقيه است كه دقيقاساسي است و دومي اصل ولايتشرع انور و ساير اصول قانون
ترين رژيم سياسي حكومتي است كـه شـما بايـد در رأس همـه     ترين و صحيحو واقعي
 ها بپالائيد.تان آنها را از نقصيهابرنامه

 ــ   ار هـر قــانوني را مطابقـت بــا شـرع انــور و    تنهـا اصــل چهـارم را كــه شـرط اعتب
توان نقض كرد به شرطي كه به شكل معضـل  داند مياساسي جمهوري اسلامي مي قانون

 ةتوان با پيشنهاد مقام معظم رهبـري بـه وسـيل   نظام مقدس اسلامي درآيد كه آنرا هم مي
 مجمع تشخيص حل كرد.

بايـد بـا    ري اسـت كـه حتمـاً   گانه از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبامور يازده
مشورت مجمع تشخيص مصلحت انجام پذيرد. بعد از مشورت و استماع بيانات مجمع، 

 گذارد.داند به اجرا ميآنچه را كه مقام معظم رهبري اصلح مي

دو ابزار مهم در اختيار رهبري است كه متأسفانه در اين چند سال زعامت ايشـان از  
 ست. استفاده بسيار شده اآنها سوء

 ) ولايت مطلقه 1

اند و بـراي  دانسته يياند و مرادف استبداد و خودرأكه متأسفانه آنرا اشتباه معنا كرده
فقيـه را  اند و علاوه بر اينكه چهـره تـز ولايـت   اجراي منويات خود از آن استفاده نموده

ليبراليسـم  اند، جوانان آزاديخواه و دانشجويان متدين و انقلابي ما را به زشت جلوه داده
 اند. و دموكراسي غربي متمايل كرده

حتي متأسفانه جامعه مدرسين هم معناي ولايت مطلقه را ندانسته و به امـام راحـل   
االله [عليه]) بسيار غمگـين شـده و   آميز نوشتند كه امام (رضوانسره) نامه اعتراض(قدس

فرمودند. چون هرگز متأثر گشتند و جامعه مدرسين را با فردي از نهضت آزادي مقايسه 
 توقع نداشتند كه جامعه مدرسين معناي صحيح ولايت مطلقه را درك نكرده باشند. 
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اساسي كه تنها مدافع ولايت مطلقه من بـودم، آقـاي   حتي در شوراي بازنگري قانون
گويي مظفرالدين شاه اسـت؛ و رئـيس   گفتند: آنچه تو مي ]16[هاشمي آهسته به گوشم 

كميسيون رهبري هم كه يكي از اعضاي جامعه مدرسين بود طي توجيه نادرستي ولايت 
مطلقه را محكوم كرد تا اينكه با اصرارهاي مكرر من و برخي ديگـر در آخـر كـار و در    

و با حمايت مقام معظم رهبري بـه شـكل كنـوني تصـويب      57روزهاي پاياني در اصل 
 شد. 

نوز هم بسياري از فضلا و انديشمندان و روشنفكران، هم معناي صحيح آنرا درك ه
 اند.  نكرده

سـره) در  العظمـي امـام خمينـي (قـدس    االلهولايت مطلقه براي اولين بار توسط آيت
جمهور كه در نماز جمعه گفتـه بودنـد: قـوانين    پاسخ به نامه رهبر معظم انقلاب (رييس

 احكام شرعي و نه خارج از آن عمل شود) به كار رفت. بايد در محدوده و چارچوب 

تواند در زماني كه معضلي براي نظام اسلامي پـيش فقيه ميولايت مطلقه يعني ولي
فقيه در فقه و رهبري اعلم باشد.) و چه از نظر قـانون يد چه از نظر شرع (البته اگر وليآ

حكام اجتماعي و مدني را اساسي حكم شرعي را به طور موقت مسكوت بگذارد، بلكه ا
در اجرا مقدم بدارد، و ايـن بـدان معنـي نيسـت كـه احكـام شـرع تـابع اراده حـاكم و          

انديشي اوست بلكه مصلحت و فلسفه حكم شرعي به قوت خود بـاقي اسـت    مصلحت
حكومـت اسـلامي اسـت و     يهاچون تنها اصرار بر اجراي آن مستلزم سست شدن پايه

خود را از دست بدهد بلكـه موجـب نفـرت     ةلامي جاذبرود كه حكومت اسبيم آن مي
 شود. طرفداران آن گردد لذا به طور موقت مسكوت گذاشته مي

هاي زمان آن حضـرت اعتـراض   همانطور كه علي(ع) در پاسخ كساني كه به بدعت
 رود.كرده بودند فرمود: با اصرار بر نقض آنها خوف پراكنده شدن سپاهيان اسلام مي

(ع) بارها در صدد برآمدنـد از آنهـا جلـوگيري نماينـد و اگـر       نياميرالمؤمنبا اينكه 
شـد پـس معنـاي ايـن     داشتند علي (ع) خوشحال هم مياحياناً مردم از آنها دست برمي



 362 هاوستيپ

حرف اين نيست كه حكم الهي در اين زمان فاقد مصـلحت اسـت بلكـه معنـايش ايـن      
مـراد از مصـلحت نظـام صـرفاً     است كه مردم آمادگي اجراي چنين حكمي را ندارند و 

همين است و بس. پس اگر قانونگذار مصلحت را فقط در مسكوت گذاشتن حكم الهي 
كند، همانطور كه علي(ع) انجام داد چه در مسـئله  تشخيص داد، به همين مقدار اكتفا مي

هاي خلفاي پيشين. بله اگر مصلحت نظـام را در تغييـر   امامت و ولايت و چه در بدعت
 تشخيص داد مجاز به مبادرت چنين كاري خواهد بود. موقت آن

سره) عمل كردند دليل اين كار عقل همانطور كه قبلاً اشاره شد و امام راحل (قدس
گونه با تصـويب  و روايت فضيل بن يسار است كه جاي تفصيل و توضيح نيست و اين

ان كه مجلس شوراي اسلامي كه مصوباتش براساس مصلحت نظام است و شوراي نگهب
مسئوليت شرعيت مصوبات مجلس را دارد قابل تحقق است، يـا اگـر اجتهـاد مصـطلح     

اساس شرايط زمان و مكان يا عنوان ثـانوي   اقتضاي توسعه و تضييق و تغيير حكم را بر
ضرورت و حرج اقتضاي تعيير حكم را كرد شوراي محترم نگهبان بـا اسـتفراغ وسـع و    

دهد كه آنرا در حقيقت ن حوزه تغيير را انجام ميوقت كافي گذاشتن با مراجع و مدرسي
 كشف كرده است. 

مجمع تشخيص مصلحت مجاز به تشخيص مصلحت نظام است و بس. به عبـارت  
سره) جايي كه گره كور قانوني وجود دارد و نظام در اثر ديگر به قول امام راحل (قدس

را مشورتي آن گره كور گرفتار فترت و سستي شده مجمع تشخيص مصلحت و شوراي
نمايد نظير همان شوراي سه نفره در اوايل حكومـت اسـلامي از   با رايزني خود حل مي
صدر و شـهيد رجـايي شـد و     سره) كه مأمور حل معضلات بنيطرف امام راحل (قدس

آنرا حل كرد. نظير ديگر تمايل شديد مقام معظـم رهبـري (بـه نقـل از بعضـي از       ]17[
جمعـه و   ةجمهوري و بالطبع علما و ائمق نوري براي رياستعلما) به انتخاب آقاي ناط

تشكيلات وابسته به مقام معظم رهبري مثل صدا و سيما و سـپاه پاسـداران و بسـيج بـه     
ديگر است كه ممكن بود سو و تمايل شديد ملت به انتخاب شما ازسويمشاراليه از يك
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رايـت مقـام معظـم رهبـري     منجر به اختلاف شديد و معضل مهمي گردد كه انصافاً با د
عالي توسط رهبر معظـم انقـلاب تنفيـذ    جمهوري جنابانتخاب واقعي برگزار و رياست

شـد، چـون مقـام    گرديد، و الا مشكل قانوني منجر به اختلاف بين مردم و رهبـري مـي  
ورزيدنـد،   توانست تنفيذ ننمايد و مردم هم بر انتخاب منتخب خود اصرار ميرهبري مي

 آمد. حاد و غيرقابل حل پيش مي و مشكل بسيار

خـواه كشـور را بـه خـود     مشكلي كه اكنون ذهن حقيـر و بسـياري از مـردم آزادي   
هايي است كـه از نهادهـاي بـالا و پـايين نسـبت بـه حضـرتعالي        مشغول كرده تضعيف

عالي، اشـكالات  كردن بعضي از كالاها برخلاف ميل كابينه جنابشود. از جمله گران مي
هـا، و حضـور آقـاي    الت، افتتاح هنوز سردار سـازندگي از بسـياري پـروژه   روزنامه رس

ها، اعتراض و اشكال بـه روش مستحسـن خداپسـند و    هاشمي به طور فعال در همايش
پسند حضرتعالي در سفر خود به اردبيل، بسياري از حوادث قضايي و انتظامي يك مردم

 جانبه. 

چ رده نيسـتيم و حتـي از مخـالفين    ما هرگز مخالف تعقيب قضايي متخلفين در هـي 
كارهــاي شــهردار تهــران [غلامحســين كرباســچي] از ديــر زمــان بــوديم ولــي بحــث  

برانگيز اينست كه با تخلفات واقع در بنياد مستضعفان و بنيادهـاي ديگـر و حتـي     سوال
نـوري] كـه بعضـي از آنهـا را مجبـوريم      اكبر ناطقرياست مجلس شوراي اسلامي [علي

 (واقعاً تشريفاتي رييس مجلس در اين موقعيت حساس جز موجـب لـوث  اظهار بكنيم 
 شود؟ شدن و از بين رفتن كار خوب شما نيست؟) چرا برخورد نمي

هـاي سـردار   گذاشـتند و بـر برنامـه   اگر مقام معظم رهبري به نظر مراجع وقعي مي
ز دختـر و  گير جوانان ما اعم اگذاشتند امروز فساد اخلاقي كه دامنسازندگي صحه نمي

كرد آيا اينست حكومتي كه به مردم وعده پسر شده و ريشه عفت را خشكانده رشد نمي
هـا و  داده و بابت آن هزاران شهيد و جانباز و اسير و... داديم و علما و بزرگان ما حبس

ها كشيدند؟! شما كافي است مقاله خانم زهرا علـوي را  دريها و دربهتبعيدها و شكنجه
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 هاي عصر [كيهان] بخوانيد و گريه كنيد و اقدام شرعي نماييد.وزنامهدر يكي از ر

فقيه را دلسرد هاست كه حاميان ولايتفقيه و اين قبيل برخوردآري، اين نوع ولايت
عني ديكتاتوري و ارتجاعي، و يفقيه دارد كه ولايتمي نموده جملگي را بر اين عقيده وا

كـه نهادهـاي قـانوني كـه بنيانگـذار       يها. در صورت دموكراسي غربي يعني آزادي انسان
جمهوري اسلامي براي كنترل رهبري و عدم حركت به سوي ديكتـاتوري قـرار داده از   

 عدد انگشتان دست زيادتر است كه عبارتند از: 

فقيه ديكتاتوري كند فوراً ) فتواي بنيانگذار جمهوري اسلامي داير به اينكه اگر ولي1
 شود. قام خود ساقط ميخود از مبهو خود

 ) كانال مجمع تشخيص مصلحت 2

لـه بـه   گانـه (البتـه ايـن بنـد بعـد از معظـم      فقيه از طريق قواي سه) اعمال ولايت3
 اساسي اضافه شد). قانون

 اساسي قانون 111اصل   ) 4

به عنوان ناظر و در حقيقـت   19) هيأت تحقيق متشكل در مجلس خبرگان و ماده 5
لـه اشـاره بـه    ي ناظر استصوابي كه به اطلاع امام راحـل رسـيد و معظـم   كننده يعنكنترل

حسينيه جماران كرده و فرمودند: اگر من به اشتباهي از خـود واقـف شـدم حاضـرم در     
 ]18[جا صراحتاً اعـلام كـنم همـانطور كـه دربـاره مهنـدس بازرگـان و تفـويض         همين

 اف كردند. انقلاب به او صراحتاً به اشتباه خود اعتر يوزير نخست

به اعتقاد حقير و طبق روايات و فتاواي فقها اعتراف يك واجب شرعي است حتـي  
 ـ     ةدر روايت آمده است كه اگر اشتباهي باعث اضلال و گمراهي مـردم شـده باشـد توب

 كننده پذيرفته نيست. [فرد] گمراه

انـد اگـر ديديـد رهبـر و     ) دستوري است كه امام راحل بـه مـردم داده و فرمـوده   6
هـاي قـانوني بـه جـايي نرسـيديد بـا        كنند و از راهمسئولين بالاي نظام خطا و اشتباه مي

 آميز مقابله كنيد.برخورد اعتراض
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 ) قوه قضاييه هم در عزل رهبر دخالت دارد.7

رسـد  و ديكتـاتوري رهبـر بـه صـفر مـي      ييبنابراين با توجه به موانع فوق خـودرأ 
رهبر معين كرده از قبيل اعلميت و اَتقي بودن، اساسي براي مخصوصاً شرايطي هم قانون

اعدليت، بينش سياسي و اجتماعي، تـدبير، شـجاعت، مـديريت و قـدرت كـافي بـراي       
 رهبري كه با رعايت اينها كمكي به رفع موانع خواهد شد.

بينيم در دموكراسي غربي اصلا رعايت مصالح ملت و توده مـردم نشـده   با اينكه مي
 است. 

 ترين تز است يا نه؟فقيه مترقيف داد كه تز ولايتحال بايد انصا

بنابراين، با برخوردهاي بد و ظلم و ستم و ديكتاتوري و انحراف از مسير صـحيح،  
فقيـه برگرداننـد.   نبايد به دست معاندين بهانه داد تا مردم را اغوا كننـد و از تـز ولايـت   

و چـه مريـدان و   توجهي به مطالب فوق چـه از طـرف رهبـر و چـه عوامـل ديگـر        بي
كاري به اين تز انقلاب اسلامي و اسلام خواهد بـود كـه    ةفقيه ضربعلاقمندان به ولايت

 عالي گذاشته شده است. اساسي به عهده جنابحفظ اين اصل و قانون

ترين مقام رسمي كشـور اسـت و   جمهور عاليپس از مقام رهبري رييس 113اصل 
وه مجريه را جـز در امـوري كـه مسـتقيماً بـه      اساسي و رياست قمسئوليت اجراي قانون

 شود بر عهده دارد.رهبري مربوط مي

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريـه و   57اصل 
قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينـده ايـن قـانون    

 يكديگرند.گردند. اين قوا مستقل از اعمال مي

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شـود يـا فاقـد يكـي از      111اصل  
نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از  و شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد

شرايط بوده از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگـان مـذكور   
 باشد.  مي 108در اصل 
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مجمع تشخيص نظام براي تشخيص مصـلحت در مـواردي كـه مصـوبه      112صل ا
اساسي بداند و مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون

مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشـاوره در  
في كه در اين قانون ذكر شده است دهد و ساير وظاياموري كه رهبري به آنان ارجاع مي

 شود. به دستور رهبري تشكيل مي

فقيـه در زمـان   ناگفته نماند كه مقام معظم رهبري بهترين و والاترين مصـداق ولـي  
عالي رفع مشكلات موجود از نواحي مختلف است كه هم تز حاضر است، وظيفه جناب

 سوال نرود.له زير دار نشود و هم مديريت معظمفقيه خدشهولايت

هاي حقير نه از روي ترس است و نه از روي طمع بلكه من عاشـق  ها و نوشتهگفته
حكومت الهي و مردم مسلمان و انقلابي كشور اسلامي ايران هستم و لازم اسـت نقطـه   

اساسي جمهوري اسلامي است گوشزد نمايم. نقطـه ها را كه عمدتاً مخالف قانونضعف
 عبارتند از:طور خلاصه ها به ضعف

هايي كه توسط وزارت اطلاعات سابق و معـاونين ايشـان انجـام    عمدتاً جنايت  ) 1
 ]19[له صورت گرفته بايد اصلاح شود. گرفته كه با امر يا اجازه معظم

ها هجوم به بيت مرجع بـزرگ  و مباشرينش محاكمه گردند كه از جمله اين جنايت
هـاي  تظري (دامت بركاتـه) و مصـادره نوشـته   العظمي منااللهو فقيه عاليقدر حضرت آيت

 اند.قبيل است كه تاكنون مسترد نكرده اين له و چيزهايي ازمعظم

 توسط وزارت اطلاعات 25و  24و  23و  22نقض اصول   ) 2

 اند. تعرض به علمايي كه مرجعيت مقام معظم رهبري را نپذيرفته  ) 3

كه وزير اطلاعات سـابق [علـي    مراقبت و سانسور بودن مراجع قماعلان تحت  ) 4
فلاحيان] گفت ما همانطور كه منافقين را تحت مراقبت داريم، مراجع قم را هم مراقبت 

 كنيم. مي

منع چاپ چند كتاب و يا ايجاد اشكال درباره تقليـد از بعضـي از مراجـع بـه        )5
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 (دام ظلهما)  العظمي منتظري اهللالعظمي بهجت و آيتااللهخصوص آيت

 جمهور قاي رييسجناب آ

كنم كه در حقوق زنان افراط نكنيد، كـافي  عالي هم توصيه ميمن به شخص جناب
درصـد   99است همين امروز كسي را بـراي خواسـتگاري دختـري بفرسـتيد تـا ببينيـد       

خواهد به دانشگاه برود، يـا شـغلي را   گويند اين دختر خانم يا دانشگاهي است يا مي مي
ها مخالف جوانان با غريزه جنسي چه كنند؟! كسي با تحصيل خانمانتخاب كند. بنابراين 
گوييم تحصيل را بايد جوري قرار داد كه مانع ازدواج دختـر و پسـر   نيست، بلكه ما مي

 نگردد.

مضافاً براينكه با نرخ بيكاري موجود و مديريت مردان در زندگي مشـترك تـرجيح   
ته متقاضي دختر و پسر بـراي معلمـي   ها در كار، ظلم به جامعه است كه سال گذش خانم

در قم زياد بود. به من شكايت شد با آقاي مدير كل صحبت كردم، به مـن بشـارت داد   
 اند. اش آن شد كه تا امسال پسران بيكار ماندهكه تمام دختران را استخدام كردم، نتيجه

 جمهورجناب آقاي رييس

خاص را. در مورد زنان هـم   يهنظر گرفت نه گرو در جامعه بايد همه اقشار را در
همان حقوقي فوت شده آنها را بايد إحيا كرد و به آنان داد نه اينكه كاري كنيم معـاذاالله  

عفتـي و  عوض بر بـي  بنيان خانواده ضعيف و سست شود و آمار ازدواج پايين بيايد، در
ما راضي فحشا و منكرات افزوده گردد. اين را هم بدانيد كه ما هر كاري كنيم دشمن از 

 نخواهد شد بلكه از همه حيثيت و دين و ايمان ما را هدف گرفته است.

مطلبي كه لازم است در اينجا بدان اشاره كنم اينست كه ولايت مطلقه بلكه ولايـت 
فقيه شرعاً و عقلاً به افرادي اختصاص دارد كه ملكـه اجتهـاد در تمـام فقـه و وقـت و      

ومتي مثل مسائلي كه امـام راحـل در منشـور    قدرت استنباط در همه مسائل فقهي و حك
برادري از فقهاي حوزه حـل آنهـا را خواسـتار شـدند داشـته باشـد دليـل شـرعي ايـن          
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 ٣و روايت عيص بن قاسـم  ٢و روايت فضيل بن يسار ١اختصاص مقبوله عمر بن حنظله
باشد (مراجعه فرماييد اصل ولايت و امامت را مخصوص پيغمبـر و امـام معصـوم و    مي
 دانسته است).  اعلم

جملـه تعيـين   فقيـه مـن  ايـن اختصـاص وظـايف محولـه بـه ولـي      ] 20[دليل عقلي 
هاي كلي نظام است كه جز اعلم در فقه و رهبري از انجام آنها معذور و ممنـوع   سياست

است. بله در صورتي كه چنين فرد جامعي نداشته باشيم بلكه مـؤمن عـادلي صـلاحيت    
كند كه او را به عنوان رهبري كـه فقـط   ضرورت اقتضا ميرهبري و اجرا را داشته باشد 

هـاي كلـي   مجاز به دخالت در امور ولو به طور غيرمستقيم باشد اما خود بتواند سياست
نظام را تعيين و يا معضلات نظام را توسـط مجمـع تشـخيص نظـام حـل نمايـد، و يـا        

م و مسـلماً نقيصـه   اساسي را داشته باشـد انتخـاب كنـي   اختيارات ديگر مذكور در قانون
لـه بـه عنـوان يـك     اعلميت در فقه در مقام معظم رهبري وجود دارد پس ولايت معظـم 

منصب و ولايت مطلقه و اختيارات ديگر كـلاً منتفـي اسـت، اگـر چـه از سـوي ديگـر        
له حتمي و غيرقابل ترديد است و بـه ايـن مطالـب فقهـا در بـاب ولايـت       رهبري معظم
ن يـا  يالغطاء يا عدول مـؤمن قائل به ولايت منصوب كاشفاند. هرگز كسي تصريح كرده

مؤمن فاسق يا كافر ثقه نيست نظير اين مطالب فرقي اسـت كـه بـين قاضـي مجتهـد و      
 قاضي منصوب به تصريح امام راحل از نظر احكام و آثار وجود دارد. 

كسي تصور نكند كه اين اظهارنظر نظام را با مشكل جدي و سوءاسـتفاده امريكـا و   
اي كماكـان برحسـب ضـرورت بـه     االله خامنـه كند زيرا حضرت آيتسرائيل مواجه ميا

ها نبايـد مـانع اظهـارنظر    گونه ضرورترهبري خود از طرف ملت ادامه خواهند داد اين
اساسـي  اسلامي و ديني و عقلي گردد، در شوراي محترم نگهبان كه حافظ و مفسر قانون

 تفسيري خود را بنمايد.رابطه اظهارنظر است لازم است دراين

                                                            
  )18(وسايل ج .  1
 )265(اصول كافي ص .  2
  )11(وسايل ج .  3
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مقام معظم رهبري همچون پيغمبر (ص) و علي (ع) بايـد موعظـه و نصـيحت هـر     
لـه تحمـل داشـته    فقيه است، البته اگر معظمناصحي را بپذيرد و اين مقتضاي ادله ولايت

العظمـي  اهللالعظمي منتظـري يـا آيـت   االلهباشند منصب رهبري در فقه را از حضرت آيت
 بهجت (دامت بركاتهما) بگيرند.  

رابطه دنبال حق باشند، و الا گناه االله بايد دراينسربازان گمنام امام زمان (عج) حزب
اند. علما و خبرگان سوگند خود را فراموش نكنند، گرچه حقير نابخشودني مرتكب شده

خداونـد متعـال و   ترسم و فردا در پيشـگاه  چيز جز معصيت و نافرماني خدا نمياز هيچ
سره) از ساكتين ناصح و ناطقين غافل شكايت خواهم كرد البتـه هـيچ   امام راحل (قدس

 ]21[كنم. مانعي از بحث علمي و تخطئه حقير در كار نيست كه من از آن استقبال مي

 مجمع تشخيص مصلحت

 112اساسي كه به اشاره امام راحل به تصويب رسيد و در اصل كي از اصول قانوني
اساسي آمده اصـل مربـوط بـه مجمـع تشـخيص مصـلحت اسـت كـه نظـر امـام           قانون

خميني(ره) در اين اصل، جنبه احتياط آن هم براي مواقع خاص و ضروري بود چراكـه  
 اند. خود درباره اين مجمع نوشته

جانـب پـس از طـي ايـن مراحـل زيرنظـر كارشناسـاني كـه در         اگرچه به نظر اين«
ند ديگر احتياج به اين مرحله نيست، لـيكن بـراي رعايـت    تشخيص اين امر مرجع هست

له مجمع تشخيص را با وجود مجلس شوراي اسـلامي و شـوراي   كه معظم ١»احتياط... 
كنند به خصوص كـه تعـداد آنـان را از    نگهبان ضروري ندانسته بلكه احتياطي تلقي مي

اختيـارات مجمـع   دوازده نفر متجاوز نكردند. و نيز در خصوص كيفيت كار و محدوده 
 اند:تشخيص مصلحت در پاسخ به استفسار جمعي از نمايندگان مجلس مرقوم فرموده

                                                            
 .20 ج نور فهيصح.  1
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ايد كاملاً درست است انشـاءاالله تصـميم دارم در تمـام    (با سلام مطلبي را كه نوشته
ايـن  اساسي حركـت كنـيم، آنچـه در    ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانونزمينه

سال انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بـوده اسـت مصـلحت نظـام و اسـلام اقتضـا       
 1367١آذر  7هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد) كرد تا گره مي

اساسـي،  واخر عمر شريف خويش از سوي شوراي بازنگري قانونأتازه امام كه در 
حتياطي و ضروري بود كه قبلاً عرض شد، و ثانياً تصويب مجمع را خواستند اولاً جنبه ا

به صورتي بود كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد. اما متأسـفانه مجمـع احتيـاطي و    
جمهوري توسط مقام معظـم رهبـري بـه    ضعيف، قبل از انتخابات هفتمين دوره رياست

حقـوقي و   نفر بلندپايگان نظام اعم از سياسي و نظامي و 49شكل مجلس سنا مركب از 
به صورت قدرتي نه تنها در عرض قواي ديگر بلكه مافوق و حاكم و مسـلط بـر قـواي    

 ديگر درآمد.

نمايندگان مجلس سنا در زمان طاغوت كلاً منصوب از قبل شاه نبودند، بلكه بخشي 
نمـود، امـا اعضـاي    كردند و بخش ديگر را شاه انتخـاب مـي  از آنان را مردم انتخاب مي

مقام معظم رهبري منصوب گرديدند كه بدترين شكل پارلماني اسـت   مجمع كلاً توسط
هاي مرتجعي چون عربستان سعودي و كويت و بحـرين وجـود دارد كـه    و در حكومت

حتي رئيس آن را هم خود ايشان انتخاب كردند. يك سرلشگر نظامي [محسن رضـائي]  
 ـ     ازوي پرتـوان و سـد   را نيز به عنوان دبير انتخاب نمودند تا ايـن مجموعـه بـه منزلـه ب

 نفوذناپذير رهبري بوده باشند. 

اي كه براي آن درخواسـت  آيا مجمع با اين عرض و طولي كه دارد و با اين بودجه
تواند معارضي در مقابل مجلـس شـوراي اسـلامي و شـوراي محتـرم نگهبـان       شده نمي

اد بويژه آنكه توان همه قوانين كشور را در اختيار رهبري و مجمع قرار دباشد؟ و آيا مي

                                                            
 .21 ج نور فهيصح.  1
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آيـا   ]22[دبير آن يك فرد نظامي است؟! و آيا اين با جمهوريت نظـام منافـات نـدارد؟!    
 مجمعي را كه امام خواسته بودند همين بوده؟!

امام خميني وقتي خواستار تصويب مجمع شدند كه از طرفي معضلات و مشكلاتي 
مثلا از طرفـي نـزاع بـين     براي نظام پيش آمده و از طرف ديگر گره كور قانوني داشتيم.

صدر، شـهيد [محمـدعلي] رجـايي و مقـام معظـم رهبـري و مهنـدس        [ابوالحسن] بني
وزير وقت و مجلس شوراي اسـلامي پـيش آمـده بـود كـه      [ميرحسين] موسوي نخست

برخي معتقد به حذف يكي از احكام شرعي مثل مالكيت زمين شده و شـوراي نگهبـان   
ورزيدند، لذا امام قبـل از قـانوني شـدن    ود اصرار ميمخالف آن بود و هر يك به نظر خ

مجمع به مجلس دستور دادند كه مالكيت زمين در صورت تصـويب دو سـوم مجلـس    
 توان كرد.شوراي اسلامي به طور موقت لغو شود، امروز هم چنين كاري را مي

فقيـه و  حد امكان بايـد از تغييـر احكـام جلـوگيري كـرد و بـر ولـي        بنابراين تا سر
مشاورين ايشان واجب است كه هميشه مترصـد باشـند، تـا در احكـام اسـلام تغييـري       

 ١»حلال محمد حلال الي يوم القياملإ و حرامه حرام الي يوم القياملإ«حاصل نشود زيرا 

هاي زماني و مكاني كه آن هم نيازي به تشـكيلات عـريض و   ماند ضرورتتنها مي
هاي جمع را خواسته بودند براي باز كردن گرهطويل اين چنيني ندارد. امام راحل (ره) م

كور قانوني اما اكنون كه بحمدالله گره كور قانوني وجود ندارد و مجلس شوراي اسلامي 
دهند. وجود چنـين مجمعـي برحسـب    و شوراي نگهبان كار خود را به خوبي انجام مي

ي تصـور  نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي ضرورت ندارد. مثل اينكه مقـام معظـم رهبـر   
اند كوهي از معضلات و مشكلات وجود دارد كه جز با دست مجمع گسـترده كـه   كرده

 شود. عدد آن تقريباً به تعداد مجلس سناي زمان شاه است حل نمي

الان تنها مشكل ما مشكل اقتصادي است كه حـل آن تنهـا تسـليم نظـام در مقابـل      
 سوسياليستي است.داري و كردن به اقتصاد سرمايهاقتصاد اسلامي و پشت

                                                            
 باشد.ترجمه: حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام ايشان تا روز قيامت حرام مي.  1
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شود و از مسئوليت اجرايي از اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي 111در اصل 
مورد است كه مقام معظم رهبري هم يكي از آنها را مسـكوت   11كشور استثنا شده تنها 

هنگـام تنفيـذ حكـم     ها اكتفا فرمـوده اسـت، مـثلاً   گذاشته و فقط به بعضي از سخنراني
ولـي  » توسعه كافي نيست، بايد عدالت اجتماعي برقرار شود«فرمودند: جمهوري رياست

مسئوليت «راه تحقق عدالت اجتماعي را بيان نفرمودند. و حتي قبلاً به من فرموده بودند: 
 »اقتصاد كشور به عهده مجلس و دولت است و من مسئوليتي ندارم

ت بـا مقـام معظـم    جملـه وزيـر اطلاعـا   ولي اينكه شما در تعيين بعضي از وزرا من
ديدند فلان فرد وزير اطلاعات شود و شما له صلاح ميرهبري اختلاف داشتيد كه معظم

خواستيد، پس گره كور قانوني وجود نداشت زيرا قـانون بـه رهبـري    فرد ديگري را مي
تر كنـار  عالي به نفع شريك ادعايي و قويدهد و جنابهايي را نمي اجازه چنين دخالت

سـواد در  عات را فقط منهاي وزير قبلي و باقي ماندن عناصر زورگـو و بـي  رفتيد و اطلا
 جاي خود تثبيت كردند.

 جمهورجناب رييس

باشيد يا مقام رهبـري؟! كـه   هاي وزارت اطلاعات ميآيا شما مسئول قانوني جنايت
شما در برابـر اعمـال وزارت اطلاعـات در     127و  122اساسي اصلهاي قطعاً طبق قانون

كنم در مقابل خدا و پيغمبـر و  ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي (اضافه مي پيشگاه
غيرتمند) مسـئول  ] 23[امام زمان (عج) و امام راحل (ره) و شهدا و جانبازان و آزادگان 

 هستيد.

چه شده كه با روي كار آمدن دولت قـوي و بـا پشـتيباني ملـت كـوه معضـلات و       
شد، چه اتفاقي بين مجلـس و شـوراي نگهبـان     مشكلات به كشور اسلامي ما رو آورده

بيني دولت قوي و محبـوبي  رسد با پيشروي داد كه اين معضلات پيش آمد. به نظر مي
خواهد بـه نفـع همـه طبقـات تصـميم بگيـرد و       چون دولت شما كه مستقل است و مي

روي آقاي هاشمي نباشد راهي جز تشكيل مجمع تشـخيص مصـلحت كـه هـم از      دنباله
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تر باشد وجود ندارد. هم از شوراي نگهبان و هم از دولت و هم از حوزه قوي مجلس و
هـاي  هـا و شـركت  حذف بسياري از پروژه 77مثلا اگر دولت در بودجه پيشنهادي سال 

ميليارد كسـري و   300ها و ماليات را بدهد كه مجبور است دولتي و پايين آوردن قيمت
لس شوراي نگهبان پيش آمد و طرف مخالف را بيشتر را جبران كند. و اختلافي بين مج

عـالي  پسند جنـاب دولت بگيرند. يكي از كارهاي خوب و عقلايي و خداپسندانه و مردم
بندي بود كه با هواي نفـس اشخاصـي كـه بـا     هاي پرخرج استقبال و آزينحذف برنامه

نمـايش   هاي سنگين روزي هزار و دو هزار پروژه را كه از مرحله طرح و كلنگ وهزينه
دهنـد مخـالف   نمودند و هنوز هم بـه آن ادامـه مـي   كاره افتتاح ميدروغي بسازد يا نيمه

 است.

هايي به خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان توانيد كمكبا حذف اين هزينه شما مي
هاي مردمي انجام دهيد. چه لزومـي دارد  و ارتش و سپاه و بسيجيان عزيز و ساير برنامه

هاي كاري كارمنـدان و طبقـات ديگـر (در    جه كلان و به هدر دادن فرصتبا صرف بود
ن (ع) وقتـي وارد شـهر   يسفر به شهرها) آقاي ناطق را مورد تفقد قرار داد؟! اميرالمـؤمن 

دويدند. فرمود اين چه كاريست؟ گفتند رسـم مـا اينسـت.    انبار شد جلوي علي (ع) مي
حـل(ره) از چـاپ عكـس خـود در     دهيـد. امـام را  جهت خود را زحمت مـي فرمود بي
گفـت  فرمـود و مـي  له جداً جلوگيري مـي ها و ارائه به تلويزيون و سخنان معظمروزنامه

 شاهكارها و اقدامات جدي مردم را به نمايش بگذاريد.

تواننـد بـا   شمار است كه خبرگان رهبري مـي قبيل معضل انگشتخلاصه اينكه اين
هبر را از دخالت منع كنند. اما با كمـال تأسـف   هاي خاصي كه در دست دارند رمكانيزم

السلاطين عمل كرده و جوري موعظـه   بايد عرض كنيم كه خبرگان رهبري همانند وعاظ
السـلاطين در  كند كه رهبر ناراحت نشده و احساس حقـارت نكنـد، چنانچـه وعـاظ    مي

تقسـيم  كردند؛ مثل روباهي كه در مقابل شـير صـيدي را   گونه عمل ميمورد سلطان اين
كرد سه قسمت كرد و گفت: قربانت گردم مقداري را صبح بخور مقداري را ناهار و مي
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مقداري را شام. شير گفت: احسنت، اين تقسيم را از چه كسي ياد گرفتي؟ گفت: از سر 
 بريده گرگ. 

 خلإصه اشكالإت مجمع تشخيص مصلحت

باشـد   بدتر مـي رسد مجمع تشخيص مصلحت به منزله مجلس سنا بلكه به نظر مي 
گـذارد و دسـت همـه    كردن تمام قدرت حكومت باز ميچون دست رهبري را در قبضه
را برخلاف نظر حضـرت امـام (ره) و قـانون    بندد و آنقوا مخصوصاً قوه اجرايي را مي

» هـاي ديگـر نباشـد   قدرتي در عـرض قـدرت  «له كه فرموده است اساسي و بيانيه معظم
ظر شوراي محترم نگهبان را چه از نظر شرعي و چـه از نظـر   آورد. آيا قدرتي كه ندرمي

و اصـل كيفيـت تشـكيل     4كند قدرت مافوق شوراي نگهبـان و اصـل   قانوني نقض مي
 اساسي نيست؟! ]24[شوراي بازنگري براي تغيير حتي يك اصل از اصول قانون 

 آيـد بـه  آيا معضلات و مشكلات نظام كه بين مجلس و شوراي نگهبان پيش مي. 1
 قدري است كه نياز به تشكيل مجلس سنا دارد؟!

اساسي آمده است كه مقررات داخلي مجمع توسط خود آنهـا تصـويب   در قانون. 2
شود بنابراين آيا تعيين رييس مجمع و دبيـر آن از سـوي مقـام رهبـري خـلاف      مي

 اساسي نيست؟!قانون

بلنـدپايگان  تركيب جديد مجمع تشخيص مصلحت از اشراف و به تعبير رهبري . 3
له بـويژه نظاميـان و بـالاخص نظـامي منصـوب در      نظام و طرفداران شخص معظم

 نمايد؟!له هستند ضرر مجمع را مضاعف نميدبيرخانه و اينكه همه منصوب معظم

رسد مجمع در دو وظيفه اول گرفتار تناقض و در وظيفه سوم نـاموفق  به نظر مي. 4
اقتصادي اصلا نشده بلكه از نظام حـاكم   هاي كلي نظامبوده و هست تعيين سياست

داري كه منجر بـه فقـر عمـومي و اخـتلاف طبقـاتي شـديد       اليستي و سرمايهيسوس
گرديده حمايـت شـده اسـت و طبـق اظهـارات صـريح ريـيس مجمـع تشـخيص          

 مصلحت، اكنون نيز بايد دنبال شود.
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ع ضروري طور كه در كلمات امام ملاحظه كرديد، تشكيل مجمع براي مواقهمان. 5
كـه انتقـال مركـز     يهـا از دسـت بـرود، در صـورت    است كه ممكن اسـت فرصـت  

پست سازماني و نيز مسـائل و قـرائن    200اي براي ها و درخواست بودجه پژوهش
كند، همانطور اجرايي مهيا مي ةها محدود كردن قو ديگر آنرا براي بسياري از دخالت

و تعيـين وزراي شـما دخالـت     جمهـوري كه مقام معظم رهبري در انتخاب رياست
گيـري  فرمودند و در انتخاب بعضي از وزرا اصرار خاصـي بـر فـردي كـه تصـميم     

 مستقل ندارد داشتند.

بياندازيد، در متن اصل أخيـر آمـده مجمـع     112و اصل  4نظري دوباره به اصل . 6
تواند در اموري كه مجلس و شوراي نگهبـان چـه از نظـر شـرع و چـه از نظـر       مي

نظر دارند و مجلس نتوانسته نظـر شـوراي نگهبـان را از نظـر     اساسي اختلاف قانون
 اي كه حضرتمصلحت نظام قانع كند دخالت كند از اين عبارت بويژه به قرينه نامه
شـود كـه هرگـز    امام (ره) قبلاً به شوراي محترم نگهبان نوشته شده بود استفاده مي

بلكـه مجلـس محـل توجـه بـه       شوراي نگهبان مسئول تعيين مصلحت نظام نيست،
مصالح نظام است مگر اينكه از مصالح آبكـي باشـد كـه حـق برگردانـدن آن را بـه       

 مجلس دارد تا دقت بيشتر كند.

پس هرگز مجمع تشخيص مصلحت حق ترجيح نظر مجلس را از نظـر شـرعيت و   
ان عدد ماشين بـه جانبـاز   50اساسي ندارد براي مثال شوراي نگهبان تحويل تطابق قانون

را از نظر اينكه تحميل به دولت است را رد كرد. آيا مجمع تشـخيص مصـلحت بـدون    
تواند نظر مجلس را ترجيح دهد؟! مـا قبـول داريـم كـه بـه      استجازه از دولت مظلوم مي

شود ولي اين بدان معنا نيست كه ما براي گول خانواده شهدا و جانبازان ظلم شده و مي
ت فشار بگذاريم كه بر كسري بودجه و چاپ اسكناس زدن جانبازان عزيز دولت را تح

 به تورم كمك كنيم. 

و شوراي محتـرم   يجمهورنكته مهم و قابل تذكر در اينجا مسئوليت مشترك رييس
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و  4جمهور و اصل مربوط به رئيس 113اساسي است كه از اصل نگهبان در حفظ قانون
 د. شومربوط به شوراي نگهبان استفاده مي 99و  98و  91

جمهور اجرا و نظارت بر حسن اجراي تمام انتخابـات و مسـئوليت   مسئوليت رئيس
اساسي است ها با شرع و قانوننامهشوراي نگهبان اعلام مطابقت قوانين موضوعه و آيين
 ]25[كه متأسفانه تاكنون به نحو احسن انجام نگرفته است. 

 صرف انواع اموال دولتي

 جمهور جناب آقاي رييس

آوري از مباحث مهم در باب حاكميت فقيه و وظايف حكومت اسلامي، جمـع كي ي
 باشد. دار مياموال مختلف دولتي است كه بسيار دقيق و منظم و مسئوليت

آوري بايد در جاي مخصوص خـود صـرف شـود و از حيـف و ميـل      پس از جمع
مات شديد جلوگيري گردد. بنابراين نگرفتن حقوق خدا و مردم از گناهان بزرگ و محر

و صرف نكردن آنها در مواضع مخصوص خود از معاصي عظـيم و نابخشـودني اسـت    
 اگرچه در كارهاي خير ديگر صرف شود.

اند: جز پـنج چيـز بـر    دو مطلب اشاره كرده و فرموده البلاغه به هرعلي(ع) در نهج
ــايي     -1حاكم مسلمين و دولت اسلامي تحميل و تكليف نشده است:  ــه و راهنم موعظ

-4هـاي دينـي،    كـردن سـنت  زنـده  -3خيرخواهي كامل امت اسلامي،  -2افذ و موثر، ن
رسـاندن سـهم    -5مجازات اسلامي يعني اجراي حدود الهي بر مجرمين و گناهكـاران،  

 مالي به صاحبان آنها اعم از فقير و غني.

هاي لازم و احقاق حقوق عمـومي  آوري زكات و خمس و مالياتلازمه أخير، جمع
فرمايـد:  باشد. علي (ع) راجع به هر دو بخش مـي اراضي، انفال و خراجيه و غيره مياز 

واالله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان فـي العـدل سـعلإ و مـن     «
المـال بـه   حضرت درباره اموالي كه عثمان از بيت» ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.
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به خدا قسم اگر آنها را پيدا كنم خواهم گرفـت  «فرمايد: مي خويشان و اقاربش داده بود
 »اگر چه مهر زنان يا بهاي كنيزان قرار گرفته باشند و به صاحبانش مسترد خواهم نمود.

المال معاويـه  بند دخترش را كه از بيتن (ع) گردنيجالب توجه است كه اميرالمؤمن
يـه مضـمونه نبـود دسـتش را قطـع      اگـر عار «فرمايـد:  دارد و مـي گرفته بود مسترد مـي 

 123كنند نه از قـرض دادن مبلـغ   مردم ما از چنين قسط و عدلي حمايت مي» كردم. مي
گونه سخاوتمندانه حيف المال را اينميلياردي رييس بنياد مستضعفان به برادرش كه بيت

هـا بـه   هـاي بـزرگ و كوچـك در بانـك    كنند. و همچنين نه از اختصاص وامو ميل مي
 نفوذ كه امكان برنگشتن آنها وجود دارد.اص ذياشخ

تواند كارهاي اقتصادي بكند زيرا كسي كه با و اساساً به نظر ما بنياد مستضعفان نمي
پايين آوردن درصد مقرري جانبازان، با استفاده از ارز دولتي و پول مستضـعفان كـاروان   

اي در ولتي براي رفتن به دهكـده دلار ارز د 1000اندازد كه به هر نفر اتاء [؟] به راه مي
گونـه  دهند صلاحيت هيچتايلند و خوشگذراني در آنجا و صرف تفاوت آن در اروپا مي

دادنـد  كنيم. امام راحل هرگـز اجـازه نمـي   كاري را ندارند و ما بيزاري خود را اعلام مي
ن اموال فقرا و مستمندان و مستضعفان در كارهاي دولتي مصروف شود چه رسد بـه اي ـ 

 گردند.قبيل كارها، اگر اين مسأله بسيار مهم رعايت شود همه اقشار جامعه خودكفا مي

 المال عبارتند از:اموال بيت

توانـد از  شود ولي به نظر ما حكومت اسلامي ميه چيز گرفته ميزكات، كه از نّ -1
و هـا  موارد ديگر هم بگيرد و در مصارف تعيين شده زير مصـرف كنـد: فقـرا و بيچـاره    

ها و مديونين (چه ديه و چه غير آن) و كارمندان دارايي كه در اولويت استحبابي درمانده
االله بايـد مصـرف نمايـد.    سـبيل  قرار دارند. بقيه آن را هم در مؤلفلإ قلوبهم و جهـاد فـي  

بنابراين، مصرف كردن زكات در ادارات دولتي غير از وزارت دارايي حرام اسـت. البتـه   
شـود بلكـه   الذكر هم دولـت مسـتقيماً وارد نمـي   ت در موارد فوقدر مصرف كردن زكا

 سازد.پردازد و بخش خصوصي ميهزينه آنها را مي
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خمس، كه از غنائم جنگي و اربـاح مكاسـب و معـادن و مـوارد ديگـر گرفتـه        -2
 ]26[گردد: شود و به دو بخش تقسيم مي مي

جـا  حاكم هم از همين الف) در كارهاي تبليغي و معارف اسلامي كه هزينه شخصي
 شود. تأمين مي

ب) سهم سادات و ذريه رسول خدا كه اگر سهم سادات نفت در بين فقراي سادات 
 تقسيم شود همه آنها با عزت و سربلندي زندگي خواهند كرد.

ميليارد دلار سهم سادات فقير  7/5ميليارد دلار بدانيم  15ما اگر درآمد نفت را فقط 
 شود. مي

 مصرف بودجه عمومي دولت در امور زير جايز نيست:بنابراين، 

 ها جز چند وزارتخانه.مصرف در وزارتخانه -1

مصرف در آموزش و پرورش؛ زيرا بايد مـدارس غيرانتفـاعي و حتـي انتفـاعي      -2
تشكيل داد. ممكن است وزير آموزش و پرورش شما به آموزش دولتـي تمايـل داشـته    

يم حركت اقتصـادي خـود را بـه سـوي اقتصـاد      باشد ولي حق اين است كه اگر بخواه
اسلامي سوق داده و تنظيم كنيم مردم در پرداخـت شـهريه متناسـب مشـكل نخواهنـد      

ها و دبيرها نيز با درآمد بيشتري كه بـه دسـت خواهنـد آورد بهتـر     داشت و وضع معلم
 خواهد شد.

مسلماً صرف بودجه كشور اعم از ارز و ريال در ورزش، آن هم به شكل امروز  -3
حرام است. اسلام با ورزش مخالف نيست. ولي به قول امام راحل ورزش نبايـد هـدف   
باشد؛ اگر قشر جوان و كاراي ما به طرف ورزش آن هم بـه عنـوان تماشـاچي كشـيده     

ها و داخل آنها سپري كننـد و  ها وقت خود را در پشت درهاي استاديومشوند و ساعت
هـا رخ دهـد مـانع خـدمت و ابتكـار و      فـداران تـيم  گاهي هم نزاع و دعوايي بين طرگه

شود. و علاوه بر فـوت وقـت و نيـروي بخـش فعـال جامعـه بودجـه        خلاقيت آنان مي
 رود. المال مركب از ماليات و پول نفت به هدر ميهنگفتي از بيت
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ها صرف خانواده شهدا و جانبازان و آزادگـان و  پيشنهاد ما اين است كه اين بودجه
ه و نيروي انتظامي و دادگستري گردد تـا بـا تـأمين سـرمايه و كـار توسـط       ارتش و سپا

ابند. و از طرف ديگـر ورزش و مسـابقات در اختيـار    يخودشان به درآمد متناسبي دست
بخش خصوصي قرار گيرد تا هم علاقمندان به ورزش بدان سو روند و هم از حيـف و  

 المال جلوگيري شود. ميل بيت

اي برقـرار  توليد براساس سرمايه اشـخاص و كـار مضـاربه    و از سوي ديگر سيستم
ها نداشته باشند. بازار بورس به شكل  گردد تا همه با درآمد كافي، نيازي به بيمه و بانك

كنوني آن نيز كه مركزي براي اغفال مردم است بايد تعطيـل گـردد و بـه يـك مؤسسـه      
 ت آن تصحيح گردد.گذاري و كار تبديل شود و مقررااي براي سرمايهمشاوره

 اقتصاد

 جمهور جناب آقاي رييس

ها كه همـايش فقـر و بـدبختي مـردم اسـت فرموديـد:       عالي در جشن عاطفهجناب
ولي مطمئن باشيد كـه  » كن كنيم.اميدوارم حركت را جوري تنظيم كنيم كه فقر را ريشه«

از سيستم بـانكي  تنها راه آن اقتصاد اسلامي و نفي طبقاتي است كه در صدر آن بايد ربا 
حذف شود. بلكه اصل بانك از محورهاي كليدي اقتصاد بيرون رود در غير اين صورت 
با دو هزار برنامه مثل برنامه اول و دوم و غيره به عدالت اجتماعي دست پيـدا نخواهيـد   

جمهوري خود جز تغييـرات  كرد و حتي در غير اين صورت در دوره چهار ساله رياست
هاي مردم ناچيز است جرأت اقدام به هـيچ كـار اساسـي را     رفتاريجزيي كه در جنب گ

نخواهيد داشت زيرا درآمد تابع كار و مقدار آن و عدم تثبيت نرخ كار است كـه تحقـق   
گـذاري  هر يك از اينها هم مكانيزم خاص خود را دارد. ايجاد كار موقـوف بـه سـرمايه   

شود كـه كـارگر   ي تشكيل نميگذاري دچار افت گردد كارگاهحقيقي است، اگر سرمايه
گـذاران نيـز جـز بـا     بخواهد در آن كار كند و درآمد پيدا كند و تجهيز منابع مالي سپرده
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بيكاري صاحبان آنان منجر نخواهـد شـد. زيـرا سـرمايه بـالقوه و بالفعـل مـردم بـراي         
گذاران پس از چنـد  رود و سپردهگذاري به كار ميتسهيلات اعطايي به اصطلاح سرمايه

گيرند به يك دوم اصل سرمايه خود كه از دسـت  درصد سود مي 18/5ال كه حداكثر س
 ]27[اند نيز دست پيدا نخواهند كرد. داده

درصـد را بـراي    30تـا   24شوند زيرا بايد گيرندگان تسهيلات هم اكثراً متضرر مي
تأخير در پرداخت اقساط و صد و بيست درصد هم براي اصـل قسـط و سـود جريمـه     

زند، و در پايان براي يكصد هزار تومان مـثلاً مزرعـه و يـا خانـه ده ميليـوني را از      بپردا
هاي متنوع ديگر هـم  دست بدهند. تازه با همه اينها پول سرمايه و وثيقه بانكي و ماليات

آور آب و بـرق و گـاز. همـين    شود به اضافه هزينه سـنگين و سرسـام  مزيد بر علت مي
كرد به شدم. روستايي زحمتكشي را ديدم كه اشاره ميد ميامسال من از كنار روستايي ر

آبي صد تن گندم تحويل دادم، اما برق گفت: با وجود كمآور بود، و مياي كه مالمزرعه
 ميليون تومان بدهي.  17خواستم، گفتند بايد 

گيرنـد آيـا   دهند بخشي از آن را بابت بيمه ميو نيز مقداري وام كه براي قنوات مي
ميليون  5گيرد؟ و آيا وزير كشاورزي شما با اين وضع، رزي با اين وضع رونق ميكشاو

رسـاند؟ و بـا ايـن وضـع     تن گندم وارداتي را پس از يكي دو سال بـه ده ميليـون نمـي   
 گذاري در امر كشاورزي نخواهد شد.كس هم حاضر به سرمايه هيچ

بـاني، هيئـت   جنگـل  پيشنهاد ما اين است كه براي رونق كشاورزي، سازمان زمـين، 
نفره و هر سازماني كه به بهانه تنظيم امر مقداري از بودجه را بـه خـود اختصـاص    هفت

هاي موات چه دائر چه بائر كلاً در اختيار كشاورزان قرار گيـرد  داده تعطيل شود و زمين
و دولت علاوه بر همكاري با كشاورزان در اعطاي وام مجاني، كود، سم و وسـايل فنـي   

ي و خريد محصولات آنها به قيمت عادلانه، نظارت جدي هم داشـته باشـد تـا    كشاورز
استفاده نكنند و هر كسي هم كه زمين واگـذاري شـده را نتوانسـت    اي سودجو سوءعده

احيا كند از او بازستانده به كشاورز ديگر كه توان احياء دارد واگذار شود تا بـه تـدريج   
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 واردات خارجي خلاص شود.  كشور از معضل كمبود محصولات داخلي و

 200تـا   132ميليون آن يا بيشتر يا كمتر گندم به قيمت تنـي   5دولت به جاي اينكه 
تومان هم حسـاب كنيـد، بـا خريـد      175دلار از خارج وارد كند كه اگر دلار را به نرخ 

شود، از كشاورز داخلـي بـه قيمـت روز بشـود تـا      ميليارد تومان مي 500داخلي حدود 
ن هم به زراعت هرچه بيشتر گندم تشويق شـوند. و همچنـين اسـت قضـيه در     كشاورزا

توليد و صنعت و دام و طيور و ديگر مايحتاج مردم كه اگـر حمايـت جـدي نشـوند و     
گذار و عامل نه تنها سود بلكه ضرر هم بكند هرگز دنبال كـار را نخواهنـد   براي سرمايه

 خواهند. گرفت و آن بر سر كشور خواهد آمد كه دشمنان مي

اكنون اكثر مردم ايران در خط فقر بلكه زير خـط فقرنـد، كـافي اسـت شـما بـه       هم
اند در تومان است و حال آن كه گفته 30،000ها نگاه كنيد، معدل حقوقها پرونده حقوق

تومـان زيـر خـط فقـر اسـت. بـالاترين        55،000و در روستاها زير  90،000شهرها زير
است كه علي ما نقـل صـد هـزار تومـان اسـت، ولـي       ها حقوق رؤساي سه قوه حقوق
هاي ميلياردي بعضي از آنها زبانزد محرومين است از كجاسـت؟ بنـابراين عـدالت     خانه

 اجتماعي با اين سيستم فقط مخدر محرومين است و بس.

 جمهورجناب آقاي رييس

گذاري دولت و يا با مشاركت بخـش خصوصـي و بانـك اگرچـه وجـود      با سرمايه
كند ولي اين نوع كارگري در اسلام مكروه اسـت؛ زيـرا   كارگر ضرورت پيدا مي تعدادي

گيـرد و هرگـز مـزد واقعـي خـود را      از طرفي كارگر مورد ظلم و ستم كارفرما قرار مـي 
كند از طرف ديگر هم چون كارگر چه كـار بكنـد و چـه نكنـد يـك مـزد       دريافت نمي

كند وقت كاريش را ن ندارد و سعي ميگيرد، هرگز اشتياق به كار كردفيكس و ثابتي مي
گويند در ايـران  جوري به اتمام برساند و مرخص شود. روي همين حساب است كه مي

 دقيقه است.  45الي  40ساعت تنها  8مقدار كار مفيد در 

شود و با رشوه و اخـتلاس و امثـال ذلـك    اينجاست كه كارگر و كارمند تأمين نمي



 382 هاوستيپ

شـود مخصوصـاً كـه    كارفرما هم مقرون به صـرفه نمـي   كند و برايخودش را تأمين مي
بـالا   هاي جنبي قيمت تمام شده كـاملاً هاي ربوي هم گرفته باشد كه در نتيجه هزينه وام
شود. وقتي قيمت كالا بالا رفت مردم هم قدرت خريد رود و تورم بر توليد حاكم ميمي

ركود حـاكم   ]28[بحران و  خرند كهخرند و يا با قرض و قسط گران مينداشتند يا نمي
شود و كـارگر و كارمنـدان و تحصـيل    گذار ورشكست ميشود. اينجاست كه سرمايهمي

 پيوندند.  شوند و به جمع بيكاران ميها هم از كار بيكار ميكرده

 راه چاره چيست؟

نظـر مـا نـه     آنچه گفتيم مشكلات و معضلات اقتصادي بود اما راه چاره و علاج به
 ي است و نه بخش خصوصي بلكه امور زير است:سيستم دولت

كنم بلكه فقط دسـت بـه دامـن قـانون    در اين نوشتار هيچ بحثي از حرمت ربا نمي
زنـم. دولـت اسـلامي    هاي علم اقتصاد مـي  اساسي و تجربه همكاران اقتصادي و فرمول

 وظيفه تأمين سرمايه براي هيچ بخش اقتصادي، خدماتي، فرهنگي و ورزشـي را نـدارد،  
تا لازم باشد تجهيز منابع مالي كلاني را به عهده بگيرد بلكـه تنهـا حمـايتي را كـه بايـد      

گذاري و كنترل است مثلاً براي رواج كشاورزي بايد انجام دهد امنيت فيزيكي و سرمايه
زمين موات را به خصوص در روستاها در اختيار كشاورزان قرار دهـد و هرگـز بـدون    

ا ندهد حتي اگر إحيا كردند سند مالكيت هم گرفتنـد امـا بعـد    احياء سند مالكيت به آنه
اعراض كردند بايد از آنان بگيرد و در اختيار ديگران قرار دهد. و سوبسيد نـان را قطـع   

ميليـارد تومـان سوبسـيد نـان را      5طوري كه بر مردم شوك وارد شـود و  كند البته نه به
 صرف رونق كشاورزي كند. 

ستاها و چه در شهرها و چه در اقمار شـهرها بـه همـين    براي مسكن هم چه در رو
ها را گذاري در آن خودداري كند. و بانكسازي و سرمايهكيفيت عمل كند يعني از خانه

طور كلي از سيستم اقتصادي بيرون ببرد و در اين زمينه كارشان را تعطيل كند و تمـام  به
د را هم كه به صـورت وام ربـوي   هاي خوها را به صاحبانشان مسترد دارد و پولسپرده
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برخـي از   يهـا داده بدون احتساب ربا از گيرندگان تسـهيلات بـاز سـتاند. فقـط شـعبه     
 ها را محل مشاوره اقتصادي بدون شبكه قرار دهد. بانك

شود بالاي يك هزار ميليارد ريال نقـدينگي سـرگردان در دسـت    اكنون گفته ميهم
شود و علاوه بر مهار تورم، توليد مايه ريخته ميمردم است كه خود به خود به كانال سر

شود. و براي اينكه درآمد كارگران كشاورزي بالا رود به نحو رود و بارور ميهم بالا مي
دولتـي يـا دولتـي و بخـش      يگـذار مزارعه كار كنند. خاصيت مزارعه برخلاف سـرمايه 

حصول زياد شـود  بيند هر مقدار مطور شريكي اين است كه چون عامل ميخصوصي به
خلاف عامـل دولتـي كـه يـك حقـوق فـيكس و ثابـت         سهم او هم زياد خواهد شد بر

كند تا هرچه بيشتر و بهتر راندمان كـار را  كند، سعي ميگيرد و تنها وقت گذراني مي مي
 بالا ببرد تا سهم او هم از سود زيادتر شود.

داري، زنبـورداري و  اين شيوه كار را بايد علاوه بـر كشـاورزي در دامـداري، مـرغ    
گذار باشد و هم كـارگر  گاوداري هم دنبال كند. يعني واحدهاي شخصي كه هم سرمايه

بدون اجرت يا واحدهاي بزرگ كه كارگر را مطـابق ميـل و رضـايت طـرفين و بـدون      
اي كه اجرتش درصـدي از  نمايد و همچنين كارگر مضاربهگونه تثبيت مزد معين ميهيچ

 ربح باشد.

مسأله در صنعت، تجارت، خدمات پزشكي و درماني هم به كار رود. حتي بايد اين 
معادن و شركت نفت هم در اختيار مردم و بخش خصوصي با كنترل و نظارت دولت به 

ترتيب در مواردي كه از كـارگر و مهنـدس و مـدير    اي قرار گيرد. بدينصورت مضاربه
وي و سهامداراني كه بخواهند كار گريزي نيست به طور شركت با سهام مساوي غيرمسا

توانند داشته باشند و عدالت اجتماعي كه عبارت باشد از كـار  كنند سهمي از سود را مي
 زياد، توليد فراوان و قيمت ارزان حاصل خواهد شد. 

هاي دولتي به همين شكل به كارگران و كارمندان واگذار شـود   بنابراين بايد شركت
آهـن و  و ملي از قبيل سد و نيروگـاه و شـركت نفـت و راه   هاي دولتي عمومي و پروژه
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فقيـه  اختيار ولي ]29[هواپيمايي و... نيز به همين شكل دنبال شود. تنها خمس درآمد در 
 قرار داده شود تا در مصارف خاص هزينه نمايد.

دهم ولي حاضـر  در اينجا جزئيات و نكات زيادي است كه بيش از اين تصديع نمي
باشم. اگرچه مقام معظم رهبري و شوراي محتـرم  ئولين اقتصادي شما ميبه بحث با مس

عالي هـم بـا   دانند و جنابنگهبان از سخنان من راضي نيستند و عرايض مرا صلاح نمي
اين وضع جرأت اقدام نداريد و مثال روشن آن وزارت اطلاعات است كـه فـردي مثـل    

فاضل و متدين است اما بدون آنكه آبادي كه فردي والمسلمين دري نجفالاسلامحجت
اهل برخورد باشد و حتي بتواند هيچ معاوني را تعويض كند بلكـه مطيـع مشـاور مقـام     
معظم رهبري جناب آقاي حجازي باشد كه مشاراليه تلويحاً و بلكه تصريحاً گفتنـد كـه   

 بايد به دست من تقديم مقام معظم رهبري گردد.

فرمايند نامـه بنويسـيد و بـه وسـيله     حوائج ميله به صاحبان و از طرف ديگر معظم
اي هم وجود نـدارد هرچنـد مراجعـه    اخذهؤفلان كس به من برسانيد كه اگر داده نشد م

عالي هم اقـدام  كننده مورد ظلم و ستم واقع شده باشد. روي اين حساب اگر چه جناب
اگريز از نوشـتن  هايم مثمر ثمر واقع شود ن توانيد بكنيد ولي باز شايد حرفچنداني نمي

 دهندگان شدم.يآنها به شما و مردم و رأ

 جمهورجناب آقاي رييس

 44مهري قرار گرفتـه اصـل اقتصـادي    ساله مورد بي 18ترين اصلي كه در اين  مهم
تواند كارفرماي بزرگ باشد. آنطور كـه يـادم هسـت در    گويد دولت نميباشد كه ميمي

درصد و با احتساب بخش تعاون كه  83الله زمان آقاي مهندس ميرحسين موسوي سلمه ا
درصـد اقتصـاد كشـور دولتـي بـود و در زمـان سـردار         97آن هم دولتي اسـت ظـاهراً   

درصد بخش خصوصي اسـت كـه آن    25درصد بوده و هست و همچنين  75سازندگي 
گذاري غرب و پيروي از قانون كينز است و خلاف عدالت اجتماعي و منشـأ  هم سرمايه

 هاست.ر دست افراد و گروهتداول ثروت د
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هـا در دسـت دولـت     اگرچه اختيار بخش خصوصي هم به يك اعتبار توسط بانـك 
هـا را تعطيـل كـرده و از     است اگر شما بخواهيد غير منفعلانه عمل كنيد بايد فوراً بانك

آور اسـت بـه   هاي دولتي را هـم كـه نوعـاً زيـان     چرخه اقتصادي بيرون ببريد و شركت
بـه كـارگران و كارمنـدان شـاغل واگـذار نماييـد كـه در رأس آنهـا          ايصورت مضاربه

هاي معظم شهدا، مفقودان، جانبازان و آزادگان است. آيا تنها گفتن اينكه خانواده  خانواده
 كند؟شهدا و... چشم و چراغ ملت هست كفايت مي

 جمهورآقاي رييس

اش بايـد  د كه همهانقشر معلم و استاد و كارمند آموزش و پرورش چه گناهي كرده
به معنويت كار خود تكيه داشته هرگز انتظار خودكفايي نداشته باشند؟! چنـد درصـد از   

ام اند؟! آنطـور كـه مـن شـنيده    افراد آموزش و پرورش به حقوق مكفي دست پيدا كرده
مدارس غيرانتفاعي تجربه خوبي است بايد تقويت شود (بلكـه نظـر امـام راحـل لـزوم      

 رود و هم درآمد)م علم و دانش و ابتكار بالا ميانتفاعي است كه ه

زيرا اين عيناً مثل مباحث گذشته است كه گفتيم بايد دولتي آن تعطيـل شـود و بـه    
ها نيز در اين صورت هـم بـا    اي عمل شود چون معلمشكل بخش خصوصي و مضاربه

ابد. يشان بهبود ميشوند و هم وضع مادياشتياق بيشتري مشغول آموزش و تدريس مي
اي كار كند و بسـياري  عائله دولت هم بايد تقليل پيدا كند حتي قوه قضاييه بايد مضاربه

هـاي اقتصـادي گردنـد كـه هـم      از نيروهاي زايد خود را آزاد نمايـد تـا جـذب بخـش    
خـواري  هاي سنگين بر بودجه تحميل نشود و هم اخـلال كـار در مـردم و رشـوه     هزينه
 كم برچيده شود.  كم

زش بايد شخصي و فقط براي سلامتي بدن انجام گيرد نه با اين عـرض  همچنين ور
ها و... كه جز اتلاف وقت جوانان و حـالات  ها و تماشاچيو طول و با اين بريز و بپاش

غربزدگي و مانعيت از رشد كار و توليد نتيجه ديگري ندارد. از اسراف و تبذير بـا همـه   
گيرد مطلقـاً منـع نماييـد.    اي كه انجام ميحيلهمكنه و با هر أزمنه و أانواعش و در همه 
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فايـده و در عـين حـال    فايـده و كـم  هاي بياز تشريفات داخل و خارج و ميهماني ]30[
 پرخرج جلوگيري كنيد.

 ربا و سيستم بانكي

دانـان   دانم در اينجا مشكلات سيستم بانكي فعلي را در اختيار فقها و حقوقلازم مي
ساير فقهاي دلسوز و مردم متدين ايران قرار دهم لازم بـه ذكـر   شوراي محترم نگهبان و 

ام ولـي مقـام   است كه در موارد متعدد به اين مسأله مهم اشاره كـرده و اسـتمداد نمـوده   
اند و حتي معظم رهبري، آقاي هاشمي، جامعه مدرسين و روحانيت مبارز اعتنايي نكرده

ام و ايشان هم تشريف نياوردند. مودهاز آقاي رضواني سردبير بانكي ربا تقاضاي بحث ن
فهمم ولي حق دارم كه توقع داشته باشم هـم  من هرگز مدعي نيستم كه از همه بهتر مي

شوراي نگهبان و هم مسئولين اقتصادي كشور به نظرات من توجـه نماينـد و مـرا قـانع     
 كنند. حقير بعد از منشور برادري به امر امام مسائل مستحدثه را مطرح كردم.

جمهور، فقها و شوراي محترم نگهبان، جامعه محترم مدرسـين و  جناب آقاي رييس
 مسئولين اقتصادي كشور بويژه شوراي محترم اقتصاد!

گريبـان اسـت سيسـتم بـانكي      بـه  تمام مشكلات اقتصادي ما كه كشور با آن دست
گذاري است معلول سيستم بـانكي كشـور اسـت    حاكم بر اقتصاد است اگر افت سرمايه

گر بيكاري است معلول سيستم بانكي كشور است اگر تورم بالا داريم معلول عمليـات  ا
بانكي بدون رباست. اگر بحران اقتصادي است معلول سيستم بانكي كشـور اسـت اگـر    

كنند معلول ايـن سيسـتم اسـت    همه طبقات جامعه بدون استثنا زير خط فقر زندگي مي
سرگردان داريم (كه نمايندگان مجلس خيلـي   اگر بالاي يك هزار ميليارد ريال نقدينگي

نگران عاقبت آن بوده و هستند) معلول سيسـتم بـانكي حاضـر اسـت. اگـر اختلافـات       
طبقاتي فاحش وجود دارد معلول سيستم بانكي است. عليت سيستم بـانكي بـراي امـور    

جمهور آمريكا بانك را مضر به شرف فوق براي شما سروران واضح است. دومين رييس
 داند.حيثيت و ثروت كشور خود ميو 
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 نمايم:اي كوتاه به نكات مخرب ميمن اشاره

هـا غيرشـرعي اسـت. وقتـي حيلـه      هاي شرعي جاري و معلول در بانكحيله   -1
شود كه طرفين قصد جدي خريد و فروش يا بخشـش داشـته باشـند مطلبـي     شرعي مي

محقق اردبيلي اشكالي كه العدم است. حضرت است كه سخت مورد ترديد بلكه مقطوع
فرمايند همين است ولي اشكالي كه امام راحل دارند غير از اين است كه اگر شوراي مي

محترم نگهبان به آن توجه فرمايند از نظر خود برخواهند گشت. روايت محمد بن سنان 
 شمرد. يكي از علل ربا را سفهي بودن آن مي

له ضـميمه اسـت و آن ايـن اسـت كـه      به روايت تحليل حيله اول كه مشهور به حي
شخصي نيازمند به درهم شامي است و در مقام سفر كه اگر درهم شـامي نداشـته باشـد    

 كند براي يك هزار درهم شامي مـثلاً شود به صراف مراجعه ميبراي او سفر مشكل مي
ربا حرام است ولـي  «فرمايد: نمايد. حضرت باقر (ع) ميدو هزار درهم كوفي مطالبه مي

 »گر صراف در كنار هزار درهم فقط يك دينار را اضافه كند جايز است.ا

درهـم كـوفي بـوده     18لازم به ذكر است كه قيمت دينار در آن زمان بين هفت الي 
شنود است اتفاقاً محمد بن منكدر يكي از فقها و زهاد آن زمان اين حكم امام باقر را مي

يـا اگـر قيمـت يـك دينـار در شـهر       كند آو با اعتراض شديد به آن حضرت عرض مي
دهد؟ آيا كسي كه مضطر نباشـد تـن بـه    هيجده درهم باشد كسي به هفت درهم تن مي

شود و قصد معاملـه بـين يـك هـزار و ده     دهد؟ و آيا راضي ميچنين معامله سفهي مي
كند؟ هرگز! چون معامله سفهي حتي اگر هم رضايت درهم (دينار) يا دو هزار درهم مي

شد باطل است و حيله شرعي منطبق بر معاملات حلال نيست پس مورد روايت داشته با
 باشد.مورد اضطرار است كه طبعاً سفهي نيست و منطبق بر معاملات حلال مي

ها بر جريمه ديركرد كه از نظر حرمت مورد اتفاق همه علمـاي   اشتمال همه فرم -2
داي بدهي چه از اول شرط كند اسلام است كه رباي نسيه يعني پول گرفتن براي تأخير ا

و چه در سررسيد بدهي مطالبه كند حرام است. و اين در باب سـلف نيـز هنگـامي كـه     
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] 31[متعذر باشد جاري است؛ يعني اگر به قيمت زيادتر از ثمن سلف چه نقد بفروشـد  
انـد در صـورت شـرط از    و چه براي تأخير اداي مثمن حرام است و اينكه بعضي نوشته

باشد، حرف خالي ازصحت است؛ چـون ايـن   مي» المؤمنون عند شروطهم« اول مشمول
باشد گذشته از آنكه شرط مشرّع و محلّل نيست بخصـوص  شرط داخل شرط حرام مي

در صورتي كه در تأخير معذور باشد كه تعزير را فقط بايد بـه حكـم حـاكم دانسـت و     
 طلبكار و بدهكار حق تعزير ولو مالي يكديگر را ندارند.  

 ياست محترم جمهوري اسلإمي ايران ر

ايد ولي بدانيـد كـه   ام از فروش ماشين به قيمت دو برابر و كمتر ناراحت شدهشنيده
هاي شـما  در دولت جمهوري اسلامي ايران كه امروزه بحمداالله مصداق آن هستيد بانك

بـا   كـم ده ميليون تومان كه مركب از اصل و فرع بدهي باشـد دسـت   بنام شما براي مثلاً
گيرند و آن را به شكل مبلغ نـاچيزي در  رباي مضاعف مي %35% تا 8/25يكسال تأخير 

درصـد   2اي ميليون تومان را با بهـره  28كنند. آيا كفار بانك جهاني قراردادها مطرح مي
كـرد  درصد حداكثر و در واقع كه آقاي رييس بانك مركزي تعبير مي 7برحسب ظاهر و 

گيرنـد و جريمـه   سود از ما گرفته و مي 8/58اگر اشتباه نكنم  گيرند؟! در صورتي كهمي
ديركرد در كشور جمهوري اسلامي از مردم مستضعف و انقلابي خود حداقل يكصـد و  

 گيرند. شما كافي است همين مشكل را حل كنيد.بيست درصد جريمه مي

چند سال اي كه چهارصد و پنجاه هزار تومان از بانك مسكن گرفته بود بعد از طلبه
نهصد هزار تومان پرداخته و تازه دارايي قم نيز مبلغي ماليـات از قـرض ربـوي مطالبـه     

عالي اعلان كنيد كساني كه به اين سرنوشت شوم مبتلا شدند شرح حـال  كرد. جنابمي
 خود را براي شما بنويسند و شما نيز به آنها وعده كمك بدهيد.  

 فقهاي محترم شوراي نگهبان -3

ايـد ولـي در مجمـع    شما آقايـان محتـرم جريمـه تـأخير را تحـريم نمـوده      ام شنيده
تشخيص مصلحت به تصويب رسيده است آيا چنين ظلمـي در حـق مـردم خـوب بـه      
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مصلحت نظام است؟! بواالله مشكل بازپرداخـت پـول بانـك بـا وثيقـه و ضـمانت حـل        
 شود. مي

 دانان عزيزفقهاي محترم و حقوق -4

يند شرط فاسد مفسد است و با اين حساب همـه عمليـات   فرمادانيد كه فقها ميمي
 بانكي باطل است.

اساسـي دولـت نبايـد كارفرمـاي بـزرگ و شـريك       قـانون  44اصولاً طبق اصل  -5
ها متعلق به دولت است بنـابراين  تر و زورگوي قوي باشد. در حالي كه همه بانك بزرگ

هـا در سـهم دولـت     بانك 44 بايد بانك تعطيل شود ولو ربا در آن نباشد گرچه در اصل
هـا بايـد سـهم دولـت و بخـش      درآمده ولي با توجه به ذيل اصل چهل و چهـار بانـك  

داري خارج شود نه دولتي باشد و نه مثل غـرب بخـش خصوصـي    خصوصي و سرمايه
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصـول ديگـر   «چنين است:  44باشد. ذيل اصل 

محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسـعه  اين فصل مطابق باشد و از 
اي و آيا سيستم بـانكي فراگيـر و شـبكه   » زيان جامعه نشود ةاقتصادي كشور گردد و ماي

هاي اول و دوم موجب زيان جامعه مخالف نيست؟! آيا برنامه 44رباخوار دولتي با اصل 
صـورت صـريح و خـارج از    نشده و از محدوده قوانين اسلام خارج نيست؟ آيا ربا بـه  

 حيله در اعماق جامعه مردم نفوذ نكرده است؟!

 دانان عزيز فقهاي محترم شوراي نگهبان و حقوق

اساسي در جايي كه تان پيداست حفظ اسلام و لغو قانونوظيفه شما چنانچه از لقب
باشد؛ حفظ مصـالح نظـام هـم بـه عهـده مجلـس شـوراي        مخالف شرع اسلام باشد مي

اي و زالوصفت يعني بانك و بورس و بيمـه كـه   شريك شماست، سه امر شبكهاسلامي 
داري تبليغات كشور گـوش همـه را كـور كـرده اسـت و سـوغات كشـورهاي سـرمايه        

انـد و  باشد و اجراكنندگان آنها نام آنهـا را بـازار جـذب سـرمايه گذاشـته     استثمارگر مي
را تشكيل بخـش خصوصـي    برخلاف تبليغات بعضي از مسئولين كه هدف بازار بورس
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نـدارد   ]32[ها (مركز رباخواري و اسـتثمار)   دهند هدفي جز تجهيز منافع بانكنشان مي
 شود. كه متأسفانه در ايران اسلامي به دست دولت اسلامي اداره مي

بيمه حتي بيمه تأمين اجتماعي بدترين آنهاست؛ زيرا بانـك و بـورس بـه صـاحبان     
دهد ولي بيمه درصدي از حق بيمه را فقـط  ولو كاذب ميها و خريداران خدمتي سپرده

كشـند بـه هـر حـال ايـن سـه بـازار        دهد و بقيه را بالا ميبه درصد ناچيزي خدمت مي
كننـد گرچـه بـر    برحسب ماهيت خود و تجربه اقتصاد كشور اسلامي ما را تخريب مـي 

د اعتـراف  دهند كه اكنـون خـو  ها ميحسب ظاهر درصدي از سود را به صاحبان سپرده
اي را به چهار ميليون فروخته و اگر خانه شوند. مثلاًگذاران متضرر ميكنند كه سپردهمي

ساله به بانك داده است و دو ميليون و هفتصد تومان سود گرفتـه بـه    5به عنوان سپرده 
شـد و  ثلث يا كمتر تقليل يافته در صورتي كه بساط ربا و ربـاخواري اگـر برچيـده مـي    

كـرد  برد حداقل به پنج ميليون واقعي دست پيدا مـي ن را در توليد به كار ميچهار ميليو
 گونه تنزل قدرت خريد.بدون هيچ

اش از بين رود و هيچ خـدمتي  بيمه بدتر از اين است زيرا محتمل است كل سرمايه
قرارداد بيمه عمر بـه   هم دريافت نكند چه در بيمه اجتماعي و چه در بيمه تجارتي مثلاً

يليون تومان ده ساله بين طرفين به شرط حيات در پايان مدت بسـته شـده كـه در    يك م
جا جاي بحث فقهـي  كند. دراينصورت فوت در مدت مذكور هيچ وجهي دريافت نمي

 كند.ها خوراك تهيه مي آزمايي است كه براي بانكنيست بيمه درست مثل بليط بخت

كنيـد.  اي برخـورد نمـي  هيچ مرحلهكنم كه در من از شما بزرگواران جداً تعجب مي
مـوثري   يباشـد ولـي رأ  بازار بورس گرچه برحسب ظـاهر خريـد سـهم واحـدي مـي     

شـود و  ها در بازار بورس بر سر مشتريان گذاشته مـي تواند داشته باشد يكي از كلاه نمي
شود ولي مسـأله ايـن اسـت    ده سهم افراد فروخته مي شود: حداكثر مثلاًبه آنها گفته مي

دولت باشد و چه شخص و گروه كه عمده سـهام را دارد مـديريت را بـراي خـود     چه 
ه بيشتر باشد يداري است هرچه سرماهاي سرمايهحفظ خواهد كرد كه اين يكي از نشانه
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سهام بيشتر خواهد بود. بنابراين صاحبان سهام كوچك بايد  مديريت مخصوص صاحب
 كند. گاهي تنزل هم پيدا ميشدن مصنوعي قيمت سهام باشند كه  منتظر گران

داند كه لازم است در اساسي شما بزرگواران را آشناي به زمان ميحال قانون اي علي
نظر فرماييد اصولاً در اين سـه مسـأله فقهـا و مراجـع بحـث تئـوري       مسائل بالا تجديد

اند كه هرگز با واقعيت جاري تطبيق ندارد. تمام مراجع رضايت طرفين را شـرط  فرموده
دهـد و ايـن   اند ولي دولت بدون توجه به اين شرط نسبت حليت را به مراجع مـي كرده

االله رضـواني بـا اذعـان بـه اينكـه      خيانت بزرگي است كه شما مسوول آن هستيد. آيـت 
دانيد كند. خود ميمعاملات بانك به صورت حيله نيست ولي باز بر حليت آن تأكيد مي

و جهـان، حرمـت خـود را حفـظ كنيـد و مجمـع       و خدا و رسول و مردم متدين ايران 
تشخيص مصلحت را با اين عرض و طول نپذيريد كه به اسلام و انقلاب خيانـت شـده   

 است.

 دانان محترمفقها و حقوق

ما معتقديم بسياري از امور جاري كشور ضروري و لازم است ولي مضر به كشـور  
و بـازار بـورس و ورزش و   هاي اجتمـاعي و بيمـه مسـئوليت    باشد و بيمهو اقتصاد مي

موسيقي و سوبسيد و مسائل ديگر ظاهري خوب و باطني زيان بخش دارند. اگر سيستم 
شـان و روزهـاي بيمـاري    اقتصادي اصلاح شود مردم درآمد كافي براي خود و فرزندان

 داشته باشند ديگر نيازي به آنها ندارند.

 سياست خارجي

 جناب آقاي خاتمي

جمهوري اسلامي حمايت از مستضعفان جهـان و حمايـت از   كي از وظايف مهم ي
سـره)  االله (ص) و فرهنگ اسلام است متأسفانه بعد از وفات امـام راحـل (قـدس    رسول

جمهور و رييس مجلس و برخي از نماينـدگان مـردم   انديشي رييسدستخوش مصلحت
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ود الان شد كه لوث شده و به انزوا كشانده شد كه اگر رعب حاكم بر سلمان رشدي نب ـ
 خنديدند. او و حاميانش به ما و جهان اسلام مي

براي مصالح سياسي و اقتصادي با اولين دشمن اسلام رژيم لائيـك تركيـه سـازش    
تـرين وضـع را در الجزايـر    ايم. فجيـع كمك كرده] 33[ايم و چقدر به اقتصاد آنان داشته

يم و وزير امـور خارجـه بـا    ستد دار و تماشاگر هستيم و با جاني اوليه يعني فرانسه داد
كند با روسـيه شـوروي سـر و كـار داريـم و بـه طمـع اسـلحه         رفاقت با او صحبت مي

زده و چيزهاي ديگر از مسلمانان چچن حمايت نكرديم و به [دو كلمه ناخوانـا: ظ   زنگ
هـاي ديگـر مثـل    مريكا اكتفـا كـرديم و و و از مسـلمان   آ] روسيه و ةمانديش غذاهاي پ

كنيم اميدواريم كه ايم رعايت نكرده و نمياساسي تعهد كردهكه در قانونبوسني حمايتي 
 عالي به اين وظيفه الهي خود عمل فرماييد. جناب

 قوه قضاييه

 جمهور جناب آقاي رييس

مطلع هستيد و بنده موارد مخرب زياد سراغ دارم دو سال  از نقش قوه قضاييه كاملاً
قبل دو قتل در قم اتفاق افتاد و هنوز كشف نشده است دو ماه پيش فـردي را دزديدنـد   
ولي هنوز نه نيروي انتظامي و نه دادگستري اقـدامي نكردنـد، بهتـر اسـت كـه هرطـور       

ي فرماييد تا مردم به آينده اساسي در قوه قضاييه را بررسصلاح بدانيد موارد نقض قانون
 اميدوار گردند.  

مشكلاتي كه قوه قضاييه براي مردم ايجاد كرد بر كسي پوشيده نيسـت و مـردم بـه    
شود كه حداقل آيين شدت از آن ناراحت هستند مواردي كه به حقير مراجعه شده و مي

ه براي شود زياد است و حقوقي پايمال شده است كدادرسي در آن رعايت نشده و نمي
جمله رئيس هفـت خـانوار   غرض كشور غيرقابل تحمل است منمسلمانان انقلابي و بي

انقلابي يكي از روستاهاي استان لرستان با قطار تصادف كرده و دادگستري بروجـرد راه  
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اي از گـذرد طلبـه  آن را محكوم به پرداخت ديه كرده و اكنون پنج سال از اين قضيه مي
هـا متلاشـي   اي ما نقل كرد و گفت اگر تأخير بيفتد ايـن خـانواده  آن روستا داستان را بر

شوند. آن طلبه گفت از مقام معظم رهبري كمك خواستم نشد مـن بـه آقـاي يـزدي     مي
أخيـراً  گفتم گفت ما براي اين كار بودجه داريم ولي تاكنون خبري نشده است. انشاءاالله 

 توجهي شده باشد. 

كنم تا عدالت و قضـاوت  اليه براي شما ذكر ميهاي مشارمن يك نمونه از قضاوت
عالي مثل ساير مراجعين ملموس شود. توجه داشته باشيد رييس قوه قضاييه براي جناب

عالي به عنوان رييس دولـت هسـتيد در   مسئول پرداخت ديه نفرات فوق شخص جناب
جمهـور را  جمهور سابق و اعضاي محترم جامعـه مدرسـين آقـاي ريـيس    حضور رييس

باشند نه تو. من له فرمودند مردم مقلد امام مييحت كردم كه ربا را تعطيل كنيد معظمنص
دانند. مقام معظم رهبري هم اين مطلب عرض كردم امام هم حيل شرعيه را صحيح نمي

را تأييد فرمودند. عرض كردم فرضاً امام جايز بداند ولي موردي است نـه سيسـتماتيك.   
ايد؟ گفتم بلي ولي جـواب را يكـي از اعضـاي    رض كردهآقاي هاشمي گفت: به رهبر ع

دفتر هيأت خواند كه ايشان مرا مسخره كرد. من گله كردم ايشان گفتند يكي از بسـتگان  
آقاي آذري مسأله دارد. آقاي يزدي هم فوراً تأييد كردند قرار شد دادستان وقت موضوع 

هاشمي داسـتان را گـزارش    يرا بررسي كند. پس از چندي به حقير و آقاي يزدي و آقا
اي در كــار نبــوده و نيســت. عــرض كــردم: شــما دو بزرگــوار بايــد از مــن  لهأداد، مســ

اي عذر خود را حمايـت از  عذرخواهي كنيد، كه نكردند، تا سال گذشته ايشان طي نامه
 ايران ذكر كرد. يجمهوررييس

 جمهورجناب آقاي رييس

جمهـور نمودنـد!! آيـا قضـاتي كـه      يسانصاف بدهيد كه ايشان مرا فداي سياسي ري
هـاي مـردم   اند با پروندهكنند و كليات قضا را از ايشان فرا گرفتهزيردست ايشان كار مي

جمهور با من آن كند كه گفته شد و بـا  كنند؟ آيا كسي كه به خاطر رييسضعيف چه مي
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اگـر  كنـد؟!  اعضاي شهرداري به خاطر مقام معظم رهبري و خوشايند ايشـان چـه نمـي   
ايشان مقام معظم رهبري را از همه مراجع اعلم يا مساوي ندانند دور رفته اسـت؟! اگـر   

لـه  اي ارجاع داده و معظـم طي بخشنامه شفاهي قضات را در مواردي به نظر آقاي خامنه
خواست شهردار تهـران را  را به عنوان اعلم معرفي بنمايد بعيد است؟! آيا آن روز كه مي

دهد و روز جمعه طور نظر ميه بري كند و مباشرين را گرفتار كند آناز احضار در دادگا
دهـد آيـا مـردم    خواهد شهردار را به دادگاه بكشد جـور ديگـري نظـر مـي    ديگر كه مي

اي اعتماد و اميد داشته باشند؟ هرگز نـه! ولـي آيـا رهـا كـردن و      توانند به چنين قوه مي
 تفاوتي جايز است؟ هرگز نه! بي

كـنم ولـي حـق دارم سـوال كـنم كـه       متخلفين شهرداري حمايت نميمن هرگز از 
عالي است؟ هرگز نه! جنـاب  هواخواهان جناب ]34[هاي بادآورده فقط در اختيار  ثروت

باشـيد  آقاي خاتمي شما پس از مقام معظم رهبري اولين شخص كشور امـام زمـان مـي   
اساسـي را كـه   اصول قانوننكند ملاحظه كنيد و قوه قضاييه را به همين شكل رها كنيد. 

 توسط اين قوه نقض شده از اسارت قوه بيرون بياوريد انشاءاالله تعالي.

 يجمهورآقاي رييس

كافي است اعلاني بفرماييد كه شكات دادگستري به محلي مراجعه كننـد و دسـتور   
بدهيد به شكايات مردم رسيدگي شود استحضار داريد كه اگر قوه قضاييه خواب باشـد  

دهد و اگر صحيح باشد كشور رو به پيشرفت خواهد بود. تاثير قرار ميرا تحت همه قوا
بدترين وضع براي قوه قضاييه قضاوت سياسي است كه همانطور كه در بالا بـه عـرض   

 رساندم بهترين نوع آن در قوه قضاييه ما جريان دارد.

 جمهورجناب آقاي رييس

اده بارها و بارها به مقـام معظـم   چندين سال است كه براي محتواي اين نامه سرگش
جمهوري (مذاكره شفاهي) و با نمايندگان مجلس مصـاحبه و مقـالاتي   رهبري و رياست

ام حتي نواري كه در حضور رييس مجلس و برخي از نمايندگان فعـال در جلسـه   داشته
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كدام تـوجهي نشـده اسـت. آيـا در     جامعه مدرسين ايراد شده موجود است ولي به هيچ
 عي انتقاد سازنده حافظ نظام است يا تضعيف نظام؟!چنين وض

چيز ديگر هراسي ندارم. قابل تذكر است شدن و نه از هيچ نه از زندان و نه از كشته
اي و هاشمي به تمام آنهايي كه در اين نامه به نحوي از آنها ياد شده به ويژه آقاي خامنه

م به عملكرد آنهـا دارم مـن هـيچ    و آقاي يزدي ارادت و علاقه دارم و اگر اعتراضي دار
خواهم نظام را از انحراف و سـقوط اگـر   كنم من مييك از آنها را با ديگران مبادله نمي

هـاي جاهـل و نـادان بگذارنـد حفـظ نمـايم. مـن        بتوانم و گوش شنوايي باشد و بچـه 
رم مـن  توانم نقش اين آقايان را در پيروزي انقلاب و استمرار آن تا امروز ناديده بگي نمي

دانـم و ديگـران را از اركـان انقـلاب     اي را هم اكنون رهبـر مـي  االله خامنهحضرت آيت
دانم جامعه مدرسـين را مغـز متفكـر انقـلاب و حتـي اعضـاي وزارت اطلاعـات را         مي

دانم البته اگر به وظيفه اسـلامي خـود عمـل    خدمتگذار انقلاب و سربازان امام زمان مي
 كنند.

است كه اظهارات أخير من نه از روي ترس است و نه از روي لازم به تذكر مجدد 
طمع من خودم را هم ناقص و ممكن است اظهارات من هم اشتباه باشـد. در خاتمـه از   

خواهم اگر اظهارات من حق اسـت كمـك كننـد و اگـر كمـك      مراجع محترم حوزه مي
 نكنند همه ما گرفتار غضب الهي خواهيم شد.

 جمهورجناب آقاي رييس

دانم و اميدوارم به آراي مردم احترام بگذاريد و بـه  نجانب شما را فرستاده خدا مياي
اساسي و قوانين عـادي  ايد يعني حفظ و اجراي قانوناي كه دادهمهمترين وظيفه و وعده

اساسـي تضـييع شـده بايـد احيـا كنيـد و الا اگـر        جامه عمل بپوشانيد. و آنچه از قـانون 
 ق و خلق خواهيد شد. مسامحه كنيد مورد غضب خال

اميدوارم با ياري خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولي عصر (عـج) و عمـل   
به وصاياي حضرت امام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و پشتيباني ملت عزيز بتوانيد 
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  در اين امر مهم موفق باشيد.
 

 والسلام عليكم و رحملإاالله و بركاته

 احمد آذري قمي

  1376آبان  5
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 ١علميه قم ةديدگاه جامعه مدرسين حوز نقد

 
 ] بسم االله الرحمن الرحيم1[

 هموطنان عزيز 

جانـب صـادر   اي كه جامعه محترم مدرسـين عليـه ايـن   پس از سلام لابد از اعلاميه
سـاز بـراي   انديشي و ناآگاهي و زمينـه اند اطلاع داريد كه حقير را متصف به كجفرموده

پـردازي بعضـي از محافـل    گرچه برخلاف شايعات و دروغ ٢اند.اسلام آمريكايي دانسته
ناآگاه عضويت من در آن جامعه لغو نشده ولي تا اطلاع ثانوي از شركت در آن جامعـه  

 خودداري خواهم كرد. 

لازم است مسلمانان جهان و دشمنان ملت ايـران بداننـد كـه هرگـز بـين نيروهـاي       
تمام نيروهاي انقلاب جـز بـه اسـتقلال    اي وجود ندارد. انقلاب اختلاف اساسي و ريشه

كننـد. مـن اعضـاي محتـرم جامعـه      فقيه فكر نميسياسي و وفاداري به تز مترقي ولايت
مدرسين چه مدرسين در ديروز انقلاب و چه امروز آن بـدون اسـتثناء در هـر مرتبـه و     

چـه  فقيه چه امام راحل (قـدس سـره) و   مقامي كه باشند متدين و انقلابي و پيرو ولايت
دانم، و هرگز از اين اعتقاد و عمل جز به مصلحت نظام و تكليف مقام معظم رهبري مي

 ٣شرعي دست برنداشته و برنخواهم داشت، و حتي [به] عمل تظاهركنندگان عليه خـود 
گـذارم، و  ت مقدس آنان نسبت به مقام ولايت است احترام ميياي از حساسرا كه نشانه

                                                            
هاي داخل كروشـه شـماره    ها [ ] از ويرستار است. شماره شهها و توضيحات داخل كرو كليه پاورقي.  1

  صفحه متن اصلي است.   
 جامعـه  كتـاب  در منـدرج  ،قـم  ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع 1376 آبان 17 و 10 مورخ يهاهياطلاع.  2

 .هاهيانيب: هفتم جلد تاكنون، آغاز از نيمدرس
 1376 آبان 19 مورخ انهيوحش حمله و نيمدرس جامعه دفتر مقابل در1376 آبان 17 مورخ تظاهرات.  3

 .يو يخودرو به حمله و يو درس ليتعط و هيضيف در يآذر به
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عمـل خـواهم نمـود، و انشـاءاالله      ١سره) در منشور بـرادري به دستور امام راحل (قدس 
 وس خواهم نمود.يدشمنان داخلي و خارجي را مأ

كننده آنـان اشـاره بـه مكتـوب امـام       بهتر است در جواب شعارهاي دروغ و گمراه 
با سلام و دعا، من هميشه بـه شـما علاقمنـد بـوده و هسـتم و      « راحل كه به من فرمود:
عالي كاري برخلاف اسلام نماييد. شـما از  ه خداي ناكرده جنابهرگز در ذهنم نيست ك

باشيد، شما با نوشتن مطالب و مقـالات  هاي فاضل و مبارز و دلسوخته انقلاب ميچهره
 ٢»تلاشيد تا مردم را به راه صحيح راهنمايي نماييد. خوب در

 هموطنان عزيز

ام مقدس اسلامي پس اختلاف بين من و جامعه محترم مدرسين در كيفيت حفظ نظ
كنند حفظ نظام و مقام ولايت با حكومت پليسـي و  و مقام رهبري است. آقايان فكر مي

جلوگيري از آزادي بيان و كتمان وضع بـد اقتصـادي مـردم از ديـد داخـل و خـارج و       
برخورد زشت با دانشجويان انقلابي و نويسندگان و گويندگان و ساير نيروهـاي مـدافع   

و ساير نيروهاي نظامي و انتظامي  83٣دان و شكنجه و تبعيد و تيپ انقلاب به وسيله زن
هاي تحقيقي و جلوگيري حتي از درس و سخنراني است؛ ولي من جـور  و كنترل نوشته
كنم، اگر كسي سوال داشته كنم. اينجا حرف و مثال زياد است كه كوتاه ميديگر فكر مي

 باشد بنويسد تا پاسخ بدهم.  

اعضاء جامعه به من اينست كه اكنون در آستانه برگزاري كنفـرانس  كي از ايرادات ي
طـور  باشيم بهتر است اين مسايل مطرح نشود، عـرض كـردم: بلـي، همـين    مي 4اسلامي

                                                            
 يكرمـان  يانصـار  يمحمـدعل  الاسـلام  حجـت  نامـه  بـه  ينيخم االله تيآ 1367 آبان 10 مورخ پاسخ.  1

 .177-180 ص ،21 ج امام، فهيصح ،يبرادر منشور به مشهور
 .141 ص 21 ج امام فهيصح ،يقم يآذر نامه به ينيخم االله تيآ 1367 وريشهر 28 مورخ پاسخ.  2
 طلبـه  آن پرسـنل  و قم هيعلم حوزه در ياسلام انقلاب پاسداران سپاه گان) يع( صادق امام 83 پيت.  3

 .هستند پاسدار
 ملـل  سـازمان  از پـس  يدولت نيب سازمان نيدوم ياسلام يهمكار سازمان ياسلام كنفرانس سازمان.  4

 حفاظـت  يبرا نيتضم و اسلام جهان يجمع يصدا و باشند،يم آن عضو كشور 57 كه است متحد
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است، اگر اعضا كنفرانس اسلامي و اسرائيل و آمريكا بهتر از ما ندانند، اين سوال جـاي  
د و بـا اعلاميـه خـود    يي ـيـا تأ  جواب دارد. پس چرا شما تظاهرات عليه من را هـدايت 

   تشديد كرديد، كه خوراكي براي راديوهاي بيگانه فراهم شود؟

فقيه اثبات جامعه [مدرسين] مثل خيلي از عوام طلاب معتقدند كه حمايت از ولايت
له و فضايل و علوم ديگر و از بين بردن معيار و موازين شرعي و عقلـي  مرجعيت معظم

گر مريض سرطاني داشـته باشـيم و يـك طبيـب اسـرائيلي و      است. شما انصاف بدهيد ا
آمريكايي قادر به معالجه او باشد هرگز كتمان جايز است به دليل اينكه طبيب دشمن ما 
است؟ يا تمام جزييات را هم به حكم عقل براي او بايد بيان نماييد؟ به خصوص جايي 

 در شغل خود امين است. كه طبيب از قبل آن را بداند ولي مطمئن باشيم كه آن طبيب

 هموطنان عزيز

دانند اگر با هستيم، و دشمنان ما هم خوب مي ١زدهما مبتلا به فقرزدگي و سازندگي
طرح آن در جامعه و ارائه طرحي نو و اسلامي احتمال معالجه بدهيد نبايد بـه دنبـال آن   

 رفت؟!

اينست كه امـام راحـل   دانم جا اشاره به آن را لازم ميمطلب مهم ديگري كه در اين
(قدس سره) معتقد بودند كه حوزه علميه قم و مراجـع آن بايـد بـر حكومـت اسـلامي      

تـار و پـود حـوزه را در     83نظارت داشته باشند، در صورتي كه امروز اطلاعات و تيپ 
ك از مراجع را ياراي سخن گفتن نيست، با اينكـه امـام صـادق    ياند و هيچاختيار گرفته

راوي » خداونـد دشـمن دارد مـؤمن ضـعيفي كـه ديـن نـدارد       «فرمايد: مي السلام)(عليه

                                                                                                                                            
 ـم يهمـاهنگ  و يالملل ـنيب صلح جيترو روح در اسلام جهان منافع از تيحما و  مختلـف  افـراد  اني

 ياسـلام  يكشـورها  سران اجلاس نيهشتم. است شده سيتأس 1969 سال در سازمان. است جهان
 مسلمان كشور پنج و پنجاه رتبهيعال مقامات و ياسلام يكشورها سران شتريب شركت با و تهران در
 .شد برگزار 1376 آذرماه 16 در

 يآذر انتقـاد  مورد كه است رانيا اسبق جمهورسيرئ يرفسنجانيهاشم اكبر يمحور شعار يسازندگ.  1
 .باشديم يقم
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آيـا   ١»كنـد. كسي كه نهـي از منكـر نمـي   «فرمايد: دين كيست؟ ميپرسد كه مؤمن بي مي
اند تظاهرات را حداقل محكـوم كننـد؟ پـس معـاذاالله     مراجع و فضلاي بزرگوار توانسته

گوينـد: تـو كـه حـرف زدي چـه      باشند؟ با هر يك از آنها صحبت كنـي مـي  دين مي بي
فقيه و منافق نخواندند؟ پس تكليـف از مـا سـاقط    اي گرفتي؟ آيا تو را ضد ولايت نتيجه
 است.

من از چند دسته زير گله دارم؛ خودشان با خداي خـود آن را حـل كننـد، ولـي از      
 اي ندارم!جامعه محترم مدرسين و تيپ امام صادق گله

كردنـد و مثـل طـرف    حداقل حادثه را محكوم مـي  . از فضلا و علما گله دارم كه1
مقابل به نام جمعي از فضلا و طلاب خواستار پاك شدن حوزه از لوث وجـود عوامـل   

 شدند. اطلاعات مي

 رابطه عمل نكرد. . از مديريت حوزه كه به وظيفه خود در اين2

وردهـاي  . از اطلاعات و وزير آن كه به نام مجتهد عادل با فقه و فقيـه چنـين برخ  3
دهد، حتي پدر را به گناه فرزند و فرزند بيچاره را بـه گنـاه   ناشيانه و مضري را انجام مي

گذرند. ولي گذرد و مؤمنون هم نميكند. خداوند از سر آنها نگذشته و نميپدر متهم مي
جامعه مدرسين و اطلاعات يقين داشته باشند كه من تـا آخـرين نفـس بـه حمايـت از      
ولايت فقيه و مستضعفين ادامه خواهم داد، گرچـه شـهيد شـوم، تـا در تـاريخ انقـلاب       

در جو خفقان و ناسالم خودش را فـداي   -بله يك طلبه  -مقدس ما بماند كه يك طلبه 
  انقلاب اسلامي كرد. 

 والسلام.

   ٢احمد آذري قمي

                                                            
 .399 ص ،11ج عه،يالشوسائل ،)ص( امبريپ از منقول.  1
پـس از   1376 آبـان  20 شنبه سه خيتار در يقم يآذر را) شده پيتا ةصفح ك(ي سرگشاده نامه نيا.  2

 آن از پـس  سـبعانه  حمـلات  و نيمدرس ـ جامعـه  يةاعلام درباره هموطنان به خطاب درسش ليتعط
 تلكـس  يرو هرگـز  كه كرد ارسال ياسلام يجمهور يخبرگزار به را آن از يانسخه و كرد، منتشر
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 ] ديدگاه جامعه محترم مدرسين2[

 هموطنان عزيز

پس اختلاف بين من و جامعه محترم مدرسين در كيفيت حفظ نظام مقدس اسلامي 
تـرين  و ولايت فقيه و حركت به سوي زنـدگي اسـلامي انسـاني اسـت. اولـين و مهـم      

اقتصادي كشور و [جهات] فرهنگـي  لهم در نحوه اداره سياسي و ماختلاف حقير و معظّ
و خانوادگي و جهات ديگر است، [از جمله] در شرايط رهبري و صفات ويژه آن فرد و 

 هاي قانوني و اخلاقي و شرعي است.نحوه مديريت و استفاده از اهرم

داننـد، و اگـر برخـي اعلميـت را معتبـر      آقايان در مرجعيت اعلميت را يا معتبر نمي
دانند، و به هرصورت در قانون اساسي در اين رابطـه  قابل تسامح ميبدانند در مرجعيت 

معيار واحد و مشخصي ذكر نشده است. معيار ثابت و واحد جاري در قـرون گذشـته و   
] اعلم مجتهدين باقيمانده بعـد  3هاي متمادي در اول انتخاب و تعيين حجيت قول [ سال

تـوان از او  ز موجودين باشد نمياز فوت مرجع قبلي است، حتي اگر مرجع قبلي اعلم ا
تقليد كرد، پس خبرگانِ مرجعيت مثل جامعه مدرسين و غير هم بايـد ابتـدائاً اقـدام بـه     

تواننـد  شناسايي و معرفي اعلمِ اعدلِ مجتهدين زنده نمايند، و جز اين اقدام ديگري نمي
لـي و فعلـي   هـاي مراجـع قب  داشته باشند، و الا از حكم عقل و عقلا و قدر يقيني رساله

 اند. عدول كرده

اند، پس تعيين هفت نفر براي متأسفانه آقايان بزرگوار و فاضل چنين كاري را نكرده

                                                                                                                                            
 يقم ـ يآذر ،ياسـلام  يجمهـور  يخبرگزار يسو از هياعلام انتشار عدم دنبال به. نرفت يخبرگزار
 ـآ بـه  داللحنيشد يانامه) رجب 11 با برابر( 1376 آبان 21 چهارشنبه نجـف  يدر يقربـانعل  االلهتي

 تحـت  يروهـا ين حملـه  ليدل به را او و نوشت) سينودست ةصفح دو( اطلاعات وقت ريوز يآباد
. داد قـرار  اعتـراض  مورد موهن يشعارها و يهتاك با همراه آن ليتعط و يو درس كلاس به امرش
 ـا ماندن جوابيب از بعد  ةسرگشـاد  ةنام ـ در 1376 آبـان  24 شـنبه  خيتـار  در يقم ـ يآذر نامـه  ني

 ـعز هموطنـان « بـه  خطـاب ) يا صفحه ده سينو دست(  ـد« دوم بـار  يبـرا » زي  محتـرم  ةجامع ـ دگاهي
شـماره  اول ياصـفحه  كي نامه از بعد را ياصفحه ده نامه نيا يو. داد قرار نقد مورد را» نيمدرس
 .آوردم هم يپ در را نامه دو نيآ زين من. است كرده يگذار
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مرجعيت فاقد ارزش شرعي است، و جز قدر متيقن و قدر جامع كه اصـل اجتهـاد ولـو    
شود، بـه شـرطي كـه كسـان     متجزي براي مقام معظم رهبري و بقيه هفت نفر ثابت نمي

برگانِ مرجعيت در مورد فرد يا افرادي از كانديداها نفـي نكـرده باشـند، و    ديگري از خ
اگر وجوب  -توان گفت و نيازي به استدلال هم ندارد جواز چنين اقداميآنچه را كه مي
و ١باشد، در صورتي كـه شـخص رهبـر بـه وسـيله نامـه بسـيار تنـد        مي -آن را نگوييم

و جامعـه مدرسـين مـرا تخطئـه و رهبـر و       ٢،هاي قم با من برخورد كردندچياطلاعات
] افرادي چه از جامعـه و [چـه] غيـر جامعـه     4و درعوض [ ٣،د نمودنديياطلاعات را تأ

 د كردند، و از مزاياي زيادي هم برخوردار شدند. ييمرجعيت ايشان را تأ

و احدي از  4خاوه به خاطر من برخورد زشتي كردند، ةد داديقوه قضاييه با مردم شه
در [وزارت] اطلاعـات   5.جمهـوري ها و نهادها پاسخ مثبت ندادند، غير از رياستارگان

هـا كـه توسـط دادگـاه ويـژه غيرقـانوني       تشـكيل شـد، و چـه آتـش     6معاونت فرهنگي
هـاي دلخراشـي   [روحانيت] نسبت يه طلاب و فضلاي ضعيف نسوزاندند، كـه داسـتان  

ب در اين رابطه شنيده و آثار آن هاي موحش ساواك با فرزندان اين انقلابدتر از داستان
ام كه شما مردم انقلابي و مسلمان ايران تحمل شنيدن آن را نداريد، كه تاوان آنرا را ديده

شما مردم مسلمان بايد بپردازيد، و اين نيست جز ترك امر به معروف و نهي از منكر به 
ي عليكم شراركم فيـدعو خيـاركم   فيولّ«فرمايد: السلام) ميهاي واهي، كه علي(عليهبهانه

                                                            
 .ندارم يدسترس يقم يآذر به ياخامنه يآقا جناب 1376 آبان مورخ تند اريبس نامه به من متأسفانه.  1
 .يو يخودرو بيتخر و حمله و نيتوه و درس ليتعط و 76 آبان 19 و 17 تظاهرات حداقل.  2
 .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع 1376 آبان 17 هياطلاع.  3
 ـجمع با يدارا قم شهرستان فردو دهستان لوشاتو نوفل توابع از خاوه يروستا.  4  نفـر  320 حـدود  تي

 در هغتاد دهه مهين تا يسال چند ياخامنه يآقا يزمامدار دوران در يقم يآذر االلهتيآ). خانوار 95(
 . ندارم ياطلاع خاوه مردم با هيقضائ قوه برخورد از. است داشته عهده بر جمعه امامت روستا نيا

 يجمهـور  استير در يرفسنجان يهاشم اكبر و هيقضائ قوه در يزدي محمد يهمراه يو مراد ظاهراً.  5
 . اطلاعميب آن اتيجزئ از. است خاوه يماجرا در يو هيعل

 ـانيب گـر يد يگـواه  بـه  اطلاعـات  وزارت يفرهنگ ـ معاومنت از يآذر مراد ظاهراً.  6  معاونـت  شيهـا هي
 .  است بوده اطلاعات وزارت در يمعاونت نيچن افشاكننده نينخست يو. است تيروحان و تيمرجع
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 ، كه اين خيار جز جامعه مدرسين و نظير ايشان كس ديگري نيست. ١»فلايستجاب

نيت من داشتند، و شـب جمعـه همـان    نظر در حسندر هفته قبل شايد آقايان اتفاق
فردا با طلاب جوان و روز اطلاعات قم را از برخورد بد بر حذر داشتند ولي فردا و پس

اطلاعات همدستي كردند و آن اطلاعيه كذايي را صادر نمودند و ابـداً حرمـت   مأمورين 
را نگه نداشتند، و بر من منت گذاشـتند كـه پـدر و     ٢يكي از مؤسسين چهارگانه جامعه

سـاز اسـلام   انـديش و زمينـه  عنوان كـج برادر خود را از جامعه بيرون نكردند! و او را به
شـهري دادسـتان   لت دست [محمـد محمـدي] ري  آمريكايي معرفي نمودند، و خود را آ

قاتل سيدمهدي [ هاشمي] كه بنا بود مورد عفو امـام (قـدس سـره) قـرار      -دادگاه ويژه 
قرار دادند، به اميد روزي كه در چنگال عدالت گرفتار شده و با اعوان و انصـار   -گيرد 

االله (عجـل  به اميد عدل امام عصر ٣شرور خود محاكمه شوند، و بزرگ و معروف شوند.
 فرجه الشريف) و افشاء جنايات آنها.

اصولي كه به مرئي و منظر جامعه توسط اطلاعات عمدتاً تضييع شده اصـل نـوزده   
ك آن ي ـباشد، كه حتماً مراجعه فرماييد، و بر يكاساسي ميتا اصل بيست و هشتم قانون

اي آقـاي خامنـه  دانيد اشك بريزيد. اينست حديث مرجعيت دانيد يا نميمواردي كه مي
كه چقدر براي جوانان ما گران تمام شده است. بارهـا اطلاعـات فـيلم اقـارير اجبـاري      

آنهـا را بـه    4مريـزاد ها را به رؤيت جامعه رسانده و تحسين آنهـا و دسـت  شده شكنجه
دارد. برحسب روايت صحيح و مسلم وسايل [الشيعه] عنوان جايزه و پاداش دريافت مي

                                                            
 ـكن دعا هرچه سپس شوند،يم مسلط شما بر اشرار كه دينكن ترك را منكر از ينه و معروف به امر.  1  دي

 ـا در. 47نامه البلاغهنهج. گرددينم مستجاب  ـخ لفـظ  ثيحـد  ني  همـان  ثيحـد  در. سـت ين اركمي
 لتـأمرن : يقـول  السـلام عليـه  الرضـا  الحسن أبا سمعت: «است شده استعمال اركميخ لفظ با مضمون

.» لهـم  يسـتجاب  فـلا  خيـاركم  فيـدعو  شـراركم  عليكم ليستعملن أو المنكر، عن ولتنهن بالمعروف،
 ).352 ثيحد 176 ص 6 ج بيالتهذ و 3 ثيحد 61ص 5ج يالكاف(

نجـف  يمنتظر ينعليحس انيآقا: 1358 مرداد 28 خيتار در قم يةعلم ةحوز نيمدرس جامعه نيمؤسس.  2
 .ينيام ميابراه و يقم يآذر احمد ،ينيمشك يعل ،يآباد

 .است شده نوشته گونهنيهم سينودست متن در.  3
 .ضاديمر دست: سينودست متن در.  4
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 در گناه [وزارت] اطلاعات شريك خواهند بود.جامعه [مدرسين] 

اي جانسوزتر است حداقل بدنامي بـراي اسـلام و آقـاي    حديث ولايت آقاي خامنه
ام بـه  فرسايي كـرده خميني و شرمندگي براي من كه بيش از بيست سال در تبيين آن قلم

مقام  ] آورده است، كه جامعه مدرسين به ويژه بعضي از اعضاي آن كه تحميل5وجود [
باشـند، صـاحب مزايـا و آلاف و الـوف     رهبري بر شوراي نگهبان و جامعه مدرسين مي

اند، كه سبب ابتذال مرجعيت شيعه و در دام افتادن حوزه علميه و مراجع و فضلا و شده
انـد. خـدايا فرزنـدان    كـش شـده  گر و حـق طلاب آن در شبكه اطلاعات ظالم و شكنجه

 العالمين. نگ اينها نجات ده، آمين يا ربرسول و ابرار و اخيار را از چ

[قانون اساسي] و تناسب حكم و موضوع احاطـه   109فقيه طبق اصل مسلماً ولايت
فقهي بر جميع مسايل مستحدثه وغيرمستحدثه نظام مقدس اسـلامي و قـدرت اسـتنباط    

اي] فاقـد آن حتـي   طلبد كه بدون ترديـد ايشـان [آقـاي خامنـه    سريع و مستحكم را مي
مـن أم قومـاً و   «باشد. پيغمبر اكرم (ص) فرمود: سب اقرار خود ايشان نزد حقير ميبرح

كه مفهوم كلمه اول اشتباه زياد ولو غيرعمدي است،  ١»فيهم من اعلم منه فهو ضال مبدع
                                                            

 :  است الفاظ نيا با يوال تياعلم لزوم ةدربار امبريپ از منقول ثياحاد.  1

 حتـي  سـفالاً  يذهب أمرهم يزل لم الا منه أعلم فيهم و رجلاً أمرها قط أملإ ماولت"): ص(االلهرسول قال 
 ) 118 ص قيس بن سليم كتاب( ".ماتركوا الي يرجعوا

 يـزل  لـم  منه أفقه أو منه أعلم فيهم و قوما أم من":قال) ص( االله رسول عن المحاسن في البرقي رواه ما 
 الاعمـال، عقـاب  كتـاب  مـن  18 البـاب  ،93 ص 1 ج المحاسـن ( ". القيامـلإ يوم الي سفال في أمرهم

 ).  49 الحديث

 بـن  الحسن عن ،)ع( الحسين بن علي عن بسنده، الطوسي الشيخ مجالس عن للبحراني المرام غايلإ في ما
 فـيهم  و قـط  رجلاً أمرها أملإ ماولت"):ص( االلهرسول قال":قال معاويلإ، بمحضر خطبته في) ع( علي
 )298 ص غايلإالمرام( ".ماتركوا الي يرجعوا حتي سفالاً يذهب أمرهم يزل لم الا منه أعلم هو من

 اذ بمكـلإ ) ع( عبـداالله  أبي عند كنت:  قال الهاشمي، عتبلإ بن عبدالكريم عن صحيح، بسند الوسائل في ما 
 االله، فـاتقوا  الـرهط  أيها وأنتم االله، اتق ياعمرو،":فقال عبيد عمروبن علي أقبل ثم...  أناس عليه دخل
) ص( االله رسـول  أن -نبيـه  سـنلإ  و االله بكتـاب  وأعلمهـم  الارض أهـل  خيـر  وكان -حدثني أبي فان
 ضـال  فهـو  منـه  أعلـم  هـو  مـن  المسـلمين  فـي  و نفسـه  الي دعاهم و بسيفه الناس ضرب من":قال

 ).2 الحديث العدو، جهاد أبواب من 9 الباب ،28 ص 11 ج الوسائل( ".متكلف

 :است) ع( صادق امام از منقول دارد مبتدع ضال يهاواژه كه يثياحاد
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اي را وارد كند، كـه تـا   سابقهو مفهوم كلمه دوم كسي است كه در دين چيز جديد و بي
باشـد،  مـردم سـوار كنـد مـي     ةو احياناً ستمكاري را بر گـُرد قيام قيامت اشخاص نالايق 

گرچه غيرعمدي باشد. از همه بدتر وظيفه علما و دانشجويان را در باب امر به معـروف  
و بـه   ١»ولاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا و اضلوا كثيـراً «نمايد. و نهي از منكر را سنگين مي

عه مدرسين از صدر تا ذيل اهـل بـدعت   طور كه مردم ما اطلاع دارند جامنظر من همان
السـلام)  باشند، كه طبق دستور امام صادق (عليـه در هر دو جهت مرجعيت و ولايت مي

هاي بعدي در فساد آنها بايد با آنها برخورد تحقيرآميز داشته باشيم، تا نسل امروز و نسل
لبرائلإ منهم و اكثروا اذا رأيتم اهل البدع و الريب من بعدي فاظهروا ا« طمع نكنند. فرمود:

حـذرهم  يطمعوا في الفساد في الاسلام و يسبهم و القول فيهم و الوقيعلإ و باهتوهم كيلا 
الناس و لايتعلمون من بدعهم يكتب االله لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم بـه الـدرجات   

االله عليه و آله) فرمود: هر ) ترجمه: پيغمبر اكرم (صلي508ص  11(وسائل ج» الآخرةفي
وقت اهل بدعت و شك را بعد از من ديديد، بيزاري از آنها را آشـكار كنيـد و بـه آنهـا     
دشنام زياد بدهيد، و سخن درباره آنها زياد داشته باشيد، و طعن  و بدگماني نسـبت بـه   

پرهيزنـد و  آنها داشته باشيد تا در فساد در اسلام طمع نداشته باشند و تا مـردم از آنهـا ب  
چيزي از بدعت آنها را فرا نگيرند. خدا براي شما حسنات بنويسد و درجات شما را در 

                                                                                                                                            
 يـدعو  خـرج  مـن ":يقـول ) ع( عبداالله أبا سمعت: قال يسار، بن الفضيل عن بسنده، أيضا الوسائل في ما 

 الوسائل( ".كافر فهو بامام ليس و الاماملإ ادعي من و.  مبتدع ضالّ فهو منه أعلم هو من وفيهم الناس
 .36 الحديث المرتد، حد أبواب من 10 الباب ،564 ص 18 ج

 ".ضـال  مبتدع فهو منه أعلم هو من فيهم و نفسه الي الناس دعا من"):ع( الصادق عن العقولتحف في ما
 )375 ص العقولتحف(
. 301-318 ص 1 ج لإ،يالاسـلام  الدولـلإ  فقـه  و هيالفق لإيولا يف دراسات ،يمنتظر االلهتيآ به ديكن رجوع

 .است كرده بيترك هم با را فوق ثياحاد يآذر مرحوم ظاهراً
 ضَـلُّوا  قَـد  قوَمٍ أهَواء تَتَّبِعوا ولاَ الْحقِّ غَيرَ دينكُم في تَغلْوُا لاَ الْكتاَبِ أهَلَ يا قُلْ: «77 هيآ مائده، سوره.  1

 و( غلـو  خـود،  نيد در! كتاب اهل يا: «بگو: ترجمه» السبِيلِ سواء عن وضلَُّوا كَثيراً وأضَلَُّوا قَبلُ من
 را گرانيد و شدند گمراه شتريپ كه يتيجمع يهاهوس از و! ديينگو حق از ريغ و! دينكن) يروادهيز

 !».دييننما يرويپ گشتند، منحرف راست راه از و كردند گمراه
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 آخرت بالا ببرد.

 چند سؤال:

اين گفتار با تدين جامعه مدرسين منافات ندارد؟ نـه اهـل بـدعت بـا دينـداريِ       -1
 ]6سازد.[ظاهري مي

هل بـدعت محسـوب   شما كه به قول خودتان از مؤسسين جامعه بوديد هم از ا -2
كـنم تـاكنون حاكميـت در اسـلام را     شويد. حقيقت اين است كـه مـن اعتـراف مـي    مي

كردم كه صفات معتبره در والي از عدالت و تقوي و اعلميت در نشناخته بودم و فكر مي
ها كافي است، ولي در همين ايام به خصوص بـا توجـه بـه فتـواي     جلوگيري از لغزش

ــه العــالي) در مــورد تشــكيل احــزاب و  االله العظمــي منتحضــرت آيــت ظــري (مــد ظلّ
و اشارات و تصريحات حضرت امام راحل  ١هاي مستقل و غيروابسته به دولت جمعيت
سره) در مراحل مختلف و متعدد از قبيل پذيرفتن تشكل مستقلي براي روحانيون (قدس

ري هـر دو  د بـر اتحـاد و بـراد   يحال تأكمبارز و جدا شدن از روحانيت مبارز و در عين
و اعتراض به جامعه محترم مدرسين، كه مدرس تنها شما نيسـتيد در رابطـه بـا     ٢تشكل

فرمـود خطـاب بـه    انحصارطلبي جامعه در تشكل و نفوذ تصميمات آن در دولت، يا مي
توانم نظرات شـما را  دانم و نميجامعه: من طرف مقابل شما را هم مجتهد (سياسي) مي

بعون احسـنه اولئـك الـذين هـداهم االله و     ن يستمعون القول فيتّبر آنها تحميل كنم. الذي
 ٣)18اولئك هم اولوا الالباب (زمر 

برد. بارها حضرت امـام (قـدس سـره) از    از حزب واحد حكومت اسلامي زيان مي

                                                            
 شرعي حكم مورد در دانشگاه اساتيد از جمعي سئوال به يمنتظر االلهتيآ 1376 آبان 14 مورخ پاسخ.  1

 .1031-1034 ص ،2 ج خاطرات، كتاب آن، در عضويت و مستقل احزاب تشكيل
-180 ص ،21 ج امـام،  فهيصح ،يبرادر منشور به مشهور ينيخم االلهتيآ 1367 آبان 10 مورخ نامه.  2

177.  
 خـدا  كه هستند يكسان آنان كنند؛يم يرويپ آنها نيكوترين از و شنونديم را سخنان كه يكسان همان.  3

 .خردمندانند آنها و كرده، شانتيهدا
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جامعه مدرسين در رابطه با انحصارطلبي گله داشتند. چندين مرتبه جامعه حاضـر نبـود   
اي از مدرسين حـوزه را بـه نـام جامعـه     بشناسد و يا جامعه دفتر تبليغات را به رسميت

مدرسان يا اسم ديگر يا تشكل مستقلي بنام مجمع طلاب و فضلا را بپذيرنـد، بـا اينكـه    
فرمودند؛ برخلاف مقام معظـم رهبـري كـه    غالباً از افراد جامعه يا تشكل آن دلجويي مي

پرداختنـد، حتـي اخيـراً    آنهـا مـي   بهاي زيادي به جامعه به عنوان تنها بازوي رهبري بـه 
 طور رسمي و علني آن را زير نفوذ و امر خود قرار دادند.  به

كرد كه وضـع جامعـه مدرسـين    حقيقت اين است كه گاهي به ذهن من خلجان مي
آل امام نبوده است. با تمام اين مسايل اوج اشتباه مـن و بـه اشـتباه    هرگز مطلوب و ايده

اير افراد ملت اظهار ولايت مطلقـه و اثبـات آن بـراي رهبـر     انداختن ديگر خبرگان و س
] حوزه و علمـين  7فعلي حتي در مقابل مراجع ديگر بود؛ گرچه مرجعيت را در اختيار [

دانسـتم ولـي سـاير احكـام ولايـي      آقاي گلپايگاني و آقاي اراكي (قـدس سـرهما) مـي   
در كبـراي كلـي يعنـي    دانسـتم، كـه   جمله أخذ وجوه را در انحصار مقام رهبري مـي  من

 دانم. فقيه نميانحصار در ولي فقيه به عقيده خود باقي ولي رهبري فعلي را ولي

له را بعد از وفات امام (قدس سره) منشأ شرعي نداشـت زيـرا   نصب خبرگان معظم
ايشان نه مجتهد مطلق بودند و نه اعلم، فقط به عنوان ضرورت كه البته هم عقلي اسـت  

جمله ولايت مطلقه و بعضي از اختيـارات  ثار شرعي ولايت فقيه منو هم شرعي، ولي آ
هاي كلي نظام بويژه سياست اقتصادي حاكم كـه منجـر بـه    گانه مثل تعيين سياستيازده

فقر عمومي شده است منتفي است، كه سردار سازندگي و مقام رهبري ضامن و مسـئول  
ن و روحانيـت مبـارز   يمعه مدرسباشند. خبرگان و جاخسارات وارده بر ملت و نظام مي

عنـوان  برم. آقاي هاشمي رفسنجاني كه بـه مسئوليت نيستند. به خدا پناه ميتهران هم بي
بـه خـورد خبرگـان     يكرد اجتهاد ايشان را حـين أخـذ رأ  نائب رييس خبرگان عمل مي

دادند، كه با اعتراض حقير روبرو شدند، ولي به اعتراض من وقعي نگذاشتند، كـه بايـد   
ر صورت مجلس جلسه ويژه منعكس باشد، و من در اين رابطه از خدا و ملـت ايـران   د
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طلبم.  اميد است كه هر دو به پاداش اعتراف من به قصور يـا تقصـير از مـن    پوزش مي
 درگذرند.  

كنم: به دليـل  گويند: چرا ايشان مجتهد نيستند؟ عرض ميبرخي از طلاب عامي مي
باشند، يـا أجيرنـد، يـا اهـل خبـره      ادت بدهند، متهم مياينكه نيستند، و شهودي اگر شه

نيستند. جامعه مدرسين و نظير آنها هم فقط به عنوان اهل خبره بايـد شـهادت دهنـد و    
 توانند حرفي بزنند. هرگز به عنوان مصلحت نمي

اي از مقام ولايت برحسب نظر امـام  الاسلام خامنهبنابراين مقدمات حضرت حجت
اند: باشند؛ اما برحسب نظر امام كه فرمودهقانون و شرع منعزل مي راحل (قدس سره) و

و اما قـانون برحسـب اصـل يكصـد و نـه       ١شود.فقيه اگر ديكتاتوري كند ساقط ميولي
گويد: ولي فقيه بايد صلاحيت افتاء در تمـام ابـواب فقـه را داشـته     قانون اساسي كه مي

فعلي و نزديك به فعليت لازم است. باشد، بلكه برحسب تناسب حكم و موضوع احاطه 
من ام قومـاً و فـيهم   «اما برحسب شرع روايات متعددي كه يكي از آنها روايت معروف 

ا ي ٣)13باب  11يا روايت عيص بن قاسم (وسائل ج  ٢»من هو اعلم منه فهو مبدع ضال
 باشد. مي 4مقبوله عمربن حنظله

له مسئله وابق درخشان و مثبت معظمله داشته و دارم و سبا همه ارادتي كه به معظم
توانند تصميم بگيرند، چون خبرگـان  از دست همه خارج است، فقط خبرگان جديد مي

جمهور و آقاي باشند، خبرگان جديد بايد خالي از رييسفعلي متهم به نقض سوگند مي
] و آقاي [علي] مشكيني و آقاي [اكبر] هاشـمي بـوده و از روحـانيون    8[محمد] يزدي [

مستقل و غير امام جمعه تشكيل شود و از جامعه مدرسين و چيزي مثل جامعه مدرسان 
                                                            

 .11 ج امام فهيصح ،ينيخم االلهتيآ 1358 آذر 26 مورخ مصاحبه.  1
 .404صفحه  1. رجوع كنيد به پاورقي شماره  2
 .1 الحديث العدو، جهاد أبواب من 13 الباب ،35 ص ،11 ج الوسائل.  3
 بـاب   412 ص 7 ج منـه  الفـروع  و ؛10 الحـديث  الحديث، اختلاف باب ،67 ص 1 ج الكافياصول.  4

 و ،218 ص 6 ج   الاحكـام  تهـذيب  ؛5 الحـديث  القضاء، كتاب من الجور قضاة الي الارتفاع كراهيلإ
 .854 و 514 الحديث ، 301
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وابسـته تمـام    و روحانيت مبارز تهران و روحانيون مبـارز و روحانيـت مسـتقل و غيـر    
قـانون   111ها تشكيل شود، به اميد آن روز و در اسرع وقت و بلافاصله به اصـل   استان

 1اساسي عمل شود.

مصلحت فعلي غيرقانوني است و براي جايگزيني آن فكـري  ولي مجمع تشخيص  
جمهور فعلي كه حداقل بيست و دو ميليون رأي ملت را بايد كرد كه به نظر حقير رئيس

باشيم و هموست كه به نماينـدگي  با خود دارد از مجمع تشخيص مصلحت مستغني مي
باشد و يـا  ول مياز طرف همه ملت تشخيص دهنده ديكتاتور و  فقدان شرائط از روز ا

 مشتركاً با شوراي نگهبان جديد اقدام نمايند.  

اي جز اعمال فشار سـران  به نظر حقير كنفرانس اسلامي بايد تعطيل شود زيرا نتيجه
بر مردم مستضعف كشـورهاي   ٢سرسپرده و خودفروخته و ديكتاتور كشورهاي اسلامي

مربوطه نخواهند داشت امثال صدام و حسين اردني و مبارك و سليمان دميرل و فهـد و  
هاي مبارك جمهوري اسـلامي  احياناً عرفات به رسميت شناخته خواهند شد و از دست

] براي كشتارهاي خود دريافت خواهند نمود، و اين مسلماً بـرخلاف قـانون  9جوائزي [
جمهور و منتخب مردم است كه اصـول تضـييع شـده قـانون    ؛ و اين رئيساساسي است

                                                            
 طيشـرا  از يكي فاقد ا. يشود ناتوان خود يقانون فيوظا انجام از رهبر هرگاه: ياساس قانون 111اصل. 1

 بـوده  طيشـرا  از يبعض ـ فاقـد  آغـاز  از شود معلوم اي گردد، نهم و كصدي و پنجم اصول در مذكور
 و كصـد ي اصل در مذكور خبرگان عهده به امر نيا صيتشخ. شد خواهد بركنار خود مقام از است،
 بـه  نسبت وقت اسرع در موظفند، خبرگان رهبر، عزل اي يريگ كناره اي فوت درصورت. است هشتم

 جمهـور، سيـي ر از مركـب  ييشورا رهبر، يمعرف هنگام تا. ندينما اقدام ديجد رهبر يمعرف و نييتع
 همـه  نظـام،  مصـلحت  صيتشـخ  مجمع انتخاب نگهبان يشورا يفقها از يكي و هييقضا قوه سيير

 ـدل هـر  به آنان از يكي مدت نيا در چنانچه و رديگيم عهده به موقت طور به را يرهبر فيوظا  لي
 يو يجا به شورا در فقهاء، تياكثر حفظ با مجمع، انتخاب به ريدرگ فرد د،ينما فهيوظ انجام نتواند

) ه( و) د( يهـا  قسمت و 10 و 5 و 3 و 1 يبندها فيوظا درخصوص شورا نيا. گردديم منصوب
 نظـام  مصلحت صيتشخ مجمع اعضاء چهارم سه بيتصو از پس دهم، و كصدي اصل 6 بند) و( و

 نـاتوان  يرهبـر  فيوظـا  انجـام  از موقتـاً  يگريد حداكثر اي يماريب اثر بر رهبر هرگاه. كنديم اقدام
 .بود خواهد دار عهده را او فيوظا اصل نيا در مذكور يشورا مدت نيا در شود،

 .اسلام يكشورها: سينودست متن در.  2
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اساسي را بايد به اجرا گذاشته  و كنفرانس را تعطيل كند و به ياد بيـاورد فرمـايش امـام    
تواند قراردادي كه خـود بسـته اسـت    فقيه و نماينده مردم ميراحل (قدس سره) كه ولي

الملل اقتضا دارد خسارت را كه بسيار كمتر از ، و هرطور كه قوانين بين١[را] تعطيل كند
هـاي مركـزي   خسارت تشكيل است جبران نمايد؛ و بـه جـاي آن كنفرانسـي از هسـته    

االله هر كشور يا حداقل با حضور سران كشورها تشـكيل شـود، و از افغانسـتان و     حزب
 الجزاير و فلسطين اشغالي و چچن دعوت كند انشاءاالله.   

شـهري  اي و آقاي ري[اكبر] هاشمي و مشاورين آقاي خامنهعناصري همچون آقاي 
گـر اطلاعـات   كننده و شكنجهدادستان دادگاه ويژه و آقاي [محمد] يزدي و عناصر عمل

 اساسي بكشاند، انشاءاالله. را به دادگاه قانون

اما حقير به دليل نقاهت و ايام پيري فقط در خبرگان رهبري جديد آن هم در سـال  
االله العظمـي منتظـري (دامـت    ت اوليه شركت خواهم كرد و حضرت آيـت اول و جلسا

عنوان مرجع معرفـي  ] را به دليل اعلميت فقهي بويژه در مسايل حكومتي به10بركاته) [
له را در جهات مختلف بر آقاي بهجت (دامت عظمته و عـزّه) تـرجيح   نمايم و معظممي
 نمايم:رفي ميدهم، و براي رفع تهمت خود را به شكل زير معمي

هاي فقير از نظر مادي و غني از لحاظ در يكي از خانواده ٢شمسي 1304متولد سال 
شـاعر   ٣بيت پيغمبر (صلي االله عليه و آلـه) و فرزنـد هفـتم   مذهب تشيع و ارادتمند اهل

بيگدلي، و ميهمان سه ايوان طلاي مولاي خود علي و رضا (عليهما السلام)  معروف آذر

                                                            
 قراردادهـاي  توانـد مي حكومت: «ياخامنه الاسلامحجت به ينيخم االلهتيآ 1366 يد16 مورخ نامه.  1

 باشد، اسلام و كشور مصالح مخالف قرارداد آن كه موقعي در است، بسته مردم با خود كه را شرعي
 مـردم  ندهينما به يااشاره ينيخم االلهتيآ كلام در). 451ص 20 ج امام فهيصح.» (كند لغو جانبهيك

 .ستين
: اسـت  شـده  درج مطـابق  يقمـر  1342 الاولعيرب مطابق 1302 يقم يآذر تولد خيتار ريز منابع در.  2

 از نيمدرس ـ جامعـه  كتـاب  سوم جلد و) 7 ص» (يقم يآذر االلهتيآ حضرت نامهيزندگ بر يگذر«
 ).15 ص( تاكنون آغاز

 .است يصفو عصر شاعر نيا از هفتم نسل يو مراد.  3
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فداي خميني كبيـر بـه سـلك    (عليها سلام)، و مريد و مخلص جانو حضرت معصومه 
شمسي،  1320السلام) و به ارتزاق از محضر پرفيض امام در سال سرباز امام زمان (عليه

ها و پهلوي صـغير، و سـمپات    ايو مفتخر به حفظ قرآن كريم، و مبارز ميدان عليه توده
سين] بروجـردي و [سـيدمحمد] محقـق    االله [سيدحفدائيان اسلام، و مقلد و شاگرد آيت

مـدت و  هاي كوتـاه داماد و آقاي [سيد ابوالقاسم] خوئي، و مروج آقاي خميني، و زندان
ها پدر و پسر، و بـرادر كوچـك   زنداني منتظريمتوسط مدت، و تبعيدي سه ساله، و هم

أييـد  منتظري كبير، و اولين دادستان انقلاب تهران و رفيق مبارز [صـادق] خلخـالي، و ت  
نه سرمايه دارد و نه طرفدار چپ و نه طرفـدار   1367،١شده توسط امام خميني در سال 

راست، اقتصاددان اسلامي و مخالف ربا و بانك و بيمه مخصوصاً تجارتي و بازار بورس 
كـه   3توسط فشار مالياتي و گراني مواد اساسي، و [مخالف امـور] ورزشـي   2و سازندگي

كار بيكار كرده است عضو مجلس دوم و خبرگان رهبـري در  جوانان ما را سرگرم و از 
دو دوره و عضو [شوراي] بازنگري [قانون اساسي] به عنوان عضوي مسـتقل از طـرف   

، و اولـين مـتهم قضـايي    58حضرت امام (قدس سره)، اولين مخالف منـافقين در سـال   
ر مرجعيـت و  اي و اطلاعات، نه به فكو اولين مظلوم رهبري خامنه 4جمهوري اسلامي،

د شده امـام راحـل و محتـاج    ييپرداز و تأنه به فكر رهبري و هيچ مقام ديگر، تنها نظريه
ام تا به جـاي آن بـه بـوي    رحمت پروردگار. هرگز در اين جمهوري به فكر كباب نبوده

ام كه مثل آقـاي [محمـد   جمهوري نبودهمتأذي شوم. هرگز به فكر رياستر داغ كردن خ
پيمـايي دعـوت   هاي خام را بر عليه فقيهي بـه راه بور شوم و جوانشهري محمدي] ري

                                                            
 .141 ص 21 ج امام فهيصح ،يقم يآذر نامه به ينيخم االلهتيآ 1367 وريشهر 28 مورخ پاسخ.  1
 .اسبق جمهورسيرئ يرفسنجان يهاشم اكبر يمش خط.  2
 .است بوده يقهرمان ورزش مخالف يقم يآذر 3 .
 همـان  ريت 11 در كار به شروع از بعد تهران يدادستان از 1358 وريشهر 25 در يو ياستعفا به اشاره.  4

 .سال
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 1كنم.

صـف ننمـوده اسـت چـه     تعـادلي متّ كس جز دشمنان و دوستان نادان مرا به بيهيچ
طور منطقي رد كننـد. اگـر آزادانديشـي و تسـليم در     هاي مرا به اند حرفهرگز نتوانسته

در جمهوري اسلامي امـام خمينـي و   مقابل حق در مقاطع مختلف است، اولين نامتعادل 
كـنم.  ك يك نمونه ذكر مييباشند، كه تنها از هراي و هاشمي رفسنجاني ميآقاي خامنه

هاي مردم حكومت كند. دفعه ديگـر او  صدر) بر دلجمهور ما (بنيفرمود: رييسامام مي
ر مرجعيـت  فرمود: من هرگز به فك ـاي روزي ميآقاي خامنه 2كند.را به عنوان... ذكر مي

] 11نيستم؛ و روزي مرجعيت خود را بر همه تحميل كرد. آقاي هاشمي روزي موافـق [ 
گـرا  گرا و امـروز راسـت  سوبسيد و تثبيت نرخ، و روز ديگر مخالف آنها، و روزي چپ

 باشند.مي

هاي مختلف نظرات فقهـي و اصـولي   گذشته از آنكه كمتر فقيهي است كه در دوره 
د؛ و امروز هم به كـوري چشـم دشـمنان نظريـه مترقـي حكومـت       آنها تغيير نكرده باش

و انشـاءاالله  4،»والحـق اولـي أن يتبـع   «ام را پذيرفته ٣اسلامي آقاي منتظري (دامت بركاته)
 وقت از آن عدول نخواهم كرد.هيچ

 احمد آذري قمي

 1376آبان  24

                                                            
 ـو دادگـاه  كيتحر به يمنتظر االلهتيآ هيعل بعد به 68 خرداد از كه يكاتيتحر به اشاره.  1  ـروحان ژهي  تي

 . است گرفتهيم صورت قم در

 ابوالحسـن  دربـاره  ينيخم االلهتيآ ييابتدا سخنان باشد، انقلاب رهبر عمومي سخنان آذري مراد اگر.  2
 ،1358 مهر 20 مورخ ،270 -279 ص دهم، جلد امام، ةفيصح رانيا جمهورسيرئ نينخست صدريبن
 .330ص ،21 جلد امام، ةفيصح شانيا يثانو موضع و

 يـي اجرا دخالـت  انكار و نيتقن بر اعلم هيفق نظارت: هيفق تيولا درباره يمنتظر االلهتيآ يينها هينظر.  3
 .هيفقيول

 كَيف لَكُم فَما ٰ◌ يهدى أنَ إِلَّا يهِديّ لَّا أمَن يتَّبع أنَ أَحقُّ الْحقِّ إِلَى يهدي أفََمن« :35 هيآ ونس،ي سوره.  4
 كس آن اي است، ترستهيشا يرويپ يبرا كنديم حق يسوبه تيهدا كه يكس ايآ: «ترجمه» تَحكُمونَ

 !»د؟يكنيم يداور چگونه شود،يم چه را شما كنند؟ تشيهدا مگر شودينم تيهدا خود كه
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The	 irst	volume	of	this	series	was	published	in	January	2014	in	

417	 pages	 as	 an	 e‐book	 titled:	 “Evidence	 of	 Dishonoring	 the	
Revolution:	 Examining	 the	 last	 years	 of	 Ayatollah	 S.	 Kazim	
Shari’atmadari’s	 life”	 (Asnadi	 az	 Shekaste	 Shodan‐e	 Namous‐e	
Enqelab:	 Neghahi	 fe	 Salhaye	 Payani‐e	 Zendeghani‐e	 Ayatollah	
Seyyed	 Kazim	 Shari’atmadari.)	 The	 third	 volume	 of	 this	 series	
titled	“The	Revolution	and	the	Regime	in	Criticism:	the	Stories	of	
Ayatollah	Seyyed	Muhammad	Rawhani”	(Enghelab	wa	nezam	dar	
butey‐e	Naqd:	 radhayay‐e	Ayatollah	Seyyed	Muhammad	Rawhani)	
will	be	published	soon.	The	 impossibility	of	publishing	 this	book	
in	 Iran	 is	 the	 best	 sign	 of	 lack	 of	 freedom	 of	 expressing	 in	 the	
thirty‐fourth	 anniversary	 of	 the	 victory	 of	 1979	 revolution.	 In	
addition	 to	 independence/	 sovereignty,	 this	 revolution	 was	
supposed	 to	 give	 Iranians	 freedom,	 justice	 and	 Islamic	Republic,	
and	to	say	good‐bye	the	personal	absolute	monarchy.	And	now	we	
should	seek	for	freedom,	justice,	republicanism	and	companionate	
Islam	the	same	as	thirty‐four	years	ago.			
I	 welcome	 criticisms	 and	 suggestions	 from	 knowledgeable	

readers	 and	 consider	 their	 comments	 to	 be	 a	 tool	 for	 further	
clarifying	the	truth.		
	
	
Mohsen	Kadivar	
February	2014	
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Instructors	 of	 Qom	 (Jame’ey‐e	 Modarresin‐e	 Hawze‐ye	 ‘Elmiye‐e	
Qom).	 The	 scanned	 manuscripts	 of	 Azari’s	 most	 important	
documents	and	photos	are	in	their	sections.				
I	admit	that	this	research	is	not	yet	complete.	I	do	not	yet	have	

access	to	all	of	the	needed	material,	including	the	complete	text	of	
two	 important	 and	 extensive	 letters	 from	 Azari	 to	 Ayatollah	
Khomeini	 in	 1984	 and	 1988.	 Unfortunately,	 I	 have	 not	 had	 a	
chance	 to	 read	 all	 of	 Azari’s	 earlier	works	 either.	 This	 research,	
with	 all	 of	 its	 shortcomings,	 is	 an	 initial	 step	 in	 examining	 the	
theoretical	and	political	transitions	in	Azari’s	thought.	Although	he	
was	 stubborn,	 precipitous,	 and	 extremist,	 we	 cannot	 deny	 his	
purity,	piety	and	simplicity.	I	hope	that	scholars	expand	research	
on	this	brave	cleric.	
	

6	
	
							11	Feb.	2014	will	be	the	 ifteenth	anniversary	of	his	passing.	

I	am	thankful	for	the	honor	of	compiling	this	book	and	hope	that	
grand	 marja’s,	 the	 Supreme	 Leader,	 religious	 scholars	 and	
students,	 politicians,	 judiciaries,	 reformist	 and	 conservative	
political	 activists,	 security	 and	 intelligence	 officials,	 the	 illegal	
clerical	 court,	 the	 commanders	 and	 the	 officers	 of	 the	
Revolutionary	Guard,	 the	militia	 (Basij),	 undercover	officers,	 and	
the	members	of	pressure	forces	all	have	a	chance	to	consider	their	
actions	in	light	of	this	book	and	know	that	their	actions	today	will	
also	be	made	 the	 target	 of	 criticism	and	analyzed	one	day.	Most	
importantly,	they	will	be	questioned	on	their	actions	and	positions	
in	the	next	realm.	
	
The	Rise	and	Fall	of	Azari	Qomi	(Faraz	wa	forud‐e	Azari	Qomi)	

is	 the	 second	 volume	 of	 a	 series	 titled,	 Movajeheye	 Jomhouri	
Eslami	ba	 ‘Ulamaye	Muntaqid	 (“The	Dissident	Ayatollahs	and	 the	
Islamic	Republic	of	Iran”).	This	series	will	analyze	the	opinions	of	
critical	Marja’s,	senior	clergy,	and	ulama	on	the	one	hand	and	the	
ways	 in	 which	 the	 Islamic	 Republic	 has	 responded	 to	 religio‐
political	 critics	 and	 peaceful	 opponents	 on	 the	 other	 hand.	 This	
series	will	show	that	most	influential	criticisms	and	disapprovals	
of	 the	 Islamic	Republic	 came	 from	the	Marja’s	and	senior	clergy,	
even	 though	 they	 were	 heavily	 suppressed.	 Information	 an	
documents	 about	 these	 criticisms	 have	 also	 been	 omitted,	
censored	and	destroyed,	or	distorted	and	falsified.	I	hope	that	the	
publication	 of	 this	 series	 is	 a	 step	 toward	 correcting	 both	 the	
recent	history	of	Iran	and	Shi’ism	and	the	ways	in	which	officials	
respond	to	political	critics	and	peaceful	opponents.		
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Leadership	 of	 the	 faqih	 and	 came	 to	 agree	 on	 the	 skillful	
supervision	of	the	most	learned	marj’a	as	the	role	of	the	Supreme	
Leader,	 and	 this	meant	 the	 rejection	 of	 political	 guardianship	 of	
the	jurist	by	its	original	proponents.			
The	ideas	of	the	later	Azari	are	unknown	even	among	experts.	

It	 was	 not	 possible	 to	 publish,	 or	 even	 distribute,	 most	 of	 his	
writings	after	Dec.	 1994.	Many	 still	 know	him	as	 the	early	Azari	
with	 his	 previous	 positions.	 Even	 though	 in	 my	 books	 such	 as	
Nazariye‐haye	 Dowlat	 dar	 Fiqh‐e	 Shi’e	 (The	 Government’s	
Theories	 on	 Shi’i	 Fiqh)	 (1997)	 and	 Hokoomat‐e	 Vala‐yi	 (The	
Guardian	 Government)	 (1998)	 I	 explained	 the	 absolute	
guardianship	of	the	jurist	with	repeated	reference	to	Azari’s	ideas	
and	even	though	these	books	were	published	after	his	death,	I	was	
unaware	of	the	change	in	Azari’s	thought.	Since	I	am	sure	almost	
all	of	 the	readers	are	also	unaware	of	the	 later	Azari’s	position,	 I	
hope	that	this	book	will	contribute	to	correcting	this	shortcoming.		
	

5	
	
I	 had	 not	 prioritized	 research	 about	 Azari’s	 opinions	 until,	

extraordinarily,	I	gained	access	to	a	collection	of	his	hand‐written	
notes	(from	1995	to	1998)	that	brought	this	topic	to	my	attention.	
I	am	thankful	to	Sa’eed	Montazeri	for	providing	the	access	to	this	
valuable	 collection.	 A	 collection	 of	 articles,	 “Zekr‐e	 Mosibat‐e	
Ayatollah	 Azari	 Qomi”	 (“Remembering	 the	 Tragedy	 of	 Ayatollah	
Azari	Qomi”),	was	published	in	eight	segments	from	Mar.	2013	to	
July	2013	on	my	website	and	on	the	JARAS	website. 

I	would	like	to	thank	Azari’s	brave	daughter,	Fatemeh	Azari,	for	
responding	 to	my	questions.	Her	comments,	especially	about	 the	
house	arrest,	ill	health,	and	passing	of	her	father,	were	extremely	
valuable	 sources	of	 first	 hand	 information	 for	 this	 research.	 The	
product	of	 the	 second	edition	 is	The	Rise	and	Fall	of	Azari	Qomi: 
The Evolution of Ayatollah's Ahmad Azari Qomi's Thought	 (1923‐
1999).		
One	of	my	students	accepted	the	task	of	collecting	newspapers,	

especially	 for	 the	 sixth,	 seventh	 and	 eighth	 chapters,	 another	
student	volunteered	to	format	and	prepare	the	book,	and	the	third	
translated	 the	 first	 draft	 of	 this	 epilogue.	 I	 thank	 them,	 even	
though	I	am	not	able	to	mention	their	names	for	the	sake	of	their	
security.	 The	 full	 text	 of	 the	 most	 important	 letters	 and	
declarations	of	later	Azari	are	in	the	appendix:	1):	his	Letter	of	27	
Oct.	1997	to	President	Khatami,	and	2):	his	15	Nov.	1997	critical	
analysis	 of	 the	 viewpoint	 of	 the	 Association	 of	 Seminary	
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1999.	 Ayatollah	 Montazeri	 is	 the	 only	 marja’	 who	 issued	 his	
condolences	for	Azari’s	death.		
	

4	
	
It	was	the	later	Azari’s	defense	of	human	rights	that	led	me	to	

this	research,	not	the	firmness	of	his	opinions.	Azari’s	opinions	are	
weak	 in	 discipline	 and	 moderation.	 However,	 despite	 his	 later	
opinions,	 Azari	 contributed	 the	most	 service	 to	 the	 notion	 of	 an	
absolute	 Supreme	 Leadership	 until	 Dec.	 1995.	 Regardless,	 the	
Islamic	 Republic	 confronted	 its	 critic	 in	 the	 most	 cowardly	 and	
merciless	 fashion,	 imprisoning,	suppressing,	and	eliminating	him	
against	 the	 law	 and	 shari’a.	 Although	 Montazeri’s	 criticism	
overshadowed	 Azari’s,	 we	 cannot	 deny	 the	 importance	 of	 the	
latter.	 	 I	 subscribed	 to	 Resalat	 Daily	 in	 the	 1980s	 and	 the	
beginning	of	the	1990s.	Azari’s	articles	were	extremely	in luential	
in	 my	 exposure	 to	 this	 aspect	 of	 political	 Islam.	 The	 absolute	
guardianship	 of	 the	 jurist	 (wilayat‐e	mutlaqey‐e	 faqih)	 of	 which	
Khomeini	 spoke	was	congruent	 to	Azari’s	 ideas	 from	the	1987.	 I	
must	also	mention	that	I	was	never	in	agreement	with	and	in	favor	
of	any	of	the	economic	and	political	positions	of	early	Azari,	even	
most	of	his	later	political	standpoints.		
Azari	 looked	at	matters	 through	 theories	of	 expediency‐oriented	
jurisprudence	 (fiqh‐e	 maslehati),	 political	 Islam,	 and	 absolute	
guardianship	of	 the	 jurist	 (wilayat‐e	mutlaqey‐e	 faqih).	For	a	 few	
decades	now,	I	have	understood	the	absoluteness	of	the	Supreme	
Leadership	 (wilayat‐e	 faqih)	 to	 lack	 any	 religious	 or	 rational	
foundations	 or	 evidence,	 and	 have	 considered	 the	 idea	 to	 be	 a	
branch	 of	 religious	 despotism.	Without	 constructional	 reform	 in	
Islamic	 thought	 (ijtihad	 dar	mabani	 wa	 ‘usul),	 and	 without	 the	
separation	of	religious	institutions	and	the	state	(secularism),	I	do		
not	 think	 that	 any	 reform	 in	 Iran	 and	 Shi’i	 societies	 would	 be	
successful. 

It	 is	quite	 ironic,	 that	 the	head	of	 the	Assembly	of	Experts	on	
Constitution	(Montazeri),	who	played	the	biggest	role	in	including	
the	 guardianship	 of	 the	 jurist	 (wilayat‐e	 faqih)	 in	 the	 1979	
constitution,	 and	 the	 influential	 member	 of	 the	 Constitutional	
Review	 Committee	 (Azari),	 who	 played	 the	 biggest	 role	 in	
including	 an	 absolute	 guardianship	 of	 the	 jurist	 (wilayat‐e	
mutlaqey‐e	 faqih)	 in	 the	 constitution	 of	 1989,	 were	 both	
suppressed	 by	 the	 second	 Absolute	 Supreme	 Leader	 for	 their	
unfavorable	 criticism	 of	 his	 religious	 greed.	 Both	 revised	 their	
opinions	 about	 the	 immediate	 (bil‐mubasherah)	 executive	
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(amran‐e	 be	 ma’roof	 wa	 nahiyan	 az	 monker).	 He	 also	 advised	
Khamene’i	that	the	Leader	must	be	humble	and	modest.		
In	 an	 open	 letter	 written	 in	 May	 1998	 to	 the	 youth,	 Azari	

apologized	for	the	steps	he	had	taken	for	Khamene’i’s	Leadership.	
He	 identified	 one	 of	 the	 cleric’s	 mistakes	 as	 his	 supposed	
guardianship	of	 the	people	 in	matters	other	 than	 fiqh,	which	 the	
people	 and	 university	 professors	 were	 more	 capable	 of	
addressing.	 He	 claimed	 that	 this	 cause	 would	 fail	 if	 exposed	 to	
reactionary	anti‐West	sentiments;	and	it	had	already	failed.	Azari	
ordered	the	youth	to	strike	and	revolt	in	this	letter	by	expressing	
the	 illegitimacy	 of	 the	 government.	 In	 his	 last	 piece	 of	 writing,	
Azari	corrected	his	previous	standpoints	with	 the	clarification	of	
two	 points:	 1)	 absolute	 and	 executive	 Leadership	 and	 other	
mandates	 belong	 to	 the	 Prophet	 and	 infallible	 Imams	 and	
Ayatollah	Khomeini	alone.	Previous	sayings	and	writings	claiming	
otherwise	 are	 incorrect,	 for	 which	 Azari	 apologized	 to	 God,	 the	
Prophet,	 the	 people,	 and	 especially	 the	 religious	 intellectuals.	 2)	
The	 “wali‐ye	 faqih	 or	 the	 Supreme	 Leader	 does	 not	 have	 any	
mandates	outside	of	 the	 constitution.	What	 I	 have	 said	before	 is	
about	wilayat‐e	 faqih	 regarding	 scripture	and	hadith,	 and	what	 I	
am	 saying	 now	 is	 about	 wilayat‐e	 faqih	 regarding	 the	
Constitution”.		
In	his	 last	piece	of	writing	before	his	 final	 trip	to	 the	hospital,	

Azari	writes:	“Mr.	Khamene’i	 is	 facing	the	crisis	of	 the	 legitimacy	
of	the	Leadership,	since	according	to	the	old	constitution,	he	was	
not	 qualified	 (he	was	 not	 a	 actual	Marja’),	 and	 according	 to	 the	
new	 constitution,	 he	 is	 again	 not	 qualified,	 since	 he	 does	 not	
possess	 comprehensive	 (mutlaq)	 ijtihad.	His	 selection	 took	place	
in	 urgent	 circumstances	 and	 based	 on	 Imam	 Khomeini’s	
declaration,	which	was	only	supposed	to	continue	until	the	public	
referendum.	 On	 this	 basis,	 appointment	 was	 not	 legal.	 Even	
though	 if	 he	 might	 be	 considered	 most	 learned	 in	 the	 subjects	
(mowzoo’at),	no	one	considers	him	as	the	most	learned	in	Shari’a	
rules	(ahkam).	I	am	not	looking	to	weaken	or	destroy	the	wilayat‐e	
faqih.	I	am	hoping	to	cleanse	it	of	ornamentations	that	have	raised	
it	 above	 the	 constitution,	 an	 endeavor	 that	 no	 one	 is	 willing	 to	
accept	in	the	modern	world.	Delegating	everything	to	the	wilayat‐
e	faqih	is	a	mistake;	religious	despotism	is	the	worst	kind.”	
Azari	Qomi	 learned	of	serial	murders	 in	 the	daily	newspapers	

while	in	the	hospital,	and	exclaimed	that	he	would	reveal	a	truth	
about	 those	 behind	 the	 murders	 were	 he	 to	 live	 long	 enough.	
However,	 the	 news	 of	 Azari’s	 death	was	 heard	 on	 the	 radio	 ten	
days	 before	 his	 passing!	 Eventually,	 in	 a	 dubious	 and	 cruel	
manner,	 Ayatollah	 Ahmad	 Azari	 Qomi	 passed	 away	 on	 	 11	 Feb.	
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opposition	 to	 the	 Leader’s	 critics.	 They	 raided	 and	 destroyed	
Ayatollah	Montazeri’s	hosseyniya	and	Ayatollah	Azari’s	office.		The	
Supreme	National	Security	Council,	with	order	from	the	Supreme	
Leader,	 put	 the	 two	 “traitors”	 under	 house	 arrest	 for	 their	 own	
security	in	order	to	make	examples	out	of	them!	
	

3	
	
In	 the	 first	 hours	 of	 his	 arrest,	 Azari	 wrote	 in	 a	 declaration,	

“Khamene’i	 kills	 and	 tortures	 dissidents,	 abuses	 his	 authority,	
orders	 the	 sacrifice	 of	 the	 innocent,	 and	 continues	 to	 usurp	 the	
Leadership…	 I	 express	my	disgust	of	his	 cruelty	and	oppression.	
His	 Guardianship	 is	 void	 and	 all	 related	 institutions,	 from	 the	
Friday	prayer	leadership	(imamat‐e	Jum’a)	to	other	positions,	are	
void	as	well.”	
In	 a	 letter	 to	 Razini,	 the	 head	 of	 the	 justice	 department	 in	

Tehran,	in	Dec.	1997,	Azari	wrote,	“The	wilayat‐e	faqih	troops,	just	
like	the	Shah’s	troops,	broke	windows,	broke	doors,	threw	Qurans,	
prayer	books	(mafatih),	and	book	of	hadith	from	the	window,	and	
covered	the	street	with	their	pages.	They	left	nothing	whole.	They	
ushered	 the	 voices	 of	 today’s	 Zeynab’s	 (sister	 of	 Imam	Husain),	
saying:	 ‘O,	 Yazid!	 Hit,	 you	 hit	 well!	 This	 is	 the	wilayat‐e	 faqih’s	
beating	stick,	enjoy	it.’	They	showed	no	mercy	to	my	ill	family	and	
my	ill	child,	and	left	them	without	medicine	and	rest	for	days.”	
Both	 dissident	 faqihs	 continued	 their	 criticism	 while	 under	

arrest.	The	head	of	the	judiciary	warned	both	that	if	they	were	to	
continue	their	criticisms,	 the	“people”	would	take	their	next	step	
more	harshly!	Azari	became	comatose	twice	during	his	15	months	
of	 house	 arrest.	 Although	 he	 was	 cured	 twelve	 years	 prior,	 his	
leukemia	returned.	The	regime	became	flustered	with	his	second	
coma	 and	 sent	 him	 to	 Germany	 for	medical	 attention.	 Upon	 his	
return	to	Iran	and	to	health,	doctors	warned	of	his	eventual	death	
under	 house	 arrest.	 Ayatollah	 Mu’men	 Qomi	 appealed	 to	 the	
Supreme	Leader,	requesting	Azari’s	freedom,	to	which	Khamene’i	
replied	“To	hell	with	it!”	
	
Azari	 reconsidered	most	 of	 his	 ideas	 and	 fatwas	 while	 under	

house	arrest.	He	asked	Allah	and	the	Prophet	for	forgiveness	and	
apologized	to	the	people	for	the	delegation	of	Khums	(Shi’i	funds)	
to	the	Supreme	Leader	through	an	“untimely	fatwa”.		He	declared	
Montazeri	 as	 the	 most	 learned	 Marja’	 (the	 highest	 in	 Shi’ite	
hierarchy),	 and	 in	 a	 letter	 to	 Khamene’i	 he	 warned	 him	 of	
oppressing	 the	 helpless	 and	 murdering	 the	 religious	 dissidents	
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letter,	 Azari	 found	 Khamene’i’s	 absolute	 guardianship,	 even	 his	
whole	guardianship,	completely	void	based	on	the	fact	that	he	did	
not	 meet	 the	 necessary	 conditions	 of	 a	 qualified	 mujtahid	 for	
imitation	(ja’iz	al‐taqlid).	He	expressed	that	Khamene’i’s	supreme	
leadership	was	permitted	in	a	state	of	urgency	(dharurat)	and	he	
could	not	continue	except	by	the	permission	of	 the	most	 learned	
mujtahid	 (jami’	 al‐shara’it)	 in	 the	 Shi’ite	 hierarchy.	 He	 held	 the	
Leader	 responsible	 for	 the	 murders	 of	 the	 wizarat‐e	 Etela’at	
(Ministry	 of	 Intelligence)	 and	 for	 the	 first	 time,	 mentioned	 the	
illegal	 pressures	 of	 this	 ministry	 put	 on	 independent	 Shi’ite	
authorities	 (maraji’s),	 such	 as	 Ayatollahs	 Montazeri,	 Seyyed	
Mohammad	Rowhani,	and	Seyyed	Mohammad	Shirazi.		
Azari’s	 letter	 was	 welcomed	 in	 the	 religio‐political	 circles	 in	

Qom	 and	 Tehran.	 The	 Association	 of	 Instructors	 (Jame’ey‐e	
Modarresin‐e	Hawze‐ye	‘Elmiye‐e	Qom),	however,	attacked	Azari	in	
two	 harshly	 written	 declarations	 and	 either	 banned	 him	 from	
attending	the	meetings	of	the	Association	or	Azari	himself	denied	
to	attend.	Two	days	later,	assailants	dressed	as	seminary	students	
raided	 his	 classroom	 in	 Madrasay‐e	 Feiziya	 and	 attacked	 him	
while	 chanting	 “death	 to	 the	 anti‐wilayat‐e	 faqih”	 and	 ended	 his	
teaching	 career.	 His	 complaints	 to	 the	 “unrespectable	 and	
irresponsible	 head	 of	 the	 Wizarat‐e	 Etela’at”	 (Ministry	 of	
Intelligence)	went	unanswered.		
In	the	summer	of	1997,	Azari	learned	that	the	Supreme	Leader	

planned	on	monopolizing	Shi’ite	authority	(marja’iyat)	in	addition	
to	 guardianship	 (wilayat)	 through	 the	 Association	 of	 Seminary	
Instructors	of	Qom.	In	other	words,	he	was	planning	for	Supreme	
Marja’iyat.	Azari	discussed	this	issue	with	Ayatollah	Montazeri	in	
Khaveh,	a	village	near	Qom	and	presented	Motazeri	with	evidence.	
Khamene’i’s	 goal	 of	 Supreme	Marja’iyat	 was	 the	 basis	 for	 Azari	
and	 Montazeri’s	 public	 lecture	 on	 14	 Nov.	 1997,	 in	 which	 they	
criticized	the	marja’iyat	of	the	Supreme	Leader.	Montazeri’s	point	
overshadowed	Azari’s	and	the	result	of	Montezeri’s	objection	was	
the	 suspension	 of	 the	 Supreme	 Leader’s	 plan	 for	 supreme	
marja’iyat.	 Montazeri	 clearly	 expressed	 the	 inadequacy	 of	
Khamene’i	for	marja’iyat	and	considered	him	and	his	intelligence	
agents’	interference	with	the	matter	of	marja’iyat	a	“trivialization	
(ibtizal)	of	Shi’i	marja’iyat”.		Montazeri’s	objection	was	the	most		
effective	objection	to	the	legitimacy	of	the	second	Supreme	Leader	
of	the	Islamic	Republic.	
The	Association	of	 Instructors	(Jame’ey‐e	Modarresin‐e	Hawze‐

ye	‘Elmiye‐e	Qom),	along	with	the	Ministry	of	Education	and	other	
official	 agents	 of	 Qom	 and	 Mashhad	 canceled	 classes,	 closed	
schools	 and	 offices,	 and	 organized	 governmental	 protests	 in	
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Khamene’i	was	disqualified	for	marja’iyat,	which	to	the	ministry	of	
culture	 (wezarat‐e	 Ershad)	 meant	 that	 Azari	 had	 insulted	 the	
Supreme	 Leader!	 Hence,	 the	 publication	 of	 the	 handbook	 of	
Azari’s	 Fatwas	 was	 considered	 to	 be	 in	 direct	 conflict	 with	 the	
expediency	of	the	regime.	Azari’s	efforts	to	publish	the	work	of	his	
scholarly	career	were	futile.		
	

2	
	
A	meeting	of	the	Association	of	Seminary	Instructors	of	Qom	

(Jame’ey‐e	Modarresin‐e	Hawze‐ye	 ‘Elmiye‐e	Qom)	was	 organized	
to	 declare	 the	 qualified	 sources	 of	 imitation	 (maraji’‐e	 ja’iz	 al‐
taqlid),	even	though	it	had	not	reached	the	necessary	number	for	
issuing	declarations.	Only	one	person	(Ayatollah	Fazel	Lankarani)	
signed	 the	published	declaration	 giving	permission	 for	 imitation	
from	the	Supreme	Leader.	Azari	Qomi	was	one	of	 four	members	
who	 opposed	 this	 decision,	 but	 Mohammad	 Yazdi	 and	 Ahmad	
Jannati	 were	 running	 this	 show.	 At	 that	 time	 (1994),	 Ayatollah	
Montazeri	 was	 the	 first	 person	 to	 mention	 Khamene’i’s	
incompetence	 for	being	a	 source	of	 imitation	(marja’iyat)	 to	him	
in	 a	 private	 letter.	 Azari	 Qomi	 was	 the	 first	 jurist	 (faqih)	 to	
publicly	declare	 the	Supreme	Leader’s	 incompetency	as	 a	marja’	
in	Nov.	1995,	based	on	 the	criteria	of	 the	superior	knowledge	of	
fiqh	as	a	requirement	for	marja’iyat.		
The	 announcement	 of	 the	 incompetence	 cleric’s	 (Khamene’i)	

marja’iyat	 was	 Azari’s	 breaking	 point.	 The	 expediency	 of	 the	
regime	was	not	an	elixir	that	could	legitimize	even	temporally	the	
marja’iyat	of	 an	 incompetent	 cleric	 (mujtahid‐e	mutejazzi).	 Since	
about	Dec.	1994	to	Nov.	1995,	Azari,	who	was	a	fervent	devotee	of	
the	 absolute	 guardianship	 of	 the	 jurist	 (wilayat‐e	 mutlaqey‐e	
faqih),	 realized	 the	 truth.	 The	 early	 Azari	 gave	 way	 to	 the	 later	
Azari.		
Azari	was	 being	marginalized	 because	 of	 his	 new	 findings.	 At	

first,	 the	Resalat	Daily	newspaper	–	founded	and	owned	by	Azari	
himself	 –	 stopped	 publishing	 his	 articles.	 In	 Dec.	 1995,	 he	 was	
publishing	his	interviews	and	articles	in	the	rival	daily	newspaper,	
Salam.	 His	 presence	 in	 the	 meeting	 of	 the	 Association	 was	 met	
with	hostility	and	disagreement.	After	Ayatollah	Araki,	he	became		
a	proponent	of	Ayatollah	Behjat’s	as	the	most	learned	marja’.	

	
Azari	 took	 advantage	 of	 the	 new	 circumstances	 after	

Khatami’s	election	as	president	 in	 June	1997	and	wrote	an	open	
letter	 of	 34	 pages	 to	 the	 new	 president,	 clarifying	 his	 new	
opinions	 and	 criticizing	 the	 Supreme	 Leader.	 In	 this	 historical	
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of	 June	1989	 that	 the	 religious	 taxes	 (wojuhat‐e	 shar’iya)	 should	
be	paid	exclusively	to	the	jurist	guardian,	and	that	the	payment	of	
the	khums	(Shi’ite	tax	or	20%)	to	the	sources	of	imitation	(maraji’‐
e	taqlid)	is	no	longer	expected.	
Azari	Qomi	was	a	 founding	member	and	 the	 first	 secretary	of	

the	 Association	 of	 Seminary	 Instructors	 of	 Qom	 (Jame’ey‐e	
Modarresin‐e	Hawze‐ye	 ‘Elmiye‐e	Qom).	The	public	declaration	of	
the	deposal	of	Ayatollah	Shari’atmadari	as	the	source	of	imitation	
(marja’iyyat‐e	 taqlid)	 by	 the	Association	 of	 Seminary	 Instructors	
of	Qom	took	place	during	his	time	as	secretary.	Mohammad	Yazdi,	
the	chief	of	that	association’s	political	committee,	wrote	its	draft.				
Azari	could	be	considered	one	the	most	notable	representatives	

of	jurisprudential	Islam	(Eslam‐e	feqahati)	in	the	economic	sphere	
during	 the	administration	of	prime	minister	Mir	Hoseyn	Musavi.	
Azari	advocated	the	free	market	and	opposed	any	interference	by	
both	the	government	and	any	corporation	in	the	market.	He	also	
believed	 that	 the	expansion	of	 an	 Islamic	economy	depended	on	
the	 elimination	 of	 the	 ominous	 “bank,	 insurance,	 and	 stocks”	
triangle,	even	non‐usury	banks,	 from	the	foundation	of	economic	
activity.		At	that	time,	Azari	bounded	the	guardianship	of	the	jurist	
(wilayat‐e	Faqih)	to	the	framework	of	the	primary	and	secondary	
religious	ordinances	(ahkam‐e	awwali	wa	thanawi‐e	shar’i)	for	the	
realization	of	this	section	of	the	teachings	of	jurisprudential	Islam	
(Eslam‐e	 feqahati),	which	was	 also	 the	 source	 of	 his	 criticism	 of	
Ayatollah	Khomeini.	
Azari,	who	 believed	 that	 Ayatollah	 Golpayegani	was	 the	most	

learned	 (a’lam)	 Shi’ite	 authority	 (marja’)	 after	 Ayatollah	
Khomeini’s	 death,	 edited	 his	 own	 and	 published	 a	 handbook	 of	
fatwas	 in	 the	 name	 of	 Resaley‐e	 ‘Elmiya	 (not	 ‘Amaliya).	 It	 was	
completed	 a	 few	months	 before	 Ayatollah	Araki’s	 death	 and	 the	
first	 volume	 titled,	 Taghlid,	 Marja’iyat,	 wa	 Rahbari	 (Imitation,	
Religious	 Authority,	 and	 Leadership)	 was	 prepared	 for	
publication.	 However,	 surprisingly,	 he	 was	 not	 permitted	 to	
publish!	Although	Azari,	according	to	his	beliefs	of	that	time,	had	
offered	 the	 most	 support	 for	 the	 absolute	 guardianship	 of	 the	
jurist	(wilayat‐e	motlaghe‐ye	faqih),	he	had	also	determined	that	is		
was	 necessary	 for	 the	 source	 of	 imitations	 to	 be	 learned	 in	
jurisprudence	(a’lamiyyat‐e	feqhi).	

	
At	 the	 time,	 Khamene’i	 was	 trying	 to	 achieve	 spiritual	

authority	(marja’iyat),	and	stipulation	of	this	condition	meant	that	
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Ayatollah	 Ahmad	 Azari	 Qomi	 (1923‐1999)	 has	 expressed	 the	

largest	authority	for	the	jurist	guardian	(wali	faqih)	in	the	history	
of	 Shi’ism.	 After	 Ayatollah	 Khomeini’s	 announcement	 of	 the	
jurist’s	 absolute	 guardianship	 (wilayat	mutlaqay‐e	 faqih)	 in	 Jan.	
1988,	 Azari	 Qomi	 tried	 extensively	 to	 clarify	 the	 concept,	
contributed	 the	 most	 amount	 of	 literature	 on	 the	 topic,	 and	
published	 the	 closet	 interpretation	 to	Khomeini’s	 own.	 Although	
until	 1998	 he	 was	 a	 conservative	 critic	 of	 Ayatollah	 Khomeini,	
Azari	 Qomi	 became	 one	 of	 the	 most	 well	 known	 supporters,	
propagators,	 and	 advocators	 of	 the	 Supreme	 Leadership	 during	
the	first	five	years	of	hojjat	ol‐eslam	Khamene’i’s	rule.		
These	 are	 the	 major	 thoughts	 and	 beliefs	 of	 Azari	 Qomi	

between	Feb.	1978	and	Dec.	1994:	Azari	categorized	the	orders	of	
the	jurist	guardian	(wali	faqih)	as	orders	of	guidance	(ershadi)	and	
master‐hood	 orders	 (mawlawi)	 between	 1984‐1985	 (when	 he	
was	the	representative	of	the	people	of	Qom	in	the	Parliament);	he	
entered	 the	 concept	 of	 an	 absolute	 guardianship	 of	 the	 jurist	
(wilayat‐e	mutlaqey‐e	faqih)	 in	the	revised	constitution	of	Islamic	
Republic	 of	 Iran	 in	 1989	 (when	 he	 was	 a	 member	 of	 the	
constitution’s	 review	 council);	 he	 defended	 Ayatollah	
Golpayegani’s	 leadership	 and	 Khamanei’s	 position	 as	 executive	
deputy	 in	 the	Assembly	 of	 Experts	 on	 the	 Constitution	 (Majles‐e	
Khobregan‐e	Ghanoon‐e	Asasi)	in	1989,	when	he	was	a	member	of	
the	 Assembly	 of	 Experts	 on	 the	 Supreme	 Leadership	 (Majles‐e	
Khobregan‐e	 Rahbari);	 Azari	 expressed	 that	 the	 jurist	 guardian	
(wali‐ye	 Faqih)	 may	 suspend	 practical	 monotheism	 (Tohid‐e	
‘Amali),	 	 meaning	 that	 he	 authorized	 the	 worship	 of	 an‐other‐
than‐God,	 in	 a	 letter	 to	 Khomeini	 in	 1988,	 which	 was	 then	
published	in	July	1989;	and	 inally,	he	declared	in	the	second	half		
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